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4 گفتار پيش

و متون ديني1 6ـ هرمنوتيك فلسفي

15ـ سه گونه قرائت از سنت ديني در عصر مدرنيته2

د3 30 ين چگونه قرائتي است؟ـ قرائت انساني از

و ايمانـ دين4 44 شناسي تاريخي

48ـ پرواز در ابرهاي ندانستن5

و اخلاق6 60ـ آزادي

و دينـ مردم7 66 سالاري

و اسلامـ مردم8 74 سالاري

و حاكميت حقوقي خداوندـ حقوق9 87 بشر، متون اديان ابراهيمي،

فق10 و 93 دان اقناع عقلانيـ فتواهاي ديني

و تعبد11  101ـ سياست

 103 خواهان قابل احترام هستند؟ـ چرا آزادي12

ـ ديني ايران پيش از انقلابـ جريان13  107 هاي سياسي
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:اين كتاب تهيه شده است دوم چاپاين نسخه، از روي.1

نو، تهران(دكتر محمد مجتهد شبستري، اني از دينتأملاتي در قرائت انس )1383، طرح

.ي الكترونيكي حذف گشته استي صفحات مربوط به هر يك درج شده، كه در اين نسخهي اعلام موجود در كتاب، به همراه شمارهي چاپي، نمايه در انتهاي نسخه.2

به.3 آن در سياق نگارش نسخهي الكترونيكي، تغييراتيي نسخه تر ساختن جلوه گاهي براي و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه ذكـر شـد،. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ به .شوند وجه، شامل متن،

بر دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.4 ي چـاپي كتـاب از سـوي سـاير خريـداري نـسخه. ايشان فـراهم نيـست رسي آسان به اين كتاب،

و نگارنده علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهش.5 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي زارش دهند تا در بهبود كيفيت آن،گ»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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مي بارها گفته از» منظر خدا به انسان«از: توان مطالعه كرد ام دين را از دو منظر به خدا«و يك وقـت مـسأله چنـين طـرح.»منظر انسان

ا مي ميز انسان شود كه خدا مي ها دين و براي آنان تعريف كه منظورش از دين چيست خواهد مي. كند شود اما وقت ديگر مسأله چنين طرح

و سرگذشت ويژهمي) سلوك معنوي(ورزيكه انسان، دين  مي كند مي اي را براي خود رقم و در نهايت، محتواها زند، به خداوند روي آورد،

را  ميو ابعاد اين سلوك معنوي ي دوم از طرح مسأله، همان قرائت انساني از دين، يعني نگاه اين گونه. كند به عنوان دين براي خود تعريف

مي.به دين از منظر انسان به خدا است به چون انسان هستم، هر وقت دين را انساني قرائت مي كنم، آن را .فهمم تر

كه گويي خـدايان بـراي چند سال پيش، وقتي در معبدهاي بودايي ژاپن سرودهايي به من دست داد  بودايي به گوشم خورد، اين تجربه

مي انسان و ها سرود ميآن خوانند هاي اقطـاب عارفـان،ي مسلمانان هند در مقبره هاي عارفانه اما وقتي قوالي. دهند ها را خداوندگونه نوازش

ا  كه به من دست داد به گوشم خورد، اين تجربه و كـشتي هاي سرگشته در بيابان نسانبه زبان فارسي، ي زده شكـستگان طوفـان هاي حيـرت

و ايـن قـوالي آن سرودهاي بودايي تجربه. وجوي خداوندند ساحل، در جست درياهاي بي هـاي عارفانـه،ي نگاه از منظر خدايان بـه انـسان،

مي تجربه .سازندي حركت از انسان به سوي خدا را براي من مفهوم

و متون ديني«ي باري؛ مقاله ميهاي عقلاني نقش تلاش» هرمنوتيك فلسفي سه گونه«ي مقاله. دهد انساني را در تفسير متون ديني نشان

هـا از سـنتآن وري بـاور ايـن عـصر بـراي بهـره هاي دين، تصويري است از چند نوع كوشش انسان»قرائت از سنت ديني در عصر حاضر

از«ي مقاله. شان ديني نقدي بر قرائت رسـمي از، توضيحاتي را شامل است كه پس از انتشار كتاب» دين چگونه قرائتي است؟ قرائت انساني

و ايمان دين«ي مقاله.امي رويكرد آن كتاب داده، درباره دين مي»شناسي تاريخي كه مفهوم شدن، نشان در عصر حاضر،» ايمان اسلامي«دهد

انـسان» پرواز«، ايمان را در مدل»پرواز در ابرهاي ندانستن«ي مقاله. باشد است، ميسر نمي شناسي تاريخي كه يك كوشش انساني بدون دين 

مي  به تصوير و اخلاق«ي مقاله. كشدبه سوي خدا در ابرهاي ندانستن مي»آزادي كه مفروض گرفتن آزادي براي افـراد جامعـه،، نشان دهد

مي شرط اخلاقي شدن نورم  و دين مردم«ي مقاله. باشد هاي اجتماعي مي»سالاري و پردازد كـه مـردم، به تحليل اين موضوع سـالاري، دينـي

و اسلام مردم«ي مقاله. غيرديني ندارد  مي»سالاري به عنوان انسان سياست، اين موضوع را بيان كه ما و نـه بـه كند ورز نيازمند ايمان هـستيم،

اد حقوق«ي مقاله. عنوان مؤمن نيازمند سياست  و حاكميت حقـوقي خداونـد بشر، متون پـردازد كـه بـه بيـان ايـن مطلـب مـي» يان ابراهيمي

و قابل دفاع ندارد بر انسان» حاكميت حقوقي خداوند« و فقدان اقناع عقلاني«ي مقاله. ها مفهوم قابل قبول مي» فتواهاي ديني دهـد كـه نشان

مي چگونه با مغفول افتادن اقناع عقلاني انسان در بسياري از امور دين  و تعبد«ي مقاله. شود ي، دين از صحنه خارج در پرتو تحليـل» سياست

كه سياست در عصر حاضر، تعبدبردار نيست كوتاهي از اين دو مفهوم، نشان مي  ،»خواهـان قابـل احتـرام هـستند؟ چـرا آزادي«ي مقاله. دهد

به آزادي، نقش پيامبران را براي انسا هـاي جريـان«ي مقالـه. دهـد خواه توضـيح مـي هاي آزادينضمن توضيح نياز مبرم انسان عصر حاضر

ـ ديني ايران پيش از انقلاب  به بيان اين نكتهي تحليلي از حركت، ضمن ارائه»سياسي ـ ديني آن زمان، مي هاي سياسي پردازد كـهي اساسي

ـ انديشه» افتاء سياسي« كه تنها بر فتواهاي ديني و در آن زمان جرياني ي سياسـي گونه انديـشه سياسي تكيه كرده بود، هيچي سياسي نيست

.كرد عرضه نمي
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مي چون در همه به دين و از طرف ديگر با امـور انـساني عمـدهي اين مقالات، كه از طرفي و اي چـون سياسـت، حقـوق پردازد بـشر،

به دين  و كار دارد، رويكرد انساني كت) از منظر انسان به خدا(خردورزي سر .نهادم» تأملاتي در قرائت انساني از دين«اب را غلبه دارد، نام

به خدا مربوط است آغاز مي چه و هر به خدا به دين، گرچه تأملات انسان از منظر انسان شود، ولي اين رويكـرد بـا در رويكرد انساني

كه انسان دين  را بـه» خـود«خداوند بيابـد كـه ديگـر اش، خود را چنان مخاطب هاي ديني ورز در مراحلي از تجربه اين تجربه منافات ندارد

به گوشي تأمل مثابه و يكپارچه ي آثار چنين انساني اين وضعيت اگر حاصل شود، همه.ي محض تبديل شود كننده گر از صحنه غايب ببيند

و زندگي شد بسيار پرثمر ديي اين احـوال، حتـّي بـراي چنـين انـساني در مقـام گفـت ولي با همه. بخش خواهد و كوشـش وگـو بـا گـران

به دين، مناسب بين و تفاهم خواهد بود الاذهاني، رويكرد انساني ي موضـوعاتي همـه ما چون همه انـسان هـستيم، دربـاره. ترين راه بحث

مي)بدون استثناء( .توانيم حرف بزنيم، با يكديگر فقط با رويكرد انساني

 محمد مجتهد شبستري

 1382تهران، بهمن ما
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و ايني امكان تعدد قرائت هاي فلسفي دربارهي بحث بفرماييد ريشهـ به عنوان نخستين پرسش، و متون ديني در كجاست و ضرورت قرائت جديد از اسلام ها از دين

و ماهيت از چه تاريخي پديد آمدهمباحث و معنا و فهم متون مقدس بايد مورد توجه قرار ها چيست؟ به سخن ديگر، هرمنوتيك فلسفي كه در مباآن اند حث كلامي

 گيرد، چيست؟

كه كانت بحث و» معرفت«هاي فلسفي را متوجه نفس پس از آن كلاسـيك از اهميـت» وجودشناسـي«بـه جـاي» شناسي معرفت«كرد

به صورت برجسته بسيار بالايي برخوردار شد، براي عده  بر اي اين سؤال كه معرفت حاصل از ، چگونـه معرفتـي»متـون«رسي اي مطرح شد

و آن» فهميدن متون«است؟  در اوايـل قـرن نـوزدهم،.متون بـود» Verstehenفهميدن«چه مورد سؤال واقع شد، نفس چيست؟ در اين بحث

ر Scleiermacherشلايرماخر و متأله مسيحي پروتستان، با استفاده از مباحث هرمنوتيكي پيشينيان خود، كوشش خود ا متوجـه، فيلسوف دين

به پرسش هاي قبلي موجـود در هرمنوتيـك دسـتوري، يـك پرسـش اين پرسش، بر خلاف پرسش. كرد» فهميدن متون چيست«پاسخ دادن

كه  و معناي آن براي شلايرماخر اين بود گيـري فلـسفي ايـن پرسـش، بـا پـي. فهميدن يك مـتن چيـست» مقدمات غيرتجربي«فلسفي بود

از) دستوري(normativي مقابل هرمنوتيك نورماتيو اين هرمنوتيك در نقطه.به وجود آمد گوناگون با محتواهاي» هرمنوتيك فلسفي« پـيش

كه نابـه. آن قرار داشت كه بعد آن را توضيح خواهم داد  و عقلـي در واقع هرمنوتيك فلسفي براي اين به وجود آمد و خـلأ منطقـي سـاماني

و به و تأويل را پر كند .اي علمي گرداند را مشغله» فهميدن« طور كلي، موجود در باب تفسير

، بتـي Hirsch، هيرش Gadamer، گادامر Heidegger، هايدگر Dilthey، ديلتاي Droysenپس از شلايرماخر، فيلسوفان مهمي چون درويزن

Betti و ريكور ،Ricouer به معناي اعم و را دنبال كرده2، هرمنوتيك فلسفي در تئورياند گرچه پرسـش. اند اين باب ارائه نمودههاي متفاوتي

تا» فهميدن زندگي«تا» فهميدن متون«متوجه شلايرماخر  .3تغيير معنا داده است» شكني شالوده«و» فهميدن وجود«و سپس

و هاي گوناگون آن در ميان متألهان مسيحي مغرب پيش از پيدايش هرمنوتيك فلسفي در شاخه و قواعـدي بـراي تفـسير زمـين، اصـول

و بر اساس  و متفاوتي از آيات كتاب مقدس داده شده بود ها، شرحآن تأويل كتاب مقدس وجود داشت .هاي گوناگون

 1380، آذر نوروز1

و يك معناي اخص2 تئـوري«ي يـك معناي اعم آن عبارت است از هر گونه كوشش فلسفي بـراي ارائـه. هرمنوتيك فلسفي يك معناي اعم دارد

ا.»فهميدن در. ست از آن تئوري فهميدن كه گادامر آن را عرضه كرده است معناي اخص آن عبارت منظور صاحب اين قلم از هرمنوتيك فلـسفي،

و عدم توجه به اين نكته در ايران، موجب اشتباهات عمده .اي شده است اغلب موارد، معناي اعم آن است

ريخ تحولات هرمنوتيك فلسفي به معناي اعم را مختصراً توضيح داده،، تادرآمدي بر هرمنوتيك فلسفي هاي بسيار مفيد كه با عنوان يكي از كتاب3

:عبارت است از

Einführung in Die philosophische Hermenutic, Jeno Grooding. 
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و روش شكي در اين نيست كه اين شرح و تفاوت قواعد و تفسير ها يا تفسرهاي گوناگون بر اثر تعدد به كار گرفت هشده در فهم هاي

به وجود آمده بود  و روش اما اين. متون ديني به دست آمـده باشـد قواعد و استدلال كه با بحث و بـهآن. ها اموري نبود هـا دسـتوري بـود

را عبارت ديگر، عالمان دين مي  مي» چنان«گفتند متون ديني و ديگران هم كه قواعد زيادي مبناي كار تفـسير. پذيرفتند بايد تفسير كرد با اين

مي  كه همان ها تنهاآن گرفت، در ميان متون قرار . بـود» معاني بيـان«و» مباحث الفاظ«قواعد دستوري زبان تا حدودي به استدلال متكي بود

به اضافه و بيان، و معاني بي در واقع بايد گفت جز به كار گرفتن همان مباحث الفاظ دليل، براي فهميدن متـون دينـي كوشـشي مفروضاتي

مي ديگري لازم نديده نمي و تصور به هيچ بحث ديگري نياز نيست بحثشد جز همان شود .ها در اين باب،

يك البته همه به و ارسطو بـه بعـد، درباره» مبناي نظري«ي آن مباحث غيرمنسجم كه از افلاطون و آن مبنا همان بود ي زبان مربوط بود

مي تقريباً تنها مبناي نظري درباره كه واژهي زبان تصور و آن اين بود به حقيقت وجود شد و ذوات خارجي دلالت مي ها و معناي اشياء كنند

و احكام واژه و روابط و ذوات خارجي و متن همان حقيقت اشياء و معـين اسـت،آن ها با جمله و قواعـد دسـتور زبـان كـه ثابـت ها است

مي وسيله .باشدي فهميدن آن معناها

كه وقتي و جمله معناي واژه«واضح است خ»ها ها و ذوات و احكام همان اشياء و روابط تـوان ها در عالم خـارج باشـد، نمـيآن ارجي

كه ممكن است خوانندگان متفاوت از يك واژه، يك جمله، يا مـتن، معناهـاي متفـاوت دريافـت كننـد  چـون. تصوري از اين مطلب داشت

و ذات» معنا« و آن عبارت بود از همان شيءها كه چيست و از اول معلوم بود و احكام خواننـدگان يـا آن معنـاي.هاآن روابط هاي خارجي

مي معلوم را از واژه  كه آن را درك نمي. كردند كردند، يا نمي ها درك و آن كس كرد، معنـا آن كس كه آن را درك مميكرد معنا را فهميده بود

به همين سادگي بود. را نفهميده بود  آن البته پاره. مطلب كه از ولـي. شـد تعبيـر مـي» مـشترك لفظـي«به اي از الفاظ معناهاي متعدد داشت

و معين بود» لفظ مشترك«معناهاي متعدد يك  و. هم از اول كاملاً معلوم مطلب اين بود كه يك لفظ ممكن است بر حسب مورد، بـه اشـياء

دلا»شير«ي مثلاً واژه. ذوات خارجي متعددي دلالت كند  به مايع سفيد رنگ دوشيده شده از يك حيوان و در مـورد، در يك مورد لـت كنـد

مي  كه آب لوله را از آن به ابزاري و تفـاوت. توان دريافت كرد ديگر و تفاوت معناها بر حـسب تعـدد به تعدد اين تعدد معناها هرگز ربطي

مي» مشترك معنوي«چه تحت عنوانآن. خوانندگان يا شنوندگان نداشت  يك ناميده كه در مصداق»معنا«شد، باز هم ي متعددهاي معين بود

به مسأله و ربطي و تفـاوت خواننـدگان يـا شـنوندگان نداشـت وجود داشت و تفاوت معناها بر حسب تعدد و» تـضمني«معنـاي.ي تعدد

.هم همين وضع را داشت» التزامي«

به بساطت تصور درباره»معنا«اين بساطت تصور در باب ي پيچيـده وقتـي زبـان بـه موضـوع در قرن هيجـدهم. بود» زبان«ي، مربوط

و فلسفه و نما كرد، آنتروپولوژيك تبديل شد كم» معنا«هاي زباني جديد نشو و نظريـه هم بساطت خود را هـاي متفـاوتي كـم از دسـت داد

كه درباره به وجود آمد«ي اين از» معنـا«هاي جديد زبـان كدام از نظريه مسلم است كه در هيچ. معنام چيست، » واقعيـات خـارجي«عبـارت

به دو نظريه در اين. نيست : توانم اشاره كنممي» معنا«ي هاي متعدد دربارهي معروف جديد از ميان نظريه جا

آن» معنا«.1 وچه براي سخن گفتن درباره عبارت است از در سـاختار...ي يك شيء يا يك عمل يا يك صفت يا يـك فعاليـت

مي  ي واقعيـات هـا بـراي سـخن گفـتن دربـاره در ساختمان زبـان معناها ابزارهاي موجود. شود يك زبان معين از آن استفاده

نه خود واقعيات خارجي و .خارجي هستند

آن.2 به عنوان يـك علاوه بر كه از يك واژه يا يك جمله يا متن، و آن پيامي است چه گفته شد، نوع ديگري از معنا وجود دارد

مي» پديدار تاريخي« كه يك پديدار تاريخي بر از آن نظر ي تجربـه(اي خواننده يا شنونده در افق تـاريخي خـاص وي باشد،

و از خود مي) وي از جهان .شود آشكار
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مي به خوبي نشان به كلي معناي ديگـري پيـدا كـرده» معناي زباني«دهد كه چگونه در عصر حاضر، تأمل در هر كدام از اين دو نظريه،

و چگونه در و نظريهاست و تركيب ) مثلاً فارسي، عربي، انگليـسي(ظرفيت معنايي موجود در ساختار يك زبان معيني اول معنا به گستره

و در نظريه به مربوط شده .»ي تاريخ مقوله«ها، يعني زبان» بسط تاريخ«ي دوم

مي براي انسان» تاريخ«و» زبان«ي كه از ناحيه» هايي جهان«مباحث به وجود و كـسي كـه ها هـاآن از آيد، مباحث كاملاً جديـد هـستند

كه چنين كسي نتواند تصوري از ايـن موضـوع داشـته در فلسفه» معنا«ي آگاهي ندارد، در واقع از مقوله  و طبيعي است ي جديد آگاه نيست

و بگويد باشد كه چگونه يك متن مي و نمـي«تواند براي خوانندگان متفاوت معناهاي متفاوت داشته باشد شـود ماست يا سفيد است يا سياه

و هم سياه باشدهم  »!سفيد

و مكاني(ي تاريخي نظريه دري يادشده پذيرفته شده، گرچه به فلسفهكه در هر دو نظريه بودن زبان،) زماني ي زبان مرتبط نيست، ولي

و تفسير«ي تاريخي بودن پيدايش نظريه  نـشان داده اين مباحث،.ي هرمنوتيكي است، اثر بسيار مهم گذاشته است متون، كه يك مسأله» فهم

و يا با يك پيش و تفسير از يك ديدگاه مي فرض يا پيشكه هر گونه فهم و چون ديدگاه فهم صورت و پيش گيرد و پيش فرض ها هـاي فهم ها

مي» معناي متن«ي ها در مقام فهم متن متفاوتند، نظريات آنان درباره انسان و اين تفاوت اجتناب متفاوت و غير قابل رفع شود .استناپذير

كه ميخخواهد يك متن را بفهمد، براي معين كردن ايـن كـه مؤلـفي اول درباره بنا بر نظريه كه كسي ي معنا، مطلب از اين قرار است

و پيش و چگونه منظور كرده، متناسب با ديدگاه فرض خود، يـك فرضـيه متن كدام معنا از معاني ممكن در ساختار زبان متن را منظور كرده

س مي و مي دهد و پيش. كند پس براي صحت آن فرضيه استدلال هاي خود براي معين كردن معناي مـورد فرض شخص ديگري نيز با ديدگاه

مي نظري مؤلف، فرضيه  ميي ديگري و سپس براي صحت آن فرضيه استدلال مي دهد و اين روند ايـن. تواند باز هم ادامه داشته باشـد كند

دن اشخاص متعدد، گرچه همه  بال تعيين مبناي مورد نظر مؤلف هستند كه بنا بر فـرض، يـك معنـاي واحـد معـين در سـاختار زبـان شان به

و جز از طريف فرضيهآن باشد، ولي هيچ كدام مي به آن معنا ندارد و چون فرضـيه پردازي نمي ها راهي مستقيم به آن نزديك شوند هـا توانند

و پيش به دليل تفاوت ديدگاه  از» شده معين«است، نهايتاً معناي ها متفاوت فرض ها از سـوي» شـده معـين«ها بـا معنـايآن از سوي هر كدام

كه دلايل او قوي. ديگر متفاوت خواهد بود  و تفـسير مـتن، بـه. تر خواهد افتاد تر باشد، نظرش مقبول در اين ميان، آن كس پس ماهيت فهم

و هيچ اي فرضيه گونه به اين معنا پيدا نميكس پردازي همراه با استدلال است .كند وصول قطعي

آن يك مفسر فرضيه هاي ممكن است استدلال و فرضيه پرداز كه ديگران را تسليم خود كند از چنان قوي باشد هاي ديگر كاربرد خود را

يو فرضـيه تري ارائه دهـد هاي قويي جديدي با استدلال ولي در عين حال ممكن است پس از مدتي شخص ديگري فرضيه. دست دهند 

و در هر حال، اين راه پيدايش فرضيه و استدلال قبل را كنار بزند و در نتيجه پيدايش معناهاي معـين ها ي جديـد، از سـوي شـده هاي جديد

و بدين مي مفسران ادامه خواهد داشت .تواند معناهاي متفاوت داشته باشد ترتيب يك متن واحد،

واي دوم، بنا بر نظريه ها با يكديگر متفاوت است، انسان» افق تاريخي«قعيتي بيش از مقصود مؤلف است، چون از طرفيكه در آن معنا

و جهان تجربه  كه هر شخص از خود و از طرف ديگر فهم متن بـا اي متفاوت با تجربهبه اين معنا افـق» روي هـم افتـادن«ي ديگران دارد،

مي  و افق تاريخي پديد شدن متن صورت مي رد، معناي متن براي انسانگي تاريخي فهمنده در عين حال، راه براي نقـد ايـن. شود ها متفاوت

كه هر معناي مورد ادعا صحيح است  و منظور اين نيست مي. معناهاي متفاوت باز است كه از محـك نقـد، بـه آن معنايي صحيح تلقي شود

كه در اين. صورت نسبي، سالم بيرون آيد  ي دوم بنـا بـر نظريـه» حقيقت هرمنـوتيكي«و معيار» ار نقد معي«جا مجال شرح اين مطلب نيست

به معناي اخص ناميده. چيست .اند البته اين موضوع، يكي از مشكلات هرمنوتيك گادامر است كه آن را هرمنوتيك فلسفي

به بدون پيدايش نظريه به تئوري»تاريخ«و» زبان«و» معنا«هاي جديد مربوط از، پرداختن گونـه كـه مـذكور افتـاد،آنهاي هرمنـوتيكي

و تفاوت معناهاي متون براي خوانندگان نيز مسأله ميسر نبود؛ چنان .ي قابل فهم نبودكه امكان تعدد
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با، تفسيرهايي از كتاب مقدس مي Augustinو آگوستين Origensچون اوريگنس درست است كه در مسيحيت كساني كه متفاوت دادند

و در يهو  و(باب تفسير عرفاني كتاب مقدس را گشوده بـود» فيلو«ديت، تفسيرهاي ديگر بود ... در اسـلام هـم تفـسيرهاي عرفـاني كلامـي

شد، همان نظريه»معنا«ها در بابي اين اما همه ). متفاوت وجود دارد  روش عدول از معناي حقيقي جملات بـه.ي قديم را داشتند كه گفته

و يا  و رمزي اشاره«معناي مجازي، و»اي و عمقي»باطني«يا، و قول به معاني طولي و» گانهسه«، براي آيات كتـاب» گانه هفت«يا چهارگانه

كه برخي از مفسران مقدس يا قرآن  در ارتبـاط» معنا«يي قديمي درباره ها را مطرح كرده بودند، بيش از هر موضوع ديگر، با نظريهآن مجيد

كه هر كدام از معناهاي  به اين معنا به بود؛ كه آن آيات مستقيماً و باطني واقعياتي در عالم خارج بودند ها دلالـتآن متصور مجازي يا رمزي

و مدلول«در هر حال،. كردند مي و جملات، در عالم خارج قرار داشت» معنا .مستقيم الفاظ

كه گرچه در آن تفسيرهاي متفاوت از روش در اين باب، نكته مي مهم اين است و مفروضات ميها كـدام شد، ولي هـيچ تفاوت استفاده

و مفروضات، جز قواعد زبان، پايه از آن روش  به.ي استدلالي نداشت ها و مفروضـات، دليـل عقلـي كـارگيري آن روش كسي براي لزوم هـا

و يا مجازي بـا جمـلات نداشـت. كرد اقامه نمي  و يا رمزي و تصديق عقلاني از ارتباط معناي باطني توانـست بـهيكـسي نمـ. كسي تصور

و رمزي ادعا شده براي فلان آيه صورت عقلاني بين  و يا باطني كه معناي مجازي ي كتاب مقـدس، واقعـاًي قرآني يا آيه الاذهاني نشان دهد

و مدعا بودند. معناي همان آيه است و ادعاها هم علل خاصي داشتند اين فرض. در واقع اين معنا معاني مفروض .ها

كه خواستند متن فرض معناهاي مجا و رمزي براي متون، از هنگامي آغاز شد و باطني » اخلاقـي«و» معقـول«را»اي اسـطوره«هـاي زي

و اسلام آغاز شده بود و مسيحيت و اين كار، قبل از يهوديت با در اين اديان هم از همان شيوه. بسازند و تفسير آيات ي پيشينيان تبعيت شد

و رمزي، و احكـام جزمـي به منظور فرار از تنگناي نامعقوليت ظاهر پاره معناي مجازي يا باطني و يـا فـرار از تنگنـاي قواعـد اي از آيـات

مي گرفته شكل و غير قابل قبول و تساهل سنگين و تسامح و گاهي براي اهل نظر كه گاهي غيراخلاقي بود بايـد. گرفـت آمد، انجـام مـي اي

و مورد دعوي بـود، نـه تفـسير روش گفت گرچه نام اين كارها تفسير بود، ولي در  و واقع اين كارها تطبيق آيات بر معناهاي مورد نظر منـد

كه مرحوم علامه طباطبايي نيز در مقدمـه اين همان نكته.هاآن قابل دفاع  ، بـه تفـسير الميـزانيي بسيار مهم در باب تفسير گذشتگان است

و با صراحت آن را بيان كرده است .درستي

كه قبلاً تعريف شد هاي مطرح شده در هرمنوتيك فلسفي اگر معيار كه انواع تئوري(به معناي اعم را به فهميدن را و تعليمات مربوط ها

مي)كه قبلاً گفتم چنان(، ملاك ارزيابي تفسيرهاي گذشتگان قرار دهيم)پس از شلايرماخر مطرح شده  كدام از مفـسران گردد كه هيچ، معلوم

به صورت يك موضوع فلسفي مورد توجه قرار نداده»ن متون فهميد«گذشته موضوع  به كـار بـستهآن. اند را و دستورهايي را و ها قواعد انـد

و پيش فهم پيش و منطقي بـا يكـديگر، در كنـار هـمي اين اند، ولي همه هايي داشته فرض ها ها به استثناي قواعد زبان، بدون ارتباط ارگانيك

به چيده شده  و معناي فقدان هرمنوتيـك فلـسفي در اند تا براي  دست آوردن يك معناي مورد نظر مطلوب از آيات مورد استفاده قرار گيرند

وچه مسلمانان امروز فاقد آن هستند، هرمنوتيك فلسفي به منظور ارائهآن. ميان گذشتگان، همين است و عقلانـي ي يك فهميدن قابل قبـول

و سنت است .قابل دفاع از كتاب

كه اجتهاد فقيهان مسلمان در ابواب گوناگون فقهي در عصر حاضر، بر نظريه همين و خلأ موجب شده ي هرمنوتيكي قابل قبـول فقدان

كه محصول كوشـش يافته علم اصول حتّي در آن شكل تكامل.و قابل دفاع مبتني نباشد باشـد، گرچـه هـاي اصـوليون متـأخر شـيعه مـي اش

ول گونه و گسست اي كوشش هرمنوتيكي است، و هرجاثر اين فقدان نظريه،. اي دارد هاي فلسفي عمدهي خلأها ومـرج خصوصاً در آشفتگي

به گونه كه و فتواهاي ديني مي آن دسته از مباحث ـ سياسي مربوط .شود، كاملاً مشهود است اي به زندگي اجتماعي

مي آن و فقيهچه گفتم اين نتيجه را كه شايد نتوان اختلاف مفسران و مشرب دهد و فقهي در يهوديـت، ان و عرفاني هاي كلامي، فلسفي

و اسلام در تفسير متون ديني را تفاوت قرائت  مي مسيحيت، كه امروز از قرائت به آن معنا تفـاوت. گـذاري كـرد فهميم نـام ها از متون ديني
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مي قرائت كه هاي يك متن در جايي معنا پيدا و قرائت در صورت» قرائت«كند ميمحقق شود كه نظريهي محقق هاي فلسفي هرمنـوتيكي شود

و بر مبناي  ،»كاتوليك«،»ارتدوكس«هاي تفاوتمثلاً در مسيحيت. هاي متفاوت انجام شود ها قرائتآن براي فهميدن متن وجود داشته باشند

به مسائلآني از تفاوت قرائت كتاب مقدس پيدا نشده است، گرچه امروز همه» پروتستان«و در هرمنوتيـك فلـسفي توجـه كـرده ها و انـد

و تأويل كتاب مقدس بر مبناي نظريه مي تفسير .كنند هاي هرمنوتيكي متفاوت نظرات متفاوت ابراز

و مـورد توجـه قـرار»ها از يك متن تعدد قرائت«در هر حال، ظاهراً امكان به وجود آمدن هرمنوتيك فلسفي بـه معنـاي اعـم، ، پس از

ن به و اگر در جهان اسلام صحبت از امكان تعدد قرائت»متن«ام گرفتن واقعيتي در، معنا پيدا كرده است شـود، ظـاهراً متون اسـلامي مـي ها

و عارفان قرائت تواند اين باشد كه در گذشته منظور نمي  و امـروز هـم اشـخاص مجيـد داشـتند هاي متفـاوت از قـرآن متكلمان، فيلسوفان،

ميبه. توانند قرائت جديد بدهند مي به نـام» معنا«رسد گذشتگان قرائت هرمنوتيك فلسفي بر تغيير معناي نظر » مـتن«و مطرح شدن چيزي

و اين فلسفه و مبتني است و تاريخ كه. جديد است كه اين مباحث را پيش آورده است» سمانتيك«ي زبان عبارت از همان» معنا«در گذشته

و روابط  و احكام و ذوات خارجي و فيلسوفي نظريـههاآن اشياء و عارف ي شخـصي ديگـر را در بـاب بود، اگر مفسري يا فقيهي يا متكلم

و روايات تخطئه مي و هرگـز تـصوري از امكـان فهميـده شـدن فهم آيات كه بگويد ديگري معنا را درست نفهميده اسـت كرد، طبيعي بود

و يا متن نداشته باشد  و فرقه كه گروهبه همين جهت است. معناهاي متفاوت از يك جمله مي ها و گاهي تكفير كردنـد يـا ها يكديگر را نفي

مي» جاهل معذور«مخالفان خود را مثلاً  و اگر كسي چون ابوحامد غزالي در كتاب تلقي و الزندقة كردند ي اجـازه فيصل التفرقة بين الاسلام

نه بر مبناي امكان قرائت تكفير فرق اسلامي را نمي مت داد، اين فتوا كه وي دلايـل ديگـري بـر فتـواي خـود فاوت از متن استوار بود، بل هاي

.داشت

و پذيرفته شده است، يا آن كه ايشان تعدد قرائتهايـ آيا تعدد قرائت و متكلمان اين اديان، امري مقبول ها را خطري براي درون اديان بزرگ دنيا از ديدگاه متألهان

و ماندگاري پيام ديني تلقي   كنند؟ميبقاي دين خود

و مسيحيت، هرمنوتيك از اهميت ويژه امروز در ميان الهيات و مباحـثآن. اي برخوردار است پردازان يهوديت ها با استفاده از نظريـات

و مسيحيت بـه وجـود آورده هرمنوتيك پس از شلايرماخر، گرايش  و تأويلي از يهوديت تـرين متألهـان معـروف. انـد هاي گوناگون تفسيري

و پانن برگ، بنيان پروتستان حيـات پروتستانيـسم. هاي تفسيري متفاوت هستند گذاران گرايش قرن بيستم، چون كارل بارث، بولتمان، تيليخ،

از كاتوليك.كه منحصراً بر كتاب مقدس تكيه دارد، اصلاً در گرو اين مباحث است  و كليـسا را نيـز كه علاوه بر كتاب مقدس، سـنت ها هم

و تأويل كتاب مقدس از مباحث همين هرمنوتيك پـس از شـلايرماخر اسـتفاده مـيشم منابع مسيحيت مي  هرمنوتيـك. كننـد ارند، در تفسير

به معناي اخص  مي اي از متألهان مسيحي، نجات، در نظر عده)هرمنوتيك گادامر(فلسفي به شمار چـون بـه نظـر. آيد بخش الهيات مسيحي

هم«ي ها، نظريهآن  به وسيلهتفس«و» دلانه تفسير مي»ي متن ير شدن شنونده بـه» اگزيستانسياليـستي«باشد، رويكرد، كه محصول آراي گادامر

سه گونه قرائت از كتاب مقدس در ميان متألهان مـسيحي، سـه نـوع الهيـات بـه. كتاب مقدس را ممكن ساخته است  از باب مثال، بر اساس

ا)برگ پانن(الهيات تاريخي: وجود آمده است  و(گزيستانسياليستي، الهيات هـاي ديگـري هـم قرائت. بخش، الهيات رهايي...)بولتمان، تيليخ،

.1وجود دارد

,Ein wort wie Feuerنگاه كنيد به كتاب1 Horst Klaus Berg . داده در عصر حاضر توضيح» كتاب مقدس«در اين كتاب سيزده گونه تفسير از

.شده است



�� � �� ��� ا�� �	 � از د 
� � ا � �$%&'١١
كه بنيان به معناي اعم است، شلايرماخر و آشـفتگي اين مباحث را براي ايـن بـه وجـود آورد كـه هـرج گذار هرمنوتيك فلسفي ومـرج

كه خصوصاً از ناحيه  به همين جهـت او مـدعيي انواع موجود در تفسير كتاب مقدس را و  تفسيرهاي مجازي به وجود آمده بود چاره كند

و روش يكسان تفسيري بايد اعمال شودي همه شد كه درباره و غيرقدسي اصول .ي متون قدسي

مي بنا بر آن و موجب مـيچه گفتم، معلوم كه هرمنوتيك فلسفي مخالف اديان است كه اين تصور د بـه شـود پيـروان اديـان نتواننـ شود

بي كتاب و نيز و الهيات مسيحي عصر حاضـر اطلاعي اين مدعيان را از جريان هاي خود استناد كنند، چقدر دور از واقعيت است هاي فكري

.دهد نشان مي

و معتقدند پذيرش تعدد قرائت ها در دين را به مسألهي تعدد قرائتـ برخي افراد مسأله و نسبيت حقيقت مرتبط كرده و بـر مبنـايهاي اطلاق به صورت تئوريك

مي مباحث موجود در هرمنوتيك فلسفي، بدين معناست كه هر كس با روش دل و بدون التزام به ضوابط خاصي و تأويلي از متون ديني داشته خواسته تواند هر قرائت

و خطا اعتباري  و بنابراين، يا تفاوت حقيقت و تأويلي صحيح است و در آن صورت، هر قرائت ميباشد به تلقي شود، يا آن كه هيچ معياري براي ترجيح يك قرائت

 نظر جنابعالي در اين باره چيست؟.ي خطا وجود نداردي حقيقت بر قرائتي ديگر به مثابه مثابه

و صحيح دانستن همه به معناي تجويز هرج هاي كثير از متون ديني، دعوي امكان قرائت و تفسير متون وي قرائت ومرج در كار فهم هـا

و دست شستن از استدلال نيست  ولـي بـراي. تواننـد متعـدد باشـند ها مـي به صورت يك واقعيت، قرائت. تسليم شدن به نسبت باطل

و نقطه  و اسـتدلال قرائـت دست يافتن به حقيقت هرمنوتيكي، ما موظف هستيم هر قرائتي را نقد كنيم و قوت معاني كننـده هاي ضعف

و ميزان اعتبار قرائت او را مشخص سازيمرا در تمام مراحل آن آشكا .1ر گردانيم

كه طرفداران امكان قرائت مي اين افتراي رايج و همـه هاي متفاوت هـا صـحيحي قرائـت گويند هر كس هر گونه خواست قرائـت كنـد

كآن. است، كاملاً دور از واقعيت است  كه از استدلال كافي براي قبول شدن برخوردار نشود، و باطـل اعـلام گونه قرائت نـار گذاشـته شـده

مي. گردد مي مي ولي بيش از يك قرائت و بنابراين، بيش از يك قرائت توانـد درسـت تواند از استدلال كافي براي قبول شدن برخوردار شود

و هر كدام از قرائت) قابل قبول( مي باشد .توانند طرفداران خود را داشته باشند هاي مقبول،

و الهيات رهايي كه مثلاً الهيا چنان و الهيات تاريخي ازت اگزيستانسياليستي كه هـر كـدام بخش، سه گونه قرائت از كتاب مقدس هستند

و طرفدار هر قرائتي ممكن است دلايل قرائـتآن  و طرفداران خود را دارند را كننـده ها در عرف متألهان مسيحي، دلايل قابل قبول ي ديگـر

د. تخطئه كند كه نتوان و بـه كلـي بـي تا روزي كه از عرف متألهان حذف شود آن لايل قرائت معيني را تا آن حد ضعيف كرد اعتبـار گـردد،

و يكي از قرائت قرائت حداقل براي عده به شمار خواهد آمد اي قابل قبول خواهد بود .هاي متن مورد نظر

مي البته اين نظريه، پلوراليسم معرفت درون اي در ميان اديان، در ايـن اسـت كـه پلوراليسم با كثرت فرقهتفاوت اين. دهد ديني را نتيجه

مي آن كثرت  و تكفير و هر فرقه هاي بالفعل يكديگر را تفسيق و فرقه كردند ا امـروز. دانـستي ديگر را باطـل مـي اي خود را حق مطلق امـ

و تفسيق بلند نمي پيروان قرائت  نه حق مطلق هاي متفاوت، چماق تكفير و خود را مي، بل كنند كه به دلايـل خـود متكـيكه حق نسبي دانند

به نامطمئن بودن هر گونه معرفت در عصر مدرنيته، موجـب رواج اين پلوراليسم معرفت درون. هستند ديني، مثلاً در عالم مسيحيت با توجه

نه موجب ضعف آن  و به وجود آور پلوراليسم معرفت درون. مسيحيت گشته كه جزميـت ديني مسيحي، اين امكان را هـاي مـزاحم گرايـي ده

و راه  و غير قابل انحصار ديده شود هاي انسان كنار گذاشته شود به سوي فهم سخن خداوند، متعدد اگر راهـي بـسته شـد، راهـي ديگـر. ها

يك پلوراليسم معرفت درون. شود گشوده مي .است» راه نجات«و» نعمت«ديني، براي اديان در عصر حاضر،

، اثر صاحب همين قلمنقدي بر قرائت رسمي از دينگفتار كتاب نقل از پيش1
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و مقولهـ آيا در اديان هاي متعدد در دين، اند، پذيرفته شدن قرائت به هم پيوسته) پيامبران(با نبوت) متن(ي وحي ابراهيمي كه متون مقدس ديني به پيامبران استناد دارد

و تلاش به معناي بي  و كنار نهادن آن تعليمات است، يا برعكس، اين نوع تعهد به تعليمات آنان و التزام به نياز شدن از تعاليم انبياء  براي بازانديشي اين تصميمات

و فهم مقولاتي است كه به آن ايمان آورده  اند؟ درك

به سنت جدا نيست و قرائت متون ديني، ذاتاً از تعلق خاطر كه به سنت تعلق خاطر. هرمنوتيك و كساني به سنت است قرائت معطوف

و تأويل سنت استهرمنوتيك اصلاً تئوري. روند ندارند، سراغ هرمنوتيك نمي .و تعليمات براي تفسير

و اسلام، از خاست در طرح هرمنوتيك در يهوديت، مسيحيت، و كه تعليمات ديني را كه حاصل پيـام الهـي اسـت گاه اين پرسش بوده

مي» كتب مقدس« و عميق فهميـد منعكس است، چگونه ك در ايـن كـار معنـايش ايـن اسـت كـه مـا بـا اسـتفاده از هرمنوتيـ. توان درست

و تعليمات پيامبران هستيم موجود در كتاب» حقيقت«وجوي جست و با آن زندگي كنيممي. هاي مقدس  اگـر.خواهيم آن حقيقت را بفهميم

و آموزه كساني خود را از كتاب بي هاي مقدس و پاكان از هاي پيامبران و چنين فكر كنند كه انسان عصر مدرنيته خود بايد طرحي نياز بدانند

د  و گذشته را كنار بگذارد، هرگز در اين مقام برنمي نو و با آن زندگي كند و راندازد و از تئـوري آيند كه پيام كتـب مقـدس را تفـسير كننـد

.تعليمات آن تفسير بپرسند

و اهل اين مباحث را متهم مي و نئوپوزيتيويست هرمنوتيك مخالفان سنت هم هستند كه مخالفان پوزيتيويست حقآن كنند يقـت را در ها

مي سنت گذشته جست به حقيقت جديد محرومند وجو و از رسيدن ـ ديني انتقاد. كنند در جهان معاصر، دو گروه از اهل هرمنوتيك فلسفي

و گروه ديگر يك گروه پوزيتيويست: كنند مي در اين دو گروه مـي.»گرايان منهاي دين معنويت«ها هستند گوينـد دوران ديـن سـپري شـده،

كه  يي تاريخ هم طرفداران هرمنوتيـك دينـي را از جملـه اي از اهل فلسفه پاره. اهل هرمنوتيك فلسفي هنوز دنبال متون ديني هستند حالي

مي» انحطاط«ي قائلان به فلسفه به شمار مي در تاريخ و و متون گذشته مراجعـه آورند به اين جهت به كتب گويند طرفداران اين هرمنوتيك

مت كنند كه معتقد مي در»حال«، نه در قرار دارد» گذشته«نوند حقيقت در بطن اين و نه و ايـن اعتقـاد مـساوي اسـت بـا قـول بـه»آينده«، ،

و اين كه جا بـدون ايـن كـه در مقـام پاسـخ دادن بـه ايـن نقـدها باشـم، در اين.»المفضل لمن سبق«انحطاط معنوي انسان در طول تاريخ

به كار گرفتـه مـي دهد كه هرمنوتيك براي نگاهبه وضوح نشان مي خواهم بگويم كه اين انتقادها مي و پرورش سنت ديني و نـه داري شـود،

و ديني در جهان معاصر داشـته باشـد، بـه خـوبي مـي. براي ترك آن  دانـد كـه هر كس اطلاع مختصري از وضع مباحث هرمنوتيك فلسفي

حا  و معارف اديان در عصر و تـداوم بخـشيدن» حقيقت دين«ضر، به منظور تجديد حيات استفاده از اين مباحث در الهيات در عصر حاضر

و نه از باب اعراض از دين  در.به آن است و احكـام جزمـي سـنتي موجـود و عقايـد نظر اهل هرمنوتيك جديد ديني اين است كه اصـول

و زماني بوده  كه ذاتاً تاريخي هـاآن را پوشانده است، بايد» حقيقت پيام اديان«ي در عصر حاضر چهره ضخيميهاي اند، چون حجاب اديان،

و گرمـاي آن زنـدگي كـرد  و در نـور و» بازيـابي«در واقـع، آن حقيقـت دائمـاً بايـد. را كنار زد تا آن حقيقت را بتوان بار ديگر لمس كرد

تا» بازسازي«و» بازخواني« ب هميشه بايد از اين راه. بودن آن مخدوش نگردد» جاودانه«شود » وحـي جديـد«راي رويـارو شـدن بـا يـك ها

.استفاده كرد

ـ مقوله ـ از جمله خود حضرتعالي و كاربرد آن در تعدد قرائتـ آيا كساني كه در ايران اند، مفاد سخنانشان كنار نهادن ها از دين را مطرح ساختهي هرمنوتيك فلسفي

و نواهي خداوند است، يا آن كه قصد بازخوا و تعطيل اوامر و اوامر شريعت و ذات قواعد شريعت و شريعت را دارند، به نحوي كه حقيقت و بازسازي سنت ديني ني

و غايات مورد نظر شارع محفوظ بماند؟ و روزآمدي براي تحصيل اهداف و پرداخت تازه و نواهي الهي با آرايش

كه انگيزه و واضح است تفلي طرح كردن مباحث هرمنوتيك و سنت در ايران هم چيـزي غيـر سير زوم استفاده از آن در و تأويل كتاب

ـ حكومتي از دين اسلام در ايران فعلي دچار بحـران اسـت. باشدچه قبلاً گفتم نمي از آن در. قرائت رسمي فقهي چگـونگي ايـن بحـران را

و آن را در اين نشان داده نقدي بر قرائت رسمي از دين بخش يكم از كتاب  ايـن بحـران را بـه خـوبي درك افـرادي. كـنم جا تكرار نمـي ام
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و در اين صدد برآمده كرده و معارف جديد هرمنوتيكي، راهـي بـراي اند كه با استفاده از مباحث » بازسـازي«و» بـازخواني«و» بازيـابي«اند

و هم بحران چاره گردد» حقيقت«حقيقت موجود در اسلام بيابند تا هم حق به سبب كمال تعلق خاطر. ادا شود  بـه سـنت دينـي اين كارها

آن انجام مي به سبب بريدن از و نه كه. شود و» مـانع«از حالت» سنت ديني«هدف اين است بـراي زنـدگي در عـصر جديـد بيـرون بيايـد

و نمي چون بدون سنت نمي.، طلعت خود را نشان دهد»وحي جديد«حقيقت سنت ديني بار ديگر چون يك  توان زندگي كرد توان انديشيد

دا  مي. هاي غير قابل جبران دارد دن سنت ديني، خسارتو از دست سـامان هـاي نابـه دانند كه براي جبـران نـواقص روش اين افراد ضروري

و انسجام منطقي نبودند، با استفاده از مباحث هرمنوتيك جديد  كه داراي بافت عقلاني و كلامي گذشته، و فقهي ،)به معنـاي اعـم(تفسيري

دربه تأسيس يك هرمنوتيك فلسف و بازسازي حقيقت تجربي دينـي موجـود و بافت عقلاني براي بازخواني ـ ديني داراي انسجام منطقي ي

و سنت، در واقع دوام بخشيدن به همان استمرار يـك ديـن بـر اثـر.ي پيامبر اسلام آغاز شده است خواهد بود كه به وسيله» گفتمان«كتاب

ي هاي ثابت گزاره استمرار شكل  و و يا احكام عملي آن دين محقق نمي هاي اعتقادي شكلا اخلاقي ها دائمـاً در طـول زمـان شود، چون اين

و نمي تغيير پيدا مي  به بنيان. تواند ملاك استمرار باشد كند مي استمرار هر دين يا استمرار گفتمان منسوب از گذار آن دين صورت گيـرد كـه

ه.ي معنوي نيرومند او نشأت گرفته است تجربه و سنت، چيـزي جـز راه امروز و بازسازي كتاب وم نهضت بازخواني يـابي بـه آن تجربـه

به وسيله هاي جديد از طريق مشاركت در آن تجربه ممكن ساختن تجربه  و سـنت،ي آغازشده و تفسير مجـدد كتـاب ي پيامبر اسلام نيست

.استمرار همان راه در عصر مدرنيته است

ه و بازسازي شده سه ساحت در سيستم بازخواني و»طريقت«،»شريعت«م ا در سـاحت. مانـد در دين اسـلام بـاقي مـي» حقيقت«، امـ

مي» تركيب«شريعت،  و نهي خداونـد، بـاقي مـي. آيدو آرايش جديدي به وجود و امر و حرام و مـصداق حلال ا در معناهـا و مانـد، امـ هـا

مي هاي عمده اين ها تفاوتآن هاي گستره ش اين. شود جا و نمونهجا جاي و بسط جزئيات اين مطلب نيست و رح هـايي از تغييـر در تركيـب

و نيز مقالهنقدي بر قرائت رسمي از دين از كتاب» بشر حقوق«آرايش ساحت شريعت را در بخش  از«ي، فقه سياسي بستر عقلايي خـود را

و مقاله»دست داده است  و حقوق زنان«هاي، بـه تـوانم جـا مـي در اين.ام از همان كتاب، نشان داده» حق، تكليف، حكومت«و» فقه اسلامي

و بازسازي،  مي» بشر حقوق«اين مطلب اشاره كنم كه مثلاً در پرتو آن بازخواني و با پشتوانه وارد فرهنگ مسلمانان ي ديني مـورد قبـول شود

و محور سازمان قرار مي مي گيرد ص. شود دهي سياسي مسلمانان واقع كه در اين آنواضح است به ورت، آرايش شريعت در و«چه معـاملات

مي» سياسات مي مربوط .كند شود تغيير آشكاري پيدا

كه مسأله در اين به اين نكته تصريح كنم مي جا لازم است خواهنـد قرائـتي مورد نزاع در باب هرمنوتيك ديني، اين نيست كه افرادي

ميي مسأله. هاي گذشته بگذارند جديدي را در كنار قرائت  كه كساني و سـنت بايـد اصلي اين است گويند در عصر حاصر براي فهم كتاب

و پاره  و ايـن. كننـد اي از مقتضاهاي هرمنوتيـك جديـد را بيـان مـي هرمنوتيك قابل قبول اين عصر را داشته باشيم هـا يـك رشـته مـسائل

و تحقيقاتي مقدماتيآني موضوعات بنيادين است كه درباره  و هنوز در آغاز راه هستيم ها تاكنون مطالب هاي علوم ديني حوزه. منتشر شده

از گـاه خـود را در ميـان فرهنـگ ما، بدون هرمنوتيك ديني قادر نخواهند شد در عصر مدرنيته جاي  و هـاي كنـوني جهـان مـشخص كننـد

و سردرگمي ناهماهنگي هم ها كه و دعـوت بـه دامـن زدن بـه. ها حاكم است نجات يابندآن اكنون بر كار هايي مباحـث هرمنوتيـك جديـد

به فرهنگ مسلمانان است و خدمت .تأسيس هرمنوتيك ديني اسلامي جديد، عين دل سوزاندن

و تعدد قرائت هاست عدهـ مدت و منطقي در باب هرمنوتيك فلسفي و خطابـه مـي اي به جاي بحث علمي و ايراد جدل و در برخـي ها از دين، به هياهو پردازنـد

و شتاب عمومي، به داوري هاي تريبون و غيرعلمي درباره هاي سطحي مي زده و با القاي چهرهي آن دست و دين اي هراس زنند بربادده از اين نظريه، برخوردي انگيز

مي خصومت و فني چيست؟ي چنين برخوردهايي در ايران، با يك نظريه به نظر شما ريشه. كنند آميز با آن ي علمي
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و با موضوع امكان تعدد قرائتي ما افرا در جامعه و انصافند كه اهل علم و نظري مـي دي وجود دارند . كننـد هاي ديني، مخالفت علمي

كه اهل خصومت هستند، از دو گروه تشكيل شده ولي عده. ها را بايد با كمال تواضع گوش كردآن سخنان : اندي مورد نظر شما،

فل.1 و مباحث كه از فرهنگ دنياي معاصر و خصوصاً هرمنوتيك فلسفي، بـه كلـي بـي گروهي و از بـاب سفي آن خبـر هـستند

كه آن را نمي(» المرء عدو ما جهله« مي)داند انسان دشمن آن چيزي است .ورزند، با طراحان اين مباحث دشمني

كه مشغول قرباني كردن گروه ديگر هم كساني.2 . هستند» مسلخ قدرت«در» حقيقت«اند

و خداوند هر دو گروه را و ادب هـستند و اخـلاق و وجـدان و دل كه اهـل عقـل و كار ما را با كساني قرار دهد و سر  هدايت فرمايد

و نقد عقلاني سخنان، شيوه ميآني سخن گفتن دور از خشونت .باشد ها
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ا سه گونه قرائت از سنت ديني در عصر جديد،  پـيش از بيـان اصـل بحـث، توضـيح.ز سوي متألهان مسيحي است موضوع سخن من،

ميي زمينه مختصري درباره و اين پديده، ذكر و اجتماعي پيدايش اين بحث .كنمي تاريخي

به سه گونه قرائت از سنت در ميان متألهـان مـسيحي نكته كه كه پرسش از چگونگي برخورد با سنت در عصر جديد، ي اول اين است

ـ ديني مغرب منتهي شده و آن اين اسـت ذاتـاً سنت مغرب. زمين به وجود آمده است، اصولاً در بستر تاريخي زمين يك ويژگي خاص دارد

ـ ديني است بل. يك سنت تاريخي ـ تاريخي است» ديني«كه بايد تعبيرو و بگوييم يك سنت ذاتاً ديني .2را مقدم بكنيم

كه ذاتاً دين در صورتي مي چه معناسـت كـه اجمـالاً بـدانيم اسـاس ايمـان مـسيحيي بودن سنت مسيحي مغرب توانيم بفهميم به زمين

مي لذا در اين. چيست .كنم جا، تعريف مختصري را از ايمان مسيحي بيان

 معناي ايمان مسيحي

و اساس ايمان مسيحي، اين است كه خداوند در يك زمان تاريخي معين، ضمن يك فعل خبر دادن از خـود بـه وسـ ي عيـسي يلهاصل

و ها ظاهر شده، درباره مسيح، بر انسان و از فنا نجات داده استآني آنان داوري كرده، ي تاريخي، گرچه در زمـان اين حادثه. ها را آمرزيده

و همه اخِ اين حادثه. يعني تأثير اين حادثه، ابدي است. ها رخ داده استي زمان معيني رخ داده، ولي در واقع براي هميشه ازي بـار خداونـد

به صورت گزارشي شاهدان اين حادثه خود، به وسيله  هـاي پـسين منتقـل هـاي ايمـاني بـه نـسلي تاريخي، يعني حواريون عيسي مسيح،

ي عـصرهاست، هـا در همـهي نسل اين انتقال دادن مستمر، كه هدف آن نجات يافتن همه. اين انتقال، بايد دائماً استمرار يابد. گرديده است 

و ادامهخود اخِبار خداوند از خـود اسـت عبارت است از تحقق كه هميشه حامل ـ تاريخي در هـر عـصر، فهـم.ي يك سنت مستمر ديني

ـ تاريخي مستمر قرار دارند، اين سنت را در هـر عـصر فهـمي اخبار خداوند از خود به وسيله مسأله كه در داخل اين سنت ديني ي مسيح،

ي فهم عبارت است از رويارو شـدن بـا مـژده.ي بودن عبارت است از فهم اين سنت مستمر ذاتاً ديني تدريجي در هر عصر، مسيح. كنند مي

اخِبار خداوند از خود در داخل اين سنت و اساس تفكر ايدئولوژيك مسيحيت دربـاره اين چكيده. خداوند؛ يعني ي اسـاس اي است از پايه

و شرح آن بحث .هاي طولاني لازم دارد ايمان،

و پژوهش القا شده در مؤسسه1  Der Zwang در كتـاب Peter L. Bergerچارچوب اين سخنراني از نظريات. 6/11/1379) تهران(ي معرفت

zur Häresie گرفته شده است.

ت درست در همين2 زمين مسيحي وجود داشته، در جهـان اسـلام رديد دارم كه بتوان گفت شبيه همان واقعيت از سنت كه در مغرب جاست كه من

ـ تاريخي است، يا ايـن كـه يـك سـنت انـساني در اين. هم وجود دارد جا اين سؤال وجود دارد كه آيا سنت در جهان اسلام، يك سنت ذاتاً ديني

.گرفته است؟ اين دو مسأله با يكديگر فرق دارندغيرديني عرفي است كه رنگ ديني به خود 
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سنت مسيحي ايـن اسـت كـه بـراي. بايد معناي سنت ديني مسيحي را متناسب با آن درك كرد وقتي معناي ايمان مسيحي چنين است،

به صورت ابتدايي از سوي خداوند سنت  و اين سنت انسان گونه انجام شده كه عيسي مسيح، فرزند خـدا، وارد تـاريخ سازي اين سازي شده

و از طريق اين ورود، نج  و پرداخته شده است شده در تفكر مسيحي، تأثيري كه اين ورود خداوند در تاريخ گذاشته، ايـن. ات انسان ساخته

به درون آدمي شكل داده است  و و عمل را معين كرده كه راه فكر كه مسيحي سنتي هميشه اين. بوده و الآن طور فكـر مـيبه اين معنا كـرده

مي هم اين ميكند كه در يك تاريخ طور فكر مي» تاريخ قدسي«تعيبر. كند قدسي زندگي .توانيد در بسياري از متون مسيحي ملاحظه كنيد را

و به همين جهت نيز در ميان مسيحي سنتي در يك تاريخ قدسي زندگي مي ها اين مـسائل بـه وجـود آمـده كـه تـاريخ عرفـيآن كند،

و نسبت آن تاريخ قدسي با تاريخ عرف  را.ي چيست چيست، تاريخ قدسي چيست، كه با ورود خود در تاريخ، سـنت پس اين خداوند است

مي تاريخ در انديشه. سازد مي به شكل افقي تصور كه آن تاريخ، كه با ظهور عيسي مسيح آغاز شده، بـه نقطـهي مسيحي ي شود، به اين معنا

و آن نقطهپاياني كه سنت در غرب مـسيحي چـهحي بود دربارهاين توضي.ي پايان هم ظهور ملكوت خداوند است منتقل خواهد شد ي اين

مي. بوده است به اين معنا در جهان اسلام نداشته مطالعات بنده نشان كه ما سنت  anthropoligic سنت در جهان اسلام آنتروپولوژيك. ايم دهد

به خود گرفته است.بوده است نه. يعني سنتي غيرقدسي بوده كه رنگ ديني و و راهنمايييبه بيان ديگر، امر مي ها آمده هايي از طريق وحي

و رنگ خاصي را غالب كرده است  كه تاريخ قدسي در ميان عموم مسلمانان.و در اين سنت غيرديني فكر به استثناي(به همين جهت است

مي.1معنا نداشته است) بخشي از عارفان  كه گفته سـنت رخ داده، منظـور ايـن شود در عصر تجدد چه نوع رويكردهـايي بـه بنابراين، وقتي

.سنت ذاتاً ديني تاريخي مسيحيت است

و ويژگي آن تجدد  هاي

و غير قابل درك از نظر ابعاد، در گستره به تجدد، آن را يك انفجار غير قابل احاطه مي در نگاهي كلي در. يابيمي زندگي انساني گـويي

مير دورهد.ي زندگي انساني گسترش پيدا كرده استي تجدد، حوزه دوره و ـ و كشف شده شـودي تجدد، ابعادي در زندگي انساني ديده

كه قبلاً به مي.شد وجه ديده نمي هيچـ .ي زندگي آدمي است توانيم بگوييم كه تجدد، انفجار گستره بنابراين، به يك معنا

كه در اين روند انفجار گستره مي جديد براي2ي زندگي آدمي، دائماً وضعيتي گفته شده است به وجود مدرنيته يك وضعيت.آيد آدمي

كه در آن، دائماً ميان آن منابع نيرويي مربـوط بـه زنـدگي كـه. طور كه سنت نيز يك وضعيت بود است؛ همان  مدرنيته وضعيتي انساني است

مي  كه آدمي آدمي در اختيار داشته، ولي دارد از كار و كارآمدتر و منابع نيرويي زنده راآن افتد، . شـود كنـد، نـسبتي برقـرار مـي كشف مـي ها

و پيدا كردن اجساد زنده است در. گويي وضعيت مدرنيته مثل كنار گذاشتن اجساد مرده كه منـابع نيـروي وي آدمي در هر بخش از زندگي

مي آن كه در اين گسترهوي زنـدگي انـساني كـشف مـي جا كارآمدي خود را از دست نـسبتي برقـرار شـوند، دهد، با منابع نيروي كارآمدتر

به صورت اين وضعيت. اين وضعيت، يك وضعيت اختياري نيست. كند مي مي ها و زندگي انـسان را تـسخير هاي گوناگوني تحقق پيدا كنند

.يعني يك ديناميك حياتي در وقوع روند تجدد وجود دارد. كنند مي

مي جهان خارج از انسان دائماً زيري ديگر اين است كه در اين روند، مشخصه و جهان درون انسان دائماً پيچيده سؤال مي رود . شـود تر

و انسان از آن بهره مي مي وقتي منابع نيروي زندگي كه در جهان خارج وجود داشته دهد، جهان خـارج نيـز برده، كارآمدي خود را از دست

 
و سنت«ي نگاه كنيد به مقاله1 و آزادي، در كتاب»ايمان .، از صاحب اين قلمايمان

هـا بودنـد كـه ايـن اگزيستانسياليست. نداريم» وضعيت«ي كلاسيك خودمان تعبير ما در فلسفه. يك اصطلاح جديد است ) situation(وضعيت2

.رح كردندتعبير را مط
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و فرهنگي نيز زير. رود زير سؤال مي ميبه اين ترتيب، امتيازات اجتماعي، سياسي، ديني، راي اين چون همه. روند سؤال ها كارآمـدي خـود

مي  مي از دست و انسان احساس كه مثلاً با آن قانون قبل نمي دهند و بايد قانون ديگري پيدا كنـد كند بـا آن نهـاد سياسـي. تواند زندگي كند

و بايد نهاد سياسي ديگر پيدا كند نمي و بايد سيستم ديگري پيـدا كنـد تواند تربيتي نمي با آن سيستم. تواند زندگي كند هـا ايـن. زندگي كند

كه بيرون از انسانند  مي در مدرنيته، اين.واقعياتي هستند هـاي درون آدمـي مرتبـاً ها، پيچيدگي با زير سؤال رفتن اين. روند ها دائماً زير سؤال

مي بيش مي بعد ذهني آدمي مرتباً پيچيده. شود تر كه انسان دائم تر و تفريق، چيزي اسـت شود، براي اين و اين جمع و تفريق كند اً بايد جمع

به خاطر ايـن كـه بيـرون. كه در سنت وجود ندارد و و بيرون او وجود دارد، به دليل هماهنگي كاملي كه بين درون انسان در زندگي سنتي،

و انسان در آغوش آنچه بيرون از اوست، مثل كودكي آرام لمي  و محكم است و در فكر هيچ انسان بسيار آرام و تطـابق كـاملي ده چيز نيست

و برون آدمي وجود دارد، همه  مي. چيز سر جاي خود قرار دارد بين درون و استحكام را وضعيت مطمئن آن. نامند اين آرامش چـه ولي وقتي

و اطراف انسان نامطمئن شد، اثر اين نامطمئن بودن بر  به ترتيب زير سؤال رفت  درون انسان اين است كـه بايـد در بيرون آدمي وجود دارد

و تفريق كند تا ببيند كه چگونه مي مي تواند دوباره وضعيتي نسبتاً اطمينان جمع و چگونه و بخش براي خود بيابد به نـوعي بـين درون تواند

مش در بيرون واقعيت: بيرون هماهنگي ايجاد كند  و در درون وضعيتي كه با درون تطابق پيدا كند كه در بيرون هايي ايجاد كند ابه داشته باشد

و درسـت بـر همـين اسـاس زير سؤال رفتن. تطابق بيابد  و پيچيده شدن جهان داخلي انسان، از مشخصات مهم مدرنيته است  جهان خارج

مي است كه تجدد امكان كه به رويكردهاي جديد به سـنت منتهـي مـي اين است آن نقطه. كند هاي انتخاب را بسيار زياد ا چـرا امـ. شـود اي

مي امكان از شود؟ براي اين كه با نامطمئن شدن جهان خارج از انسان، تجربه هاي انتخاب بسيار زياد و سرنوشـت ازلـي و قـسمت ي تقدير

به نام تجربه انسان در سنت تجربه. شود آدمي گرفته مي و كتاب منظم اي داشته و جهان از پيش ساخته شده با حساب كه از آن بـهي تقدير ،

مي شكل و در تجربـه. دهـد هاي مختلف تعبير شده است؛ مثلاً جهان معقول، جهاني كه عقلي را در خود نشان ي تقـديري، جهـان، معقـول

و كتاب ديده مي و انسان هم در آن جاي. شود داراي حساب البتـه. چيز تقدير شـده اسـت همه. گاهي دارد براي هر چيزي جايي معين شده

به همين جهـت. هاي تقديرشده مقدور است اما آن تصرفات در چارچوب. از اين امور تقديري هم تصرفاتي بكنداي تواند در پاره آدمي مي 

و اختيار را اين بود كه در گذشته، مسأله ميي جبر مي طور حل كه مي كردند و تواند داخل چارچوب گفتند انسان كه از قبل تعيين شـده هايي

و تبديل نيست، كارهاي  و آن چارچوب، چارچوب تقديري است.ي انجام دهده قابل تغيير و زياد، قلمرو اختياري اوست . قلمرو تغييرات كم

و قدر را هم اين مي قضا ـ در عـصر مدرنيتـه از ميـان رفتـه اين تجربه. فهمند طور و چه در زنـدگي چه در تفكر، چه در دين، ـ ي تقديري

كه هاي مدرن، يعني انسان براي انسان. است مي هايي . مثلاً براي تفكر، چارچوب وجود نـدارد.، تقدير معنا ندارد1كنند در متن تجدد زندگي

و شد كه تفكر در داخل چارچوبي است كـه آن چـارچوب، قبـل از فكركننـده قـرار دارد؛ سابقاً تصور مي آن چـارچوب در هـستي اسـت

و روابط وجود را كشف كند فكركننده سعي مي  شدبه همين. كند آن چارچوب كه حقيقت چنين معنا حقيقت مساوي اسـت بـا: جهت بود

و كذب مساوي است با معدوم يا عدم  و احـوال موجـودات، از آن نظـر كـه موجـود. موجود يا وجود، به عنوان علم بـه احكـام فلسفه نيز

مي  و بدين هستند، تعريف در مـورد ديـن هـم تـصور.د نداردالآن ديگر براي تفكر چارچوب وجو. ترتيب تقديري در تفكر قائل بودند شد

كه آدمي بايد آن را بشناسد مي و حقيقتي دارد ي چـارچوب مطـرح براي انـسان جديـد، در ديـن نيـز ديگـر مـسأله. شد كه دين چارچوب

بي. شود نمي كه در بيابان زندگي آن امروزه انسان جديد، انساني است و در ب نهايتي پرتاب شده و ا مـسؤوليت خـود جا بايد خود را پيدا كند

و معين كند كه چگونه مي ـ همان كه اگزيستانسياليسم آن را مطرح كرده است زندگي كند و. خواهد زندگي كند زنـدگي چـارچوب نـدارد

به آن چارچوب بدهد  بهكه authority هايي در يك چنين وضعيتي تمام اتوريته. آدمي بايد ميآن آدمي جهـان. ريخته اسـت كرد فرو ها تكيه

كه نامطمئن مي  مي شود، اتوريته بيرون از انسان ايـن. ريـزد كـرده، فـرو مـي هـا زنـدگي مـيآن هايي كه انسان در پرتو مرجعيت. ريزد ها فرو

و در زمينه ها، شكل مرجعيت جـا، اتوريتـه وجـود در دين، در فلسفه، در سياسـت، همـه. هاي مختلف موجود بوده است هاي مختلف داشته

 
مي انسان1 .مدرنيته در جاهاي مختلف، مراحل مختلف دارد. كنند، همه به يك اندازه مدرن نيستند هايي كه در متن تجدد زندگي
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و فناي تجربه. اند ها ايننك تماماً فرو ريخته اي انسان جديد اين اتوريتهبر. داشته است و انسان، بـه ايـن خـاطر زوال ي تقديري بودن جهان

و شـناخت در چنين وضعيتي است كه انسان در هر زمينـه. اي وجود ندارد است كه ديگر اتوريته و بـه تجربـه اي خـود بايـد انتخـاب كنـد

چن. شخصي خود روي آورد  . كار آدمي شده اسـت انتخـاب. هاي متعددي ممكن شده است اي انتخاب ين وضعيتي است كه در هر زمينه در

نه تبعيت. پذير است كه چندراهي وجود دارد انتخاب در جايي امكان در گذشته كار آدمـي تبعيـت. كار آدمي عبارت شده است از انتخاب،

مي» اطاعت« تبعيت خود را با مفهوم مثلاً در عالم سياست، اين. بود؛ تبعيت از اتوريته  اطاعت از حاكم، در واقع تبعيت از حـاكم. دهد نشان

مي چون در عصر تجدد، مفهوم انتخاب در زمينه.1بود ايـن انتخـاب،. شود هاي مختلفي وجود دارد، در عالم سياست نيز از انتخاب صحبت

دربه اين دليل وجود دارد كه در عصر تجدد، در همه  كه پيش پاي اوست، انتخـاب اسـت، نـه جا آدمي و تنها راهي  برابر انتخاب قرار دارد

.تبعيت

و گزينه وجود دارد انتخاب در جايي معني پيدا مي هـاي زمينـه، كـه در همـه»كثـرت«اين همان پلوراليته است؛ يعني. كند كه چند راه

مي. وجود دارد  كه بپرسيم آيا آن را ي اين كثرت چيزي نيست كننـد كـه آيـا طور برخـورد مـي بعضي با اين مسأله اين. خواهيما نمي خواهيم

و واقعيت اين اسـت كـه وجـود دارد ولي مسأله. خواهيم خواهيم يا نمي كثرت را مي ـ .ي كثرت اين است كه آيا كثرت وجود دارد يا ندارد

و در بعضي جامعه ها گستره منتها در بعضي از جامعه جاست كه بدعت، معني خـودش را پيـداو درست در اين ها كم استي آن زياد است

.كرده است

بـدعت عبـارت. هـاچه غالب بود، عبارت بود از تبعيت از اتوريتهآن. چون چيزي استثنايي بود.شد در گذشته مذموم شمرده مي دعتب

و صاحب  و استثنايي. نظر شدن در مقابل اتوريته بود از قد علم كردن . الآن عـصر، عـصر بـدعت اسـت. بوده استاين بدعت، امري مذموم

مي. چون در جهان مدرنيته، عصر عصر انتخاب است از گذاري، بنا بـه تعبيـر پـاره اين بدعت. گذار باشد تواند بدعت لذا هر انساني بالقوه اي

و يتـه گذار باشد، چون هيچ اتور جبر عصر تجدد اين است كه آدمي بايد بدعت. محققان، در عصر تجدد يك جبر است  اي بـراي او نيـست

و تكليف از پيش تعيين  و اين يعني بـدعت. اي براي او وجود ندارد شده هيچ گزاره در. گـذاري درسـت لذا بايد امر جديدي را انتخاب كند

كه براي انسان دين اين مي جاست به وجود خواهـد مـي بـاور، يعنـي انـساني كـه انسان ديـن. آيد باور مشكل بسيار بزرگي در جهان مدرنيته

و چـه لزومـي دارد كـه دربـاره البته ممكن است كساني بگويند ما اصلاً سنت ديني را نمي. اش را با سنت ديني قطع نكند رابطه ي خـواهيم

به سنت ديني داشته باشيم؟ سنت دينـي را مطلقـاً كه در جهان مدرنيته بايد چه رويكردي و اين مطلب را مطرح كنيم سنت ديني بيانديشيم

مي كنا مير به وجود و از نو براي خودمان تفكر ديني كه آيا ايـن يـك نـوع ديـن. جا دو مسأله وجود دارد اين. آوريم گذاريم داري يكي اين

و بخواهند بر مبناهايي كاملاً جديد، عقايـدي  و هيچ كاري با سنت ديني نداشته باشند به كلي سنت ديني را كنار بگذارند است؟ اگر كساني

نه؟پيدا كنند كه آيا اصلاً چنين كاري ممكن است يا و ديگر اين د ارد؟ چه نام ، كارشان

كه نمي كه كساني توانند ادعا كنند كه كاتوليـك ديني كاتوليك داشته باشند، نمي خواهند هيچ كاري، مثلاً با سنت اين مقدار مسلم است

مي. هستند كه طور اگر مـسلماني بگويـد همين. تواند بگويد من پروتستان هستم نمي گويد من با سنت پروتستاني هيچ كاري ندارم، يا كسي

ولي بحث بـر سـر ايـن. البته چنين كسي الزاماً غيرمعتقد به خدا نيست. تواند بگويد من مسلمانم من با سنت اسلامي هيچ كاري ندارم، نمي 

مي  كه كا است كه در اين شرايط، براي كساني مي خواهند بگويند ما هنوز مسلمان، مشكل ايـن. شود توليك، يا پروتستان هستيم، مشكل پيدا

 
بي خواهند مفاهيم سياسي جديد را در سنت گذشته دوستاني كه مي1 ميي ما پيدا كنند، به به از مفهومي مثل اطاعت يا بيعت، كه متعلق. روند راهه

وجـوي مفـاهيم جـست. مفاهيم را نبايد خلـط كـرد.ي مقابل اطاعت است انتخاب، در نقطه. را بيرون آورد» انتخاب«توان سنت گذشته است، نمي 

و فقدان آن در سنت اسلامي«ي نگاه كنيد به مقاله. سياسي جديد در سنت، ناصواب است  نقدي، در كتاب»پيدايش حقوق اساسي در قرون جديد

.، از صاحب اين قلمائت رسمي از دينبر قر
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مي مسأله. است كه مسلماني يا كاتوليك بودن خود را چگونه معنا كنند هـاي تواننـد گـزارهي اين افراد در عصر تجدد، تنها اين نيست كه آيا

نه  ميآنيلهمسأ. كندي مشكل اين افراد را حل نمي اين امر، همه. ديني معقول بيان كنند يا كه چگونه توانند ايمانشان را حفـظ ها اين است

كه در پرتو آن بگويند كاتوليك يـا پروتـستانيم  جاسـت كـه مـشكل پـيش ايـن. كنند؛ ايماني كه در پرتو آن بتوانند بگويند مسلمانيم؛ ايماني

كه. آيد مي و نـه تجربـه نه اتوريته يعني يك مسلمان، يك كاتوليك، يا يك پروتستان، در عصر تجدد، در وضعيتي ي اي برايش بـاقي مانـده

كه در بطن تجدد زندگي مي چه بايد بكند؟ براي انساني نه انساني، نـه. كند، چيزي اتوريته نيست تقديري، ... نه كتابي براي او اتوريته است،

مي  و در عين حال، كه بحران پديـد اين. پروتستانم، يا مسلمانمخواهد بگويد من كاتوليكم، او مطلقاً در برابر انتخاب مطلق قرار دارد جاست

مي جاست كه در سنت ديني مسيحي مغرب اين. آيد مي سه نوع رويكرد ديده حي اين مشكل، در ميان متألهان مسيحي .شود زمين، براي

مي دار ولي مشكل انسان دين نه مي دار عصر تجدد، و نه تواند تجـدد مطلقاً نمي. آن را رد كندتواند مطلقاً تواند مطلقاً تجدد را قبول كند

و در بطن تجدد زندگي مي  و خود يـك انـسان جديـد اسـت. كند را رد كند، براي اين كه در متن سـنخ آگـاهي او،. آگاهي مدرنيته را دارد

به طور مطلق رد كند، خود را انكار كرده است  و اگر بخواهد مدرنيته را به. آگاهي عصر تجدد است مياين انكار، . انجامـد از خود بيگانگي

و آدمي با انتخاب مطلق مواجه است چون در مدرنيته هر نوع اتوريته. قبول مطلق تجدد هم برايش ممكن نيست اگر كـسي. اي منتفي است

بهبه قرآن، همان  كه به پيامبر همان گلستان سعدي طور نگاه كند كه بـه فردوسـي، او بـه چـه معنـا مـي، يا نـد بگويـد مـن توا طور نگاه كند

مي مسلمانم؟ اگر كسي به عيسي مسيح همان به شكسپير نگاه مي طور نگاه كند كه چه معنا به  ام؟ تواند بگويد من مسيحي كند،

مي كوشش كه به اين منظور بوده به وجود آمده، همه كه در عالم مسيحيت يا در عالم اسلام اند مسلماني يـا خواسته هاي بازسازي ديني

رابل. ها لازم نبود اگر اين ملاحظه نبود، اصلاً اين كوشش. در بطن آگاهي عصر جديد حفظ شود مسيحي بودن  كه براي هميشه سنت دينـي

مي مي و كنار مي گذاشتند؛ گرچه در بحث بوسيدند را هاي هرمنوتيك اين مسأله مطرح است كه آيا اساساً بوسيد) حتّي در فلسفه(توان سنت

به گونهو كنار نهاد، يا اين  و پيش فرض اي تحت تأثير پيشكه بالأخره هر كس .هاي برگرفته از سنت است فهم ها

سه گونه قرائت از دين

مي در ميان متألهان مغرب كه گفتم، چنان سه نوع قرائت از سنت رخ نشان سه نوع رويكرد. دهد زمين ذكر مقدمات فوق براي شرح اين

از. ضرورت داشت به بررسي هر يك مي اين روشاينك .پردازيم ها

 روش كارل بارث

. اسـت1ي بـارز آن كـارل بـارث هـا آن را انتخـاب كردنـد، كـه چهـره روش اول، روشي اسـت كـه در عـالم مـسيحيت نوارتـدوكس

مي هاي جديد با انتخاب روش ويژه ارتدوكس ي ها اين است كـه فاصـلهآن روش. خواهند مشكل انسان مسيحي مدرن را حل كنندي خود،

به كلي ناديده مي و سنت مسيحي وجود دارد كه ميان عصر مدرنيته مي تاريخي را و . خواهند آن ابلاغ نخستين را دوبـاره زنـده كننـد گيرند

كه حيات خود را از دست داده خواهند اتوريته آنان مي اي ها در واقع اين اسـت كـه بـه گونـه رويكرد اين. اند، دوباره حيات ببخشند هايي را

به انسان مسيحي زندگين بگويند كه اتوريته سخ ميآن. كننده در عصر تجدد را پيدا كنند هاي سنت دوباره توانايي خطاب كردن خواهنـد ها

و سخن بگويد به زبان آيد كه كتاب مقدس دوباره مي. كاري كنند .دهند آنان اين كار را از طريق برداشتن اين فاصله انجام

1Karl Barth)1886 و فيلسوف سوييسي)1968ـ  Kinrchlicheو ) نامه به روميـان(Der Rümerbrifi: ترين آثار اوست از جمله مهم.، متأله

Dogmatic)احكام كليسايي.( 
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به اتفاق افتادن مدرنيته اصلاً استشعار ندارند بنيادگرايان مسيحي، كس كه و قبـول ها در عالم خودشـان زنـدگي مـيآن. اني هستند كننـد

به نام آگاهي انتقادي مدرن به وجود آمده است  مي اما نوارتدوكس. معناي بنيادگرايي اين است. ندارند كه چيزي گويند بلـي؛ ايـن اتفـاق ها

ع  كه در و انساني مي افتاده است به گونه صر مدرنيته زندگي مي كند، كه فارغ از اتوريته اي زندگي خـواهيم هاي ديني است، ولي مـا مـي كند

كه اين اتوريته  و سخن كاري كنيم و زنده شوند ميآن. ها نافذ شودآن ها دوباره در زندگي او سر برآورند خـواهيم انـسان گوينـد مـا مـي ها

و مثلاً همان)ها در ميان پروتستان(يا از طريق كتاب مقدس)ها ميان كاتوليكدر(عصر مدرنيته از طريق كليسا  گونه سخن خداوند را بشنود

مي  مي خواند تجربهكه چهارصد سال پيش وقتي كسي كتاب مقدس را كه خداوند با او سخن گويد، امروز نيز بايـد كـاري كـرد اش اين بود

مي  به نقد تاريخي معتقدنـد. اي شود تجربه خواند، صاحب چنان كه وقتي آن كتاب را يعنـي قبـول دارنـد كـه. البته افرادي مثل كارل بارث،

و بايد با نقد تاريخي با اين كتاب مقدس روبه  شد كتاب مقدس يك تاريخ دارد مي. رو گويند نقد كتاب مقدس بايد نقدي مثبت باشـد، منتها

مي. نه نقدي منفي  ن يعني ي نقـد هـا بـه وسـيله قد تاريخي كرد تا پيام خداوند در آن، پس از كنـار زدن حجـاب گويند كتاب مقدس را بايد

به سخن درآيد مي. تاريخي، و تصفيه: تواند در كليسا انجام دهدو اين همان كاري است كه كشيش و سپس ابـلاغ پيـام استخراج در.ي پيام

كه واقعيات بيروني مدرنيته تغيير يافت واقع اين شـود وضـعيت شان اين است كه در همين واقعيـات نيـز مـيه است، اما عقيده ها قبول دارند

كه در مدرنيته زندگي مي  به لحاظ بيروني در چنان واقعياتي زنـدگي كنـد كـه مدرنيتـه ايجـاب. كند، تغيير داد دروني انساني را يعني انسان

به لحاظ دروني شنونده مي و اتوريته كند، ولي مي پيام خداوند باشد و ها تطـابق اجتنـاب اين. سيحي برايش معنا داشته باشدي ناپـذير درون

مي. دانند بيرون را چندان ضروري نمي  كه افـرادي. شود در متن واقعيات بيروني مدرنيته يا درون ديگري زنـدگي كـرد تصورشان اين است

ـ تجديد ابلاغ نخستين مثل كارل بارث، اين راه را رفته مي. اند كه البته و عقل را نيز نفي نمـي دانيد كه فلسفه او. كـرد كارل بارث فردي بود

كه مسأله و عقل حل نمي عقيده داشت و اصلاً مسيحيت دين نيست تا آن را عقلاني كنندي اصلي انسان را فلسفه به نظر او، اگر آدمـي. كند

و فلسفه را كنار بگذارد، آن مي عقل و كـامپيوتر اسـتفاده مـيبه.ي پيام خداوند باشد تواند شنونده گاه كنـد، تعبير ديگر، اگر آدمي از اتومبيل

مي! بكند آن اين واقعيات بيروني گرچه عوض شده! كند، بكند اگر با دموكراسي زندگي مي اند، ولي خواهد ايـن اسـتچه مسيحيت از انسان

به ذهن او وارد شده، از ذهن خود بيرون كند تا بتوان» آگاهي مدرنيته«كه  .ي پيام خداوند شودد شنوندهرا كه

به اين روش گرفته كه كه نمي اشكالي يك اند، اين است آن براي انسان» درون مسيحي«توان به نحـوي كـه ها در عصر مدرنيته ساخت،

به آن  و و آرامشي را كه يـك مـسيحي مـي درون ديني به برون و بتواند اطمينان نـد در عـالم تواچه در خارج وجود دارد كاري نداشته باشد

كه انسان مسيحي در عصر مدرنيته قرار گرفتن در برابر يك واقعيت قدسـي را تجربـه. ايمان داشته باشد به او بدهد  همچنين، ممكن نيست

آن. كند كردنـد در برابـر يـك واقعيـت ها احساس مـي قبل از مدرنيته، انسان.چه در مدرنيته از دست رفته، همين واقعيت قدسي است چون

كه پديدارشناسي رودولف اتو قدسي براي يك مسيحي، واقعيت قدسي عبارت بود از خطـاب. انگشت نهاد بر آن1 قرار دارند؛ همان چيزي

مي.و وحي خداوند  و فرد مسيحي خود را در برابر آن در مدرنيته، اين تجربـه از بـين. يافت اين وحي به صورت يك واقعيت وجود داشت

ات. رفته است  كه انسان در برابر يك واقعيـت قدسـي قـرار دارد. صال آسمان به زمين وجود ندارد در مدرنيته، . اين تجربه ديگر وجود ندارد

و پيروان او مي و خداوند از طريق كتاب مقدس با انسان مسيحي سـخن بگويـد، چنـان بارث كـه بـا خواهند اين احساس دوباره زنده شود

مي  و حواريون سخن كه اين اله. گفته است پيامبران مي يات جديدي آنـان وحـي را واقعيتـي. اسـت» بازسـازي وحـي«نويسند، در واقـع ها

مي. دانند كه بايد آن را بازسازي كرد مي كه . هاي متـدين يـك واقعيـت دينـي ابژكتيـو بـسازد خواهد براي انسان حسن اين روش اين است

و دين مي كه كار دين به ذهن خواهد از اين يا داري و انسان دين گرايي تقليل دار باز هـم خـود را در برابـر يـك واقعيـت بد، جلوگيري كند

 
1Rudolf Otto)1869 و متخصص آيين هندو)1937ـ مه.، متكلم آلماني  The Idea of) 1917(مفهوم امر قدسـي: ترين آثار اوستماز جمله

the Holy 
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كه با داده ولي همان. قدسي ببيند و اشكال كار در اين روش، از نظر منتقدان آن، اين است كه اشاره كردم، ضعف هاي ذهني انساني كـه طور

.كند، چندان سازگاري ندارد در عصر تجدد زندگي مي

1روش رودولف بولتمان

 در روش تقليل، بناي كار بر ايـن اسـت كـه هرچـه بـا.گران دنبال نوعي تئولوژي سكولار هستند تقليل. دوم، روش تقليل است روش

مي. سازد بايد كنار گذاشته شود نميمدرنيته چه چيز با آن و چه چيز نمي اما اين كه جـا در واقـع در ايـن. سازد، بحث ديگـري اسـت سازد

ميمعرفت ديني با معرف ـ يكي از محققان تعبيرت عصر مدرن وارد معامله به كـار مـي» معامله«شود بـرد كـه تعبيـر خـوبي را در اين مورد

مي.2است مي او كه از اين روش بهره مي گويد كساني و چيـزي از معرفـت دينـي چيـزي از معرفـت مدرنيتـه مـي: كنند برند، معامله گيرنـد

كه در سنت(دهند مي مي ها را جابهآن،)وجود داشتهآن معرفت ديني از بعضي از مفاهيم سنت دينـي را حفـظ مـي. كنند جا و بعـضي كننـد

.دهند مفاهيم آن را از دست مي

كه مـي يكي از افراد شاخص اين روش در ايـن. زدايـي كنـد خواهـد از مـسيحيت، اسـطوره در عالم مسيحيت، رودولف بولتمان است

بل. زدايي مبتني شودر بايد بر تفكر اسطوره رويكرد، اساس تئولوژي عصر حاض  كـه بـه نه اين كه در كتاب مقدس چند اسطوره وجود دارد،

و زبـان. طور كه به دست ما رسيده، اسطوره اسـت نظر بولتمان تمام مسيحيت، آن  و زبـان انـسان در عـصر مدرنيتـه، تفكـر و چـون تفكـر

ه اسطوره زدايي كند تا مسيحيت به زباني بيـان مچنان مسيحي بماند ،بايد از مسيحيت اسطوره اي نيست، اگر كسي بخواهد در عصر مدرنيته

كه متناسب با آگاهي  مي. هاي ذهني انسان عصر مدرن باشد شود و از ايـن بولتمان به كلي زبان اسطوره را در الهيات كنار گذاشت گفت بايد

و ناهماهنگي ميان مقدمات معرفتي آگاهي ديني مو  و مقدمات معرفتي واقعيـات اجتمـاعي موجـود را برطـرف كـرد طريق، تصادم در. جود

كه مربوط به اين اوست؛ مقدامتي معرفتي هم وجود دارد كـه مربـوط بـه عصر مدرنيته، در ذهن انسان مسيحي مقدماتي معرفتي وجود دارد

به واقعيات اجتماعي، با مقدمات معرفتي دين. واقعيات اجتماعي اوست  ي موجود در ذهـن او، بـه عنـوان فـردي مثنـوي، آن مقدمات مربوط

و زبـان مدرنيتـه اسـت. تنافي دارد و نقد ولـي زبـان مقـدمات معرفتـي. زييرا زبان مقدمات معرفتي موجود در واقعيات خارجي، زبان علم

و تفكر او، اسطوره  كه محتواهاي دين. اي است موجود در ذهن انسان مسيحي، زبان اسطوره است هاي ذهنـي انـساني آگاهيبايد كاري كرد

و مقدمات معرفتي ذهني او نيـز غيراسـطوره  و تفـسير. كنـد ايـن كـاري اسـت كـه بولتمـان مـي. اي شـود مسيحي تئولـوژي اگزيستانـسي

مي اگزيستانسياليستي وي از مسيحيت، از همين   زنـد كـه ديگـر حرف مـي) آسماني پيام: مسامحتاً(krigmaاو از يك كريگما. آورد جا سر بر

كه عيسي از پيش. اسطوره نيست ـ چون در اغاز مسيحيت بيان شده بود كه عيسي از پيش خدا آمد به اين شكل نيست در تفسير او، مطلب

و از همين  مي خدا آمد به آسمان رفـت. اين زبان، زبان اسطوره است. شود جاست كه اسطوره شروع و سپس پـس. او به صليب آويخته شد

و از آن، از قبر برخاس  و دوباره با حواريون سخن گفـت و بعد مجدداً ظاهر شد و به آسمان رفت هـا از نظـر بولتمـان زبـان تمـام ايـن...ت

ميآن. اسطوره است  كه خداوند از خارج از وجود انـسان بـا او سـخنچه در اين زبان اسطوره گفته شد، امروزه بايد به اين شكل بيان شود

مي. گويد مي مي انسان جديد اين را كه خدا از خارج وجود آدمي با او سخن را. گويد فهمد و بـه پـيش اما اين كه عيسي از پيش خـدا آمـد

و هكذا، تمام تفسيرهايي كه در تأويل اگزيستانسياليستي مسيحيت وجود دارد خدا رفت، نمي .فهمد

كه راه تقليل منتقدان وي مي مي گويند كساني ميه در واقع جاي اتوريتروند، گرايي را ها خودشان را از اتوريته رهـاآن. كنند ها را عوض

به جاي اتوريتهكه اتوريتهبل. اند نكرده مي هاي مدرنيته را مي هاي سنت به اتوريته تكيه و در هر حال، .ي مهمـي اسـت اين نكته. كنند نشانند

1Rudolf Bultmann)1884 دانان پروتستان قرن بيستم ترين الهي، از برجسته)1976ـ.

2Peter L. Berger در كتاب ،Zwang Zur Häresie 
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كه مشكل انسان مدرن، فقدان اتوريته است پيش ا. تر گفتم ولـي كـسي كـه مـثلاً. تواند اتوريته داشته باشـد صلاً نمي مشكل او اين است كه

مي مفهوم مي نشاند، در واقع اتوريته هاي تحليل اگزيستانسياليستي از انسان را به جاي زبان اسطوره مي اي را مقدم و گويد زبان دين بايد دارد

كه مفاهيم اگزيستان. به اين زبان ترجمه شود  آن سياليستي از جمله يعني مقدسات معرفتي مدرنيته را ميي مي هاست، ترجيح و گويد اين دهد

نه مقدمات معرفتي، آري، ولي آن مقدمات معرفتي اسطوره  مي اين! اي، جـا نـوعي تـرجيح اتفـاق ايـن. افتـد جا يك نوع تبديل اتوريته اتفاق

ا. توان براي اثبات حقانيت معرفتي آن استدلال كافي اقامه كرد افتد كه نمي مي و براي كه چرا بايد زبـان اسـطوره را كنـار گذاشـت ين مسأله

و علم جديد را انتخاب كرد، نمي  مي استدلال. توان استدلال معرفتي اقامه كرد زبان فلسفه كه اقامه به نوعي قابـل خدشـه هايي انـد؛ تـا شود،

مي جا كه امروز عده آن و انسان هيچ اي بهگاه گويند زبان علم هم نوعي زبان اسطوره است ويـژه ايـن كـه از اسطوره خلاصي نخواهد يافت؛

و مـدعاهاي سـنت دينـي، تحـت عنـوان. توان سخن گفتي امر متعال، جز با زبان اسطوره نمي درباره به هر حال، در ايـن روش، مفـاهيم

مي» معقول بودن« و مدرنيته ترجمه هـاي اسـت كـه ناهمـاهنگي ترين امتيـاز ايـن روش، در ايـن البته مهم. شوند در چارچوب سكولاريسم

كه انسان مـدرن در آن  معرفتي را ميان مقدمات معرفتي ذهني ديني انسان مدرن، از يك سو، با مقدمات معرفتي مربوط به واقعياتي اجتماعي

مي  تا. دارد كند، از سوي ديگر، تا حد زيادي از ميان برمي زندگي و درون انسان جديد را  حد زيادي از ميـان به بيان ديگر، ناهماهنگي برون

به نظر منتقدان اين روش، حادثه. دارد برمي مي اي كه در اين ولي البته اين مسأله مبتنـي. افتد، مفقود شدن محتواي ديني سنت است جا اتفاق

كه بگوييم محتواي ديني سنت، نوعي حضور در برابر امر قدسي است  ن» فوق طبيعت«حتّي اگر تعبير. بر اين است به كار و نگـوييم را بريم

مي  ي توانيم بگوييم حضور در برابـر يـك امـر قدسـي وجـود دارد؛ تجربـهكه يك نوع حضور در برابر يك امر غيرطبيعي وجود دارد، ولي

.قدسي از واقعيت

1روش شلايرماخر

و بولتمـان. شاخص اين روش در عالم مسيحيت، شلايرماخر است. روش سوم اما او. كـرد زنـدگي مـي البته او پـيش از كـارل بـارث

و كسان ديگري همچون تيليخ به وجود آورد ، از متألهان معـروف پروتـستان، راه او را بـا3برگو پانن2تئولوژي ليبرال را در عالم مسيحيت

ديـن، بـا گـذاران هاي ديني موجود در هر دين، خصوصاً بنيان رويكرد اين روش به سنت از، از موضع كشف كردن تجربه.اند تغييراتي رفته

و نشان دادن حقانيت آن تجربه و پديدارشناسانه و الهي بودن روش تاريخي .ها به انسان جديد استآن ها

رو. خواست آگاهي ذهني انسان مدرن را از طريق تبليغ خطاب خداوند تحـت تـأثير قـرار دهـد كارل بارث مي روش دوم، بـه تقليـل

و همه مي به زبان سكولار ترجمه آورد آن. كندمي چيز را طور كه هـست قبـول دارد، ولـي ايـن را قبـول روش سوم، انسان عصر مدرنيته را

و تصديق وجود تجربه  كه تمام توانايي انسان مدرن براي كشف اين روش از بازسازي وحي بـه عنـوان.ي امر قدسي نابود شده است ندارد

آن(اخبار خداوند از خود  به پايين، و حقانيـت آن را بـراي ولي فهم تجربه. گويد سخن نمي) خواستث مي طور كه كارل بار از بالا ي ديني

مي انسان عصر مدرنيته، ممكن مي و و پايه گويد بايد دنبال كشف آن تجربه داند كه اساس و خـصوصيات هاي ديني بود ي هر سـنت دينـي

ي دينـي را شـكل اي از تجربـه گـذاران، روددخانـه بنيـان هاي هاي دينيبا اتصال به تجربه هاي ديني موجود در سنت تجربه. مسيحيت هستند

كه واقعيت اين رودخانه. دهد مي  واقعـاً يعنـي چگونـه.و چگونـه حقانيـت داردي تجربي دين چيست انسان مدرن بايد اين را بررسي كند

مي.ي خداوند در آن جريان دارد تجربه نه آگاهي اين روش نه از سنت ديني مي هاي ذهني انسابرد، نهن مدرن را منكر و ها را تقليلآن شود

 
1Friedrich Sscleiermacher)1768 و فيلسوف پروتستان آلمان)1834ـ .ي، متكلم

2Paul Tillich)1886 و مقيم آمريكا دان آلماني، الهي)1965ـ .تبار

.هاي نسل جديد متألهان آلماني، از مشهورترين چهرهWolfhard Pannenbergبرگ ولفهارت پانن3
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و در ريشهبل. دهد مي مي كه در بطن ميي سنتي ديني نفوذ به آن مجدداً حيات و مي. بخشد كند در طرفداران اين روش گويند انسان مـدرن

و پس از آن چه واقع  كه واقعاً در آغاز ظهور يك دين، چه چيز اتفاق افتاده از. شده است اين مقام بايد ببيند و پـس مثلاً در آغاز مسيحيت

چه اتفاق افتاده است آن، در تجربه  و چـه چيـز را نـشان مـيآن. هاي ديني موجود در سنت مسيحي چه هستند ايـن روش،. دهنـد ها واقعاً

مي. روشي فنومنولوژيك است  به سنت ديني خودمان بايد عرض كنم يك وقت انسان ف مثلاً با توجه و متكلمان درباره خواهد ببيند ي لاسفه

چه گفته مي حقيقت وحي پيامبر اسلام و يك وقت كه آن روز كـه اند به اين موضوع پيدا كند خواهد به كمك پديدارشناسي تاريخي، راهي

چه تجربه  و چه اتفاقي افتاد شد پيامبر اسلام ظهور كرد مي دربارهما خيلي چيزها. اي واقع و گفتار پيامبر يم، اما در اين باره فكر شنوي رفتار

چه واقعـه نمي و وحي آغاز شد، كه پيامبر از غار حرا بيون آمد كه آن موقع و وقتـي آن واقعـه را بـا ديگـران در ميـان كنيم اي اتفـاق افتـاد

چه حادثه  چ. اي رخ داد گذاشت، و عواقب آن چه بود؟ چگونه آن تجربه بسط پيدا كـرد؟ گونـه بعـدها در آن پديدار چه بود؟ پديدار وحي

و رودخانـه امتداد عيني آن تجربه، تجربه  دري تجربـه هاي ديگري به نحوي ديگر، مثلاً در عطار يا سنايي يا مولوي سر بـرآورد هـاي دينـي

مي سنت اسلام شكل گرفت؟ اين  كه اهميت سنت ديني روشن هاي ديني در آن شـناور اي است كه تجربه سنت ديني، رودخانه. شود جاست

مي.ندهست كه هـاي دينـي در آن جريـان دارد، اي كـه تجربـه خواهد پيرو ديانت اسلام باشد، خود را از چنين رودخانه ممكن نيست انساني

مي هاي ديني ديگران، توانايي تجربه ما به كمك تجربه. بيرون بكشد  و در خـلأ زنـدگي. كنيمي ديني پيدا مـا موجـوداتي اجتمـاعي هـستيم

مي هر تجربه ما توان. كنيم نمي مي اي را كه پيدا و تاريخ پيدا و فرهنگ و اگر تجربه. كنيم كنيم، در داخل زبان ي دينـي در داخـل يـك زبـان

و تاريخ وجود نداشته باشد، هيچ و تاريخ نمي فرهنگ و فرهنگ جا بحث تأثير سـنت اين.ي ديني پيدا كنند توانند تجربه يك از افراد آن زبان

ان  مي سان دينو زبان ديني بر و اين كه چگونه تجربه دار پيش و فرهنـگ نمـي آيد و بدون داشتن زبـان و فرهنگ است شـود ها مرهون زبان

.تجربه داشت

و فرهنگ، كه ما در داخل سنت مي ها به تجربهآن واقعياتي هستند و فرهنگي، به تجربه. شويم هايي نائل توان اي نمي در داخل هر سنت

و تجربه فضاي ژاپ. نائل شد  و معبد ژاپني فضاي ديگري است را كليـسا هـم تجربـه. سـازد پـذير مـي هـاي ديگـري را امكـانن ي ديگـري

مي امكان ميي ديگري را امكان مسجد هم تجربه. سازد پذير .سازد پذير

كه بنا بر اين روش سوم، انسان مدرن وارد اين رودخانه مي خلاصه اين ميي سنت ديني و هايي كـه اسـاسد آن تجربهخواهد ببين شود

را. سنت ديني است، چيست  و خـود و نامتناهي دارد كه هر انساني يك تجربه از امر مطلق اساس روش شلايرماخر بر اين نظريه مبتني بود

مي  به آن احساس و وابسته و در هر سنت ديني هم همان تجربه است كـه بـه صـورت سـن. كند متعلق ت اساس دين نيز همين تجربه است

به حقانيت آن رسيدمي. اي شكل گرفته است ديني ويژه و .توان آن را كشف كرد

و پيـروان او مـي.ي ديني استوار شده است بر تجربه الهيات طرفداران روش سوم، را در حالي كه مكتب كـارل بـارث خواهنـد وحـي

مي  و پيروان او در خواهند تجربه بازسازي كنند، شلايرماخر ازآن. سنت را بازسازي كنندهاي ايماني موجود وحـي بـه» واقعه«ها كارشان را

مي  كه انساني شدن يا انساني بـودن ظاهراً در همين. يعني شروعشان آنتروپولوژيك است. كنند عنوان يك واقعه در عالم انسان شروع جاست

من. يابد دين معناي درست خود را مي  به نظر كه آيا دين انساني است يا نيست، تـرين معيـارش همـين اسـت كـه از كجـا شـروع مهماين

آن. كنيم مي چه بحث خواهيم كرد، تحت هر عنواني كـه باشـد، انـساني خواهـد از انسان شروع كنيم يا از خدا؟ اگر از انسان شروع كنيمف

از. كـرد از سخن خدا شروع مـي.دكر كارل بارث از انسان شروع نمي. انساني خواهد بود اگر از انسان شروع نكنيمف غيرانساني يا فوق. بود

مي. وحي خدا شروع كميكرد مي او انسان را زير قيوميت وحي خدا درسـت. قـرارد دارد) وحـي(كرد كه در برابر اين واقعيت برد، زيرا فكر

به سخن گفتن كند  و از آفتاب شروع كه انسان در برابر آفتاب قرار داشته باشد مي. مثل اين كه اين آفتاب با او چه تواند تحلي البته بعد ل كند

مي. كند مي اما اگر مسأله مثل آفتاب واضح نباشد چطور؟ البته ممكن است ماجرا براي يك عـارف. كند اما سخن گفتنش را از آفتاب شروع

و شما باشد  و وضوح خداوند براي او در حد وضوح آفتاب براي من و. در اين حد از وضوح باشد ا اگـر وضـوح خداونـد  وضـوح آن امـ
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مي واقعيت قدسي براي ما در اين حد نباشد، اين كه انسان از.، چون خودش بـراي خـودش وضـوح دارد»از خود شروع كنم«گويد جاست

كه از تجربه به اين معنا مي اين رو، قرائت از دين در اين روش سوم انساني است، . مانـد كند، اما در انسان متوقف نمـيي ديني انسان شروع

ا مي نسان شروع مي از به غير انسان و كه در تجربه. رسد كند ميي ديني واقعيت چون فرض بر اين است شوند كـه فراتـر هايي متعالي تجربه

مي. از انسان هستند كه تقليل در حالي كه ظاهراً چنين به نظر به فراتر از انسان نمي گراست، از انسان بيرون نمي رسد روش دوم، و .رسد رود

مي شلايرم كه تجربه اخر و نامتناهي گفت كه مسيحيت تفسير. داري وي است در هر انساني اساس ديني امر متعال همـان او معتقد بود

و  و واضح تجربه است و قانع انسان در سنت ديني مسيحيت بيش از اديان ديگر و آرامش كننده تر از بخش تر و ها تجربـهآن تر ي امـر متعـال

و مينامتناهي را فهم مي. كند تفسير ايـن.ي مسيحي از نامتنـاهي باشـدي آن نخستين تجربه گفت الهيات مسيحي بايد بيان بازسازي گونه او

و انتقادي موجود در ذهن انسان عصر تجدد صورت گيرد بازسازي، بايد در چارچوب آگاهي  بدين طريق، مدرنيته بـه رسـميت. هاي علمي

مي  و در بطن مدرنيته، شناخته مي از تجربه شود به ميان و بدون ناديده گـرفتن مدرنيتـهي ديني سخن به مدرنيته بـا. آيد؛ آن هم بدون تقليل

و منتقلي بستر تجربه هاي ديني به مثابه اين روش، سنت  و متولدكننده ي علمـي تجربـي قـرار ها مـورد مطالعـهي آن تجربه كننده هاي ديني

كه چون در اين روش، اساس كار تجربه دعوي طرفداران اين روش اين. گيرند مي ي خود انسان است، پـس هـر گونـه اتوريتـه كنـار است

و نـه اتوريتـه بـه معنـاي. شود گذاشته مي به معناي يك خطاب موجود كـه بايـد از آن تبعيـت كـرد، نه اتوريته اتوريته ديگر مطرح نيست؛

نه اتوريته. هاي مدرنيته اتوريته ا در اين روش، ميهاي مدرنيته و نه اتوريتـهز آدمي تعبيت جـا اگرچـه انـسان بـه در ايـن. هـاي سـنت طلبند

به منظور استفاده از تجربه تجربه و تفسير آن متكي است، اما و فهم هـاي موجـود در سـنت دينـي، سـراغ صـاحبي ديني شخص خودش

مي تجربه از ها و ميآن رود به وسيله ها نيرو و ميآني گيرد .شود ها شكوفا

كه در غرب اتفاق افتاده است آن زمين در ميان متألهان مسيحي مغربهر يك از سه رويكردي كه توضيح داديم،.چه گفتم، چيزي است

و مخالفاني دارد  سه رويكرد، گونه. موافقان مي هر كدام از اين كه در عصر جديد انجام ي اگـر بـه جامعـه. گيرد اي قرائت از مسيحيت است

چه خبر است، پاسخ من اين است كه اصلاً سنت دينـي مـا چـه نـوع سـنتي بـوده اسـت ايراني خودمان و بپرسيم بنـده معتقـدم. نگاه كنيم

كه درباره نمي و سنت خودمان را روشن كنيم توان با تحقيقاتي دانيـد كـه شما مـي.ي سنت در غرب به طور كلي انجام شده، تكليف جامعه

و  و تحقيقات غربي حضور دارد تئولوژي مسيحيت هنوز در تمام تار و فلسفه به مفهوم. پود علم ويژه در علوم انساني وجـود دارد، هايي كه

و روان هاي جامعه بحث و شناسي و تاريخ مي، داده...شناسي كه اين علوم در اختيار ما و تحقيقات جامعه هايي و روان نهند، و شناسان شناسان

و فرهنگ  و مردم مورخان ها وقتـي بيـانآن بنابراين،. هاي مسيحي است؛ منتها به صورت سكولار شده غربي، آكنده از مفهوم شناسان شناسان

مي مي مي شناسانه درباره هاي جامعه گويند فرهنگ چيست، وقتي نظريه كنند كه سنت چيست، وقتي ها سخت دهند، تمام ايني هر دين ارائه

مي ما چقدر از آن بحث: من سؤال بزرگي در اين باره وجود دارد اين است كه براي. رنگ تئولوژي مسيحي را دارد  جـا تـوانيم در ايـن ها را

و مفهوم  و با آن معيارها مي مطرح كنيم به نظر و احوال خودمان را بسنجيم؟ و كيـف ها، اوضاع كه ما بايد نخست شناسايي كافي از كـم آيد

و ساختار ذاتي سنت گذشته  كه اين سنت چگونه سنتي بوده است، چـه عـواملي بـر ايـن سـنت اثـري خودمان پيدا كنيمو بافت و بفهميم

چه بوده است و ساختارش (گذاشته، مي. به كل جهان اسلام كاري ندارم من فعلاً فقط از ايران حرف و بعـد .) زنم؛ اين سنت قبل از اسـلام

مي  و با آن زندگي كه ما داريم و ساختاري دار از اسلامي چه محتوا و ساختار سنت ديني مسيحي مغرب كنيم، را د؟ اين سنت، محتوا زمينـي

به آن معنا، سنت ديني نيست  و به معناي ديگري هست. ندارد در. ولي كه ببينيم آن تجددي كه در داخـل سـنت مـا بحث دوم ما اين است

دآن. حال اتفاق افتادن است، چيست  و ادامه و پنجاه سال پيش شروع شده و بنـابراين، مـسلمان مـدرن چـهچه تقريباً از صد ارد، چيـست؟

مي صيغه كه در عصر مدرنيته زندگي ي ديني در تاريخ كند چگونه موجودي است؟ مشكلاتش چيست؟ آيا اتوريته اي است؟ مسلمان ايراني

كه در اين عصر براي انـسان مـسلمان پـيش مـ آيـد دقيقـاً همـانيانسان مسلمان درست همان معنا را دارد كه در غرب داشته؟ آيا مشكلي

به وجود آمده؟  كه در غرب براي مسيحيان و تاريخ بـه تـدريج ترين مسأله آيا اگر مهم مشكلي است ي مدرنيته در غرب اين بود كه معرفت
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و سكولاريسم در مفهوم غربي آن مي ؟ يـا جا صادق باشد تواند در اين سكولار شدند، در ايران هم چنين چيزي در حال اتفاق افتادن است؟

و تاريخ از آغاز در ميان عامه ـ بشريي مسلمانان گونه اين كه اصلاً معرفت ـ عقلاني به نظـر مـن در ايـن) سكولار(اي دنيوي بوده است؟

.موارد، تحقيق كافي نشده است

كه در عصر ويژه مي بحث سوم ما اين است چه رويكردي به سنت داشته باشـيي خودمان، عصر فعلي ايران، بـه تعبيـر ديگـر،.متوانيم

و مدرنيته در ميان ما چيست؟  به اين معضل، چگونه قرائتي از سنت خود را مي معضل سنت ميو با توجه در توانيم انتخاب كنيم؟ اگر بينيم

و گفـت پـس همـه تري يافته، نميي مذكور مقبوليت بيش گانه غرب برخي از اين رويكردهاي سه  با شود عينـاً آن را مـلاك گرفـت يـد جـا

ممكن است گفته شود ما هم اگر بخواهيم سنت ديني خود را در عصر حاضر قرائت كنيم، باز هم بايد همـان متـدها را بـه. طور باشد همين

كه  مي)ها غربي(هاآن كار گيريم و در مطالعات جامعه در اختيار ما و فرهنگ نهند و ديـن شناختي و تـاريخي و شـناختي بـه كـار... شـناختي

ميمي. برند مي به كار بردن اين متدها نباشد، اين استفاده حداقل بايد بـا آگـاهي. گويم دانم كه اين ادعا پيچيده است، اما حتّي اگر گريزي از

به تفاوت سنت ما با آن سنت صورت بگيرد  كه.و استشعار ميآن يعني كسي به كار آن ها را جـا چيـزي گيرد، حداقل ايـن را بدانـد كـه در

و در اين مطرح بو  مي. جا تقريباً چيزي ديگر ده و مباحث نشان و مسائل شناسـايي: دهد كه ما چـه راه درازي در پـيش داريـم اين پيچيدگي

مي  چه اتفاقي در ميان ما دارد رخ و بافت سنت گذشته، شناسايي اين كه چه كار بايـد كنـيم ساختار هـا ايـن. دهد، شناسايي اين كه ما اينك

م مهم مي البته اين. استترين وظايف آن(ي ديني انباشته در سـنت اسـلامي كنم ما از روش استفاده از تجربه جانب فكر چـه در روش شـبيه

مي)سوم ياد شد مي، سود فراوان به فرصت ديگري موكول و شرح اين مطلب را فعلاً .كنم توانيم ببريم

و پاسخ  پرسش

مي مدرنيتهـ آيا به نظر شما، مدرنيته يك شكل واحد دارد يا تواند وجود داشته باشد؟ اگر شكل واحدي داشته باشد، ديگر معنا ندارد كـه بگـوييم مـا هاي متعددي

مي. خواهيم چه نوع رويكرد جديدي را انتخاب كنيم مي .هاي متعددي وجود داشته باشد توانيم چنين بگوييم كه مدرنيته در صورتي

م.ي هر سنتي است مدرنيته، مدرنيته  مدرنيته وضعي است كه در زندگي انـسان اسـت، كـه جانـشين.درنيته شكل واحدي ندارد ظاهراً

ميآن. شود وضعيت ديگري مي آنچه ما به صورت تاريخي ـ يعني مي شناسيم و بسط يافته كه ي ابعاد آن نسبتاً توان گفت همه قدر گسترش

ـ مدرنيته كه در غرب وجود دارد روشن شده ا. اي است و رفورماسيون به ايناين پديده، طرف، چنـان بـسط تـاريخي يافتـه كـهز رنسانس

مي  و زواياي گوناگونش ديده و قابل نقد شده به اين شكل داريـم. شود شكل مشخصي پيدا كرده ا آيـا ايـن يـك. ما فعلاً اين مدرنيته را امـ

و همه پديده و شكل در بر خواهد داشت؟ي جهاني است مثـل جهـان(تأثيراتي كه مدرنيته در جهان غيرغرب جا را درست با همين محتوا

آن) اسلام، يا كشوري مثل ژاپن  به خود گرفته يا خواهد گرفت؟ آيا چيزي خواهد شـد شـبيه چـه در غـرب گذاشته است، نهايتاً چه شكلي

ژ. زنـم مثالي از ژاپن مـي. است، يا چيزي ديگر خواهد شد؟ من پاسخ روشني براي اين مسأله ندارم  و مـن در اپـن بـا بعـضي از فيلـسوفان

از. هايي داشتم عالمان ديني بودايي بحث  و بعضي نيز وحشت نداشتندآن بعضي مي. ها از مدرنيته وحشت داشتند گفتند مدرنيته آمده برخي

مي بعضي. كندو دارد فرهنگ ما را نابود مي  مي ها هم به خوبي و در ضمن گفتند ما ، فرهنگ خـود را نيـز حفـظ توانيم با مدرنيته كنار بياييم

مي. كنيم كه مي«گويد توجه كنيد، آن ژاپني و فرهنگ خود را نيز حفـظ كنـيم ما به خوبي كنار بياييم ي ژاپنـي، از مدرنيتـه»توانيم با مدرنيته

مي يكي از دين. زند جرف مي و خـانوادگي(گفت كه در ژاپن، هشتصدهزار نماد خدايي شناسان ژاپن به من ظـاهراً!د دارد وجـو) شخـصي

يك. در ژاپن مفقود است» خداي واحد«مفهوم  به واقعيت قدسي، كاملاً با رويكرد اين وضعيت در ژاپن موجب شده كه رويكرد يك ژاپني

به خدا فرق داشته باشد  به شـكلي جـامع. مسلمان يا مسيحي و سخت متافيزيكي كه بخواهد هستي را نگرانـه يعني هيچ مفهوم جامع صلب

آن. جا ظاهراً وجود ندارد يك ژاپني تفسير كند، در آن براي  به واقعيت قدسي، بـه وقتي خداي ژاپني چنين باشد، گاه رويكرد يك فرد ژاپني
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مي سهولت انجام مي آب شنا كه خيلي راحت در اين آدم براي كنار آمدن با مدرنيتـه، چنـدان نيـازي بـه تغييـر مفهـوم. كند گيرد؛ مثل آدمي

ني. ندارد و يك سلسله از مفاهيم جديـد را جـاي از ندارد كه يك سلسله از مفهوماو آن چيـزي كـه نـامش. هـا بنـشاندآن ها را كنار بگذارد

و درون است، در آن  مي تعارض بيرون ها در ژاپن وجود دارد، ولي آن نـاآرامي را كـه تكنيـك ترين تكنيك رفته پيش. افتد جا بسيار كم اتفاق

و بـا هـاي خـود را حفـظ كـرده ها هنوز سنتآن. ايجاد نكرده است) ظاهراً( براي مردم ژاپن هنوز در غرب ايجاد كرده،  هـا زنـدگيآن انـد

به يعني كنار آمدن تكنيك، كه مهم. كنند مي تر است از كنار آمدن آن تكنيك با فرهنگ مراتب آسان ترين مظهر مدرنيته است، با فرهنگ ژاپن،

شا. يك مسلمان  كه در غرب وجود دارد يد بتوان گفت آن مدرنيته بنابراين، كه در ژاپن هست، عيناً همان نيست كـه تركيـب خـاص بـل. اي

ي غربي، آگاهي انتقادي تمام وجود انسان غربي را تسخير كرده، آرامش را از او برده، ارتباط او را با سنتش مـشكل در مدرنيته. خود را دارد 

و زندگي او را در كنار اتو و دشوار ساخته است ريتهكرده، تـوان از اين رو ظاهراً نمي. طور نيست ولي در ژاپن ظاهراً اين. هاي سنتش صعب

كه مثلاً مدرنيته كه در غرب هست گفت .ي ما عيناً همان خواهد شد

ميي رودخانهي ديني به مثابهـ فرموديد كه در رويكرد سوم، تجربه .ي ما اين است كه به اين رودخانه وارد شويمو وظيفهشود كه در آن سنت جريان دارد اي ديده

و ما ديگر آن زيست اي در دل زيست گونه كه خودتان فرموديد، هر تجربه ولي همان و آن متافيزيك را نداريم بوم خاصي ممكن است مي. بوم آن لذا چگونه توانيم در

ي ديني كه در سنت وجود داشته، شركت كنيم؟ تجربه

مي اين گسست بيش در غرب، ظهور آن.شود تر ديده به اين جهت بيش ظهور اين گسست در آن تر ديـده مـي جا جـا تـاريخ شـود كـه

كه ديگر ذاتاً ديني نيست  ـ تاريخي، به وضعيتي تبديل شده و آن سنت ذاتاً ديني كه در عالم اسـلام. خودش را دارد بنده در اين ترديد دارم

كه مثلاً مـا. وع زندگي عمومي مردم جهان اسلام، اين گسست پيدا نشده استبه نظرم در مجم. طور باشد هم اين  كه سنتي دليلش اين است

كه ما بـا سـنتي زنـدگي. كه دين، عارض بر اين سنت بوده استبل. ايم، ذاتاً ديني نبوده است ايرانيان مسلمان با آن زندگي كرده  به اين معنا

كه مفهوم كرده م ايم نه قدسـي فهومهاي ما در آن سنت، و عقلاني بوده است، هـاي مـا برگرفتـه از احتياجـات مفهـوم. هايي انساني، دنيوي،

و نهي دهيخط. زندگي انساني بوده است  و امر و حرام ها و حلال به اين سنت وارد شده و غيرمجازهـايي را در بـاب هاي ديني و مجـاز ها

اخلاق در سنت ما ذاتاً عقلاني يا عقلايي. ر، اخلاق در سنت ما ذاتاً ديني نبوده استبه تعبير ديگ. هاي اخلاقي ايجاد كرده است گيري جهت

و عمل كرده است سفارش. بوده است  به صورت پشتيبان آن اخلاق عقلايي وارد شده بيني نيز چيزي شبيه ايـني جهان در ناحيه. هاي ديني

پيـامبر. مسيحي، يعني حلول خدا در تـاريخ، وجـود نداشـته اسـت incarnationها، چيزي شبيه چون از آغاز در ميان مسلمان. وجود داشته 

به شكل خيلي انساني صورت گرفته است. اسلام قفط ادعاي پيامبري كرد  أنـا«يعني در كنار ادعاي پيامبري، گفته شـده. اين ادعاي پيامبري

و.»بشرٌ مثلكم  در. گونه عمليات انساني شد؛ از جنگ گرفته تا غيرجنگ وارد همه او در كنار اين ادعاي پيامبري، مثل يك انسان زندگي كرد

يكي از اصحاب وي پس از رحلت پيامبر گفت كـه پيـامبر. كنار اين ادعاي پيامبري، وقتي از دنيا رفت مزيتي غيرعادي براي او قائل نشدند

به اتفاق پاسخ دادند. نمرده است  كه انسان اسـت. شدهي او خيلي انساني تلقي مي ادعاي پيامبر. او مرده است! نخير: بقيه همگي به اين معنا

و نبوت از انسان شروع شده است.كندكه پيامبري مي و از رسالت پيامبر اسلام در آغاز اسلام، قرائـت. يعني رسالت به تعبير امروز، از دين

مي  ا ساختار تفكر ديني مسلمان. شده است انساني به خدا معتقد نكرده در اين ساختار، پيغمبر انسان.ستها تقريباً چنين ساختاري بوده ها را

به خدا معتقد نكرد. است به همين جهت است كـه داسـتان. ها وجود داشتآن عقيده به خدا در ميان. پيامبر مردم حجاز يا ايران يا مصر را

و فطري بودن دين، در ميان مسلمانان خيلي برجسته شده است و مـردم پيـامبر اسـلام را اين عقايد ديني. فطرت  در ميان مردم وجود داشته

به آن عقيده داشتند پيامبر آن خدا مي كه خود قبلاً شـد، در ميـان هـايي كـه در ميـان مـسيحيان گفتـه مـيي وحي، آن حرف درباره. دانستند

ميي اين من همه. ها گفته نشد مسلمان به دين خلاصه .كنم ها را تحت عنوان رويكرد انساني
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و جهانم و شـيعه،. اند بيني خود، يك رويكرد انساني به قضايا داشته ردم مسلمان در عقايد در اخـلاق هـم وضـعيت در ميـان ايرانيـان

كه گفتم آن آن»معرفت مقدس«به همين جهت اصلاً. طور بود هـا در آغـاز معنـا طور كه در ميان مسيحيان وجود داشت، در ميـان مـسلمان،

ها بـر معرفـت قدسـي تفكر ديني عمومي مسلمان. اي از عرفا بوده است مقدس سخن گفته شده باشد، از سوي پاره اگر از معرفت. نداشت

و كليسا مدعي معرفت مقدس بود در حالي كه تفكر ديني عمومي مسيحيان بر داده. استوار نبوده  به نگرش مسلمان. هاي كليسا مبتني بوده ها

تـاريخ مـسلمانان،. تاريخ قدسي را برخي از عرفا مطرح كردند. ها هم تاريخ قدسي نبودخ عمومي مسلمان لذا، تاري.طور بود تاريخ نيز همين 

و دنيوي بود  كه آيا آيه. تاريخ عرفي نه اين مي البته منظور تلقي مسلمانان از تاريخ است، آيد اي در قرآن هست كه تاريخ قدسي از آن بيرون

نه  ب. يا ميآن چيزي كه من دارم از آن چه آيـاتي هـست كنم، واقعيت زندگي ديني مسلمان حث كه در قرآن نه اين بـسا ضـمن چـه. هاست؛

آن گيري واقعيت مسلمان پي به جايي برسيم كه ببينيم در بگذريم از اين. ها كاملاً با برخي از آيات قرآن تفاوت داردآن جا واقعيت زندگي ها

ميكه در برهه  مي بينيم هايي از تاريخ اسلام در. اين مبارزه، وجه بارز سنت ديني اسلامي نبوده است. كنند كه كساني با عقلانيت مبارزه شما

و پنجم هجري پيدا نمي تاريخ مسيحيت هيچ  و چهارم و بغداد قرن سوم و چهـارم. كنيد گاه شهري مثل بصره شبيه اين دو شهر در قرن سوم

ن  كه مكتب. داردو پنجم هجري، در كل تاريخ ديني مسيحيت وجود و همه حرف يعني جايي هـاي خـود هاي گوناگوني وجود داشته باشند

و را با استدلال  مي... هاي عقلي، به نام دين يا غيردين، بزنند مي البهت اين باز غير از اين است كه اگر زنديقي پيدا كشتن. اند كشته شده او را

مي زنديق كار حاكم بوده، كه اين كار را براي حفظ حكوم  . كـرده اسـت فرهنگ آن دوران چنين چيزي را ايجاب نمي. كرده استت خودش

به كتاب مي مقالات الاسلاميين شما وقتي مي اشعري نگاه ده كنيد، كه ي اصول اعتقـادي ديـن در آن وجـود ها گونه نظر متفاوت درباره بينيد

به حكومت آن كشتن. دارد و حكومـت خلفـا نقـش بـسيار مهمـي در ايـن قبيـل بنـده معتقـدم كـه. شـده اسـت ها مربوط مـي ها سياسـت

و انسان گيري سخت و حتّي عقلايـي زنـدگي كـردن، زيـاد معارضـه. ها بازي كرده است كشي ها به هر حال، ظاهراً سنت ديني ما با عقلايي

مي. البته عقل هر زمانه با زمان ديگر فرق دارد. كرده است نمي و بيـانها كنم اگر سياست اين است كه فكر ي اسـتبدادي كـه از آزادي تفكـر

كم مي زيرا براي يـك مـسيحي. تر از يك مسيحي سنتي است ترسند بگذارند، مشكل الهياتي تئوريك بنيادين يك مسلمان در عصر مدرنيته،

مي  كه اهل مدرنيته در آن زندگي كه به كلي غير از آن عالمي است و سنتي مطرح است م. كنند سنتي، تاريخ .ا چنين وضـعيتي نـداريم ظاهراً

كه سنت ديني ابزار سياست حكومت مي مشكل ما عمدتاً اين است به وسيله ها و عقلانيت آن شـود تـا در يـك ها نفي مـيي حكومت شود

به حكومت خود ادامه دهند  مي اين. فضاي غيرعقلاني بتوانند و پـاپ، فـرق بـين فتـوا جا مطالب زيادي مطرح و شود؛ مثلاً فرق بين مفتـي

كه اين بر يك معرفت غيرعقلي مبتني است ولي كلام اسلاي عمدتاً بر تعلقات مبتني اسـت و الهيات مسيحي، . دگما، فرق بين كلام اسلامي

كه من چنين گسستي را ميان سـنتي دينـي گذشـته. هاي تفاوت سنت ديني ما با سنت ديني مسيحي است ها همه نشانه اين و اين است مـان

كه مدرنيته به صورت عمومي احساس نمي اي البتـه ايـن. شـود گرچه در بعضي از اشخاص، چنين گسستي ديـده مـي. كنم خواهيم داشت،

به آساني درباره بحث بسيار پيچيده كه بتوان به نظريه تر از آن است .اي متقن رسيدي آن

و در دوران مدرنـ فرموديد كه تفكر مبتني و. وجود ندارد بر تفتيش، مربوط به دوران گذشته است ولي ما شاهديم كه برخي متفكران دوران مدرن از تفكر غربي

و تفكر پس مي تقدير تاريخي  اين امر چگونه با آن مسأله سازگار است؟. گويند فردا سخن

 دارد؟يركگور در اين جغرافيا در كجا قرار سؤال دومم اين است كه در سه رويكردي كه شما ذكر كرديد، ديدگاه كساني مثل كي

ـ كه شما شايد اگر ما گوشه. سؤال سومم نيز مربوط به دفاع از معقول بودن باورهاي دين اسلام است و ديني را بگرديم، نقاط مثبت زيادي بيابيم و زواياي هر قوم ها

و بغداد را مثال زديد شخ. هاي مدرن خيلي راحت است گفتيد كه يك مسلمان در برخورد با ايده. بصره مثلاً در مورد حقوق زنان،. صاً چنين احساسي ندارمولي بنده

و آن جامعه چه و ديگر از متون اسلامي نمي بسا بايد بگوييم كه اين حقوق مربوط به آن زمان و الآن ديگر قابل دفاع نيست توان چنين چيزي را به كمكي خاص بوده

مياي تاريخ در اين صورت، اسلام پديده. هاي جديد بيرون كشيد قرائت به. شود كه به تاريخ پيوسته استي و بگوييم اسلام نسبت اگر هم بخواهيم به آن ملتزم باشيم

.تري دارد، شايد درست نباشد مسيحيت با مدرنيته سازگاري بيش
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مي.دهم اول سؤال سوم شما را پاسخ مي كه منظور من اين. هاي بالفعل نيست، منظورم مسلمان»يك مسلمان«كنم من وقتي عرض بود

مي  به راحتي، مثلاً بر اساس روش سـوم تفـسير كنـيم توانيم اسلام را بدون برخورد با مشكلات عمده ما و زيـرا بخـش.ي تئوريك الهياتي

مي. اي از سنت ديني ما ذاتاً عقلاني بوده است عمده توانـد بـا مدرنيتـه كنـار تر مـي گويم به اين جهت يك مسلمان، اگر بخواهد، راحت من

آن منظورم مسلماني كه اين.دبياي كه در آغاز. بينم در واقع من سنت اسلامي را ناسازگار مطلق با مدرنيته نمي. جاست، نيست جا يا براي اين

نه تاريخ قدسي  و نه معرفت قدسي مطرح بوده است . ها مشكلاتي با مدرنيتـه دارنـد كنم كه در موارد بسياري، مسلمان من انكار نمي.اسلام

م و اين تعارضات را برطرف كنيمياما به آساني اين مشكلات چه طريق؟ مثلاً از طريق يك قرائت پديدارشناسانه از ظهور اسلام. توانيم . از

ميي تاريخي از ظهور اسلام ارائه دهيم، هر متني در زمينه اگر قرائت پديدارشناسانه ميي تاريخي خود ديده و نتيجه اين شـود كـه مـا شود

بت  . بيـنم هايي را در تعارض آشكار با سنت ديني گذشته نمـي من اعمال چنين روش. وانيم مثلاً در حقوق زنان تغييرات فراواني بدهيم امروز

و اتخاذ روش زيرا آن سنت هم به گونه با اي عقلاني بوده .ها نيستآن هاي جديد عقلاني چيزي مباين

به اين كه اگر قضيه مي جا برسد، دين اسلام اما اين يعنـي چـه كـه دينـي بـه تـاريخ. كـنم چنـين باشـد پيوندد، من فكر نمـيبه تاريخ

كه ديگر حقانيت تجربه مي از تـوان فهميـد، يـا مـثلاً نمـي هاي ديني موجـود در سـنت اسـلامي را نمـي پيوندد؟ اگر منظور اين باشد تـوان

ار تجربه و مولوي، كه و يا كساني مثل عطار و سنت هـاي جديـد دينـي كمـك كان سنت اسلامي هستند، براي تجربـه هاي موجود در قرآن

و تطـور تـاريخي. ها وجود ندارد گرفت، بايد عرض كنيم هيچ دليلي براي اين امتناع  مثلاً بر مبناي يك قرائت پديدارشناسانه از ظهور اسلام

و عرضي هاي اسلام اين توانيد بگوييد ذاتي آن، شما مي  آن هاست ر. هاست هايش مي با اين را وش، توانيد مثلاً احكام خانواده در صدر اسلام

و حاضر شويد به جاي  زيـرا ابقـاي. شـود اين كار موجب زوال اسلام نمي. ها در عصر حاضر، احكام ديگري وضع كنيدآن عرضيات بدانيد

و مسلماني، بستگي به اثبات دائمي بودن پاره  وبه استمرار گفت استمرار اسلام، بستگي. اي از احكام ندارد اسلام وگوي مداوم با سنت ديني

مي نتيجه. متون اسلامي اوليه دارد چه .خواهد باشدي آن هر

و قرائت جديدي از آن ارائه دهيم كه با تفكر مدرن كنار بيايد،ـ منظورم از پيوستن آن به تاريخ اين است كه مثلاً اگر مباحثي مثل حقوق زنان را نيز بازسازي كنيم

مي. خيلي از ابعاد اسلام را از بين ببريممجبوريم كم در نهايت، چيزي باقي و معلوم نيست چه ترجيحي نسبت به اديان ديگر رنگ ماند كه خيلي تر از مسيحيت است

و چگونه مي .ترين دين باشد تواند كامل وجود دارد

مي معلوم مي و آن قومبل.شماندي ولي من چنين نمي. دانيد شود شما يك نوع ارجحيت را لازم و ملتي را براي آن ملت كه دين هر قوم

كه بارور سازنده ارزيابي مي و ملت استي تجربه كنم مي. هاي ديني آن قوم چه و ملت اگر شـما. كند مسأله اين است كه آن دين با آن قوم

و ملت بخشيد، آن دين را به گونه  به آن قوم و غناي ديني را اگر شما فـرض كنيـد. ها كامل استآن آن دين براي اي بيان كرديد كه باروري

به مردم نميكه ديني در آسمان صد درجه كامل بوده، ولي آن  كمـال را بايـد. دهد، آن دين كامل نيستچه در روي زمين است هيچ پاسخي

و سپس انتخاب دين برتر. طور معني كرد اين و ابطـال در هر حال، در صدد اثبات برتري يك دين بر دين ديگر و يا دفاع از يك دين معين

و احكام آن دين ندارد. دين ديگر نيستم به تشريفات و. غناي يك دين هم بستگي ممكن است يـك ديـن در عـين محـدود بـودن احكـام

به علت تجربه و ثمربخش باشد تشريفات آن، و باورهاي موجود در آن، بسيار غني و معارف .ها

م درباره كييي سؤال دوم شما عرض مي كنم كه پـرش. كنـد او پرش ايمـاني را مطـرح مـي.گيرد يركگور در رويكرد كارل بارث قرار

و پرش. ايماني را مطرح كردن، تقريباً مناسب همين رويكرد است  به كلي آن را از داده يعني ايمان را يك امر ارادي و و گونه مطرح كردن ها

كر يافته و عقلاني ذهن جدا تصور كي.دنهاي عقلايي كـسي كـه از كتـاب مقـدس، تفـسير. يركگور نوارتدوكسي اسـت به يك معنا، وضع

كي  و پرش ايماني را مطـرحكي. يركگور اگزيستانسياليستي كرده، بولتمان است نه و حضور آدمي در برابر خداوند يركگور اگزيستانس آدمي
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مي. زدايي نكرده است كرده، ولي از مسيحيت اسطوره كه مردم الآن هم خطـاب خداونـد را از طريـق پـرش ايمـاني گويد بايد او كاري كرد

به اسطوره. بشنوند و ارادي، بدون دست زدن .ها تكنيك او برايشنيدن خطاب خداوند، عبارت است از پرش ايماني

كه تقدير تاريخي را مطرح مي ولـي. هـا مدرنيتـه را قبـول ندارنـدآن. اند كنند، نافي مدرنيته اما در مورد سؤال اولتان بايد بگويم كساني

مي  مي كساني هستند كه از تقدير تاريخي حرف كه بايد به آن تن داد، به عنوان ضرورتي مي. پذيرند زنند، ولي مدرنيته را رسد برخي به نظر

مي از الهيات  و مسلمان، همين را و معرفتي، مدرنيته را نمي. گويند دانان مسيحي به لحاظ فكري ند ولي در مقام عمـل، گريـزي از پذير يعني

و مسلمان اين نمي  ميآن. ها هم بايد در داخل همين مدرنيته زندگي كنند بينند كه بالأخره مسيحيان در ها هماهنگي معرفتي را نفي ا كنند، امـ

مي مقام عمل از باب اكل  ب ميته ميگويند چون تقدير تاريخي ما چيز ديگري است، هرچند الآن در دوران ظلمت طور بريم، ناچاريم اينه سر

.ي تقدير تاريخي، ظاهراً مدرنيته را قبول ندارندبه هر حال، طراحان مسأله. زندگي كنيم

و اين اگر ما اسلام را با آيين يهود يا آيين زرتشت يا تأثيراتي كه تمدن يونان بر آن نهاده مقايسه.ـ شما در سخنان خود اسلام را فقط با مسيحيت مقايسه كرديد  كنيم

و بگوييم مسيحيت با عقلانيت سازگار نيست، ولي اسلام سازگار است تأثيرات را بيابيم، شايد به .تر باشد تا اين كه اسلام را با مسيحيت مقايسه كنيم

و به اين خـاطر بـود كـه طبيعـت اين كه من اول از مسيحيت و مطلب نهايتاً به اسلام رسيد، موضـوع سنت ديني مسيحي سخن گفتم

مي  به سنت در عصر مدرنيته«موضوع بحث امروز ما،. كرد امروز ما چنين ايجاب از. بود» انواع رويكردها كه ما ناچار بودم بگويم اين سنتي

مي  و مدرنيته، مدرنيته آن بحث و رويكردها معطوف به كدام سنت است كنيم، كدام سنت ديني است گفـتم، هـا را نمـي اگر اين.ي كجاست

و اسلام باز است. كرد موضوع صحبت را عوض مي بايد متن اصلي بحث اين بود كـه. متن بحث اصلي من اين نبود كه مسحيت بسته است

و دين است  و متعلق به كدام سرزمين و سنت در كجا به وجود آمده و مدرنيـسم، يـا وقتي گفته مـي. اين بحث مدرنيته شـود تقابـل سـنت

و نظريه  به سنت، گ رويكرد مي هاي و معنـاي آن چيـست وناگوني هم در اين زمينه ارائه گفـتم ايـن. شود، اين سخنان مربوط بـه كجاسـت

آن مطلب از مغرب  و سنت در كه ايـن سـنت ذاتـاً. جا سنت مسيحي بوده است زمين آغاز شده به اين مناسب، ناچار شدم توضيح بدهم بعد

چه بوده است  و مدرنيته سه رويكرد معين كرده اند نسبت اين خواستهو لذا، وقتي. ديني وبده است در آخـر هـم. اند ها را معين كنند، با اين

كه ما نميبه اين  و ها چند گزاره توانيم از اين بحث جا رسيدم ظاهراً. جا پياده كنيم ها را عيناً در سنت خودمان اينآني كمي را نتيجه بگيريم

ب اين و بايد و در مقـام اثبـات در هر حال، اين. هاي ديگري بوده دنبال بحث جا وضعيت از قرار ديگري است جانب اهل جدل ديني نيـستم

و افزودن بر قدر اسلام نبود برتري اين دين يا آن دين ديگر نمي  و غرضم كاستن از قدر مسيحيت به زعم خود، يك بحث علمـي. باشم من

.ـ تحليلي را مطرح كردم
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لطفاً. ارائه شده است» قرائت رسمي«در مواضع مختلف كتاب، تعاريف گوناگوني از . نقدي بر قرائت رسمي از دينـ به تازگي كتابي از شما منتشر شده است با عنوان

يا» قرائت فقاهتي«بفرماييد قرائت رسمي از اسلام، دقيقاً به چه معناست؟ آيا منظور  ـ حكومتي«يا»ت حكومتيقرائ«از اسلام است ؟»قرائت فقاهتي

ـ حكومتي است مي. در اين كتاب، منظور من از قرائت رسمي، قرائت فقاهتي كه وقتي خواهند نـسبت اين قرائت، قرائت كساني است

مي  و حكومت در عصر حاضر مشخص كنند، از زبان فقهي استفاده و به تعيـين اسلام را به عنوان يك دين با سياست  تكليـف شـرعي كنند

مي آنان همان. پردازند مؤمنان در اين باب مي و طور كه در ابواب عبادات با اين زبان سخن و كلماتي چون مجـاز، غيرمجـاز، واجـب گويند

مي  به كار و باطل را در باب عبادات و صحيح و حكومـت هـم همـين تعـابير را بـه كـار حرام برند، در تعيين نسبت ميان اسلا مبا سياست

و عبارات در حوزه. برند مي كه شخص مؤمن در مقام عبادت، اعمال عبـادي خـود را بـا ايـن كاربرد اين زبان به اين معني است ي عبادات،

مي عنوان مي ها تطبيق و به يك زندگي آييني و ترتيبـات دينـي معـين. مؤمن در مقام عبادت، زندگي آييني دارد. پردازد كند يعني طبق آداب

ع  و تعبيراتي از عقايد، تجربه مل مي شده از قبل و سمبوليك دارند كه معاني رمزي و ترتيباتي و احساس كند؛ آداب هـاي دينـي شـخص ها،

كه ريشه شكل مؤمن هستند و حكومت هم دقيقـاً بـا. گيري سنت ديني قرار دارد هاي آن در روند ـ حكومتي در باب سياست اسلام فقاهتي

مي  مي يعني. گويد همين زبان سخن و حكومت هم زندگي آييني داشته باشند پيشنهاد قرائت رسـمي، در بـاب. كند مؤمنان در باب سياست

و تعريف عدالت تئوري فلسفي عرضه نمي نوع حكومت، برنامه  و وظايف حكومت، اي از دسـتورها، ترتيبـات، آداب،كه سلـسلهبل. كند ها

ر ها، واجب ها، حرام حلال و غيرمجازها مي) فتواها(ا ها، مجازها، مي معين و از مؤمنان و حكومت خود را بر طبق كند هـاآن خواهد سياست

مي. اداره كنند  و مكان هم صحبت و مكان يا اجتهاد متناسب با زمان ا ايـن بـه معنـاي طرفداران اين قرائت، گاه از مقتضيات زمان كننـد، امـ

و نگاه درباره  وكهبل.ي مسائل حكومت نيست تغيير زبان و مكـان، بايـد در بـاب سياسـت به مـوازات تغييـر زمـان كه به معناي اين است

و حكومت مجاز است يا غيرمجـاز، واجـب و معين شود كه مثلاً فلان عمل جديد در عالم سياست حكومت، حكم شرعي جديد ارائه شود

.است يا حرام

و سخن من در بخشي از اين كتاب، ايـن اسـت كـه در استوار» تكليف شرعي«و سخن گفتن بر اساس مفهوم گونه فكر كردن آن  است

و حكومت سخن گفت عصر حاضر نمي مفروض مـن ايـن اسـت كـه جوامـع اسـلامي، خواسـته يـا. توان با زبان تكليف در باب سياست

و انتخاب انسان مربوط ناخواسته، بالفعل وارد مدرنيته شده  و فلسفه به علم و حكومت در مدرنيته، و سياست ومي اند به اين جهـت و شود

و از جمله جامعه در همه  و حكومت را با زبان تكليف معين كردي ما، امروز نميي جوامع اسلامي البتـه ديـن. توان نسبت اسلام با سياست

به گونه  و حكومتي در دنياي حاضر، بايد صو اسلام پيام سياسي دارد، ولي تعيين نسبت اين پيام با مسائل سياسي و نه با اي ديگر رت پذيرد

ـ حكـومتي از اسـلام را بـاي مهـم را گفتـه، ايـن نكتـه نقدي بر قرائـت رسـمي از ديـن من در كتاب. زبان تكليف ام كـه قرائـت فقـاهتي

كه مصلحت به بار آورد .ام ها را در آن كتاب توضيح دادهآن سنجي سياسي مطرح كردند، ولي عواقب وخيمي

.، به چاپ رسيده است1379، اسفندماه ايراني هايي كه در چند شماره از روزنامه بحث1
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ن با زبان تكليف، دشوار يا حتّي ناممكن شده است؟ـ چرا در جهان جديد، سخن گفت

و سرنوشت را گرفته استي انتخاب دامنه در عصر مدرنيته، به تقدير و انتخاب جاي تن دادن  در عصر.1هاي انسان بسيار گسترده شده

و مدرنيته، تأسيس نظام و اقتصادي، مستلزم يك انتخاب است؛ انتخاب مبان حق و نادرست نيـست هاي سياسي، اجتماعي، . باطل يا درست

از كه يك انتخاب از ميان انتخاب بل كه هر يك ازآن هاي متعدد ممكن است و بنـابراين، انتخـاب يكـي هـاآن ها، براي خود دلايلـي دارنـد

بل هرگز نمي  مي تواند با قاطعيت انجام شود، ع.گيردكه فقط با ترجيح دلايلي بر دلايل ديگر صورت ي صر مدرنيته، شامل همـه اين نكته در

و از جمله تئوري تئوري و نهادهاي اجتماعي و نهادهاي سياسي شده است ها كه يك كـشور اسـلامي بـا سـنت. ها امروز حتّي در كشور ما

و چـه شـغلي داشـته باشـن ديرينه د،ي ديني است، براي مسائلي از اين قبيل كه چگونه اشخاص ازدواج كنند، چگونه فرزنـد تربيـت كننـد،

و متفاوت متصور است انتخاب و با وجود همه. هاي متعدد كه از ديرزمـان برگرفتـه از تعليمـات دينـي و رسومي و آداب ي تعليمات سنتي

و كارشناسان، بسيار زيادي ما وجود دارد، رجوع مردم در اين ها در جامعه غيرديني در اين زمينه به مشاوران رواني، متخصصان، گونه مسائل

به آن معني است كه واقعاً در اين موارد راه روشني پيش پاي افراد وجود ندارد تا تكليـف مـردم در ايـن مـسائل مـشخص.تشده اس  اين

مي اشخاص بر سر چندراهي. باشد و بايد يك راه را انتخاب كنند ها قرار و آشـكار. گيرند به حق به معني دست يافتن اين انتخاب هم لزوماً

و.كه صرفاً ترجيح دلايلي بر دلايـل ديگـر اسـتبل. آن انتخاب نيستشدن وجه بطلان بديل  در نهادهـاي اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي،

چه برنامه فرهنگي جامعه هم وضعيت همين  و چه سازمان كه نهادهاي سياسي جامعه هايي بايد داشته باشـند، كـدام تئـوري گونه است؛ اين

كه اصليي شكل حكومت قابل قبول است، معن درباره و نظـاير آن، اي عدالت، و چگونه بايد تأمين شـود، ترين هدف دولت است، چيست،

و نظريه  و علمي مورد اختلاف است و كاملاً متفاوتي درباره همگي از مسائل فلسفي توانـد كس نمـي هيچ. ها وجود داردآني هاي گوناگون

مي  كه و همه هاي گوناگون، يك نظر توان از ميان نظريه مدعي شود به عنوان حق مسلم برگزيد و بطلان نظريه يه را هايي دلايل حقانيت آن

و برنامـه. ديگر را ثابت كرد  و طراحي كـاركرد، اهـداف به نهادهاي سياسي آن اين وضعيت، باعث شده افراد جامعه براي سامان دادن هـاي

به انتخاب دست زنند .نهادهاي سياسي

ميونه است،گ اگر در جهان جديد واقعيت اين و موضوعات سـخن گفـت؟ چگونه به كار بردن زبان تكليف در باب اين مسائل توان با

كه نمي  به كسي تكليف كرد انتخاب در ذات خود، چيزي است انتخاب يك گزينـه از ميـان چنـدين گزينـه، قابـل. توان نوع معيني از آن را

به كسي نيست  و مقامي تكليـف كنـد كـه بـهميتكليف كردن در جايي معنا پيدا. تكليف كردن كند كه حق در مقابل باطل قرار گرفته باشد

و از باطل اجتتناب كنيد  مي. حق عمل و طبـق نتـايجي كـه بـه اما انتخاب ايجاب و بعد به نتـايجي برسـد كه خود شخص ارزيابي كند كند

مي  با» حق انتخاب«انتخاب با مفهوم. آورد، راه خود را انتخاب كند دست . تكليف كردن انتخـاب، معنـي نـدارد. سازگار است»حق«زبانو

و يا عملي انسان است و دروني كننـد سـؤال هاي مؤمن در چنين شرايطي سـعي مـي البته انسان. انتخاب در ذات خود قائم به اقناع عقلاني

به واقعيات مدرنيته، با كدا  كه ايمان آنان در عصر جديد، با توجه و كدام مجموعهخود را چنين طرح كنند ها سازگاري ارزشم نظام سياسي

كه اين پرسش، پرسش از تكليف نيست  كه دغدغه. است؟ واضح است كه اين پرسش را جهت داده است در عين حال وقتي.ي ديني است

به آن هم يك انتخاب خواهد بود .پاسخ اين پرسش روشن شود، ترتيب اثر دادن

مو وقتي مي و رد اين مسائل با زبان تكليف نمي گويم در عصر جديد، در كه ميـان ايمـان مؤمنـان توان سخن گفت، منظورم اين نيست

و حكومت نمي  و بايـدكه مرادم اين است كه با زبان تكليف نميبل. توان نسبتي برقرار كرد مسائل سياست توان اين نـسبت را برقـرار كـرد

مي. زبان ديگري برگزيد  تـوان ايـن هاي سياسي نمي ولي در مقام تنظيم سازمان. ان با زبان تكليف سخن گفتتو در مقام ارشادهاي اخلاقي،

ـ اجتماعي يا تصميم سياسي درست. كار را كرد ي مـرجح، نـه بـه درست بـه معنـاي عادلانـه(واضح است كه انتخاب يك سازمان سياسي

.، از همين كتاب»سه گونه قرائت از سنت در عصر مدرنيته«ي فصل نگاه كنيد به مقدمه1
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و تبادل نظر امكاني گفت، تنها در سايه)معناي حق از تواننـد در پـاره هـاي دينـي مـي در عصر مدرنيته هم اتوريتـه البته. پذير است وگو اي

و نخبگـان ولـي ايـن كـار را دربـاره. ها با تكليف كردن، مردم عادي را حركت دهند؛ يعني حركت سياسي ايجاد كننـد جامعه ي اهـل فكـر

و نخبگان، انتخاب. توانند انجام دهند نمي ا. گرند چون اهل فكر و هرگز نمي نتخابآگاهي ايشان يك آگاهي توان بـا زبـان تكليـف گر است

به حركت درآيند، چه اتفاقي مـي حال اگر توده. ها صحبت كردآن با  افتـد؟ اگـر چنـين شـود، هاي متدين مستقل از نخبگان، با زبان تكليف

و دولت  مي) هاي حكومتي دستگاه به معناي مجموعه(نخبگان از مردم و در نتيجه، چون حكو جدا مت در عصر حاضر جز با تغذيه شوند

مي از فكر نخبگان نمي  و نخبگان شكاف و دولت نمي تواند عمل كند، ميان دولت و نمـي افتد به درستي خود را تغذيه كند توانـد كـار تواند

به خوبي انجام دهد  مي. خود را و دولت نيز گسست ايجاد سي. كند عدم كارآمدي دولت، ميان مردم اسي حكومـت را ناكارآمدي، مشروعيت

مي  به مخاطره آن. افكند نيز مي بنابراين، و دولت تلقي و دولت منتهـي چه در آغاز تنها گسست ميان نخبگان شد، نهايتاً به گسست ميان مردم

و احـساس. شود مي و انقلاب، از طريق تهيـيج عواطـف و دفاع ات اگر دولت نخبگان را رها كند، در برخي مقاطع تاريخي مثل دوران جنگ

و شكست دهد  و به كار بردن زبان تكليف، ممكن است مثلاً موفق شود دشمن را از خاك خود بيرون براند ولي چنين دولتـي هرگـز. مردم

و توسعه  و فرهنگي موفق نخواهد بود در كار مديريت عقلاني جامعه مي.ي اقتصادي، سياسي، كنند برخي از اهل بحث، تقرير فوق را نقض

و مگرآن ها براي اي تكليف هاي مدرن اين عصر، در كنار حقوق افراد، پاره هاي اسيسي جامعه در قانون گويند مگرو مي  ها معين نشده است

كه هم آن تكليف نيست؟) تكليف(المراعات ها لازم اي براي شهروندان آن جامعه اساسي هاي هر قانون چارچوب هـا وجـود پاسخ اين است

و هم قانون  از. المراعات استي لازم هاي اساس دارد ولي اين خود شهروندان هستند كه با استفاده از حقـوق شـهروندي خـود، كـه بخـشي

و تكليف بشر است، منشأ اعتبار قانون حقوق مي اساسي به قانونآن. شوند هاي موجود در آن مي ها هستند كه به آن اعتبار اساسي رأي و دهند

نه در انتخاب تئوري. بخشند مي و و تنظيم ها كه در قانونآن ادهاي سياسي با ها . گويـد ها با زبان تكليـف سـخن نمـيآن اساسي آمده، كسي

و مراعات تكليف از ها مي» بشر حقوق«هاي الزامي، منطقاً پس و اعتبار الزامي همه مطرح هاي سياسي از اعمال حقوق ناشـيي تكليف شوند

نه بالعكس مي و .هاي شهروندان مقدم است بر موضوع تكليف» بشر حقوق«ي سياسي جهان معاصر، موضوعهترتيب در فلسف بدين. گردد

مي گرايي در جهان قديم، از كدام سرچشمهـ تكليف  شد؟ ها سيراب

كه نظام خانواده يا حكومت، يك و تكليف اشخاص اين بـود كـه وضـع. دارد» وضع طبيعي«در جوامع سنتي، تصور بر اين بود وظيفه

د  و طبق آن عمل كنند طبيعي مي. رست را تشخيص دهند شد كه در داخل خانواده زن بايد از مرد اطاعت كنـد، ايـن تكليـف مثلاً اگر گفته

كه نظام خانواده از نظام آفرينش تبعيـت مـي  كه تصور عموم بر اين بود و بخـشي از كـل نظـام آفـرينش اسـت كاملاً مفهوم بود، چرا . كنـد

و زن را نگهآفرينش، مرد را مدير خان و زنـان بـه در واقـع مـردان تمـدن.ي وضع داخلي آن قرار داده است دارنده واده و سـاز دنياآورنـدگان

نه در چنين تلقي. سازي كنند كنندگان مرداني هستند كه بايد تمدن تربيت بل اي از وضع طبيعي، مرد كه رئيس جامعه هـم تنها رئيس خانواده،

در. بود جا، زبان تكليف با يـك سلـسله واقعيـات طبيعـي تطـابق داشـت؛ در جهان سنتي همه. جاي دنيا حاكم بود همهاين وضعيت، تقريباً

و نمي  كه نبايد تغيير پيدا كنند مي نبايد كسي.كنند واقعياتي را به اين فكر و اجتمـاعي يـا آن روابـط خـانوادگي كه آن واقعيات سياسي افتاد

ن. تغيير دهد  و. ظام آفرينش بودفكر تغيير، قيام عليه كه هر جـا پيـدا شـود، تكـاليف و عدم جواز تغيير، همان تفكري است فكر عدم امكان

و حرام حلال مي ها و مفاسد واقعي دائمي مبتني در اين ديدگاه، هر تكليف. اين تفكر در سنت ما هم وجود داشته است. كند ها را بر مصالح

رات؛ مصلحتي كه يا سعادت دنيا را تـأمين مـيو حكمي بر يك مصلحت واقعي دائمي مبتني اس  . كنـد يـا سـعادت آخريـت را، يـا هـر دو

به وضع طبيعي آفريده شده يك. مصلحت واقعي دائمي، يعني توجه بـا سـازوكارهاي طبيعـي» وضع طبيعي آفريده شـده«مثلاً نظام سياسي

به مصالحي از پيش تعيين شده است  كه ناظر مي. دارد كه بايد فلان كار انجام شود يا نشود، بر مصلحتشو اگر حكمي داده هـاي از پـيشد

و سازمان از پيش آفريده شده مبتني است، منظور از تكليف مراعات آن مصلحت و بر ساختار .هاي مقدم بر عمل است آفريده شده
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و حتّي آگاهي مسلمانان عصر حاضر در باب سياس ديگر وضعي طبيعـي.ت وجود ندارددقيقاً همين ديدگاه است كه در آگاهي مدرنيته

و حتّي براي نظام ارزشي تصور نمي از پيش آفريده شده  و خانواده ممكن است اكنون كـساني ديگـران. شود اي براي نظام سياسي، فرهنگي،

و بگويند  آم بوده» وضع طبيعي«ها عامل از بين رفتن ديدگاهآن را مورد لعن قرار دهند به وجود و بگويند با دن آگاهي مدرن كـه آگـاهي اند

ي كـساني بـه وجـود هـاي عامدانـه ولي اولاً آگاهي مدرنيته با برنامـه. هاي متعدد است، انسانيت از انسان سلب شده است به امكان انتخاب 

به سر مي به هر حال، واقعيتي كه ما نيز در آن و ثانياً » اساسي قانون«انان هم با امروز مسلم. است) انتقادي(بريم، واقعيت آگاهي مدرن نيامده

و اين يعني انتخاب نوع زندگي سياسي زندگي مي نـسبت اسـلام بـا.1اصلاً بنيادهاي زندگي سياسي مسلمانان هم عوض شـده اسـت. كنند

و تعيين كرد و واقعيتي بازجست و حكومت را بايد در متن چنين آگاهي .سياست

و تحول با نگاه ديني به جهان  سازگاري دارد؟ـ آيا اين واقعيت

آن به نظر من، نمي. دين در يك نوع نگاه ديني معتقد نيستم من به انحصار كه اگـر توان گفت فقط يك نوع نگاه ديني ثابت وجود دارد

و اگر آن نگاه وجود نداشته باشد، ديـن نيـست نگاه در همه  هـاي دينـي در اعـصار مختلـف نگـاه.ي اعصار وجود داشته باشد، دين هست

و» وضع طبيعي اشياء«توان گفت نگاه ديني گذشته با ديدگاهمي. نند متفاوت باشند توا مي و اجتماع در. متناسب بوده اسـت...و فرهنگ ا امـ

كه اين ديدگاه مقبول انسان  و آمده است هاي زيادي نيست، جهان جديد آن. نگاه ديني ديگري براي آنان بايد پديد آيد يچه ميان همه شايد

مي هاي نگاه و جهان فراروي و مايل است به تجربه ديني در عصرهاي مختلف مشترك است، اين است كه انسان از خود هـاي واقعيـت كند

و آثار اين امر در عصرهاي مختلف، كاملاً متفـاوت اسـت. هاي متعالي دست پيدا كند يا واقعيت  و كارها، مقدمات در» فـراروي«ايـن. ساز

. عصر مدرنيته هم وجود دارد

به سر مي كه انتخاب، جاي تن دادن به تقدير را گرفته است در هر حال، ما در عصري خواسـتند از تقـدير در عصر گذشـته، مـي. بريم

و بر مبناي آن عمل كنند تبعيت كنند، يعني آن  اما امروز نگاه تقديري جاي خود را به نگـاه. چه را كه از قبل مقدر شده است تشخيص دهند

و نيز ظهور تكنيك، همگي دست به دسـت هـم دادنـد تـا انـسان در تمـامي زمينـه انتخابي داده،  و معرفت آدمي كه تحولات علم هـا چون

و سياست گـشوده مـي اين افق. هاي جديدي در زندگي خود بگشايد افق هـا دائمـاً در حـال گـشودن جامعـه. شـود ها در علم، فلسفه، هنر،

و كسي نمي افق چه حد قابل گشوده شدن است افق داند اين هاي خود هستند اش ولي انسان جديـد ايـن آگـاهي را دارد كـه زنـدگي. ها تا

و اقسام زندگي. كند گسترش پيدا مي مي كردن يعني انواع ترين عـاملي كـه دوران مدرنيتـه را از دوران سـنتي ممتـاز شايد مهم.شود ها ميسر

تق. كند، همين باشد مي مي. كرد دير زندگي مي در دوران سنتي، انسان با فكر كنـد اما در دوران مدرنيته، انسان دائماً پيش پاي خود را روشن

مي رود، گويي سرزمينو يك گام به جلو مي  و. كند هاي پوشيده از ظلمت را يكي پس از ديگري براي خود روشن اين تعبير روشـن كـردن

به معناي ارزش داوري به كار نمي  م. برم پيش رفتن را به به كـار نمـي حتّي و بـل. بـرم عناي كمال در مفهوم فلسفي آن هم كـه فقـط تحـول

و تنوع را مد نظر دارم به گونه. پيچيدگي نه حق در آن كاملاً روشن است نه باطل اين وضعيت كه .2اي است

مي اما با اين حال، ا همچنان و و حكومت و تحليل عقلاني سياست كه شخص مؤمن، گرچه در تجزيه هـاي عقلانـي نتخابتوان گفت

مي خود نمي  و سخن بشنود، ولي او همواره به زبان تكليف سخن بگويد را تواند دغدغه تواند در عصر حاضر و نهـي خـدا ي اطاعت از امر

و كـدامين و اقتـصادي، كه بپرسد در دنيايي با اين خـصوصيات، انتنخـاب كـدامين سـازمان حكـومتي، اجتمـاعي، به اين معنا داشته باشد،

و برنامه ياستس به ها، انجام وظيفه ها ورزي باشد، خـواه خـدمت بـه تر تحقق خواهد بخشيد؛ خواه آن وظيفه ايماني او در برابر خداوند را

 
.نقدي بر قرائت رسمي از دين، از كتاب»بحران قرائت رسمي از دين«در اين باره، نگاه كنيد به بحث مشروع صاحب اين قلم در بخش1

.، در همين كتاب»سه گونه قرائت از سنت ديني در عصر مدرنيته«ي نگاه كنيد به بخش اول از مقاله2
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و انسان به عدالت يا اخلاق كه همه .... ها، خواه خدمت و نظريه فرد مؤمن پس از آن و فلسفي را انجام داد هاي گوناگوني محاسبات علمي

مي را سنج  و در مقام انتخاب قرار گرفت، از خود شد يد يك. پرسد ايمان من چگونه با اين انتخاب سازگار خواهد بالأخره در اين باره او به

نه بيشمي» نظر« و مي رسد و حكومت را نقد و بعداً نيز دائماً از موضع ايماني، سياست كه كـساني،. كند تر و اين وضعيت، غير از اين است

. شرعي بيان كردن، سياست را مديريت كنندبا تكليف

مي.ـ شما معتقديد هم امكان انتخاب براي انسان مدرن افزايش پيدا كرده، هم تعداد معيارهاي غيرديني براي انتخاب افزون شده است با به عبارت ديگر، فرماييد كه ما

حق دشواري انتخاب در جهان مدرن روبه و به همين دليل بايد زبان اي عكس توان نتيجه سؤال اين است كه از آن مقدمه، آيا نمي. گزين زبان تكليف كنيم را جايروييم

و الهي افزايش پيدا كرده است؟ي شما گرفت؟ يعني آيا نمي نتيجه  توان گفت كه چون انتخاب دشوار شده، نياز ما به يك راهنماي غيبي

به جاي زبان تكليف، منظورم از جاي را اين است كه در عصر حاضر، گزين كردن زبان حق و سياسـت  مؤمنان بايد مباحـث حكومـت

مي اين و اين، يعنـي سـازماني انسان خواهند حقوق انساني همه گونه آغاز كنند كه دهـي ها، صرفاً از آن نظر كه انسان هستند، مراعات شود

 مفـصلاً،نقدي بر قرائت رسـمي از ديـن از كتاب» بشر حقوق«من اين مطلب را در بخش.»بشر حقوق«هاي اجتماعي بر اساسي نظام همه

و اقدامي را بررسي كرده توضيح داده و موانع ظاهراً ديني مورد نظر چنين تفكر نه ام و از ام به شـرط عـدول تنها سازگاري آن با مسلماني را

به وضوح نشان داده  بل فتواهاي گذشتگان كه مقتضاي مسلم مسلمانكه روشن ساخته ام، و وفـاداري مـا بـه ام  زيستن مـا در عـصر حاضـر

كه حقوق و آن را اساس سازمان رسالت پيامبر گرامي اسلام، همين است و اما راهنماي غيبي؛. دهي اجتماعي خود قرار دهيم بشر را بپذيريم

مي اگر منظور از راهنماي غيبي اين باشد كه انسان وقتي بر سر چندراهي عا ها قرار و نظـام گيرد، دفعتاً يك مل غيبي وارد زندگي انسان شود

و بگويد  و تكليف او را مشخص كند به هم زند و معلولي جهان را و مشكل هستي، خداونـد بـه تـو«علّي كه دچار اين وضعيت اي انسان

آن.، چنين تصوري قابل قبول نيست»گويد اين راه را برو مي كه تمام ه، خـود بخـشي از هـاي دينـي آمـدچه كـه در هـدايت واقع اين است

نه چيزي خارج از فرهنگ اين انسان فرهنگ انسان انتخاب  همـان(به عبارت ديگر، انسان مدرن در عين داشتن متون دينـي. گر امروز است،

به راهنمايي و همه)اصطلاح غيبي هاي و بر سـر چنـدراهيي سرمايه، فلسفي، علمي،  هـا قـرار گرفتـه هايي كه دارد، دچار اين وضعيت شده

كه انسان با مجموعه. است و سرمايه هاي خودش، اعم از سرمايهي سرمايه مسأله اين است هاي غيردينـي، دچـار چنـين وضـعيتي هاي ديني

مي. شده است  مي بنابراين، نهايت چيزي كه چنين انساني كه خداوند از من آن تواند بگويد، اين است و حكومـت را خواهد در سياست چـه

به نفع انساني ميكه و عدالت تشخيص و نمي بيش از اين از من خواسته نشده است، چون بيش از اين نمي. دهم، انتخاب كنمت .توانم دانم

از.، توضيحاتي فرموديد»قرائت رسمي«شما در خصوص تعريف.ي اصلي بحث بازگرديمـ به شاخه سؤال بعدي اين است كه به نظر شما، رسمي شدن يك قرائت

 اين قرائت چه تأثيري دارد؟» مضمون«و» نحوه«دين در 

و حكومـت گونه از پيام دين در عرصـه مساوي است با قرائت تكليف رسمي شدن قرائت در عصر حاضر، چنـين قرائتـي.ي سياسـت

مي نمي و چون به نام دين عرضه س آورد كـه ديـن نـه شود اين تصور را پـيش مـي تواند پيام دين را در اين عرصه برساند و تنهـا در ياسـت

و مشكل حكومت پيامي ندارد، بل  و حكومت مزاحم به سياست پيام دين چيست؟ در عـصر مـا پيـام دينـي. ساز استكه هر نوع نگاه ديني

و پيـام ديـن در عـصر حاضـر، مـي. عبارت است از معنا يافتن انسان با خدا  و مفهوم زنـدگي اسـت توانـد بحران عصر حاضر، بحران معنا

به زندگي  و غيرشخصي(انسان با خدا باشد معنادهي كه در حكومت ). اعم از خداي شخصي اگر مفسران دين بگويند اين حق آدميان است

و  و دين مخالف حقـوق آدميـان نيـست و سياست انتخاب كنند كه در حكومت و دين مخالف حقوق آدميان است و سياست انتخاب كنند

مي انتخاب به رسميت س گر بودن انسان را و و سياسي انسان ازمانشناسد بـشر بايـد بـر اسـاس حقـوق) از جمله مسلمانان(ها هاي اجتماعي

و هدف  مي. ها توزيع عدالت اجتماعي باشدآن تنظيم شوند به زندگي را براي خود محفـوظ نگـاه در اين صورت، دين تواند نقش معنادهي
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و مي در اين صورت، پيام دين در عالم سياست نيز درست ابلاغ شده. دارد اما اگر دين با القاي. تواند در عصر حاضر معنا داشته باشد است

و در ايـن صـورت، گر عصر حاضر انتخاب تكليف از بالا براي انسان انتخاب  گري او را نفي كند، در حقيقت انسانيت او را نفي كرده اسـت

به زندگي انسان نمي  تكليـف الهـي در مـسائل اخلاقـي، مطلـب. او معنا نداشـته باشـد ماند تا زندگي انساني نمي. ماند جايي براي معنادهي

كه در جاي خود اعتبار دارد  آن. ديگري است مي در به زندگي سياسي مربوط ميچه يك شود، ظاهراً تنها و» تكليـف«توان از سـخن گفـت

به  كه يك مسأله» عدالت«آن عمل .1ي اخلاقي است است

د كه وقتي و حكومت، قرائت تكليفر عرصهو از طرف ديگر، واضح است هـاي ديگـر مدار از دين رسـميت بيابـد، قرائـتي سياست

مي  مي بدين. شود ممنوع و متنوع است، تحريف كه خود ذاتاً يك امر متكثر شـود، تنها پيام دين تحريـف مـينه.شود طريق، معني قرائت هم

مي بل به صورت رسمي. شود كه معني قرائت هم تحريف مي» وتيكهرمن«يعني در. شود انكار پس رسمي شدن چنان قرائتي هم پيـام ديـن

مي  و حكومت را معدوم را مسائل سياست و معناي قرائت مي. كند، هم قرائت و چه از قرائت، يك ايدئولوژي نتيجه اين شود كه چه از دين

و دولتي شدن دين همين است غير قابل قبول درست مي  مي امروز همه دولتي شدن دين. شود كه حاكميت كنند، ولي توجه نمي را نفي كنند

به معناي دولتي شدن دين است  ـ حكومتي، درست مي اگر دين دولتي نباشد، قرائت. فقاهتي تواننـد حقـوق اجتمـاعي يكـسان هاي متفاوت

كه فعلاً اين. داشته باشند  كه. طور نيست در حالي خود حاكمـان قرائـت مشخـصي را اگر كساني بگويند معناي دولتي نبودن دين اين است

و بـه  و حكومت هم همان قرائت را مبنـا قـرار دهـد و معيني را اعلام كنند اعلام نكنند، ولي افراد يا گروه يا صنف خاصي قرائت مشخص

نه چيز ديگر قرائت و رشد ندهد، اين هم همان دين دولتي است؛ مي. هاي ديگر مجال بحث كه حكومت خودش يـك قرا چه فرق ئـت كند

و يا از يك صنف، گروه، يا طبقه  و معين را رسما اعلام كند كه مشخص ها يك قرائت واحد اعلام كنند تا حكومت بر اساسآن اي بخواهد

 آن عمل كند؟

و نحوه ميبه اين ترتيب، وجود قرائت رسمي در مضمون و ثانيـاً اولاً قرائـت را از قرائـت بـودن مـي: گذاردي قرائت تأثير  در انـدازد،

مي عرصه و حكومت، با زباني از دين سخن كه ديگر پيام ديني در آن وجود نداردي سياست مي در اين. گويد كه اين مباحـث، جا تأكيد كنم

به عصر حاضر است  به همه.مربوط و سياست با زبان تكليـف سـخن.ي عصرها نيست اين مسائل مربوط در گذشته، اگر در عالم حكومت

زب مي مي گفتند، آن و تنها وظيفه ها انتخاب رساند، چون انسان ان پيام ديني را و حكومت تـابعآني گر نبودند ها اين بود كه در عالم سياست

به عنوان  به آن چيزي عمل كنند كه و به»حق«تكليف باشند ميآنو درست قـرار» سياست شـرعي«تكليف هم در چارچوب.شد ها اعلام

و  و در عالم سياست و ضوابط اساسي تكليف داشت مي حكومت هم اصول در ها با علم فقه معين به قول غزالي و ، الـدين احياي علـوم شد

كه براي سلطان، قانون فراهم مي كه).ام اين موضوع را در بخش اول همان كتاب توضيح داده(كرد فقيه كسي بود ولي در عصر حاضر است

ميي در واقع ما درباره. وضعيت عوض شده است  و عملي خودمان در عصر حاضر حرف و مشكلات فكري و مسائل طـرح. زنيم وضعيت

به  و اعتراض و وارد كردن اشكال و قيمت عالمان ديني گذشته مي. ها نيستآن اين مباحث، به معني كاستن از قدر شـود بـا زبـان اگر گفته

و حكومت پيام ديني را از محتواي ديني  كه چرا فقيهـان گذشـته خالي مي تكليف سخن گفتن در سياست ي مـا بـا كند، به اين معني نيست

ها در عصر خودشان اگرآن. اند ها در آن زمان با زبان تكليف حرف زدهآن كنيم كه چرا اعتراض نمي. اند زبان تكليف در اين باره سخن گفته

مي  مي با زبان تكليف حرف اي جز اين نداريم دادم، مسأله اين است كه ما در اين عصر چارهكه توضيح چنان. رساندند زدند، پيام دين را نيز

و بيان وظيفـه. ها هم فرزندان عصر خود بودندآن.كه فرزندان عصر خود باشيم  و نـه كار ما تشخيص ي خودمـان در عـصر حاضـر اسـت

و قيمت عالمان گذشته .كاستن از قدر

مي نشان داده،نقدي بر قرائت رسمي از دين از كتاب» بشر حقوق«در فصل1 را كـه» بـشر حقوق«داري توانند از موضع دين ام كه مسلمانان چگونه

و عرفي است، بپذيرند . حقوق غيرديني
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 يا ارتدوكس از دين دارد؟ـ به نظر شما، قرائت رسمي چه نسبتي با قرائت سنتي

ـ حكومتي در جامعه مي صاحبان قرائت فقاهتي و حكومـتي ما، فكر و يا ارتودوكس را در بـاب سياسـت كنند كه همان قرائت سنتي

مي  ي موضوع اول اين است كه قرائت ارتودوكس بـه جامعـه. دو موضوع مهم در اين زمينه وجود دارد. ولي اين واقعيت نيست. كنند عرضه

و ساختارهاي فرهنگي آن جامعه، با ساختارهاي جامعه . هـاي اساسـي داردي ما كه در عصر مدرنيته هستيم، تفـاوت سنتي تعلق داشته است

كه مي مي اين تصور درسـتي دهد كه صـاحبان قرائـت رسـمي، قرائـت ارتـودوكس را بـه توان آن قرائت را در اين جامعه تكرار كرد، نشان

تع. شناسند نمي ي فرهنگي خود مطالعه بير ديگر، چون طرفداران قرائت رسمي، آن قرائت ارتودوكس را كه در آغاز وجود داشته در زمينهبه

به آن قرائت اصلاً دست نمي مي. كنند رسي پيدا نمي كنند، به آن دست ولي فكر كه مي كنند و موضـوع. خواهند آن را پيـاده كننـد رسي دارند

كه نمي و سياست در جامعهتوان دوم اين است .ي فعلي بازتوليد كرد آن قرائت ارتودوكس را در حكومت

به جاي داده هاي ذهني انتزاعي خود هاي تاريخي كه بايد مبناي اصلي شناخت قرائت ارتودوكس باشد، مفهوم طرفداران قرائت رسمي،

مي  كه عمدتاً از سنت فلسفي يوناني اخذ شده، معيار قرائت خود قرار مي. دهند را كه در قرآن مثلاً مجيـد يـا گويند قضاياي مربوط به احكام

و بـه ايـن علـت در آن ابـواب از ذات  و سياست آمده، قضاياي حقيقيه هستند، نـه قـضاياي خارجيـه، سنت پيامبر، حتّي در باب معاملات

مي) اگرچه منظور ذات اعتباري باشد(موضوع  ميو ذات حكم سؤال و مو كنند . ضوع اين است، پس حكـم هـم ايـن اسـت گويند اگر ذات

مي آن به واقعيت موجود در حجاز تلقي اين احكـام را احكـام ابـدي موضـوعاتي تلقـي. كنند ها اين احكام را چيزي بيش از احكام مربوط

مي مي و قاآن توان احكام ثابتي براي كنند كه يك ذات ثابت دارند و مصالح مفروض دائمي واقعي غير . بل تغيير را تأمين نمـود ها صادر كرد

به ارث مانده، بر تمام علم فقه مـسلط شـده اسـت طرفـداران قرائـت رسـمي، بـا ايـن. اين نگرش مبتني بر فرض ذات، كه از تفكر يوناني

و پيش فهم پيش مي فرض ها اسـي را امـروز بـا روش پديدارشن در حالي كه اگـر آن قرائـت ارتـودوكس. كنند ها قرائت ارتودوكس را مطالعه

و با در نظر گرفتن تئوري  و نظر ديگري درباره هاي فلسفه تاريخي به دسـت مـيي زبان عصر حاضر مطالعه كنند، نتيجه وي آن قرائت آيـد

مي  و سياسات، تاريخ معلوم كه احكام معاملات بل مند بوده است؛ آن احكام قضاياي حقيقيه نبوده شود وكه قـضاياي خارجيـه بـوده اند، انـد

مي مصالح و محيط را تأمين و اصلاً غير از اين ممكن نبوده است كرده موقت آن عصر هايش اين اي از نويشته مرحوم مطهري نيز در پاره. اند

مي  مي سؤال را مطرح و كه آيا اين احكام شرعي قضاياي حقيقيه بوده كند و يا قضاياي خارجيه گويد مسأله اين است مي. اند كهبه نظر رسد

ايـن همـان. راه درست براي شناخت قرائت ارتودوكس، استفاده از روش پديدارشناسي تاريخي اسـت. اند اصل مسأله توجه كرده ايشان به 

كه بنده در بخش  و نشان داده به كار برده،نقدي بر قرائت رسمي از دينكتاب» بشر حقوق«روشي است كه نسبت قرائت ارتودوكس بـا ام ام

و  آن نتيجه. سياسي را چگونه بايد فهميد مسائلي چون آزادي ديني كه كه براي آن قرائت ارتودوكس اصلاً مـسائلي جا گرفته اي ام، اين است

و ديني، در مفهوم امروزين  و آن قرائت، امروز هيچ مانعي جلوي پاي ما براي پـذيرفتن حقـوقآن مانند آزادي سياسي بـشر ها، مطرح نبوده

به نام حقوق(موجود  نه چيزي موضـوع دوم هـم ايـن اسـت كـه محتـواي. گذارد نمي) اي از مواد متناقض است بشر اسلامي كه مجموعهو

و حكومت پياده كرد قرائت ارتودوكس را در عصر حاضر، نمي  به واقعيات فرهنگي آن عـصر بـوده اسـت. توان در سياست . آن محتوا ناظر

كه مي مي توان آن قرائت را تكرار كرد، همان مشكلا اين تصور به وجود و در بخـش اولتي را كه در پاسخ پرسش اول عـرض كـردم آورد

.ام ها را توضيح دادهآن كتاب مورد بحث، به تفصيل 

و نامعتبر بودن مباني فلسف معارضه با دموكراسي، خشونت: ايد زدگي قرائت رسمي از اسلام را ناشي از سه خصيصه دانستهـ شما در كتاب خويش، بحران آنگرايي، .ي

و ارتودوكس از اسلام ريشه دارد؟  اين خصايص تا چه حد در قرائت سنتي

و آشكار شدن بـي معارضه با دموكراسي، خشونت.گونه مطرح كرد توان اين سؤال را اين به نظر من، اساساً نمي اعتبـاري مبنـاي گرايي،

نه در هر عصري فلسفي، ويژگي ـ حكومتي در عصر ماست، . ها در عصرهاي گذشـته وجـود نداشـته اسـت اين ويژگي.هاي قرائت فقاهتي



�� � �� ��� ا�� �	 � از د 
� � ا � �$%&'٣٧
و عدول از آن ناديده گرفتن آزادي و نهايتـاً چون در عصر ما دموكراسي تنها شكل مشروع حكومت است هـاي انـسان از سـوي حكومـت،

و تئوريزه كردن آن است خشونت ـ حكومتي در عصر ما با دموكراسي معارضهمي. گرايي به خـشونتميگوييم قرائت فقاهتي و گرايـي كند

مي  و تا عـصر(ي هرمنوتيك فلسفي همچنين چون در عصر جديد مباحث گسترده. شود منتهي كه تقريباً شلايرماخر تأسيس كرده به معنايي

به محتواهاي متفاوت ادامه پيدا كرده است ا شناسي، رواني زبان، علوم سياسي، تاريخ، جامعه، فلسفه)حاضر و ماننـد هـا مطـرح يـن شناسي،

و قابل اتكا نيستمي. شده است  از. گوييم مباني فلسفي آن قرائت امروز اعتبار كافي ندارد و تـا قبـل اما قرائت ارتودوكس در عـصر خـود

و مطرح نبوده تا از سوي قرائت ارتودوكس.مدرنيته اين مشكلات را نداشت  به جوامع اسلامي، دموكراسي شناخته شده  قبل از ورود تجدد

به عمل آمده باشد يا سنتي معارضه به تجدد،. اي با آن و اطاعـت محكـوم از زندگي اجتماعي مسلمانان تا قبل از ورود زندگي سـنتي بـوده

و رعيت از راعي امري طبيعي بوده است  بيعـت، شـورا،. زده اسـتي مفاهيم سياسي آن زندگي بر اسـاس ايـن رابطـه دور مـي همه. حاكم

و همه  كه چه كسي بايـد حكومـت. ها بر آن محور بنا شده بودي اين عدالت، امامت، به همين جهت پرسش اصلي در كلام يا فقه اين بوده

و حاكم چه شرايطي بايد داشته باشد مي. كند مي يا مثلاً و در پاسخ شود در جـايي كـه گفتند نمي پرسيدند مرز اطاعت از حاكم تا كجاست،

به معصيتي امر ميكندف از او  مي. اطاعت كرد حاكم شناسـي در آن عـصر، انـسان. پرسيدند آيا قيام عليه سلطان جائر جايز است يـا خيـر يا

و معناي عدالت، چيز ديگري بوده است  و تئوري حكومت جاي دنيا با زبان تكليف از مسائل سياسـت در آن شرايط، تقريباً در همه. سياسي

وو حكومت حرف مي و انتخاب نهادهاي سياسي .1پس معارضه با دموكراسي در كار نبود. اجتماعي معني نداشتزدند

ميي تكليفي را تنها رابطه زيرا مردم رابطه. گرايي در مفهوم امروز هم اصلاً قابل تصور نبود خشونت آني صحيح ممكن و بـه دانـستند

مي  كه رابطههآن. ها با واقعيات خارجي در اين باب، انطباق كامل داشتآن ذهن. دادند تن يكا اين احساس را نداشتند ي حـاكم بـا سويهي

مي ها آزادي آن مي. دهد شان را در مخاطره قرار مي اين منافات، تنها در مواردي پيدا كه حاكم ظلم مي شود و مصداق سلطان جائر تا.شد كرد

شـوند؛ اي از حقوق اساسي دانـسته مـي واجد مجموعهها اما امروزه انسان.شد وقتي حاكم مصداق سلطان جائر نبود، خشونتي احساس نمي

كه در حكومت  ميه حقوقي به شكلي خشن انجام خواهـد. شود اي دموكراتيك رعايت امروز اگر دولت دموكراتيك نباشد، اعمال قدرت را

 را بـا آن نـوع حكومـت تطبيـق هاي مردم نبوده، مـردم آزادي درونـي خودشـان اي كه اصلاً اين حقوق اساسي در آگاهي اما در جامعه. داد

و اساساً تجربه مي هاي انساني، خشونت در بحث ما، يعني اعمال قدرت حكومتي بر خلاف آزادي. آمد گرايي پديد نمي اي از خشونت كردند

به حقوق اساسي افراد جامعه  و فلسفه همچنين مباحث هرمنوت.ي كاملاً جديدي است اين مسأله، مسأله.و اين عبارت است از تجاوز ي يك

و و علوم سياسي ازآنكه از ... زبان و گذشتگان مي. ها خبر نداشتندآن ها صحبت شد، در عصر جديد به وجود آمده است كنم كه مـا تكرار

مي  ـ حكومتي، كه در عصر خود ما ايجاد شده، صحبت سـه بنـابراين،.ي بسيار مهمي است اين نكته. كنيم در مورد مشكلات قرائت فقاهتي

و فلسفي، مخصوص اعمال اين قرائت در اين عـصر اسـتي معارضه با دموكراسي، خشونت مسأله و عدم سازگاري با مباني علمي . گرايي،

و بحران آن اين مشكلات مي ها از ـ حكومتي در عصر حاضر كوشـش مـي جا ناشي كه با اصرار بر قرائت فقاهتي از شـود شـكل شود هـايي

و تفكر سياسي در مي جامعهحكومت كه زماني ما بازتوليد .است» بازتوليد«ها معلول اين روش تمام گرفتاري. ها گذشته استآن شود

كهـ در اين كتاب، شما استدلال كرده و»وظايف«،»شكل«ايد و سنت نيست حكومت در قانون» هاي سياسي ارزش«، را. اساسي ايران برآمده از كتاب و ايـن نكتـه

م دهنده نشان تا سؤال من اين است كه به نظر شما در جامعه. ايد قبوليت قرائت عقلايي از اسلام در بدو پيروزي انقلاب دانستهي و و سنت از چه مجاري ي ديني كتاب

هم» توانندمي«چه حد هم  كه بر حكومت تأثير بگذارند؟» بايدمي«و

و فقدان آن در سنت"حقوق اساسي"پيدايش«ي نگاه كنيد به مقاله1 .نقدي بر قرائت رسمي از دين، از كتاب» اسلامي در قرون جديد
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د به نظر من جامعه.ي ديني را معني كنيم ابتدا بايد جامعه آن يني قابل قبول، جامعهي گرچـه همـواره مفـاهيم، احكـام، اي است كـه در

و ارزش  ميآني هاي ديني رايج است، اما همه شعائر، و غيرديني قرار و نقد ديني ي دينـي قابـل قبـول، جامعـه. گيرند ها مرتباً مورد بررسي

به نام دين مقبوليت يافت جامعه و تثبيت شده اي نيسن كه در آن يك سلسله موضوعات وه اي مثـل در جامعـه. توان نقد كـرد ها را نميآن اند

و ارزشي ما، كه يك دين وحياني دارد، مجموعه جامعه هاي ديني، همگي بايد بر يك دستگاه الهيات مبتني باشـدي احكام، شعائر، مفاهيم،

و تابع تجربه  كه اين تجربه، هيچ. باشدهاي سخن گفتن خداوند از طريق سنت ديني با انسان كه مولود گاه صورتي ناب ولي بايد توجه كرد

و همواره از همه  ميي واقعيات زندگي انسانو كامل ندارد و غيرمؤمن تأثير و الهيات نيز دائماً در معرض اين است كـه بـه هاي مؤمن گيرد

كه بيان .گر واقعي آن خطاب باشد، آن را بپوشاند يا تحريف كند جاي اين

ميي خطاب خداوند از طريق سنت، تجربه تجربه. ها بايد دائماً پالايش شوندآن پس و مانعي ديني بالفعل هر فرد انسان را تقويت كند

مي  مي از غرق شدن انسان در ابعاد محدود زندگي و انسان را قادر به سطح متعالي زندگي فـرا رود سازد از سطح روزمره شود در.ي زندگي

مياين سطح متعالي و واقعيت جهان نامتناهي تجربه به گونه. شود زندگي، واقعيت خود مي در آن سطح واقعيت شـود كـه انـسان، اي تجربه

مي  يكي و خدا مي. شوند جهان، مي انسان از تنهايي رها و بخشي از كل نامتناهي بي اين تجربه، تجربه. شود شود و شفا يافتن همهي ي نيازي

ت. دردهاي آدمي است و يافتن يك خود نامحدود است جربه، تجربهاين ي ديني به تمـام وجـود آدمـي تجربه.ي از دست دادن خود محدود

و حتّي براي چنين كساني هم دائمي نيـست. شود مربوط مي از عامـه. البته بالفعل شدن اين تجربه، مربوط به خواص است ي مـردم، ظـاهراً

ا اما نكته. اي محرومند چنين تجربه آني مهم كه و ارزش چه عامه ين است به صورت مفـاهيم آني مردم و شـعائر بـه و احكـام عبـادي هـا

مي پاي و براي خود بندي نشان و اخلاقي دارند، بايد از تجربهآن دهند و جامعه آثار رواني و ها و تـابع ي ديني خواص نشأت گرفتـه باشـد

بيپايه مولود آن باشد، نه اين كه از يك مشت افكار بي و عادات و رسوم تنها در ايـن صـورت اسـت كـه. اساس تشكيل شده باشدو آداب

و معقول كرد»نهاد اجتماعي«توان از دين، به عنوان مي .، دفاع اخلاقي

به آن وابسته اسـت تجربه و جاري در سنت ديني يك قوم، مثل خوني است كه حيات سنت در سـنت اسـلامي، ايـن. هاي ديني ساري

و سپس به وسيله ربهتجربه از تج  و پاكان، چون خوني در سنت اسلامي ديني جريان يافته اسـتي پيامبر اسلام آغاز شده و اولياء ي عارفان

به آن زندگي مي و آيندگان را تواناي تجربهو مي بخشد هـا بايـد ايـني زمـان بنابراين، اهل يـك سـنت وحيـاني در همـه. سازد هاي جديد

ب  كه مفهوم موضوع را با دقت تمام و تعقيب كنند و ارزش ررسي و مقبول در جامعه ها و شعائر شايع و اعمال و احكام چه حـدآني ها ها تا

مي آن تجربه  به ها را بيان و چه حد از آن منحرف شدهآن كنند و تا مي. اند ها مربوطند و معني اصلاح دين تنها با اين معيار تواند انجام بگيرد

و تعقيب، هم بايد به نقد دروندر اين. پيدا كند به نقد بيرون بررسي .1ديني سنت ديني سنت توجه شود هم

و واجد تجربهي پايي ديني، يعني در جامعه توان سؤال كرد در جامعه مي به سنت وحياني آن بند و در عـين حـال، ناقـد هـاي دينـي،

چه مجاري  و سنت بر حكومت، عمدتاً از ا سنت، اثرگذاري كتاب به نظر من از دو طريق اين تأثير بايـد. گيرد يا بايد انجام گيرد نجام مي اي

و كدامين نظريه. صورت گيرد كه بررسي شود مثلاً كدامين شكل حكومت وي عدالت با تسهيل تجربهيكي از اين طريق ي خطاب خداوند

و تسهيل ايمان ساير تجربه به اخـلاق هاي ديني براي خواص و تسهيل تخلق  وحيـاني بـراي اكثريـت مـردم، كـه بـا واقعيـات معـين ورزي

و سياست اسـت كنند، سازگاري بيش اجتماعي زندگي مي ـ داوري نهايي در باب حكومت و در اين وضعيت، همان وضعيت دين تري دارد

با( و فقاهتي كاملاً متباين است» زبان تكليف«كه البته و اخـلاق وظيفـه در اين دنيا از ما خواسته شده). قرائت حكومتي اي را انجـام دهـيم

و سلوك معنوي ويژه  مي. اي داشته باشيم خاص و با كدامين معنا از عدالت توان هـر چـه اما وقتي بپرسيم مثلاً در كدامين شكل از حكومت

 
و، از كتاب»ي ديني را نقد كرد؟ چرا بايد انديشه«نگاه كنيد به فصل1 .، اثر صاحب اين قلمآزاديايمان
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ـ داوري مطرح مـي تر چنين وضعي را براي افراد جامعه امكان بيش و سـنت پذير كرد، دراين صورت دين و كتـاب ـ شـود از طريـق ديـن

و حكومت اثر مي .گذارد داوري بر سياست

و شكل حكومت، بايد از موضـع ايمـاني خـود ناقـد برنامـه كه مؤمنان پس از انتخاب عقلاني نوع و سياسـت طريق دوم اين هـاي هـا

كه مثلاً. حكومت باشند  و واضح است. ها تا چه اندازه با هدف عدالت سازگاري دارندآن بايد بررسي كنند كه هم انتخـاب نـوع حكومـت

و ايجاد گفت هاي حكومت، مسأله هم نقد برنامه و بررسي چندجانبه كه با بحث و دور از هر گونه خشونت، ميـان پيـام اي است وگوي آزاد

و حكومت از طرف ديگر، امكان  و منطق عقلايي سياست گي مهم اين است كه اين نكته.پذير است ايماني دين از يك طرف، وگـو فـت جـا

و اين كار در صورتي امكان  و منطق سياست قرار است انجام گيرد و نظريه پذير است كه بيان ميان پيام دين پردازان حكومـت گران پيام ديني

مي. وگوي مدام با يكديگر قرار گيرندو سياست در گفت  به دين«كنيد كه تمام بحث من بر روش ملاحظه به» رويكرد تجربي و استوار شده

ميو اعتبار آن سنگ بناي اصلي اين قبيل بحث»ي ديني تجربه«مين جهت،ه ي ديني را بايـد در جـاي ديگـر تجربهمسائل تفصيل. باشد ها

مي جا همين در اين. وجو كرد جست به اين جهت انتخاب شده كه در عصر حاضـر، رويكـرد تجربـي بـه قدر كه اين روش توانم عرض كنم

و قابـل قبـول بـيش) شـودي شهودي وجود متعال يا تعالي وجود هم مـيبه طوري كه شامل تجربهدر معناي عام آن،(دين  تـر قابـل دفـاع

.است) معقول(

و اجتماعي دين گفتهـ شما در موارد متعددي سخن از پيام و بنيا هاي پايه ها ناظر به كدام بخش سياستند؟ آيا صرفاً معطوف به ارزش اين پيام. ايد هاي سياسي دين اي

و برنامه  هاي حكومت نيز معطوفند؟ سياست هستند يا به اموري نظير شكل

كه عدالت بايد تحقق پيدا كند و اجتماعي دين اسلام، اين است ها پيام سياسي دين، ترغيب اخلاقي انسان.به نظر من، تنها پيام سياسي

به تعبير ديگر، ترغيب انسان و سيبه تعقيب عدالت به تفكيك نكردن و رعايت اخلاق در سياست استها اين توصيه، فقـط. است از اخلاق

چه اخلاقي بايد داشته باشد  به عنوان يك حاكم يا فرد، كه سياستمدار در اين معني،. تر از اين داردكه معنايي گستردهبل.به اين معني نيست

آن در كليه  ميي و حكومت يكي از عوامل اسا چه مربوط به سياست سـي داوري نهـايي اسـت، بـدون ايـن كـه سياسـت را از شود، اخلاق

.محتواي عقلاني خارج كند

آنـ به نظر مي و تبلور سياسي ندارد كه از آن به پيام سياسي تعبير كنيم رسد اين نوع حضور دين در سياست ي هـا را از زمـره گونه توصـيه توان اين نمي. قدر بروز

 هاي اخلاقي دين به شمار آورد؟ پيام

دري اخلاقي دين در حوزه ها اخلاقي است؛ ولي در كدام حوزه؟ اين، توصيه اين توصيه بله؛ و نـه پيـام سياسـي ديـن ي سياست است

.ي سياست است جا پيام اخلاقي دين در حوزه منظور من در همه. معناي اختصاصي سياست

اي.ايدـ شما در برابر قرائت رسمي، از قرائت انساني دين سخن گفته مي» انساني«ن است كه صفت سؤال و كدام معاني را با خود حمل كند؟ آيا اين به چه معناست

 كند يا ملاحظات ارزشي يا ملاحظات فلسفي؟ صفت از ملاحظات حقوقي حكايت مي

و هـم ملاحظـا قرائت انساني از دين، قرائتي است كه همه تي اين ملاحظات را دارد؛ هم ملاحظات فلسفي، هم ملاحظـات ارزشـي،

مي. حقوقي و كار آدمـي اسـت. شود در قرائت انساني از دين، دين با سلوك معنوي انسان در زندگي تعريف در اديـان. نوعي زيستن است

و ديـن متعلـق بـه انـسان اسـت ولي بالأخره دين. زندمي» استارت«وحياني خطاب خدا به انبياء، اين سلوك را  در. ورزي كار انسان اسـت

ا قرآن كه دين نزد خداوند اسلام است مجيد آمده و تسليم شدن، كار آدمي است. ست . دين قرآني عبارت است از تسليم شدن انسان. اسلام

طـور كـه همـان. انـدازد ورزي را راه مـي خداوند با خطاب خود به انسان، دين. پس در قرآن هم صراحتاً آمده است كه دين كار انسان است
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ميي فعاليت خداوند، چون اساس هستي است، همه مي هاي ديگر انسان را راه . انـدازد اندازد، فعاليت ديني انسان را نيز از طريق خطاب راه

و چون اين به اين معني، دين بايد ببينيم انسان در طول تـاريخ.ي انسان باشد كننده تواند نفي طور است، دين نمي ورزي يك كار انساني است

چه ابعادي از خود به نما زندگي و ديـن نمـي. يش گذاشته است اش توانـد اين يك آنتروپولوژي فلسفي است كـه بـر تجربـه مبتنـي اسـت

ا بـه واقعيـت ما نمي. كدام از آن ابعاد را نفي كند هيچ و بگوييم انـسان ايـن اسـت، امـ توانيم يك مفهوم ذهني انتزاعي از انسان درست كنيم

و ببينيم انسان چيز ديگري است  كـدام ورزي انسان به عنوان سلوك معنوي انسان با تمام وجود خود نبايد جاي هيچ دين. تاريخي نگاه كنيم

و براي  و آن را از كار بياندازد و دين نمي. ها مزاحمت ايجاد كندآن از ابعاد وجودي او را بگيرد و هنـر را بگيـرد تواند جاي علـم، فلـسفه،

كهبل. ها را بيرون كندآني همه كه همهكه مطلب اين است ميي اين ابعاد را دارد، دين انساني و. كند ورزي انسان از طريق معرفت خداوند

و تجربه  و از طريق اجابت خطاب خداوند به همه اديان وحياني ي ابعاد وجود خود، معني هاي ديني ديگر به خود، به معناي جامع آن، يعني

و ارزش. دهد مي و هنر به فلسفه، علم مي دين از موضع دين و حقوق نيز معني به معني خـالي كـردن ايـن. دهد ها از اما اين معني دادن هـا

به جاي  و نشستن كه همه. ها نيستآن محتوايشان به تمام اين ابعاد هـم انساني به خودش ي اين ابعاد را دارد، در واقع از طريق معني دادن

و براي معني مي مي جاي» حقيقت نهايي«ي ها در گسترهآن دهد ميي باز و از نيهيليسم آزاد هـا ابعـاد وجـودي انـساني ايـن همـه. شود كند

و هيچ و ارزش هستند و حقوق .توانند از انسان جدا شوند ها، نمي يك، از جمله فلسفه

به اين مطالب، وقتي مي و دين با توجه آن گوييم قرائت انساني از دين، منظورم اين است كه انسان دين ونـه بفهمـد كـهگ ورزي خود را

مي همه نه خدا. دين متعلق به انسان است، نه خدا. كندي ابعاد انسانيت او ايجاب به دين نياز دارد، و نيازهاي آدمـي. انسان برآمده از دردها

و تجربه  بي از يك طرف و دردمند از طرف ديگر است تا او را و شفايافته سازد هاي ديني انسان نيازمند رات انسان نمي. نياز وانـد ديـن خـود

كه در تضاد با پارهبه گونه  آيـا. ها باشـد اي از ابعاد وجودي انسانيت او قرار داشته باشد؛ مثلاً در تضاد با فلسفه يا حقوق يا ارزش اي بفهمد

و عمل خود اوست، بـه گونـه  و كار خود او كه مال خود او كه انسان است، دين را بفهمـد كـه سـايراي اصلاً ممكن است انسان از آن نظر

مي! ابعاد وجودي او را نفي كند؟  و ديـن»قرائت انساني از دين«گوييم وقتي داري خـودش،، منظورم عبـارت اسـت از فهـم انـسان از ديـن

مي آن كه انسانيت او ايجاب .كند گونه

و ديني مقابل اين قرائت، قرائت غيرانساني يا فوق در نقطه و انساني از دين كه بگويند دين سلوك معنوي داري قرار دارد آن اين است

و احكام غيبي فوق عقلي انسان است كـه از سـوي خداونـد بـه مجموعهكه خود انسان داراي ابعاد وجودي گوناگون نيست، بل  اي از علوم

و بدان احكام عمل كنند ها آمده تا انسان سوي انسان  معناي ايـن تـصور.د بوددر اين صورت، دين چيز ديگري خواه. ها آن علوم را بدانند

كه انسان آن  و گستره اين است و ابعاد وجودي خود را نشان داده كه فرهنگ او پيدا كرده طور كه در طول تاريخ به وجود آمده يك چيـز اي

و دين چيز ديگري است غير از  برآن است و حاكم ان.هاآن ها و سان مـي در اين تلقي، دين چيزي است كه از عالم غيب وارد زندگي شـود

و جزو سرمايه  و توانايي انسان بايد هر چه را دارد و جـزو دارايـي ها هـا هاي خودش است، بـا آن عـاملي بـسنجد كـه از غيـب وارد شـده

و سقم وسرمايه و صحت باآن هاي وي نيست چه و هر  در اين تفكـر، وحـي. سازد، كنار بگذارد ها نميآن ها را با آن عامل غيبي معلوم كند

و تواناييآن هاي علمي كه محتواي شود از يك سلسله گزاره عبارت مي و فوق عقـل اسـت ها غير از علوم در ايـن تفكـر،. هاي خود انسان

و خدا گسست وجود دارد  مي. ميان انسان و قدسي از عالم غيب وارد عالم انسان و وحي مانند يك موجود غيبي و عالم او را دگرگون شود

مي  مي كند متلاشي كه آن معرفت از غيب آمده آن را بپذيرد، هر معرفت ديگري را از اعتبار كه بـا. اندازد، مگر آن معناي اين سخن آن است

مي  مي ورود وحي، هر معرفتي از اعتبار اصيل و سرمايه افتدف انسان متلاشي مي شود، اين قرائت غيرانـساني يـا. رود هاي انساني همه بر باد

دي فوق .ن استانساني از

و معرفت اما اين تصور درباره نه با دريافت آغازين مسلماني دين، علاوه بر مشكلات فلسفي و وحـي سـازگار شناختي آن، ها از ديـن

نه با تصور فلاسفه  و و وحي است و نبوت را مطابق با فلسفه.ي مسلمان از دين ي خود، اتصال نبي بـا عقـلي وجودشناسانه فلاسفه وحي
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و اينتهفعال دانس و به جهت خصوصيات انساني ويژه طور معني كرده اند كه نبي يك انسان است اي كه در نبي هست، در حال اتصال بـا اند

مي  و عروج و عروج، توانايي انساني ويژه عقل فعال، صعود و اين صعود ، در الميـزان مرحوم طباطبايي در جلد دوم تفسير.ي وي است كند

و و نبوت، از جمله توانايي مباحث نبوت، اصرار گويـد وحـي او مـي. هـاي ويـژه هاي خود انسان است، منتها انـسان تصريح دارد كه وحي

كه در پاره1 مرموزيشعور مي اي از انسان است ا. است» موهبت الهي« البته به نظر مرحوم طباطبايي، اين شعور ويژه.شود هاي ويژه ظاهر امـ

به نظر فيلسوفي چون ابن» حدس قوي«هاي انساني نبي است؛ همانهدر هر جال، اين موهبت جزو سرماي  سـينا موجـب اتـصال نبـي بـاكه

مي  و ديـن، مـسأله. شود عقل فعال و نبوت و فيلسوفان مسلمان از موضوع وحي ي بـسيار جـالبي اسـت كـه تلقي انساني برخي از متكلمان

كه فلاسفه چنين سخناني درباره علاو. طور كه شايسته است، مورد توجه قرار نگرفته است آن و نبوت گفتـهه بر اين انـد، بـه لحـاظي وحي

و دين در سنت مسلمانان ديده مي  و نبوت كه نگاه كنيم، تلقي انساني از وحي و در نتيجه، آنان تعدد منابع معرفـت انـسان تاريخي هم شود

كه وقتي فلسفه. اند را تقريباً بدون مزاحمت، قبول كرده  اما به هـر. ها آمد، بعضي با آن مخالفت كردند يونان به ميان مسلماني درست است

شد حال، فلسفه  به رسميت شناخته به ميان آمـد البته بعداً اين بحث.ي يونان به عنوان يك معرفت مستقل غير از وحي در ميان مسلمانان ها

دكه نسبت اين معرفت با وحي را چگونه بايد معين كرد؟ اين  و تـاريخ مـسيحيت امنهجا يك بحث دار هست كه بـه تفـاوت تـاريخ اسـلام

مي  كه در مـسيحيت هـست، در جهـان اسـلام، جـز نـزد برخـي از عارفـان. شود مربوط و قدسي را به آن معني به طور كلي، معرفت غيبي

مي اگر دين عبارت باشد از مجموعه. بينيم نمي ر اي از علوم فوق بشري كه از غيب و عالم انسان ميآيد و اعتبار خود را چنـانا در هم ريزد

مي  كه همه تثبيت مي كند كه اصلاً انسان چگونـه مـيي امور معتبر ديگر از اعتبار توانـد ايـن علـوم فـوق افتد، در اين صورت معلوم نيست

مي. بشري را بفهمد  و انسان نمي علومي كه از جاي ديگر رار كنـد، چگونـه قابـل فهميـدن تواند با معيارهاي خود هيچ نسبتي با آن برقـ آيد

و آن مهمان تازه است؟ اين  و خندقي ميان انسان مي جا گسست مي وارد پيش و من هر چه فكر مي آيد كه چگونه وارد، تـوان بـا آن تـازه كنم

و سرمايه. شود نسبت معيت برقرار كرد، برايم ميسر نمي  به كلي خارج از خود او توانـد بفهمـد؟ مـي هاي اوست، چگونه انسان چيزي را كه

مي  به كلي غير از انسان را چگونه كه آدمي خداي و پرسيدم و ايـشان يك بار اين مسأله را با مرحوم طباطبايي در ميان گذاشتم تواند بفهمد

و هميشگي .شان جواب دادند اين كار شدني نيست با تبسم مليح

و فوق مي معيارهاي عا انساني باب شود، پس اگر قرائت غيرانساني و فلـسفه،. ريزد لم انسان به كلي در هم نه براي علم در اين صورت

نه براي ارزش  و مي انسان نفي. ماند هاي انساني اعتباري نمينه براي حقوق، و نـه ادعـاي شده، نه نه ادعـاي حقـوق، تواند ادعاي علم كند،

مي.ها ارزش بي در چنين وضعيتي است كه دين انسان را نفي و با و تـشخيص بار كردن همـه اعت كند هـاي او ايـن زمينـه فـراهمي معيارهـا

به نام دين هر حكم يا معياري بدون هيچ لحاظ انساني بر انسان مي مي. ها تحميل شود شود كه به اين معني، وادي ظلمتي ايجاد كند كـه دين

ا«هاي بنده در بخش يكي از كوشش. بيرون آمدن از آن ديگر ميسر نيست  از، اين بوده كه نمونه»ز دينقرائت انساني هايي از قرائت انـساني

نه  كه در اين قرائت انساني، و معلوم كنم بل تنها انسان نفي نمي دين را در آن بخش عرضه كنم و شود، كـه ديـن از طريـق پـذيرفتن حقـوق

مي ارزش .شناسد هاي انساني انسانيت او را به رسميت

و گرفتاري اني از دين زمينهي ما قرائت غيرانس متأسفانه در جامعه بي هاي زيادي دارد هر هاي و سايسي ما اكنون بيش از شمار اجتماعي

ميمي. چيز، معلول قرائت غيرانساني از دين است  كه كساني و نفـي دانم گويند قرائت انساني از دين، مطـرح كـردن انـسان در برابـر خـدا

و ربوبيت او است  به اين حقي اين. الوهيت كه درباره ها توجه كه انسان به هر صورت و صفات خدا سخن بگويد، جـز بـا قت ندارند ي خدا

و ربوبيت هم جز با مفاهيم انساني، به صورت مستقيم يا غيرمـستقيم، فهميـده. مفاهيم انساني نخواهد توانست سخن بگويد معناي الوهيت

و تنزيه است. نخواهد شد  انساني تلقي كردن قرائت ديني، تنها راه آگاه شدن از صـفات خداونـد. اعتراف به اين قصور انساني، عين توحيد

 
.وحي يا شعور مرموزي مستقلي از مرحوم طباطبايي، منتشر شده به نام رساله1
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مي. در حد مقدورات انسان است به ديـن پـاي تواند معنايي داشته باشد تا انسان تنها با اين قرائت است كه دين ايـن قرائـت. بنـد باشـند ها

و دين بيآن. داري است ضامن بقاي دين مي چه دين را ميسازد، نامفهوم اعتبار كه قرائت غيرانساني سبب آن .شود ساختن آن است

و انحناي آن است اي، در كتاب مطرح كردهـ يكي ديگر از مباحثي كه شما، البته به طور حادثه از. ايد، بحث عقلانيت و متون ديني با التزام به كـدام نـوع فهم دين

 عقلانيت سازگارتر است؟

كه در سنت اديان وحياني، . هـا قـرار داردي فهم آن خطاب در محور همه.ي اصلي فهميدن خطاب خداوند است مسألهواقع اين است

كه در اديان وحياني، بيش از همه مي چيز، مسأله بنابراين، طبيعي است در اي از اديان اين پاره. شودي فهم خطاب وحي مطرح و طور نيـستند

. مطرح اسـت) بوديسم(ي ديني از واقعيت يا نوعي رها شدن از واقعيت تجربهكه يك نوعبل.ي يك خطاب مطرح نيست ها اصلاً تجربهآن 

يك. فهم خطاب دو گونه است.ي خطاب مهم است اما در اديان وحياني، تجربه ، مثل»ابژه«يك وقت فهم خطاب با تبديل كردن خطاب به

مي ساير ابژه مي. گيرد ها صورت خ كساني كه اين راه را مي روند، خطاب را از به شكل يك مجهول علمي درمي طاب بودن و . آورنـد اندازند

و ديگر خطاب نيست اي مانند ساير ابژه ها، ابژهآني متعلق مطالعه .هاست

را اكنون كه ما در حال تخاطب هستيم، نه بنده مي نه شما بنـده به صورت ابژه مطالعه كنم، از. توانم شما را ممكـن اسـت وقتـي شـما

به صورت يك ابژه مطالعه كنم من درباره جا رفتيد، اين و شما را وگو هستيم، ايـن وضـع امكـان اما مادام كه در حال گفت.ي شما فكر كنم

كه حقيقت آن، فهم اشخاص از يكديگر است. ندارد مي. نوعي از فهم وجود دارد . گونـه فمهيـد رسد كه بايد متـون وحيـاني را ايـنبه نظر

و ناديده گرفتن مسأله سنت» گونه ابژه«ي مطالعه ي سـنت دينـي وحيـاني، روش عقلاني مناسبي براي مطالعـه»خطاب«ي هاي ديني وحياني

و نئوپوزيتيويستي در قرائت اديان وحيـاني. نيست به اين جهت است كه بنده روش هرمنوتيك وجودي را بر روش هرمنوتيك پوزيتيويستي

به زنده ماندن تجربه چون با طبيعت اين اديان سازگا. دهم ترجيح مي و مي رتر است ما اگر امـروز بـه. كندي خطاب در سنت وحياني كمك

مي  مي مولوي پناه و فكر مي بريم به اين خاطر است كه مـي كنيم او به ما غذاي معنوي بدهد، طـور بينـيم مولـوي كـسي بـوده كـه ايـن تواند

خو او دين را گفت. برخورد كرده  و او. وگو ديده است دش را در يك عالم گفت وگو با خداوند تلقي كرده دائـم» غيـر مـن«و»من«در آثار

ميمن. درگيرند و او خود را مخاطب خطاب هاي مختلف، او را مورد هجوم قرار مي هاي داده و گاهي. ديده است آنان مولانا با يك شخص

ت اين. طور است عطار هم همين. وگو است با چندين شخص درگير گفت  و آن در سـنت دينـي مـا بـه جريـان هايي داشته جربهها چنين انـد

كه انسان دين. اند انداخته مي اين سخن به اين معني نيست ـ وجودي استفاده كه از عقلانيت هرمنوتيكي كنـد، عقـل انتقـادي يـا عقـل داري

مي جا كه فرد تجربهآن. ابزاري را لازم ندارد  و تعبير بي خود را تفسير و با ديگران نـشيند، بايـد بـه سـخن كـساني كـه وگو مـيه گفتكند

مي  و هرمنوتيكي او را نقد از. كند گوش كند عقلانيت وجودي از طرف ديگر، اگر قرار باشد مثلاً حكومت دست چنـين آدمـي ابـشد، بايـد

و ديني استفاده كند بي. عقل ابزاري براي اهداف سياسي ني بنابراين، .ستاعتنايي به انحاي ديگر تعقل، درست

مي. ايد كه اساساً فهم در گرو نقد استـ شما در مواردي تأكيد كرده به يعني سطوح مختلف نقد در جريان فهم رخ و گفتكان دهد، ويژه براي كساني كه از سرمشق

مي.ي جدي دارد نقد در مقام فهم آن خطاب مداخله. اند سنت خارج شده ان رسد كه نمي بنابراين، به نظر كمتوان عقلانيت .اهميت تلقي كرد تقادي را

مي. بله؛ درست است كه در مقام فهم خطاب نخست عقلانيت هرمنوتيكي شكل و انسان از اول بـراي شـنيدن اما سخن اين است گيرد

مي يك خطاب جهت  كه اين فهم معناي اين حرف آن است كه عقلانيت وجودي هرمنوتيكي را پذيرفته. كند گيري و اما براي اين  تحقـق ايم

به عقلانيت انتقادي نيز بايد گوش كنيم كه از آغاز، اصلاً چنين رويكردي ندارند؛ رويكردشـان جهـت. پيدا كند، گيـري بـراي كساني هستند

و يا مشاركت در يك گفت  كه ميان دو شخص در حال اتفاق افتادن است، از فهم يك خطاب كه پيش . باشـد ها درگرفته است، نمـيآن وگو

مي بل يك كه به صـورت مثلاً دين. را بررسي كنند» ابژه«خواهند و به صورت يك ابژه به يك سنت ديني، آن سنت ديني را شناس غيرمعتقد
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از بخشي از فرهنگ جماعتي مي هـا دارد، نـه رويكـرد وجـوديآن فهمد كه در آن فرهنگ خيلي چيزها هست، دين هم هست؛ نـه تـأثيري

آ  نه حساسيتي به و به آن، كه دنبـال اضـافه كـردن بـر معلومـاتبل. گردندي دردي نمي چنين كساني در برررسي دين دنبال چاره.ننسبت

تـوان رويكـرد به يك مجهـول رياضـي نمـي.اگر شخصي از همان ابتدا داراي رويكرد وجودي باشد، رويكرد او فهم خطاب است. هستند

كه در فرآيند فهم، همه.وجودي كرد  كه اگر خطاب بودن را در آغاز حفظ. ها تأثير دارد حرفي نيستي اين نقادي در اين صحبت اين است

.كند كنيم، عقلانيت هرمنوتيكي وجودي، كارآمد جلوه مي

مي.ـ آيا رويكرد وجودي واقعاً فعاليتي عقلاني است؟ البته ممكن است محصولش غيرعقلاني يا ضدعقلاني نباشد  ني دانست؟توان را به معناي اخص، عقلا اما آيا

آن بنده فكر مي .جا عقلانيتي خاص وجود دارد كنم

ميـ اگر اين مبنا را بپذيريم كه عقلانيت تفسيري ابزار مناسب يا مناسب هاي متفاوت متن، به يكسان پذيراي اين رسد پاره ترين ابزار براي فهم آن پيام است، به نظر

مي. نيست رسد كه فهم احكام اقتصادي يا عبادي، نيازمند رويكرد مثلاً به نظر نمي.و عقلانيت تفسيري قابل درك نيسترسد بخشي از آن با رويكرد وجودي به نظر

مي. وجودي باشد  توان گفت كه براي فهم پيام متن، به چند نوع عقلانيت نياز داريم؟ آيا

كه از تعبير شما برمي همان(مطرح باشد»ها پاره«اگر قرار باشد بـه»اي پـاره«اما اگـر قـرار باشـد. شما درست است، صحبت)آيد طور

و يك  كه كل متن ديني قضيه نگاه نكنيم و دريافت اين باشد كه در بخش» يك خطاب«جا نگاه كنيم هاي مختلف زندگي مؤمنـان اثـر است

و بررسي مي پد اين تجربه. نيست»اي پاره«گذارد، اين ديگر مطالعه ميي وحدت خطاب در كل متن ديني از شود يدارشناسي تاريخي شروع

مي  مي در اين روش، شما يك حادثه. رسيدو به هرمنوتيك وجودي وي رويارويي را تجربه و ذاتيـات كه در حال پديـد آمـدن اسـت كنيد

كه همه جا يك تجربه در اين. عرضياتي دارد  ميي وجودي مطرح است و در ابعـاد مختلـف زنـدگي انـساني جا اثر خود را حـضور گـذارد

از طور مطالعه كنيم، ديگر نمي اگر اين. يابد مي از. انـد گونـه حوادث تـاريخي ايـن. اين مطالعه، نوع ديگري است. صحبت كرد»ها پاره«توان

مي يك نظر پاره و از يك نظر ميآن توان اند كه از يك جايي شروع مي ها را در كليتي ديد و سرچشمه مي شود و آثاري ن امـراي. آفريند گيرد

و تجربه كه مثلاً يك مسلمان ظهور اسلام و قرآن بستگي دارد به اين بايـد ايـن امـور را بـه ايـن. مجيد را چگونه مطالعه كندي نبوي پيامبر

كه تجربه  و هم در همه صورت مطالعه كنيم ي ابعاد آن فرهنگ اثر گذاشـته اي نبوي در جايي تحقق پيدا كرده كه هم از فرهنگ ريشه گرفته

به گونه و به طور كلي، ابعاد مختلف زندگي را و ستد بوده و اصلاً پـاره. هاي مختلف تحت تأثير قرار داده استو دائماً در داد پـاره مطالعـه

يك قرآن. ها از يكديگر درست نيستآن تفكيك كردن  و عرضـيات«مطالعه شـود كـه» خطاب واحد«مجيد بايد به صورت و بـه»ذاتيـات ،

و يا عبادي نشأت گرفتـه از قـرآن اگر اين. دارد» معناهاي فرعي«و» معناي مركزي«عبارت ديگر، مجيـد، گونه مطالعه شود، احكام اقتصادي

ميآن. شود اي ديده نميي جدابافته تافته كه در خدمت القاي معناي مركزي متن وحيـاني هـستند ها احكامي مربوط با زمان خود ديده شوند

).مثلاً القاي توحيد(

و عبادي هم وجه هرمنوتيكي پيدا مي ـآن يعنـي. كنند با اين نگاه، احكام اقتصادي هـا هـم در كليـت يـك پديدارشناسـي هرمنـوتيكي

و معناي خود را پيدا مي .كنند وجودي، تفسير
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مي درباره موضوعي كه و دين«كنم،ي آن صحبت ن موضوع، مدتي است فكر مرا به خود مشغول داشـتهاي. است» شناسي تاريخي ايمان

و نوسازيو مصلحت مي كه آن را با شما نيز در ميان بگذارم تا در اين روزگار كه ما شديداً نيازمند تجديد نظر در افكار ديني خودمان دانم

و نقد گذاشته شودآن  .ها هستيم، اين موضوع به بحث

و دين شناسي تـاريخي هـستيم؟ پاسـخ اي هست؟ آيا ما براي تعيين معناي ايمان، حتماً نيازمند دين رابطه شناسي تاريخي آيا ميان ايمان

به آن توجـه نمـي در حوزه. شناسي تاريخي سخت در ميان ما مهجور است دين. ها مثبت است من به اين پرسش  . شـود هاي علميه، متأسفانه

به دين توانن هاي علميه نمي در حالي كه در عصر حاضر، حوزه و آگاهي كافي از اين رشتهد بدون توجه يي دانـش، دربـاره شناسي تاريخي

ـ كه مسأله ـ نظريه ايمان و كلام اسلامي متناسب با عصر حاضر را سامان دهندي محوري اديان وحياني است .پردازي كنند

يك» ايمان«يات،، محور اله)يهوديت، مسيحيت، اسلام(ي اول اين است كه در اديان وحياني نكته نه صرف عقيـده» خطاب«به و است

و جست.»خداوند«به وجود  و توصيف و توضيح . مـشترك اسـت) به اسـتثناي بوديـسم(وجوي او در ميان اديان بزرگ دنيا تصور خداوند

از جستدر. اي تصوير از خداوند را نشان دهند اند در بوديسم نيز گونه شناسان كوشش كرده اي از دين گرچه پاره و وجوي خداونـد بـودن

و در اديان بزرگ ديگر نيز هست  ي محـوري اديـان وحيـاني را تـشكيلچه مسألهآن. خداوند سخن گفتن، مخصوص اديان وحياني نيست

.يابيم اين موضوع محوري را در اديان غيروحياني نمي. است» ايمان«دهد، مي

و نكته كه منظور از ايمان در اديان كـه در ايـن بـل. حياني، ايمان فطري يا طبيعي يا عقلي استدلالي به خداونـد نيـستي دوم اين است

ـ آن  مي اديان و گسترش اين اديان نشان كه واقعيت ظهور به اين معني كـه بنيـان طور ـ ايمان يك واقعيت تاريخي است، گـذاران ايـن دهد

سه دين كه مسيحيان او را فوق نبي مـي(هاي بشري، با دعوي نبوت گانه در تاريخ معيني از دوره هاي اي، بـه گونـه)داننـد به استثناي عيسي

و خدا دعوت كرده خاص از رابطه كه مسألهي انسان و خطاب خداوند است اند گذاران اين اداين بـه چه بنيانآن.ي محوري آن، شنيدن پيام

كه آن دعوت كرده  مي«اند، اين است م با شما سخن و زندگيگويد؛ خداوند از طريق و بپذيريد تـان را بـا ايـن سـخن اين سخن را بشنويد

و ستايش كنيد و او را پرستش به ياد آوريد د خداوند را .»تنظيم كنيد

آن با اين توصيف، معلوم مي مي شود كه پيش از پيـامبر. طلبند، همانا ايمان استچه اديان وحياني از پيروان خود ترديدي در اين نيست

ن  و اعلام و محتوا در ميان اعراب مشرك خبري نبوداسلا و رسالت وي، از ايمان در اين مضمون به معناي اعتقاد بـه. بوت با آمدن او، ايمان

به وسيله  و شنيدن پيام خدا و خطاب او را ترين مسألهبه همين جهت است كه محوري.ي او مطرح شده است سخن كه متألهان مـسلمان اي

كه قرن اوج پيش در برابر متألهان ديگر اد ـ مي يان در قرن سوم تا پنجم هجري ـ قرار ي نبـوت بـود، نـه داد، مسأله رفت كلام اسلامي است

و مسيحيان بر سر آن با يكديگر اختلاف داشتند، اصل مسألهآن.ي توحيد مسأله و يهوديان به خداوند نبودچه مسلمانان كه نزاعبل.ي عقيده

ش روزنامه1  1381، مرداد 2198ي ايران،
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و شنيده شـود تـا بر سر اين بود كه آيا پيامب كه دعوي نبوت كرده، نبي بود يا نبود؟ به اين معني است كه لازم بود پيام خداوند ابلاغ ر اسلام

و مكاني اتفاق افتاد يعني حادثه. اي طبيعي بود اين فرآيند، حادثه. گاه بتوان از ايمان سخن گفت آن كه در شرايط زماني .اي بود

و چهارم هجري، و سوم هاي مرجئه، در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـشي زيادي از متكلمان مسلمان، پس از ظهور ايده عدهدر قرن دوم

و كفر چيست  همچنـين.ي چيـستي ايمـان وجـود دارد هاي كلامي، ميان متكلمان مسلمان، مباحث فراواني درباره در كتاب. بودند كه ايمان

و كفر، رساله درباره .اند ها را عالمان شيعه نوشته اي از اين رساله ارهپ. هاي بسياري نوشته شده استي ايمان

و پيامبر متكلمان چنين نمي به خدا كه ايمان يعني فقط اعتقاد هـاي اگر فقط چنـين برداشـتي از ايمـان داشـتند، ايـن بحـث. انديشيدند

به كتاب. آمد دار به وجود نمي دامنه و رساله مراجعه مي ها كه ها معلوم ا جست«كند ايـن پرسـش پـيش. مطرح بوده است» يمانوجوي معني

كه ماهيت آن  و طلب شنيدن(چه با ظهور پيامبر اسلام اتفاق افتاد آمده بود ي هـاي مفـصل دربـارهچه بود؟ پيدايش بحـث) خطاب خداوند

كه قرآن و ايمان، در حالي بود و رويايات در ميان مسلمانان حاضر بود ماهيت كفر .مجيد

هـاي در محفـل. وجـو نيـستي كلام، كسي در ايـن جـست حداقل در حوزه جوي يافتن معني ايمان نيستيم؟و امروز چرا ما در جست

در. هاي كلامي ما گـم شـده اسـتي بحث اما اين بحث در صحنه. اخلاقي ممكن است معلمان اخلاق بحث ايمان را مطرح كنند  چـرا كـه

ك طول قرن  و نبوت نبي اسـلام نيـست هاي گذشته، اين تصور بر ذهن ما حاكم بوده است به خدا ايـن تـصور.ه ايمان چيزي بيش از اعتقاد

و ريشه رابطه و صرفاً عقيده را مطرح كرده و خطاب را قطع كرده به خطاب را هم از نظرها محـو كـرده اسـتي ايمان از.ي تاريخي ايمان

و حافظه كه در شرايط تاريخي معيني حادث ذهن ـ كه ايمان ـ واقعهي ما بيرون رفته و مانند هر واقعه شده است ي تاريخي اي تاريخي بود

.طور هستند هاي تاريخي، ايني حادثه همه. ديگر، اگر بخواهيم آن را بشناسيم، بايد دست به تلاشي مجدد بزنيم

مي از آن ايچه تا به حال گفتم، به بحث بعدي بگيرم كه براي شـناخت ماهيـت مـاني كـه پيـامبر بـه آن خواهم اين نتيجه را براي ورود

مي  مقـصودم. اي نداريم پردازي ما در حال حاضر چنين نظريه. پردازي شودي اين مسأله بايد نظريه درباره. وجو كنيم كرد، بايد جست دعوت

به خدا عقيده ندارند اين نيست كه انسان  .ه داشته باشـند به خداوند عقيد) ضعيف يا قوي(ها ممكن است بسياري از انسان. ها در درون خود

چه بود كه از دو عنصر.اين موضوع بحث من نيست ي پيـامبربه وسيله» حدوث پيام خداوند« سخن در اين است كه حقيقت ايمان اسلامي

و مي» شنيدن پيام خداوند«اسلام كه بايد آن را دنبال كنيم يافت؟ اين مساله تشكيل و آن حادثـه،. اي است له سـال فاصـ1400زيرا ميان مـا

و خصوصيات پيامبر اسلام را نمي. است هـاي تر بـشناسيم، بايـد ببينـيم داده اگر بخواهيم ايشان را بيش. دانيم همچنين ما بسياري از حالات

مي  چه به ما مي تاريخي و چگونه به نظريه گويند كه تمام بحـث مسأله. اي برسيم توانيم در اين زمينه فرهنـگ«هـا در يـكي مهم اين است

يك) وحي شفاهي(»يشفاه به و اين فرهنگ شفاهي، بعداً مبدل بـه دليـل. شـده اسـت) مـصحف مكتـوب(» فرهنگ مكتوب«اتفاق افتاده

و پيچيده شده است به وجود آمده، كار تحقيق ما در اين زمينه بسيار مشكل و فرهنگ مكتوب كه بين اين فرهنگ شفاهي .گسستي

كه لازم است درباره ي وجو شود؛ ايماني كـه پيـامبر مـا را بـه آن دعـوت كـرده اسـت، دربـاره مفهوم ايمان جستي پس بايد بپذيريم

كه همه مساله ميي بحث اي و عقاب زند، ثواب ها بر مدار آن دور حب ها و بغض ها، و بـسياري ها و ضلالت، و شقاوت، هدايت ها، سعادت

.هاي ديني ديگر از مفهوم

كه چگونه مي مي وانيم به جستت موضوع دوم اين است چه كه پيامبر و دريابيم به چـه چيـز دعـوت مـي وجو بپردازيم و و گفت كـرد

چه بود به اين. ايمان كه بايد مي تعريف خيلي مختصري از دين. روي بياوريم» شناسي تاريخي دين«جاست .دهم شناسي تاريخي ارائه

كه كليه دين به اجمال، اين است دي پديده شناسي تاريخي كه مثلاً يني شكل گرفته پيرامون آن هاي شـود را يـك ناميده مـي» اسلام«چه

آن مجموعه و و سيـستمي را تـشكيل داده گاه از اين مجموعهي سمبوليك معنادار تلقي كنيم كه به صورت تاريخي شكل گرفته ـ ي معنايي
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ـ گره و رمزگشايي كنيم است كه ما امروزه با مجموعه. گشايي و شكل گرفتـه بـه نـام اسـلام مواجـهدهي پدي توجه كنيم هاي دور هم تنيده

ها، كلام اسـلامي، عرفـان اسـلامي، شـعائر، از متون ديني موجود بين مسلمان: هاي تاريخي بسياري است اين مجموعه، شامل پديده. هستيم

و تجربه  كه مسلمان آداب با هايي و چهالصد سال و هنرهاي ديني، ها زيستهآن ها هزار به شكل تاريخي پديد آمده اسـت اند، اگـر. سيستمي

كه يك فرآيند شكل  » شناسـي تـاريخي ديـن«ي تاريخي است، تحليل تـاريخي كنـيم، دسـت بـه گرفته اين مجموعه را، با توجه به اين نكته

.ايم زده

به اين سؤاي اول اين دين پس گستره و پاسخ به منظور يافتن معناي ايمان اسلامي ل كه مراد از ايمان در عـصر پيـامبر شناسي تاريخي،

و نظريـه هاي مكتوب، از قرآنچه بوده، به متن و حتـّي نظريـه پـردازي مجيد تا احاديث و فيلـسوفان هـاي پـردازي هـاي متكلمـان، عارفـان،

و هر آن  به صورت نظريه غيرمتكلمان كه خود مجموعهي عقلاني دربارهچه بي ايمان نوشته شده كه آوريه تـدريج جمـع اي تاريخي است

و مانند  و آثار هنري ميآن شده .شود ها مرتبط

ميي گستره دومينو آن پژوهش، مربوط »زيـسته شـده«ي ايمان نوشته نشده، اما در زنـدگي مـسلمانان بـه صـورتيچه درباره شود به

و اين تجربهي نبوي او موجد تجربه با ظهور پيامبر اسلام، تجربه. است و حيات معنوي مسلمان هاي ديگر شد به هم پيوند خوردند را ها هـا

و مانند رودخانه به. اي جاري شدند تشكيل دادند كه هويت آن همان زيست معنوي اهل ايمان است، .درستي شناخت بايد اين رودخانه را

كه از دهانهي نبوت پيامبر اسلام، در واقع مانند چشمه تجربه در هر حال، راي كوهي آشكار اي بود و با سرازير شدن خود، گياهان  شد

و زندگي پديد آورد و سيراب كرد و قبل از جوشـش آن چـشمه،. روياند و زندگي پديد آوردن نيز خود روندي تاريخي است اين روياندن

و زيستن اين روييدن  در. اسـت هـاي معنـويي ايـن تجربـه گـاه برجـسته اين زندگي معنوي تا روزگار ما تجلـي. ها وجود نداشت ها مـثلاً

ـ كه گفته تجربه و همچنين در تجربه هاي آنان بازگرداني است از آن تجربه هاي عارفان برجسته ـ ي اخلاق، بـه خـوبيي عالمان برجسته ها

.ايجاد كرده است» چگونه زيستن«هاي وحياني نبوي براي انسان بينيم كه اين تجربه مي

مي آن اچه نهايتاً كه آن ايمان چـه بـوده، ست كه اگر بخواهيم به خواهم عرض كنم، اين ي بايـد آن را در ايـن دو گـستره درستي بدانيم

به منظور نظريه بدين. وجو كنيم تاريخي جست . شناسـي تـاريخي هـستيمي مفهوم ايمان اسلامي، سخت نيازمند دين پردازي درباره ترتيب ما

ـ چه در گسترهه تحقيقگوني اين پردازي؟ زيرا ما در محدوده چرا گفتم نظريه چه در گستره ها و ي زيست معنوي ايمانيي فرهنگ مكتوب

كه تاريخ نمي توانيم از نظريهـ نمي .پردازي در اختيار ما قرار دهد تر از نظريه تواند چيزي بيش پردازي فراتر برويم، چرا

مي بر خلاف آن كه داده چه معمولاً در نظري ابتدايي تصور  حوادثي را كه در گذشـته اتفـاق افتـاده نـشان عيناد تاريخي، ها يا اسن شود

به مي كه تاريخ يا دانش تاريخي، عين حوادث را در دست درستي تأكيد كرده دهد، محققان تاريخ اي كـه نظريـه بـل. دهـد رس ما قرار نمي اند

كه مبتني است بر سلسله بازسازي شده را در اختيار ما مي سم اي از داده گذارد و نـه بـيش هاي از داده. تـر بليك هـاي تـاريخي تنهـا بخـشي

نه بازگوكننده هاي اتفاقات گذشته سمبل و مي.ي خود آن حوادث اند ي انقلاب مشروطه، سندي جديد بـه فرض كنيد درباره: زنم مثالي ساده

كه پيش از اين، آن را در اختيار نداشتيم مي. دست بيايد د در اين سـند نوشـته شـده باشـد در فـلان كند؟ فرض كني اين سند از چه حكايت

و داده.ي اول مجلس شورا، فلان آقا فلان سخن را گفت، فلان كس هم مخالفت كردي دوره جلسه ي تـاريخي بـه چـه دلالـت ايـن سـند

مي مي نه كند؟ آيا اين سند عين آن حادثه را كه در ساعت معين در مجلس اتفاق افتاده است، به ما نشان سند در واقـع سـمبل آن اين! دهد؟

و آن حادثه در اين سمبل ديده مي  به صورت يك داده. شود حادثه است و اين حادثه و نوشته، سمبل است به مـا رسـيده زيرا زبان ي زباني

مي. است ـ رمزگونه نشان ـ كه بسيار پرابهامند آنهفرهنگ مكتـوبي كـه پـيش از ايـن دربـار. دهند ابزارهاي سمبليك، حوادث گذشته را ي

آن سخن گفتم، داده كه به صورت سمبليك از به وسيله اي زباني است كنـد،ي پيامبر اسلام اتفاق افتاده حكايـت مـيچه در چهارده قرن قبل

به ما نشان نمي مي پس نظريه. دهد ولي عين آن را نه با يقين پردازي در كار و و گمان همراه است كه با ظن .آيد
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ب اين به هاست چيزهايي كه به اين نكـات توجـه كنـد دانش تاريخ در حوزه.ها بپردازيمآن ايد در حوزه درسـتي بايـد بـه.ي علميه بايد

كه  مي» تاريخ اسلام«بدانيم مي چيست؟ چه چيزي را به ما نشان وي ابـن دهد؟ آيا مثلاً سـيره دهد؟ آيا مثلاً عين آن حوادث را نشان هـشام

كه آن نظريات را نق  ميل كرده آثار ديگري هم دهند، يا وقايع نقل اند، عين حوادث زمان پيامبر را نشان شده، سمبل حوادث عيني هستند؛ آن

.هاآن فقط بخش ناقصي از 

و غريبي است» فرهنگ مكتوب«به» فرهنگ شفاهي«ي ديگر، تبديل شدن نكته كه خود، داستان عجيب آيا ما از ده بـار خوانـدن. است

ت قرآن و حتّي مي أمل كردن دقيق در آن، واقعاً مي مجيد كه وقتي پيامبر آن آيات را خوانـد، مخاطبـان آن، توانيم خود را در فضايي قرار دهيم

كه آن فضا، فضاي فرهنگ شفاهي ما بود. توانيم گرفتند؟ نمي در آن فضا قرار مي  و خطـاب. چرا و دادوسـتدها و شـنيدن حقيقت ارتباط هـا

با  ميآنخطاب در فرهنگ شفاهي، به دست مي. آيد، بسيار متفاوت استچه از خواندن يك متن جـا بـراي شـما من در اين: زنم مثالي ساده

مي سخن مي  و ميان ما ارتباط برقرار و پس از اين، گزارش ايـن جلـسه را در روزنامـه يـا آيا كساني كه در اين. شود گويم جا حضور ندارند

مي نشريه مي اي و مفاهمـه كـه بـا شـما برقـرار اسـتآن در اين فضا قرار بگيرند؟ آيا ميان توانند عيناً خوانند، و تأثر و من، عين اين تأثير ها

مي  و شما گفت تكرار و من متكلم شود؟ الآن ميان من مي. وگو هست، گرچه شما ساكت هستيد چه من گـويم، شـما آن را در كنـار ولي هر

آن. دهيد محتويات ذهني خود جاي مي  ميو براي كه در روزهاي بعد سخن مرا خواهد. اين فرهنگ، شفاهي است. كنيد مقامي پيدا آن كس

و اگر كسي چهار سال ديگر اين مطلب را بخواند، دورتر است .خواند، از اين فرهنگ شفاهي بسيار دور است

و نبوت زنده بود در زمان ظهور پيامبر اسلام، فوران و تجربـه كساني كه در آن فضا قرار داش. وحي ي تند، به صورت زنده با اين فوران

و جذاب وحياني در آن در ارتباط بودند به قرآنآن. مؤثر كه الآن و ما مي ها يك وضعيت داشتند و از طريـف مجيد يا احاديث مراجعه كنيم

چه اتفاقي افتاده اين فرهنگ مكتوب مي ب. وضعيت ديگري داريمخواهيم ببينيم چه ما .پردازي خواهد بود گوييم، نظريهبنابراين، هر

كه اصلاً تحقيق نكته و انتخـاب داده. است» بازسازي«هاي تاريخي،ي سوم اين است هـاي تـاريخي، يعني اولاً انتخاب در ميـان اسـت

كه در هر حـا. مستلزم بازسازي است  به بازسازي قابل قبول ل ظنـّي اسـت جاهاي خالي در تحقيقات تاريخي بايد توسط ما تدارك شود تا

كه معرفت. ها چنينندي معرفت البته همه. بيانجامد و بـل. هاي ما كـاملاً عقلانـي نيـست اپيستمولوژي ديگر ترديدي نگذاشته است كـه پـيچ

مي بست كه بفهميم ايمان كـه ايـن. گذاريم تا به شكل يك سيستم معرفتي درآيد هايش را ما كنار و صـدا راهبه هر حال، براي آن همـه سـر

و ما نيز به آن دعوت شده .پردازي كنيم ايم چيست، بايد نظريه انداخته

كه در قرآن مي ها تحت تأثير آهنگ خـاص ايـن آيـه وقت من خيلي.»...ربنا أنناّ سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامناّ«خوانيم

مي  مي» سمعنا«. گيرم قرار به خوبي نشان چگ در اين آيه، پـردازي بـراي بنـابراين، نظريـه. محـور اسـت» خطـاب«ونـه در ايمـان، دهـد كـه

و ساختن فضاي آن در حد امكان، بسيار مهم است  به سوي آن خطاب مي. جهتوگيري پـردازي، منظـورم امـر موهـومي گـويم نظريـه وقتي

به مفاهيمي مثل چرا كه اساساً كار ما در اين عالم، به عنوان انسان، براي راه. نيست . تواند باشد پردازي چيز ديگري نمي ايمان، جز نظريهيابي

و روش ها را بپذيريم، دائماً در جست اگر اين و ابزارها به جست وجوي مفهوم ايمان خواهيم بود مي هايي كه ما را كند، وجوي ايمان نزديك

.جدي خواهيم گرفت
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و محور گفتگوي ما و تلقي جنابعالي از مفهوم ايمان چيست؟ اگر دين را متشكل از سه ركن مهم. است»ايمان ديني«ـ موضوع به عنوان اولين سؤال، بفرماييد تعريف

و تجربه سه اعتقادات، آداب،  گانه دارد؟ هاي ديني بدانيم، به نظر جنابعالي، ايمان چه نسبتي با اين اركان

دركنم، تعريفي كه بنده از ايمان عرض مي مي. ديني استون تعريفي كه سعي وبه اين معنا ـ كه در سنت اديـان وحيـاني كنم از ايماني

ـ با فهم مؤمنان از آن شكل گرفته، سخن بگويم  ايمان در قلمرو آن عده از اديان پديد آمده اسـت كـه خودشـان را بـه. خصوصاً دين اسلام

مي  هن. اند دانسته نوعي به وحي مستند به نامبه همين دليل، در اديان و خاور دور، موضوعي و حتّي پاره» ايمان«د اي از مفسران وجود ندارد

مي» ايمان«آن اديان با  و خون مخالفت هم بـا در نظـر گـرفتن. ريزي منجر شده است كنند، زيرا معتقدند ايمان در طول تاريخ بشر به جنگ

مي  اولين منبع، عبارت اسـت. به دست آوريم، بايد به دو منبع مراجعه كنيمرسد براي آن كه بتوانيم تعريفي از ايمان توضيحات فوق، به نظر

و نظريه  به معناي اعم؛ يعني كتاب، سنت، و بعـضي فيلـسوفان مـتكلم از متون ديني هـاي دينـي منبـع دوم، تجربـه. هاي متكلمان، عارفـان،

و ايمان در اين  كه از آغاز، يك بستر تاريخي را پديد آورده و سيلان داشته اسـت مسلمانان است شـايد بتـوان گفـت. بستر تاريخي جريان

ره پردازي هاي ايمان، بيش از هر جاي ديگر، در نظريه تفسير تجربه  و يافـت عقلانـي بـه ايمـان، چـه از طريـق هاي عارفان جلوه كرده است

و سنت براي فهم مسأله بحث به كتاب چه از طريق مراجعه و و علماي اخـلاق ظـاهر شـدهي ايمان، در آثار متك هاي عقلي و مفسران لمان

و كافي نيست فقـط بـه. است به كليت اين سنت مراجعه كنيم كه براي يافتن معناي ايمان در سنت اسلامي، بايد به هر حال، مهم اين است

بايـد بـه ايمـان. انـدهدنبال اين باشيم كه ايمان در آيات قرآن يا در روايات چگونه معنـا شـده اسـت يـا متكلمـان در ايـن بـاب چـه گفتـ

و نشيب آن، داشته شده زيست كه مسلمانان از آغاز تا كنون، با تمام فراز به آراي متكلمان يا آيات كتاب، بـه. اند، نيز مراجعه كنيم اي مراجعه

و روايات براي پيدا كردن معناي ايمان، كافي نيست  آن. تنهايي، يا سنت كه و يم، دادهچه ما در اين مĤخذ داربه اين دليل هاي تاريخي اسـت

مي هاي تاريخي همواره به گونه داده را اي سمبليك از واقعياتي حكايت كنند كه در گذشته اتفاق افتاده است، ولي هرگـز خـود آن واقعيـات

به ما نشان دهند نمي .توانند

مي با ظهور پيامبر اسلام، و جرياني پديد آمد كه به زنـدگي بنـاميم توانيم آن را تحول در وضعيت روحي و نوع نگاه بـا ظهـور. رواني

و هم به وجود آمد پيامبر اسلام، چنين تحولي در مخاطبان پيامبر ـ زبـاني بـه اي بود كه در قالـب داده وحي پديده. عصران او هـاي تـاريخي

و هم شخصيت خود پيا به اين ترتيب، هم پديدار شدن وحي، هم مواجهه. مردم عرضه شد  هـاي تـاريخي مبر اكـرم، واقعيـتي مردم با آن،

كه ما راهي مستقيم براي شناخت  مي. ها نداريمآن هستند و مـا از ايـن كـه در آن فرهنـگ آيات قرآن در بطن يك فرهنگ شفاهي نازل شد

مي  چه ارتباطي برقرار و مخاطبانش به شفاهي، ميان پيامبر ر، بـه يـك فرهنـگ زيرا آن فرهنگ شفاهي، پس از پيـامب. درستي خبر نداريم شد،

و قرآني كه امروزه در دست ماست، در واقع صورت مكتوب آن فرهنگ شفاهي است  اين سخن كه قرآن موجود. مكتوب تبديل شده است

مي. صورت مكتوب قرآن شفاهي است، سخن جديدي نيست  و سوم در اين باره بحث كه در دسـت متكلمان قرون دوم كردند كه آيا قرآني

 
شانكي1 ،52
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، مراتبـي هـم»حكايت«ها حتّي برايآن. مكتوب آن كلام است كه بر پيامبر ما نازل شده است» حكايت«خداوند است يا ماست، عين كلام

مي اين مطلب را درباره. شدند قائل مي مي. توان مطرح كردي متون مكتوب ديگر هم كه آيا ابيات ديوان حافظ، عينـاً همـان مثلاً توان پرسيد

كه حافظ سروده . يا حكايت آن چيز است كه حافظ سروده استچيزي است

و روش و روش) قرآن(هاي ما براي شناختن اين كتاب ابزارها در.هاي شناخت يك فرهنگ مكتوب استو فهميدن معناي آن، ابزارها

و روش كه فهم يك فرهنگ شفاهي ابزارها مي حالي كـ يعني نحوه. طلبد هاي متفاوتي ازي مشاركت در يك فرهنـگ شـفاهي، املاً متفـاوت

به يك فرهنگ مكتوب است نحوه و دوجانبه گفت.ي مراجعه و مردم در طول وگوي حضوري  سال فعاليت نبوي پيـامبر اسـلام23ي پيامبر

چه امروزهآن. داد كه اكنون ما هيچ راهي به آن فرهنگ شفاهي نداريمو شرايط متحول اجتماعي آن دوره، يك فرهنگ شفاهي را تشكيل مي

به گونه) متن قرآن(هاي معنادار اي از سمبلر اختيار داريم، مجموعهد مي است كه از آن فرهنگ شفاهي .كند اي حكايت

كه در آن زمان رخ داده است ايمان اسلامي نيز حادثه و آبـي زلال اي از جـايي مـي طور كه مثلاً ناگهـان چـشمه همان. اي است جوشـد

مي  كه با ظهور نبوت پيامبر در تاريخ معيني آغاز شد، جريان پيدا كردبهشود، ايمان اسلامي، تجر سرازير و. اي حـال بـراي آن كـه بـه منـشأ

پي ببريم، دو راه وجود دارد  به آن داده. ماهيت اين پديده شكل يك راه، رجوع كه به و هاي تاريخي است هاي مختلف اعـم از آيـات قـرآن

و دلالت اين  يعنـي.ي مردم مسلمان است شده راه ديگر، يافتن چيستي ايمان زيست. گونه است ها سمبل دادهروايات اكنون در اختيار ماست

و در طول يافتن چيستي تجربه  و متكلمـان1400اي كه متولد شده و در نظريـات عارفـان  سال از يك نسل به نسل ديگر منقل شده اسـت

.بازتاب يافته است

ي پيامبر با آن مخاطبان دربـاره.ن موضوع گفتگوي پيامبر اسلام با مخاطبان عصر خويش است پيدا كردن مفهوم ايمان اسلامي، پيدا كرد

مي حقيقت ايمان گفت و به آن دعوت به دنبال تعيين موضوع آن گفت. كرد وگو، و فهميـدن آن هـستيم امروز ما آن دقيقـاً نمـي.وگـو دانـيم

كه درباره ميي آن گفت حقيقت چه بود وگو مي. شد، : گويد حافظ

ي موي تو بود تا دل شب سخن از سلسلهي گيسوي تو بودي ما قصه دوش در حلقه

آنچه كسي مي مي»ي گيسو قصه«داند چه كسي آنچه بود؟ مي»ي ايمان قصه«داند از كه پيامبر اسلام آن را بازگو كه كرد چه بود؟ ما

به آن راهي مخاطبان آن مجلس قصه نبوده .پردازي تاريخي نداريم جز نظريهايم، براي رسيدن

و هم ايمان زيست كه هم صورت مكتوب آن فرهنگ شفاهي هـاي تـاريخيي مـسلمانان، هـر دو داده شده اكنون با در نظر گرفتن اين

و ناچاريم درباره هستند، نمي  چه بوده است و با قاطعيت بگوييم كه ايمان اسلامي مطلوب پيامبر اسلام آن توانيم دقيقاً . پردازي كنيم نظريهي

مي در مقام نظريه كه ايمان پردازي عرض ميكنم كه ديني در جايي پديد كه آن را خطاب خداوند ناميده» خطابي«آيد ـ وجـود داشـتهـ انـد

نك. باشد و التفـات انـسان را طلـب و از اين طريق توجه نـد، ايمـان تا زماني كه انسان سخني نشنود يا چيزي خود را بر انسان آشكار نكند

به يك مركز خطاب جوهره. كند ظهور نمي  بهي اصلي ايمان، عبارت است از مجذوب شدن يا منعطف شدن يا تعلق خاطر پيدا كردن كننده،

دل گونه كه اين تعلق، واپسين در: به نظر بنده، ايمان مطلوب پيامبر چنين چيزي بوده است. بستگي يا هم آدمي را تشكيل دهد اي مجذوبيت

اوب و گوش سپردن به و منعطف شدن، اقبال كردن، مي اين اقبال به گونه. رابر يك خطاب و اي است كه وجود شخص مؤمن را تسخير كنـد

كه خطابي متوجـه).ي تعبيرها گوياتر باشد شايد تعبير هم از همه(آيد آدمي درمي» هم نهايي«به صورت  و اين ممكن نيست، مگر در جايي

و التفات بطلبدخط. انسان باشد كه از انسان توجه ايمان اسلامي در چنين وضعيتي متولد شـده.اب در معناي عام كلمه، هر نوع عملي است

مي. شودو مي  مي يعني خطابي رخ و مجذوب آن خطا و شخص، متوجه اگـر شـخص يـا. ايمان، يعني همـين اهتمـام مجذوبانـه. شود دهد

به اعتقاد به خدا منجر شود، شـخص هنـوز بيـرون از سـاحت ايمـانرو خداوند در مقام دريافت شهودي روبه   شود، حتّي اگر اين وضعيت

متكلمـان سـعي. شـودي پيـامبر اسـلام آغـاز مـي از هنگام رويارويي با نبوت يا خطاب خداوند به وسيله ايمان اسلامي،. اسلامي قرار دارد
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تح كرده و در واقع كار علـم كـلام همـين بـوده اسـت ليلاند اين اهمتمام مجذوبانه به خطاب خداوند را با مـثلاً. هاي عقلاني توضيح دهند

كه پيامبر آورده است. است» تصديق ما جاء به النبي«اند ايمان گفته به بعـد معرفتـي ايمـان توجـهآن. ايمان تصديق آن چيزي است ها غالباً

به تجربه ولي عارفان سعي كرده. اند كرده از شدهي زيست اند بيش از هر چيز، به همين جهت در تعريف ايمـان، و ي انسان مؤمن توجه كنند

و نقطه مثلاً گفته. اند هايي مانند اقبال به خدا استفاده كرده واژه به خداوند است ي مقابل ايمان، يعني كفر، اعـراض از خداونـد اند ايمان اقبال

مي در اين.1است كه اقبال يا اعرا جا اين سؤال مطرح و اعـراض در جـايي متـصور اسـت كـه. ض، در چه وضعيتي متصور است شود اقبال

به منظور جلب توجه مخاطب نشان دهد  به او اقبـال كـرد اگر كسي خودش را نشان ندهد، نمي. كسي خودش را در مفهـوم اقبـال يـا. شود

مي  و حضور كسي كه خود را نشان و متعلق اقبال يا اعراض است، مفروض اعراض، وجود اگر كـسي خـودش را بـه مـا نـشان. است دهد

كن«. دهد، اين نوعي خطاب است  و ايـن، هنگامي كه ايـن خطـاب رخ داد، آن مجـذوبيتي كـه گفـتم محقـق مـي»به سوي من نگاه شـود

و اهتمام مجذوبانه، عين ايمان اسلامي است .مجذوبيت

اـ آيا اين يك تلقي نخبه ميگرايانه از مفهوم ايمان نيست؟ زيرا كثيري شوند، ممكن است مورد چنان خطابيز كساني كه در چارچوب يك سنت ديني مؤمن خوانده

و چنان مجذوبيتي را تجربه نكنند .قرار نگيرند

كه عرض كردم اگر بخواهيم درباره ي دربـاره طـور كـه سـخن گفـتن همان.ي حقيقت ايمان اسلامي سخن بگوييم، مطلب همان است

مي. عشق هم به همين نحو است و چه چه چيز را نمي اما اگر بپرسيد خداوند از بندگانش چه چيز را . پذيرد، اين سؤال ديگري اسـت پذيرد

به متون ديني مراجعه كنيم، مي كـم طبـق نظـر بعـضي اي را از همه نخواسته اسـت و، دسـت بينيم خداوند از سر گذراندن چنين تجربه اگر

به كساني كه بر اساس  به سلسله عالمان دين، خداوند و ارزش تربيت يا تقليد و اعمـال ي نعمـات هـا التـزام دارنـد، وعـده اي از اعتقـادات

كه در جست. اخروي داده است مي هنگامي و) اگزيستانسيال(كنيد، با يك سلسله مقولات وجودي وجوي حقيقت ايمان به قرآن رجوع سر

مي  مي. كنيد كار پيدا مي مؤمنان كساني هستند كه پديده:دشو در قرآن از نوعي تجربه سخن گفته بينند؛ كساني هستند هاي عالم را آيات خدا

مي  و زمين نگاه ميكه به آسمان و چنين تجربه كه خداوند اين كنند ها كـساني هـستند كـه وقتـي سـخنانآن ها را باطل نيافريده است؛ كنند

مي پيامبر را مي  و تجربـه در واقع. شود شنوند اشك از چشمانشان سرازير اي را توضـيح اين قبيل آيات در مقام بيـان علائـم ايمـان هـستند

را: به هر حال، بايد چند بحث را از يكديگر تفكيك كرد. دهند مي و حقيقت ايمـان چيـست، دوم ايـن كـه چـه كـسي كه واقعيت اول اين

كه پيامبر اسلام تشكيل داده است، يعني چه كسي مي مي توان عضو امتي به حساب آورد در مسلمان محسوب و سوم اين كه خداونـد شود،

.ها چگونه رفتار خواهد كرد عالم آخرت با انسان

و كيفيت مورد خطاب خداوند قرار گرفتن تغيير كرده استـ به نظر مي هاي نبوي ارتقاء هاي عميقي كه گاه تا سطح تجربه يعني تجربه. رسد در جهان جديد، كميت

كم پيدا مي ميت كرد، الآن كمر رخ و زمينه براي آن اهتمام مجذوبانه مي. تر فراهم است دهد  توانيم از بحران ايمان در جهان جديد سخن بگوييم؟ در اين صورت آيا

كه از سر گذراندن تجربه كم من ترديد دارم به نظـر مـن بايـد حـساب ديـن بـه.تر از جهان گذشته باشد هاي ايماني در جهان حاضر،

به منزلهي تجربه منزله هم هاي ايماني را از حساب دين كه منشأ احساس ـ اجتماعي اسـت، جـدا كـردي يك سنت اجتماعي، . بستگي ديني

به معناي نهاد تحقق به معناي اخير بگيريد، يعني كه همه يافته اگر دين را مي اي و تكليف همـه چيز را زير پوشش خود هـايي فعاليـت گيرد

و فلسفه  مي اجتماعي، حتّي علم كه اين سيطره كاهش يافته است را مشخص و اتوريتـه يعني نهاد دين در جهان قديم. كند، موافقم اي تسلط

كه امروز ندارد كه آيا پانصد سال پيش تعداد انسان. داشت مي هايي كه در سراسر دنيا تجربه اما اگر سؤال شود گذرانند هاي ايماني را از سر

 
و آزاديي اول از كتاب نگاه كنيد به مقاله1 .، از صاحب اين قلمايمان
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م بيش و بگويم امروزه اين تجربهن نميتر از امروز بوده است، به اين سؤال پاسخ مصبت دهم كم توانم من آمـاري. تر شده است هاي ايماني

مي. در اين زمينه ندارم  كه معلوم است نويسنده اما گاهي با آثار مكتوبي مواجه ي ايمـاني عميقـيي اثر در حال از سر گذراندن تجربـه شود

غر. است و يـا كـارل.ب بحران ايمان وجود داردممكن است كسي فكر كند در اما با خواندن آثار پل تيليخ يا كارل بارث يا برونر يا ابلينگ

ـ درمي  ـ مركز جهان جديد و بعضي ديگر از متكلمان مسيحي غرب و قوت تمام، درگير يك تجربهآن يابيم رانر به نحو جدي ي ايمـاني ها

نم. هستند به چنين شواهدي، بنده .توانم عرض كنم كه اكنون در غرب، وضعيتي بحراني براي ايمان به وجود آمده استيبا توجه

كه در گزاره اي تجربه گانه، بايد عرض كنم ايمان گونه در پاسخ به بخش دوم سؤالتان، يعني نسبت ايمان با اركان سه هـايي ديني است

مي  ب. كند اعتقادي نمود پيدا كه شخص مؤمن در صدد مي آيد، گزارهي خويش برمي يان تجربه يعني هنگامي بـه. آينـد هاي اعتقادي به وجود

كه در متون اصلي ديني وحياني، هيچ تأكيدي روي كلمه.ي دوم است عبارت ديگر، اعتقاد در مرتبه  . بينيـدي اعتقاد نمي به همين دليل است

كه تعبير ايم به كار نرفته، در حالي درو البته اين موضوع قابـل مطالعـه. ان صدها بار به كار رفته استدر قرآن حتّي يك بار هم اين واژه اي

كه در ميان مسلمان  چه هنگامي درباره تاريخ اسلام است و اشخاص از عقيده ها از در آغـاز. انـدي يكديگر پريـدهي اعتقاد بحث شده است

و بعدها پيدا شده است چنين بحث  گف. هايي وجود نداشته كه مرزبنديتهبنده در جاي ديگري و مرزبندي هاي درون ام دينـي هاي بـرون ديني

كه مسلمان  را اند در برابر مخالفان هم مرزهاي داخلي خودشان را معين كنند، هم مرزهاي بيروني ها ناچار شده هنگامي رخ داده گـاهآن. شان

كه اصول اعتقادي مسلمان اين پرسش  ها چيست، اصول اعتقادي شـيعه چيـست، اصـولانها چيست، اصول اعتقادي غيرمسلم ها پيش آمده

و هكذا  كه در اين زمينه نوشته شده، كتاب ترين كتابيكي از قديمي. اعتقادي اهل سنت چيست،  تـصحيح اعتقـاداتو يـا اعتقـادات هايي

كم. است و دوم، در روايات منسوب به ائمه،  متأسـفانه امـروزه اعتقـاد نـوعي تقـدم اما. خوريمي اعتقاد برمي تر به واژه ما حتّي در قرن اول

و مدام مي كه در آغاز، مسأله اين بوده است كه حقيقت ايمان چيـست؟ پرسند عقيده نسبت به ايمان پيدا كرده است ي تو چيست؟ در حالي

كه اين تجربه را از سر مي به صورت گزاره البته انساني مي گذراند، وقتي بخواهد آن را اساسـاً. هاست معتقدات من اين گويد هايي بيان كند،

مي تنظيم گزاره و سامان بخشيدن به ديني است كه تحقق تاريخي پيدا به ايمان هاي اعتقادي براي سر و سامان بخشيدن .كند، نه براي سر

كه عمل دينـي در واقـع تـراوش آن تجربـه اسـت و عمل ديني نيز بايد بگويم ا. در باب نسبت ايمان ز سـر كـسي كـه ايـن تجربـه را

به گونه مي مي گذراند، خواه ناخواه كه اهتمام مجذوبانه.كندي خاصي زندگي اش را بـا آن اهتمـام دارد، زنـدگي» خطـاب«اي به يـك كسي

و در برابر صاحب خطاب، عبوديت را پيشه مجذوبانه متناسب مي مي كند مي در اين. سازدي خود .آيد جاست كه عمل ديني پديد

ع مي.ي ديني يا ايمان ديني است مل ديني محصول تجربهـ به اين ترتيب، ي خـود، زمينـه را بـراي حـصول آيد كه آيا عمل ديني نيز به نوبه حال اين سؤال پيش

مي تجربه  كند؟ هاي ديني بعدي آماده

مي. طور است البته همين اي از اعمـال مجموعـه دنبـال كـردن هـر اهتمـام بـا. شـود شما هر اهتمامي را دنبال كنيد، آن اهتمام شديدتر

مي. پذير است امكان به كليت وجود آدمي مربوط و ايمان، تجربه زيرا اين اهتمام، كه سراسر وجود آدمي را فرا مـي شود و بـه اي است گيـرد

به گونه مي همين دليل در اعمال انسان، مي اي خود را آشكار و با آن اعمال تقويت .شود كند

و عمل از سوي ديگر وجود دارد، آيا تحول تجربهوثيقيـ با توجه به ارتباط و اعتقاد مي كه ميان تجربه از يك سو،  شود؟ هاي ديني موجب تحول اعتقادات ديني هم

و مضمون هاي اعتقادي به صورت گزاره.از نظر تاريخي، قضيه از همين قرار بوده است هـاي گـزاره. انـد هـاي گونـاگون بيـان شـده ها

كه عارفا اعتقادي و گزاره اند، با گزارهن بيان كرده اي ممكـن اسـت. هاي اعتقادي اهل حديث، مضموناً متفـاوت اسـت هاي اعتقادي متكلمان

مي صورت مي ها شبيه يكديگر باشند، اما وقتي اين طوايف مرادشان را توضيح گويـد، يـك مـتكلم بينيم يك اهل حـديث چيـزي مـي دهند،
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و يك متك معتزلي چيز ديگري مي و قس گويد، و يك عارف چيز ديگر خـدا وجـود«ي شـما همـين جملـه. هذا علي لم اشعري چيزي ديگر

و مختلفي از آن داده شده است» دارد و ببينيد چه تفسيرهاي متعدد كه در گـزاره. را در نظر بگيريد هـاي اعتقـادي تكثـري بنابراين، در اين

شكي نيست  خط. وجود دارد، كه گويا آن مياب به گونهو اين بدان معناست اما اين نكتـه را نيـز بايـد بگـويم كـه. شود هاي مختلف شنيده

و تكثر گزاره و علت اين تنوع، صرفاً تنوع تجربه تنوع و ايماني نيست هاي اعتقادي علل گوناگوني دارد .هاي ديني

و شك ورزيدن چه تفاوتي با شكاـ به نظر شما ايمان ديني چه رابطه و نقد دارد و نسبيتاي با شك  گرايي دارد؟ كيت

و تمايز قائل شويم در اين مي. جا بايد ميان چند مطلب تفكيك كند، ناچار است نـوعي يك نكته اين است كه كسي كه ايمان ديني پيدا

را. اي نقد است ولي به هر حال، گونه. البته اين نقد از نوع نقد فلسفي نيست. نقادي پيشه كند  كه اين اهتمام ايمـاني و پيـدا مـي كسي كنـد

اگر بـه. هاي گوناگون، پرهيز كند ها يا جزم ها، از جمله توقف در گزاره كوشد اهتمامش را حفظ كند، براي اين كار بايد از بسياري توقف مي

مي حالات كساني كه تجربه  به قول مولانا،(اند، كساني كه اين خطاب گذراندهي ايماني را از سر رج را شنيده)»خبر«يا مياند بينـيم وع كنيم،

و حادثه اي كه با مفهوم اند؛ عبور از هر گزارهكه اين افراد دائماً در حال عبور بوده  به موجودات ايـن. هاي محدود بيان شده اسـت هاي ناظر

پي آن بوده  و صاحبان خبر، دائماً در كه ممكن است، از زندان صاحبان تجربه كه تا جايي و زبـان هاي انسان، يعني تاريخ، اند جامعه، زمـان،

كه اين خطاب متعالي استآن دعوي. فراتر بروند ...و به يكديگر نيستو از سنخ خطاب انسان ها اين بوده است اما در عـين حـال كـه. ها

مي اين خطاب از وراي محدوديت  و حسي در هاي زباني، تاريخي، اجتماعي، همـين آيد، براي مواجه شدن با آن راهـي غيـر از ريخـتن آن

مي كسي كه وضعيت وجودي. هاي محدود انساني وجود ندارد ظرف كه دائماً به تعبير مولانا، ديوار زندان را سـوراخ اش چنان است خواهد،

مي  به تعبير مولانا به آسمان برود، چنين شخصي خود يك نقاد است كند يا باز و چيز بـسنده نمـي يعني به هيچ. خواهد از طريق نردبان كنـد

ه  مي. شود جا متوقف نمييچدر كه مي به هر مقامي تـرين نقـدبه نظر من، ايـن راديكـال. گويد اين اصل نيست، بايد از اين فراتر بروم رسد

و دائماً پرده اي را گزاره هيچ گزاره: ممكن ايماني است  و حجابي نهايي ندانستن و ظلمت را كنـار زدن هاي پندار را دريدن البتـه. هاي نور

اي  و دغدغه.ن نقد با سنخ نقد فلسفي متفاوت است سنخ و راه زيرا مسأله و خبـر اسـت و شنيدن يك خطـاب ي اين كساني، گوش سپردن

و رفتن در پي آن خطاب مي به همين دليل اين. افتادن نه حركت استدلالي فلسفي ها يك حركت وجود خواهند برهان بياورند تـا نمي. كنند،

به راه افتادهه خبري شنيدهكبل. به اثبات خدا برسند  و به دنبال آن خبر ربنـا إننّـا«ام كـهي قـرآن بـوده من هميشه تحت تأثير اين آيه. اند اند

دل).193عمران،آل(» سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمناّ  كه امروزه بـراي مـابه نظر من اين آيه از آيات بسيار انگيز قرآن است

م  كه ما را فرامي«: عنادار است بسيار به اين فراخواني پاسخ داديم خداوندا، ما شنيديم ندايي را و به ايمان آن».خواند پس ايمان همانا شنيدن

ـ پـر كـردن  ـ نه با استدلال و آينده را هم با اميد به دنبال آن است و رفتن به آن و پاسخ مجذوبانه دادن ي معـاد هـم بـراي مـسأله. خطاب

و مبدأ اين خبر در نهايت ما را به جايي خواهد رسـاندبل.ي استدلالي فلسفي نيستن يك مسأله مؤمنا كه صاحب بـه.كه اميد است به اين

و اعتماد نقش مهمي در ساختار ايمان دارد  مي. همين دليل اميد كه گاهي تصور و نقـد را در نقطـه اين ي شود ايمان جازميت مطلـق اسـت

و خاست.، درست نيست نشانند مقابل آن مي كه گفته شد، در خود ايمان به توضيحي به تعبيري، در مشي انسان مؤمن زيرا اي گونه گاه آن، يا

كه هر گونه جزميت را متلاشي مي .كند نقد دائمي زيربنايي وجود دارد

كه اگر اما درباره هـاي خـودش را بيـان كنـد، ايـن ان، تجربـه گر ايم قرار باشد شخصي تجربهي نسبت ايمان با نقد فلسفي، بايد بگويم

و گزاره  مي اعتقادات در ايـن گـزاره. شـان ارزيـابي شـود گيرد تا اعتبـار فلـسفي ها، خواه ناخواه، در معرض نقد فلسفي قرار هـاي اعتقـادي

به موضع معرفت هاي مختلف، به گونه دوره ـ بسيته ـ مورد نقد قـرار گرفتـه اسـت هاي مختلف در گذشـته، فلاسـفه. شناختي شخص ناقد

مي هاي اعتقادي بيان شده به وسيله گزاره و بسياري از آن گزارهي متكلمان را، از موضع فلسفي انتولوژيك كلاسيك خودشان، نقد هـا كردند
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به آن شكلي كه از سوي متكلمان عرضه مي و به جاي شد، قبول نمي را نـون نيـزاك. كردنـد هـاي ديگـري پيـشنهاد مـي هـا گـزارهآن كردند

به گونه گزاره و از موضع معرفت هاي اعتقادي مي اي ديگر .شوند شناختي ديگر نقد

كه تجربه مي من گزاره«تواند بگويد گر ايمان نمي قدر مسلم اين است بر هاي اعتقادي خود را بيان چه نقدي كه به اين و ها واردآن كنم

و گزارهي معرفتي يك مؤمن وظيفه.»دهم شود اهميتي نمي مي به نقدها توجه كند و اين است كه به محـك نقـد بزنـد هاي اعتقادي خود را

بيآن  كه استدلال. شناختي دور نگه دارد اعتباري معرفت ها را از مي اما اين سخن بدين معنا نيست ايمـان،. تواند ايمان توليد كند هاي فلسفي

مي چنان ع فهمم، در درون سنتكه من و آن خطاب ربطـي بـه برهـانكسهاي ديني، نوعي به يك خطاب است و پاسخ هـاي اثبـات العمل

مي. هاي متافيزيكي ندارد صانع يا ساير بحث  كه و كار داريم، بايد اجازه دهند ديگران بيـان اما كساني و خبري سر گويند ما با چنين خطاب

مي. ها را نقد كنندآن  زم شود گزاره اين نقد موجب .ي ايماني سازگار گردد ان بتواند با حقيقت تجربههاي اعتقادي هر

مي آيا اين اعتبار نهايي قائل نشدن، شامل گزاره. شودـ جنابعالي فرموديد مؤمن واقعي براي هيچ گزاره يا باوري اعتبار نهايي قائل نمي شود؛ از جمله اين هاي ديني هم

ف است؟ي محوري ديني كه خدا وجود دارد يا واجد فلان اوصا گزاره

و واجد فلان اوصاف است، نمي به اين گزاره بله؛ زيرا اگر گفتيد خدا وجود دارد وبل.ي كلي بسنده كنيد توانيد كه بايد آن را معنا كنيد

مي وقتي به معنا كردن آن مبادرت ورزيديد، وارد عرصه كه براي هيچ تفسيري نميي تفسير و در اين مقام است يي توانيـد اعتبـار نهـا شويد

.قائل شويد

و باورهاي ديني را واجد اعتبار نهايي نداند، آيا در ايمان  شود؟ ورزي او اختلال ايجاد نميـ سؤال من اين است كه اگر فرد مؤمن اعتقادات

مي. شود خير؛ اختلال ايجاد نمي كه تجربه در توضيح اين مطلب عرض ايهي مورد خطاب قرار گرفتن، بـه گونـي ايماني يا تجربه كنم

كه هر آن ممكن است اين تجربه يا آن خطاب، ناگهان در ميانه ي مـا هاي روزمـرهي ايماني، مانند برخي تجربه تجربه.ي راه قطع شود است

كه شرايط و مهار خودمان باشدآن نيست و ضبط ايي حـرارت ايـن اتـاق دارم، تجربـه اي كه بنده اكنون از درجـه مثلاً تجربه. ها در اختيار

مي. ست كه شرايط آن در اختيار خود من استا به ايـن تجربـه احاطـه دارم.ي حرارت را كم يا زياد كنم توانم درجه زيرا در. يعني من ا امـ

به گونه تجربه گـر ايمـانكه متعلق تجربه، تجربهبل. اي به متعلق تجربه ندارد گر ايمان، مطلقاً احاطه تجربه.ي ديگري استي ايماني، داستان

مي. كند را احاطه مي در آن خطاب، ناگهان صاحب اين تجربه را احاطه و ميمي كند به دنبال خود و او را .كشاند نوردد

مي تجربه به گونه. سپرد گر ايمان، غالباً در ميان ابرها راه كه نمي گرچه وضعيتش آن. تواند راه نرود اي است ولي در عين حـال، وي بـه

مي  مي ايندر. كند خطاب اعتماد كه اعتماد نقش بنيادين خود را در ايمان نشان زيرا تا اعتماد وجود نداشته باشد، ايمـان پديـد. دهد جاست

.آيد نمي

 ظاهراً نويسنده، براي آن كـه شـناخته نـشود، اسـم.1ابرهاي ندانستنيكي از عرفاي مسيحي قرن چهاردهم، كتابي نوشته است با عنوان

مي. استخود را روي كتاب نياورده و خداوند، براي هميشه ابرهـاي ندانـستن وجـود دارد او گـاه كنـار ايـن ابرهـا هـيچ. گويد ميان انسان

و انسان هيچ  و كيست نخواهد رفت كه خدا چيست تنها راه نجات انسان اين است كـه در ميـان ابرهـاي ندانـستن، بـا. گاه نخواهد دانست

تعبيـر. اي اسـت ظار كه ابرها روزي كنار زده شود، حـداقل در ايـن زنـدگي، انتظـار بيهـوده اين انت. حركت كند» نوك تيز پيكان عشق كور«

 
و مترجم آلماني آن، ولفگانگ ريمل، نام ترجمه1 را اين كتاب به زبان انگليسي نوشته شده  Die Wolke des Nichwissensي آلمـاني آن كتـاب

.ه استي آلماني استفاده كرد صاحب اين قلم، از ترجمه. نهاده است
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كه براي ايمان هم تعبير مناسبي استنه» ابرهاي ندانستن« و مـوقعيتي كـاملاً ابرآلـود قـرار دارد.تنها براي عشق، . يعني انسان مؤمن در فضا

كه در چنين وضعيتي حركت مي بلا آدمي از دانـد بـه كـدام سـو مـي تكليف است، زيرا بنا بر محاسبات خودش نمي كند، از يك سو و رود،

و صاحب اعتماد نمي  به قـول حـافظ. تواند نرود سوي ديگر بلاتكليف نيست، زيرا مجذوب است و و خطايي راه افتاده كه دنبال خبر كسي

مي» بانگ جرسي«دائماً  به دنبال آن است، هر لحظه ممك را از دور و هـاي ممكـن اسـت شـكل.ي راه از رفتن بازماندن است در ميانهشنود

و او را از ادامه دادن راه منصرف كنند  به او روي آورند كه از ناحيه ها، شكل يك دسته از اين شكل. مختلف ي نقـدهاي فلـسفي هايي است

مي مطرح مي ضم شود؛ شخص از خود ميپرسد نكند دچار توهم شده باشم، نكند مثلاً من خطاب و آن را خـدا ير ناخودآگاه خودم را شنوم

!پندارم مي

مي همان كه دين نـوعي تـوهم اسـت دانيد، مهم طور كه انـسان از روي صـفات خـود،. ترين نقدي كه عليه دين مطرح شده، اين است

و سپس آن تصوير را برون و واقعيتي قائل شده تصوير خدايي را ساخته و برايش موجوديت ميفكني كرده است .پرستدو آن را

ـ.اما سنخ شك ايماني، شك فلسفي نيست. ممكن است چنين نقدهايي شخص مؤمن را دچار شك كند  زيـرا ايمـان، ماهيـت فلـسفي

كه عارض شـخص مـؤمن.ي يك سلسله مقدمات فلسفي نيست تا شك آن هم از نوع شك فلسفي باشد ايمان نتيجه. استدلالي ندارد شكي

و اعتماد است شود، از جنس يأس مي بنـدي به همين دليل اگر بخواهيم اين شك را از لحاظ روانـي مقولـه. است؛ نوعي از دست دادن اميد

مي كنيم، در مقوله  مي مفهومي كه در نقطه. گنجدي يأس حقانيـت ايمـان از سـنخ. گيرد، يأس اسـت، نـه شـك فلـسفيي مقابل ايمان قرار

به زندگي استكه از سنخ حقانبل. حقانيت فلسفي نيست . در ايمان، خداوند كه صاحب آن خطاب است، اساس معناهاست. يت معنادهي

و عواملي غير از نقدهاي فلسفي داشته باشد كند، اما يأسي كه ايمان را تهديد مي ممكن است شـخص تـا جـايي بـا. ممكن است علل

كه  اش اتفـاق بيافتـد يـا مـصيبتي شـديدي بسيار تلخي در زندگي حادثهاعتماد پيش برود، اما دگرگوني عميق در خود احساس نكند يا اين

به رحمت خداوند خيرخواه مأيوس شود  كه دائماً سعي كند بر اين يـأس اما وظيفه. برايش پيش بيايد كه از اعتماد ي انسان مؤمن اين است

و آن را درنوردد .غلبه كند

ي ايماني است؟ـ آيا اين يك وظيفه

مي گرا آري؛ تجربه مي يان ايمان ي ايمـان انتظـار داشـته اگر در عرصه. دهيم دهيم يا انجام نمي گويند ايمان چنين حركتي است، يا انجام

و همه كه تكليفمان براي هميشه مشخص شود در باشيم و بـه همـين جهـت چيز مانند آفتاب برايمان روشن شود، اين اتفاق نخواهد افتـاد

و اراده لازم است  نـسبت صـبر بـا: الصبر من الإيمان كـالرأس مـن الجـسد«: روايتي از اميرالمؤمنين نقل شده است كه فرمودند.ايمان، عزم

به منزله  كه علي».ي نسبت سر است با بدن ايمان، مي صبر اين است به يأس كه انسان را و اميـد رغم عوامل گوناگون كشاند، شخص اعتماد

و ظنـوا انهّـم قـد«: در قرآن آمده است. آمداً براي انبياء هم پيش مي اين نوع يأس، ظاهر. خويش را از دست ندهد  حتّي إذا استيئس الرسّـل

به آنان رسـيد ...: كذبوا جاء هم نصرنا  به آنان واقعاً دروغ گفته شده، ياري ما و پنداشتند كه (تا هنگامي كه فرستادگان نوميد شدند يوسـف،.

ميي برخي از پيامبرا اين آيه درباره»)110 و مخالفت از سوي قومشان به قدري مشقت كه مين وارد شده شدند ديدند كه گاهي دچار يأس

مي  آنو گمان به كردند ميآن چه و آن را خطاب خداوند كه ممكـن اسـت اين نكته.اند، وهم بوده است دانسته ها وحي شده ي مهمي است

كه حتّي نبي و عوامل بازدارنده چنان شديد باشند و جازم شده اسـت، در ميانـه موانع كه خطاب را از سوي خداوند شنيده ي راه دچـار هم

و ترديد شود به گونه البته مفسران خواسته. يأس كه دلالتش ايـن نباشـد كـه پيـامبران گمـان كردنـد دچـار خطـا اند اين آيه را اي معنا كنند

ق گونه معنا كرده اند، به همين دليل اين آيه را اين شده كه ميآن وم اند كه ايشان دروغ .گويند ها خيال كردند
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و ممكن است بر مؤمن عارض شود به معناي يأس است شـك بـه ايـن. مؤمن هم بايد دائماً با آن مبارزه كند. بنابراين، شك در ايمان،

مهم ايـن اسـت كـه شـخص. يأسيي ايمان است، گاهي در حالت غلبه معمولاً انسان گاهي در حالت غلبه. معنا، با ايمان قابل جمع است 

به راهش ادامه دهد  و مي. سعي كند بر يأس خود غلبه كند به دغدغه داشتن تعبير و بدين اين حالتي است كه ما از آن ترتيـب شـخص كنيم

مي  و علي مؤمن هميشه به يك انتخاب دست و زند و صـاحب خطـاب و متعلق ايمان خـود، اهتمـام بـه خطـاب رغم عروض يأس، محتوا

مياع به وي را از نو انتخاب مي او يك انتخاب. كند تماد كه رفتن خود را مرتباً انتخاب .كند گر دائمي است

كه پاره اصول كافي در و گفتنـد گـاهي دربـاره اين روايت آمده است ي اي از اصحاب يكي از امامان با پيـامبر خـدمت ايـشان آمدنـد

آن ها عارض نمي امبر يا امام در جواب گفتند اگر اين وسوسهپي. شود حقانيت ايمانمان بر ما وسوسه عارض مي قـدر بـه خداونـد شد، شـما

مي نزديك مي كه آب راه برويد شدند .بنابراين، در متون ديني ما هم اين قبيل حالات، طبيعي تلقي شده است! توانستيد روي

ف اين است كه شخص در مسير ايمان ورزيدنش، پاسخ مناسب را دريافت نكنـد يـا از جمله عواملي كه ممكن است انسان را دچار شك كندـ جنابعالي فرموديد

و تاريخي براي ايمان به اين ترتيب، شما نوعي آزمون. حوادثي برايش رخ دهد كه به لحاظ وجودي او را نسبت به ادامه دادن مسير سرد كند و جمعي پذيري فردي

.شويد قائل مي

ا اگر منظور شما از آزمون كه آن خطـاب صـخت پذيري و نتيجه بگيرد كه اگر شخص به مقامي يا تحولي نرسيد، مأيوس شود ين است

به هر حال بايـدمي. اي را قبول ندارند پذيري گران ايمان چنين آزمون تجربه.و اصالت ندارد، پاسخ من منفي است  گويند اين راهي است كه

و اشكالاتت را رفع كن گويمي. گويند اگر جواب نگرفتي ادامه نده نمي. رفت و نامـشروط ها ايمان ابطالآن از نظر. ند خودت را بكاو ناپذير

مي اي درمي البته كساني اين مسائل را به صورت عوامانه. است و ايمان را مثل معاملات بازاري تلقي ايمـان را بـه سـطح مـسائل. كنند اورند

مي ابطال مي پذير تنزل و سط دهند گـران ايمـان خودشـان چنـين در حـالي كـه تجربـه.حي بايد زود جوابش را بگيرد گويند هر كس در هر

.اي ندارند تلقي

كه ممكن است قضايايي روشن شود، پرده به اين معنا باشد به نتيجه رسيدن ي برخـي عرفـا در بعـضي هايي بيافتد، اين امر به گفته اگر

نو. پذير استي عارفانه امكان مراحل تجربه ممكـن اسـت. هاي ايماني ديگـري هـم وجـود دارد تجربه.ي ايماني استع تجربه اما اين يك

و نداند چه بر سرش خواهد آمد  چند سال پيش كه پل ريكور به ايران آمده. اي برايتان نقل كنم خاطره. انسان يك عمر با دغدغه به سر ببرد

كه يك عمر در هرمي دوستانه بود، در جلسه  و عمر بابركتي داشته نوتيك ديني كار كردهاي از ايشان پرسيدم شما و آثار ارزنده از ايد ايد، آيـا

و گفت زندگي . تـوانم بـه پاسـخ ايـن سـؤال برسـم هنگام مرگم مـي. توانم چيزي بگويم الآن نمي«: تان راضي هستيد؟ ايشان كمي فكر كرد

مي آن مي جاست كه .پـذير جـواب بگيـرد تواند بـه آن معنـاي ابطـال كس نمي ني هيچيع. اين ايمان است».كند توانم بدانم خداوند با من چه

كه گفته چه اتفاقي خواهد افتاد اند ايمان خطر كردن است، در واقع خواسته كساني و يك نكته. اند بگويند معلوم نيست ي كلـي وجـود دارد

كه در جمع مؤمنان در همه ازي ديني، اجمالاًي زندهي عصرها، نوعي تجربه آن اين است و بـه اصـطلاح، حـداقل بخـشي ، وجـود داشـته

با كرده مؤمنان تجربه مي به اصطلاح پل تيليخ، كه با» ديگران«با» خود«اند تـوان گفـت ايمـان به اين معنـا، مـي. اند به آشتي رسيده» خدا«و

به نظر من، لازمه. آزمودني است  زيرا در ايمان، نوعي خطاب حاضـر.ن نيستي اين خطر كردن انكار بعد معرفتي ايما اين را نيز بگويم كه

و خطاب وجه معرفتي نيز دارد  آن.ي شكاكيت بايد بگويم شكاكيت، يك وضعيت فلـسفي اسـت اما درباره. است جـا كـه ايمـان يـكو از

آن اگر مرادتان نسبيت. وضعيت فلسفي نيست، نسبتي با شكاكيت ندارد  كه گزاره گرايي مطلق باشد، از به ادعا بهـره هاي اعتقا جا از دي بنا اي

و صدق دارند، اين نسبيت  به اين معنـا باشـد كـه هـر گـزاره اما اگر نسبيت. گرايي نزد انسان مؤمن مردود است معرفت از اي پـاره گرايي اي

نه تمام آن حقيقت را، اين نسبيت و .گرايي مورد قبول مؤمنان است حقيقت ايماني را در بر دارد
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و بقاي و شناختي، جهان هاي فلسفي، انسان فرض اي پيش ايمان، مستلزم پذيرش پارهـ آيا حصول است؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفاً ضمن اشاره به برخي از ... شناختي،

و پيش فرض ها، بفرماييد كه اين پيش فرض اين پيش و موجهند فهم ها .ها در جهان جديد تا چه حد مقبول

كه تجربه و جهـان هـاي فلـسفي، انـسان فـرض ايمان، پـيشگر ترديدي در اين نيست از.شـناختي خاصـي دارد شـناختي،  ذهـن خـالي

به تجربه ها نمي فرض پيش به نوع معرفت.ي ايماني نائل شود تواند و رويكـرد هرمنـوتيكي: شناسي مثلاً اگر رئاليسم خام، رئاليسم انتقـادي،

و گزاره هاي ايمان توجه كنيم، امروزه متكلمان براي بيان تجربه  هـاي فـرض انـد، از پـيش هاي اعتقادي، بسته به رويكردي كه انتخاب كـردهي

مي. كنند فلسفيي اين مكاتب استفاده مي  و بيـان ايمـان هاي فلسفي خاصي در صـورت فرض اي، پيش دهد كه در هر دوره تاريخ نشان بنـدي

مي. مؤمنان نقش داشته است  و خبر كه ايمان را شنيدن خطاب اگر كساني رويكـرد. هاي فلسفي هرمنوتيكي دارد فرض داند، پيش مثلاً كسي

ميآن هاي فلسفي ديگري براي فرض ديگري به ايمان داشته باشند، پيش  بـرگ، سـخت تحـت تـأثير مـثلاً كـسي مثـل پـانن. شـود ها مطرح

مي هاي عينيت نظريه و و گرايي علمي است يا كـسان. ايمان را در آن چارچوب بفهمد خواهد يك سيستم الهياتي متناسب با آن تأسيس كند

و بيان معناي ايمان، تحت تأثير مكتب فرانكفورت هستند بخش، در ساختن سيستم الهياتي گذاران الهيات رهايي ديگري مثل بنيان  آري؛. شان

و بقاي ايمان، هميشه با پاره و پيش فهم اي پيش حصول .ها همراه است فرض ها

و پيش فرض تاكنون بر پيشـ در واقع ايمان ورزيدن مي. هايي مبتني بوده است فهم ها آن رسد با تحولات عميقي كه در جهان جديد رخ داده، در پـاره به نظر اي از

و خدا وجود داشته كه امروزه آن تلقي يعني پيش از اين، تلقي. ها ترديد به وجود آمده است فرض پيش ال ما اين استسؤ. ها عوض شده است هايي از انسان، جهان،

 اند يا نه؟ي ايمان گذاشته ها، تأثيري در عرصه فرضي پيش كه آيا اين تحولات در عرصه

و تلفيق امروزه درك و اين تلفيق ها مـثلاً اكنـون. هاي جديدي را همراه ايمان كرده است فرض هاي جديد، پيش هاي ديگري مطرح شده

و  سه نوع تفسير از كتاب مقدس مي فرض يك تفسير از پيش: جود دارد در عالم مسيحيت، كند، تفسير ديگـر هاي فلسفي هرمنوتيكي استفاده

و تفسير سوم از پيش فرض از پيش  مي فرض هاي فلسفي مكتب فرانكفورت، و نئوپوزيتيويسم بهره ا در عـالم. برد هاي فلسفي پوزيتيويسم امـ

خص اسلام، از آن  كه هنوز كلام جديد پديد نيامده است، در . هاي فلسفي متناسب با آن هم بحثـي صـورت نگرتـه اسـت فرض وص پيشجا

كه براي تأسيس كلام جديد اسلامي، پيش .تر از بقيه است هاي فلسفي هرمنوتيكي، مناسب فرض نظر بنده در اين خصوص اين است

و آزاديـ جنابعالي در كتاب  سؤال ما اين است كه احياي ايمان در گرو چيست؟. اي ايمان استايد كه احياي دين در گرو احي، در بحث از احياي دين گفتهايمان

و خبر را بشنويم كه بتوانيم آن خطاب مي دست. احياي ايمان در گرو اين است و آن اين كـه فـراهم كـردن كم يك چيز را توانم بگويم

و خطـاب، شـرط احيـاي ايمـان اسـت شرايط مناسب در زندگي انسان  را انـسان. ها براي شنيدن خبر و خطـاب هـا در هـر شـرايطي خبـر

مي. شنوند نمي كه آدمي بتواند خلائي معنوي در زندگي احساس كند اين خطاب هنگامي به گوش جان شنيده در. شود ظاهراً وقتـي انـسان

.شود ماديات غرق شود، اين خلأ احساس نمي

كه آن و خطاب خداوند عرض متأسفانه اكنون در وضعيتي هستيم به نام خبر ميچه و گرايي شـنيده نمـي شود، در غوغاي ماديته شـود

و خطـاب آمـادگي مـي بررسي اين كه انسان. مؤمنان واقعي كم هستند  چه شرايطي براي شنيدن خبـر و يابنـد، بـه روان ها در شناسـي ديـن

مي روان مي. شود شناسي ايمان مربوط و فرامـوش كـردن محـيط اسـت گفتند يكي از شرايط مهم اين امر فراغـت بـا عارفان ما در گذشته .ل

كه در گذشته مؤمنان واقعي بيش !اند تر بوده معناي سخنم اين نيست

و از قضا همه در جهان قديم، بر انسانـ بنا به اعتقاد دين ما داران، خداوند چندين بار، ميآن هايي خاص كه و اين تجربه ها را پيامبران خدا هاي دانيم، آشكار شده

و حكايت آن خطاب را پديد آورده. دسي را پديد آورده استنبوي، متون مق يعني به تعبير جنابعالي، آن خطابي كه به پيامبران شده، در متون مقدس بازتاب پيدا كرده
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مي. است و هاي جديد درباره سؤال ما اين است كه با توجه به پژوهش. بوده است» محور متن«رسد از آن پس ايمان به نظر  مباحث هرمنوتيك مدرن،ي متون مقدس

بر آيا همچنان مي  پاي فشرد يا بايد از بديلوهاي ديگري سخن بگوييم؟» محور ايمان متن«توان

به متن دگرگون مي كه مباحث جديد هرمنوتيكي تلقي ما را نسبت از گـاه نمـيي ايماني وحياني هيچ اما تجربه. كند شكي نيست توانـد

بي  م. نياز باشد متن نه. تن، كل سنت استمنظورم از بل يعني . دانـمي مؤمنان را نيز بخشي از متن مـي شدهي زيستكه تجربه تنها متون ديني،

مي متن، كل آن چيزي است كه اكنون سنت و بنابراين، ما هيچ هاي مؤمنانه را تشكيل بي دهد زيرا خطاب وحيـاني. نياز نيستيم گاه از اين متن

م  ميخداوند را تنها از درون اين و رويكرد مـا بـراي شـنيدن آن چـه بايـد باشـد،. توان شنيد تن چه روشي اين خطاب را بشنويم كه با اين

مي  كه متحول مي. شوند اموري است و هـيچ مثلاً زماني تصور به نحو ظاهري معنا كـرد و روايات را كه براي شنيدن خطاب، بايد آيات شد

و بايد آن را در دريافتاي اما پاره. جايي براي مجاز در نظر نگرفت  كه مجاز نيز در متن مقدس راه يافته است  از مفسران بر اين باور بودند

مي يا پاره. خطاب لحاظ كرد هـايي در مـورد ها نظريـهي اينو همه كردند اي عارفان نيز بر كسب قابليت معنوي براي دريافت خطاب تأكيد

و سنت ديني بوده است نظريهي اينبه هر حال، همه. چگونگي شنيدن خطاب بود  به وجود آمده. ها معطوف به متن اگر هم امروزه تغييري

كه متن بايد در مركز توجه مؤمنان باشد نه اين و روش شنيدن خطاب از متن است، .است، در چگونگي

 بايد حل كرد؟ اساساً نسبت بـه مشكل دور هرمنوتيكي را چگونه تر به سراغ كدام آيات بايد رفت؟ بيش: مثلاً اين سؤالات مطرح است

» واقعيتـي عينـي«هاي انتقادي متعلق ايمان را بـه صـورت متعلق ايمان رويكرد هرمنوتيكي بايد داشت يا رويكرد رئاليسم انتقادي؟ رئاليست

مي فرض مي و و ابژه با آن رابطه برقرار كنند، وحي را نـه بـه صـورت كنند كـه بـه خطـاب، بـل خواهند از طريق برقرار كردن نسبت سوژه

مي اي مانند پديده صورت پديده  مي هاي ديگر و به شناختي عيني از آن برسند فهمند كه تجربه. خواهند هاي ديني ديگري در دنيا وجود دارد

به وحي است  مي. غير از ايمان آن. ها به جاي خود محفـوظ اسـتآن اعتبار. توان گفت غير از ايمان است حتّي ا ايمـان، بـه معنـا كـه از امـ

و استمرار يافته، بدون سنت ديني  و استمرار نيست) متون ديني(ابراهيم آغاز شده .قابل تجربه

و متعلق تجربه، مـا را در و ميان صاحب تجربه و صاحب تجربه و ميان متن و متن ـ مسأله اين است كه امروز وقوف ما نسبت به حضور ابرهاي ندانستن ميان ما

و آن را بي هيچ.ي متن بيرون بيافتيم كه از مدار اتوريتهوضعيتي قرار داده و تصرفي شنيده يعني زماني اين تلقي وجود داشت كه كسي هست كه خبر را بي هيچ دخل

و ما از مجراي اين خبر مي و تصرفي بيان كرده بي دخل چه اما بحث. واسطه، به صاحب خبر برسيم توانيم به نحو م هاي هرمنوتيك جديد ا را به اين نتيجه برساند بسا

و. كه حتّي همان كسي كه در آغاز خبر را اعلام كرده، در ميان ابرها قرار داشته است به اين ترتيب ممكن است شخص به اين نتيجه برسد كه گويي اين متن آن وثاقت

و حكايت .گري مزعوم را نادرد وضوح

ت و كه تنها به اين معنا نيست به تجربهببينيد، مراجعه به سنت كه ممكن استبل.ي نبي گوش فرا دهيم نها  خبرهـايكه به اين معناست

.ها را از درون سنت خود خواهيم شنيدي اين هاي مختلف بشنويم، اما همه مختلفي از دهان

. تيكي اختيـار كنـد توانـد موضـع هرمنـو اگر كسي به طور كلي جهان را خالي از خبر ببيند، نمي: طور مطرح كنيم بگذاريد سؤال را اين

به هر حال، نوعي تجربه البتـه در هرمنوتيـك، دو گونـه.ي مخاطب قرار گرفتن را داشـته باشـد موضع هرمنوتيكي براي كسي معنا دارد كه

و رويكرد هرمنوتيك زباني بـدون متافيزيـك   رويكـرد هرمنوتيـك زبـاني. رويكرد وجود دارد؛ رويكرد هرمنوتيكي زباني با قبول متافيزيك،

مي بدون متافيزيك، همه و مدعي است خطاب يا خبر، همه در حوزه چيز را در زبان خلاصه و چيـزي بـيش از آن نيـست كند .ي زبان است

آن اما هرمنوتيك ديگر مي مي گويد مبدأ ميچه ما و ما آن را از طريق زبان ا بـه هـر حـال، موضـع. شـنويم شنويم در بيرون از زبان است امـ

به سنت مرجعه كندشخص، خواه مت .افيزيكي باشد خواه زباني، براي دريافت خبر بايد
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اي ندارم جز ايـن كـه آن را از طريـق سـاختار اگر من بخواهم آن خبر را بشنوم، چاره. پوستي خبري هست فرض كنيد در عرفان سرخ

و پرداخته شده، بشنوم  كه در سنت خود ساخته تواند از سنت خـودش كـاملاً كه شخص نمي اين يك اصل هرمنوتيكي است. ذهني خودم،

و زبان شخص در سيطره. بيرون برود كه زيرا ساختار ذهن .تر از سنت اخذ كرده است ها را پيشآني مفاهيمي است

و پرداخته شده است؟ بنيان حال مي را پرسيم مثلاً اين سنت ديني من مسلمان چطور ساخته گذار اين سنت كيست؟ وقتـي ايـن سـنت

ميي مي بررس و كنيم، گذار ايـن سـنت اما هنگامي كه براي يافتن بنيان. هستند... بينيم در اين سنت كساني مثل مولانا، حافظ، صدرالمتألهين،

به عقب مي  مي ديني به جايي مي. اي در حال فوران است رسيم كه گويي چشمه رويم، . شود به اين معنا، سنت ديني ما از پيامبر اسلام شروع

ش و آن قطعه اگر وي بيست ما پيامبر و صدرالمتألهين و مولانا و البتـه... وسه ساله را از تاريخ برداريد، حافظ در امتداد آن قابل تصور نيست

و لايه  و بالعرض و فرعي وجود دارد در تاريخ اين سنت امور بالذات بينـيم مـي اگر به صورت پديدارشناسي به قضيه نگاه كنيم،. هاي اصلي

ا  مي. تفاقات از پيامبر اسلام شروع شده است اين كه پيامبر اسلام در خارج از ابرهاي تاريك حركت نه سخن بر سر اين نيست حتّي. كرد يا

مي  آن كرد، باز بايد اعتراف كند كه اين گفت اگر كسي بپذيرد كه او نيز در داخل ابرهاي تاريك حركت و ايـن وگو از جا شروع شـده اسـت

مي معناي آن سخني  كه و فلسفه. گويد قرآن، مادر علوم اسلامي است است به وجود اگر قرآن نبود، عرفان اسلامي، كلام اسلامي، ي اسلامي

مي اگر مسأله را اين. آمد نمي و تمام خبرها را از طريـق آن مفـاهيم مـي گونه ببينيم، متوجه كه اكنون در ذهن داريم، شـنويم، شويم مفاهيمي

كه پيا  و بنيان مفاهيمي است مي. گذار اين نظام مفهومي، او بوده است مبر اسلام در ذهن ما ايجاد كرده است كه او بنـايي بالأخره اين را دانيم

و يا جاهاي ديگر وجود داشـته  و فرهنگ حجاز كه پيش از او وجود نداشته است؛ گرچه مواد اين ساختمان قبلاً در فرهنگ عربي را ساخته

و مـا بـا پديـده.ي مشغول بوده استو ذهن او هم با مفاهيم  و فرهنگ عرب، چيز جديدي ظهور كـرده ي اما از طريق پيامبر اسلام در زبان

به عرفان سرخ. تاريخي جديدي مواجه هستيم كه متعلق كه بشنوم، ولو اين پوستيبه اين ترتيب، مثلاً من مسلمان هر چيزي را از هر دهاني

به كمك مفهوم  مي هايي آمريكا باشد، و پرداخته شده بر همين اساس، يك شـخص مـسيحي نيـز بايـد بـه سـنت. فهممكه در اسلام ساخته

مي  كه از جاهاي ديگر و از طريق مفاهيم آن سنت، با خبرهايي و فرهنگـي را بـه. رسد رابطه برقرار كند خودش رجوع كند من سنت دينـي

مي رودخانه بع اي تشبيه و كه از جايي سرچشمه گرفته و بعـد از چهـارده قـرن بـه كنم كه گذشته، چيزي به آن اضافه شـده د، از هر زميني

و متون ديني براي شنيدن هر گونهي اجتناب لازمه. دست ما رسيده است  كه بنيان»خبر«ناپذيري سنت در، اين نيست گذاران آن سنت دينـي

به نوعي در ابرهاي. بيرون از ابرهاي ندانستن قرار داشته باشند  ميهمه تفسير مستمر سـنت هـم سـير در همـين ابرهـا. كنند ندانستن پرواز

.اي سير در همين ابرها است تأسيس سنت هم گونه. است

و صورت مكتوب اين تجربه فارغ از هر گونه پيش تجربهـ ظاهراً مطابق تلقي سنتي، ميي نبي و جغرافيايي رخ و مقتضيات تاريخي و فارغ از شرايط يعني. دهد فرض

آن فرض ويا پيشگ و فرازميني رخ داده است هايي كه معمولاً هر انساني در مقام تجربه دارد، و يك اتفاق فراتاريخي، فرافرهنگي، در. جا حاضر نبوده در حالي كـه

.اي كه مقبول جنابعالي هم هست، چنين چيزي ممكن نيست چارچوب موضع هرمنوتيكي

و مي بلي؛ تمام اين رويدادها در داخل تاريخ به عقيده. افتد زبان اتفاق مي اما بنا و زبان حكايت مـا خبـر. كندي ما، از امري فوق تاريخ

مي  و زبان و زبـان نيـست. شنويم را از درون تاريخ كه اين خبر چيزي غيـر از تـاريخ ي نبـوي هـم تجربـه. اما اين الزاماً به اين معنا نيست

ـ است ـ زماني .تاريخي

بيـ البته با پذيرش مي. شود خبري تبديل نمي شأن تاريخي خبر، خبر به درو سؤال ما در واقع همين است كه دگرگوني. شود اما منزلت آن دگرگون اي كه در شأن خبر

 گذارد؟ هرمنوتيك مدرن پيش آمده، چه تأثيري بر ايمان مي
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به نحو ديگري مي را. فهميم تأثيرش اين است كه ايمان را را. كند از محوريت خارج نمي هرمنوتيك مدرن متن زيرا متن اسـت كـه مـا

مي  مي. كند تا خبر را بشنويم توانا مي البته ممكن است كسي بگويد من همان خبري را كه مؤمنان چهارده قرن پيش بنده چنين. شنيدند شنوم

مي. دانم چيزي را ممكن نمي  كه اكنو هم خبري ميهرچند آن خبر. شنويم اما قدر مسلم اين است كه شنويم، با اخبـار چهـارده قـرن قبـلي

كه حكايت اين. متفاوت است  كه در چهارده قرن قبل به وسيله قدر هست مي هاي آن خبر . كنـدي پيامبر اسلام اعلام شد، براي ما خبر ايجاد

كه ما به عين آن حادثه احاطه نداريم حادثه گ.و مخاطبان عين آن خبر نيستيم اي اتفاق افتاده كنـد كـه بـه ويي آن خبر امواجي ايجاد مـي اما

مي  كه در اين گوش ما نيز و در فاصله رسد كه براي هر تجربه. اي دور از اصل آن حادثه هستيم جا گر ايمان اسـلامي، نهايتاً گويا چنين است

و يك وحي  و همه جديد از سوي خدا مي يك خبر جديد ميي اين رسد خ. افتد ها از طريق متن اتفاق برها، گرچه تاريخي هستند، ولي اين

و نفي فراتاريخ نيست  اگر منظور شما از منزلت خبر اين باشـد كـه بتوانـد خبـر از امـر. تاريخي دانستن خبر ملازم با اصالت دادن به تاريخ

.هاي مدرن هرمنوتيك منافات ندارد متعالي باشد، اين مطلب با نظريه

كه پيامبر اكرم، خطاب خداو و مخاطبان معاصر او خطاب شفاهي خود وي را شنيده وضعيت اين است انـد كـه آن خطـاب ند را شنيده

مي  به صورت مجموعه. كرد الهي را بازگو دو ولي ما اينك تنها يك فرهنگ مكتوب در اختيار داريم كه اي معنادار از واژگان رمزگونه، به آن

مي حادثه و انع. كنندي نخستين دلالت مي تمام اين روند تسلسلي ـ زباني، خبر از خداوند در عصر ما، آن كس كـه ايـن. دهد كاسي تاريخي

مي خبر را مي به آن اهتمام نهايي و مجذوبانه .مند از ايمان اسلامي است ورزد، بهره شنود
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و آقايان، دانشجويان گرامي خانم و اخلاق«كه اعلام شده است، موضوع بحث امشب، چنان. ها  در واقع نـسبت آزادي.باشدمي» آزادي

به اين مناسبت است كه متأسفانه در جامعـه.و اخلاق را بررسي خواهم كرد ي مـا چنـين تبليـغ انتخاب اين موضوع، در اين مجال مختصر،

مي مي و كساني كه دعوت به آزادي مي شود كه آزادي ضد اخلاق است و قواعد اخلاقي بـه ايـن. نندك كنند، دعوت به كنار گذاشتن ضوابط

به قصد محدود كـردن آزادي، از آزادي هـدايت جهت است كه گاهي متوجه مي  هـاي انديـشي شـده، آزادي در چـارچوب مـصلحت شويم

و بالأخره از آزادي در چارچوب  مي ديگران، مي هايي كه از جايي معين به ميان  گاهي هم ايـن،»دفاع از اخلاق«زير عنوان. آيد شوند، سخن

ا به مي نظريه كه مسؤوليت مقدم بر آزادي است ين شكل تعبير مي. شود اين سخن كـه. خواهند بگويند اخلاق مقدم بر آزادي است در واقع

كه درست فهميده شود.، درست است»اخلاق مقدم بر آزادي است« به شرط اين اگر اين تعبير كه اخلاق مقدم بر آزادي است درست. ولي

كه فهميده شود، معلوم مي  كه آزادي نبايد محدود شود شود و براي حفظ اخلاق است حفـظ آزادي،). البته جز بـا عـدالت(به خاطر اخلاق

و براي تحقق آن مطلوب است؛ البته اين كه در همين ابتداي سخن  و آزادي براي اخلاق محدود نشدن«شرط لازم براي حفظ اخلاق است

مي» آزادي در را عنوان و ضـابطه جامعهكنم، معنايش اين نيست كه و قاعـده كه آزادي وجود داشته باشد افراد آن جامعه با هـيچ قيـد اي اي

و آزادي ميآن محدود نخواهند شد به اين. خير. تواند انجام دهد ها معنايش اين است كه هر كس هر كاري را ميلش كشيد هرگز اين سخن

مي. معنا نيست  ا وقتي و ست، منظور آزادي نامحدود در مرحلـه گوييم آزادي نامحدود شرط تحقق اخلاق و وضـع قواعـد ي قبـل از جعـل

و محدوديت و ضوابط مي ضوابط اجتماعي است، وگرنه اين قواعد كه با ملاك عدالت ايجاد هايي براي آزادي ايجـاد شوند، محدوديت هايي

.كنند مي

و اخلاقاً مـسؤول در برابـر جامعه به عنوان انساني افراديكي فرض كردن همه:ي آزادي، در دو مرحله بايد بحث كرد درباره هاي آزاد

كه اراده» آزادي بروني«هاي ديگران، كه اين آزادي، آزادي به اين منظور هاي مفروض نامحدود در ايـني عمومي ناشي از اين آزادي است،

و  و ضوابط اخلاقي براي تنظيم روابط اجتماعي منتهي شود در نتيجه، اين روابط اجتماعي با ضـوابط اخلاقـي مرحله، به يك سلسله قواعد

و آزادي  آزادي قبـل از وضـع: پس آزادي در دو مرحله مـورد بحـث اسـت.ي دوم افراد با آن ضوابط مشخص گردد هاي درجه تنظيم شود

و مقـررات اجتمـاعي  و آزادي بعد از وضع قوانين و مقررات اجتماعي، و مقـر. قوانين رات اجتمـاعي، بايـد آزادي پـيش از وضـع قـوانين

و مقررات اجتماعي، قطعاً محدود خواهد بود. نامحدود فرض شود .اما آزادي پس از وضع قوانين

كه امروز در جامعه و ضوابط اجتماعي، آزادي بايد محدود باشـد بحثي ي ما وجود دارد، اين نيست كه آيا پس از در نظر گرفتن قواعد

كه در آن مرحل. يا نه سـخن در ايـن اسـت كـه آن انتخـاب. باشـدي اول مـي سخن در مرحله.ه بايد آزادي محدود باشد چون مسلم است

مي عمومي كه منتهي به ايجاد قانون اي و نورم شود و وضع قواعد و اقتـصاد، آيـا هاي اجتماعي، تنظيم سيستم اساسي هاي سياسي، اجتماعي،

مي  كه آزادي در اين مرحله نبايد محدود فرض شود تواند محدود باشد يا نه؟ مدعا آزادي در اين مرحله در. اين است اين آزادي نامحـدود

.به عبارت ديگر، محدود نبـود آزادي در ايـن مرحلـه، شـرط تحقـق اخـلاق اسـت.ي ابتدايي براي تحقق اخلاق ضرورت دارد اين مرحله 
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به معناي از ميان برداشتن ضوابط اخلاقي و كاري ضد اخلاق استمحدود كردن آزادي در اين مرحله، اگر از آزادي در ايـن مرحلـه. است

آن سخن مي  و دقيقاً بر خلاف ميچه عده گوييم، درست به خاطر خود اخلاق است كه اي تبليغ گوينـد تـا كساني از آزادي سخن مـي«كنند،

ميبل. گونه نيست، مسأله اين»اخلاق را از ميان بردارند  تاكه كساني از آزادي سخن در.به اخلاق وفادار مانده باشندگويند من اين مسأله را

:دهم چند نكته توضيح مي

مي آزادي انسان:ي اول نكته به دو آزادي تقسيم و آزادي دروني: شود ها آزادي بروني هر انسان، عبـارت اسـت از آزادي. آزادي بروني

ميگ. هايش از جبرهاي بيرون از خود در تلاش به منظور محقق ساختن هدف  و»در«،»از«شود اين آزادي فته از» براي«، دارد؛ يعنـي آزادي

و آزادي براي هدف  ايـن جبرهـاي. آزادي بروني اين است كه انسان تحت تأثير جبرهاي بيرونـي نباشـد. هايي جبرهايي، آزادي در اعمالي،

و انواع ها، فشارهاي فيزيكي، محدوديت اتوريته: بيرون گوناگون است  و اقـسام جبرهـاي ديگـر كـه از بيـرون بـر انـسان وارد هاي سياسي،

مي. شود مي كه انسان، آزادي لازم دارد در اين مرحله، گفته و اقسام آزادي: شود و انواع هايي آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات،

مج اين آزادي. هاي سياسي استكه آزادي  و منظور اين است كه عوامل و محدودكنندهها، آزادي بروني است اي براي انديشه، بيان، بوركننده

و تجمعات آزاد نداشته باشد  چه منظـور. ها آزادي از جبرهاي بيرون از انسان است اين. قلم، گفتار، به ولي آزادي از آن جبرها در اين كارها

چه هدفي است؟ پاسخ اين است  و زيرا انسان،. براي محقق شدن انسانيت انسان:و براي محقق شدن تحقـق .... انسان اسـت بـه انديـشيدن

كه يك هدف برتر اسناني است، با اين امور ميسر است  كه نمي. انسانيت انسان اش را بيـان تواند آزاد انديشه تواند آزاد بيانديشد، نمي انساني

تواند انسانيت باشد، چنين انساني نمي تواند آزادانه در سرنوشت سياسي خود مشاركت سياسي داشتهي ديگران را نقد كند، نمي كند، انديشه 

كه. بخشدخود را تحقق  كه ديگران بگويند مي«اين آن ما براي تو محدوديت ايجاد مي كنيم، بيانديش اما آن گونه كه ما و گونه انـسان گوييم،

كه ما مي  مي باش و انسانيت تو را ما برايت معنا آز، اين»كنيم گوييم، كه با پـس آزادي برونـي،. ادي بروني منافات داردها همان چيزي است

و آزادي نامحـدود در مـشاركت سياسـي  و آزادي نامحدود در بيان انديـشه، ايـن آزادي بايـد هميـشه. يعني آزادي نامحدود در انديشيدن،

و حتّي در قانون  و طرق انديشيدن را بيـاب يعني اين كه خودت شيوه. اساسي نامحدود فرض شود نامحدود باشد و اگـر از ديگـري نيـز ها ي

مي مي كمك كه چون ديگري آن گويد اين گيري بگير، اما نه اين كـه خـودت بـه يـك اقتنـاع بـل. طور بيانديشي طور بيانديش، مجبور باشي

بي. تواني از ديگري كمك بگيري، اما آن كمك را انتخاب كنيمي. عقلاني برسي  ان انديشه، آزادي نامحدود در انديشيدن، آزادي نامحدود در

كه در حقوقو آزادي نامحدود در مشاركت سياسي، آزادي  مي آن آزادي. بندي شده است بشر طبقه هايي است كه گفته شود حتّي با وضع اي

و قوانين نيز نبايد محدود شود، اين آزادي  ب. هاست قواعد و قانوني نبايد در جامعه وضع بشود تا آزادي انديشه، آزادي يان، يعني هيچ قاعده

و آزادي تجمعات سياسي را محدود كند  و قـوانين هاي نامحدود در اين مرحله، حتّي بـا قـانون اين آزادي. آزادي مشاركت سياسي، اساسـي

و اين بعدي هم محدود نمي ـ چنان هاي قبل از مرحله ها آزادي شوند كه همان آزادي بروني است كـه گفـتم تحقـق انـسانيتي قانون است

مي. هاست آزادي انسان با اين  . كنـد هاي ديگري، متناسب با حقوق عمومي، محـدود مـي شود، اعمال افراد را در زمينه قوانين بعدي كه وضع

مي يعني آزادي .كند هاي عملي را محدود

كه يك بحث مهم فلسفه.اما آزادي دروني؛ پرسش از آزادي دروني، يك بحث فلسفي است  بـهي اخـلاق اسـت، آزادي دروني انسان،

كه آيا اراده به تعبيـر سـاده اي آزاد است يا ارادهي انسان اراده اين پرسش مربوط است ي مـا كـه مبـدأ عمـل آيـا اراده: تـر اي است مجبور؟

و ها، لذت ها، غريزه شود، تحت تأثير جبري يك سلسله عوامل دروني ما است، مثل انگيزه مي د يا خير؟ اگر مبناي كسي اين باشـ... ها، اميال،

و لذتي كاري نميكه انسان اراده كه آن اراده از سوي اميال، غرايز، و اراده كند مگر اين ي انسان تحت تأثير هاي آدمي جبراً برانگيخته شود

و غرايز برانگيخته مي نه غير از اين، چنين كسي اراده همين اميال و ا اراده. دانـدي انسان را آزاد نمـي شود  انـساني آزاد ايـن اسـت كـه امـ

بي تأثير جبري لذت مي و تواند عملي را، و اميال اگـر. انجـام دهـد) گفـت كه كانت مـي چنان(مثلاً بر اثر الزام عقلي يك قانون اخلاقي ... ها

كه اين  .ي چيستپس دقيقاً توجه شود كه منظور از اين آزاد. گونه آزادي اراده امكان دارد، نام اين آزادي، آزادي دروني آدمي است معتقديد
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كه در بيرون است و جبرهايي نه فشارها و جبرهاي دروني مطرح است، و عدم آزادي آدمي در برابر فشارها بـه همـين. در اين باب، آزادي

مي  و اين قـسم اخيـر را آزادي درونـي، يعنـي آزادي از جبرهـاي. ناميم، يعني آزادي از جبرهاي بيرون جهت، آن قسم اول را آزادي بروني

.درون

مي اي نتوانسته عده كه انسان چگونه  اما كساني هـم ايـن مـسأله را توجيـه.تواند آزادي دروني داشته باشد اند اين مسأله را توجيه كنند

و گفته مي كرده مي. تواند آزادي دروني داشته باشد اند كه آدمي ي شود كه عقل انـسان بتوانـد وظيفـه آزادي دروني انسان در صورتي محقق

و انسان در آن موارد، صرفاً براي عمـل بـه وظيفـه يعني در هر موردي، وظيفه. انسان را معين كند اخلاقي ي اخلاقي انسان را مشخص كند

في. كار كند و قطع نظر از هر ملاحظهو به واقع، عمل خوب همان عمل بر طبق وظيفه است كه عقل انسان آن وظيفه را اي تـشخيص نفسه

ق. دهد مي و لذت البته عقل محض، نه عقل تحت تأثير انگيزه. دهد انون اخلاقي را تشخيص مي يعني عقل يك و اميال ها؛ يعني عقل جويي ها

كه فرض بر اين است كه انسان يك عقل ناب هم دارد. محض، عقل ناب  مي. چرا در اين عقل ناب، قانوني كلي اخلاقي را تشخيص و دهد

كه اراده آ هر مورد به ـ وظيفهي انسان، معطوف به نظر برخي از فيلسوفان،. اي است آزاد اي، تحقق پيدا كند، اين اراده، ارادهن قانون اخلاقي

مي«مشكل اساسي انسان در اين نيست كه و چه نمي چه ازـ البته آن هم مشكل انسان است كه در معرفـت» توانم بدانم توانم بدانم شناسـي

ـ اما مشكل آن بحث مي و شود كه. باشدمي» چه بايد بكنم«تر از آن، پرسش سوز جانتر از آن كه اتوريتهكسي هاي بيرونـي بـر از جبرهايي

مي  و كلاهش را قاضي كنـد، او وارد و خودش به يك تنهايي رسيده باشد، خودش باشد و به يك فرديت رسيده باشد، كنند آزاد شده باشد،

كه مهم  مي خواهد ديد كه بر او فشار ميآ ترين پرسش و او را ناتوان و متوجه تنهايي ورد مي كند چـه بايـد«كند، اين است كـه اش در هستي

ميبه تعبيري ديگر، وظيفه.»بكنم؟ كه با اراده كار و ظاهراً چـون ارادهي من به عنوان انسان در زندگي چيست؟ انسان موجودي است ي كند

مي آدمي آزاد است، اين سؤال جان چه بايد بكندآ سوز براي او سر بر كه كه اين سؤال بـراي. ورد هـا بـه صـورت جـدي مطـرحآن كساني

مي شود، بيش نمي به خود نيامده. كنند تر تحت تأثير بيرون زندگي به فرديـت نرسـيده اند، بيدار نشده اين افراد هنوز هنـوز ديگـران. انـد اند،

ميآن تكليف  به فرديت. كنند ها را معين كه اگر انسان كه برسد، جان حال آن ا نمـي! من آزادم«سوزترين واقعيت اين است تـوانم بـدون امـ

و تكليـفو عمل آدمي مـسبوق بـه اراده. انسان با كار زنده است، با عمل زنده است.»من بايد كار كنم. زندگي كنم» عمل« ي آدمـي اسـت

مي اراده كهي آدمي زماني روشن چه چيز را بايد اراده كنمچه«شود كه به اين سؤال پاسخ داده باشد و .»بايد بكنم

ميحال، بنا بر آن مبنا كه عرض كردم كه عقل آدمي و وظيفه را تشخيص مي قانون كلي اخلاق و اراده معطوف شود بـه آن قـانون دهد

مي  و تكليف آدمي را روشن مي» چه كنم«كند، بايد بگوييم پاسخ كلي اخلاق و انسان خود وظيفه را عقل خ دهد ميي چون. كند ود را معين

مي وقتي گفتيم عقل وظيفه را معين مي  كه انسان با عقل خود مـي. كند كند، يعني انسان وظيفه را معين را توانـد وظيفـه اين سخن در(اش و

و اراده) نتيجه حقوقش را قـ.ي انسان آزاد است، از كانت است تعيين كند به اين نكته توجه كنيد كـه در و چهـارم اما جالب است رن سـوم

گفتنـد انـسان متكلمان معتزلـه مـي. اند ها، گروهي از متكلمان معروف به معتزله، همين سخن را با بيان ديگري گفته هجري در ميان مسلمان 

مي  و قبح اخلاقي را، با عقل تشخيص و بد را، حسن  ها عين سخن كانتآن البته سخن. اين سخن بسيار مهمي بوده است. دهد عمل خوب

مي نبود، ولي در اين باب كه اين انسان است كه با عقل خود وظيفه ميآن. دهد، قرابتي با كانت دارند اش را تشخيص و قـبح ها گفتند حسن

و نهي  و امر كه در شريعت وارد شده، تأييدي است ديني بر اين تشخيص اخلاقي اعمال انسان عقلي است ها چيزآن. هاي عقلي انسان هايي

مي. اين سخن، سخن مهمي است. هاي عقلي است تأييد دينيي، همين تشخيص. نيستندجديدي  پرسيم آن قانون كلي اخلاقي وقتي از كانت

مي  مي چيست كه شما و اگر اراده گوييد عقل انسان به آن قانون اخلاقي عمل كنـد اراده تواند آن را تشخيص دهد ي آزاديي آدمي معطوف

م به يك نظام عمومي تبديل شود تـا همـه بـا آن نظـامآن«گويديخواهد بود، در پاسخ ما گونه عمل كنيد كه بتوانيد بخواهيد كه عمل شما

آن.»زندگي كنند  گونه عمل كني كـه بتـواني بـاآن. خيلي معنا دارد. اين حرف بزرگي است. گونه عمل كني، عملت اخلاقي است اگر بتواني
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ت و همه آن را انجام دهند، تو بتواني بـا وجـدانت آن را بپـذيري وجدان خودت بپذيري كه اگر اين عمل به يك نظام عمومي تبديل شود .و

.اين قانون كلي اخلاقي است

ميآن. گفتند متكلمان معتزله چيز ديگري مي مي. كردند ها هم قوانين كلي عقل را تعيين شكر منعم يك قانون كلـي اخلاقـي: گفتند مثلاً

ـ عقلاني است است؛ اداي امانت يك  مي. قانون كلي اخلاقي و نيز بـا عقـل خـود انسان با عقل خود تشخيص كه امنت را بايد ادا كند دهد

كه منعم را سپاس بگويد تشخيص مي  مي ها هم قانونآنبه هر حال،. دهد را هايي را معين و فيلـسوفان بعـدي هـم قـوانيني و كانـت كردند

ا اما در اين. معين كردند  كه با عقل خود، وظيفه جا وجه كه بالأخره اين آدمي است بنـا بـر ايـن. كنـدي خود را معـين مـي شتراك اين است

مي. ها، منشأ وظايف آدمي، عقل اوست سخن و آن قانون كلي اخلاقي را به موردهـاي متفـاوت عقل آدمي قانون كلي اخلاقي را كشف كند

مي  مي تطبيق و وقتي اراده معطـوف بـه ايـن عمـل. كند كه من مثلاً در اين مورد چنين عمل كنماب مي گويد آن قانون كلي اخلاقي ايج كند

و ميل نيست اي آزاد است؛ اراده شد، اراده  و لذت كه تحت تأثير غريزه مي اراده. اي است كه با عقلانيت تحقق پيدا ما. كند اي است پس اگر

كه بدون آن قانون كلـي اخلاقـي، انـسان بـه آزادي درونـي از آزادي دروني سخن بگوييم، اين آزادي در گرو يك قانون   كلي اخلاقي است

مي. رسد نمي كه مي گويند انسان بايد اراده كساني .دانند اش از جبرها آزاد باشد، اين آزادي را بر پرتو يك قانون كلي اخلاقي قابل تصور

و دروني، به اين مطل ميپس از توضيح مختصر اين دو گونه آزادي، بروني كه آزادي بورني براي تحقق آزادي درونـي انـسانب پردازم

.ضرورت دارد

و نورم و ضوابط و روابط افراد با يكديگر را تنظيم مـي قواعد ـ سياسي كه سيستم اجتماعي كننـد، بايـد بـا يـك سلـسله هاي اجتماعي

و ضوابط بين  ض. الاذهاني اخلاقي مشروعيت يافته باشند قواعد و آن. الاذهاني اخلاقي مشروعيت يافته باشـند وابط بينيعني آن قواعد يعنـي

و نورم  و شوابط از آن قواعد راآن ها بايد مورد پذيرش عقلاني افراد آن جامعه باشند تا و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه آن ها تمكين كنند

و نورم« و ضوابط مي»ها مشروعيت قواعد ت اين مشروعيت نمي. گذارم نام و القايي باشد تواند يك امر افراد جامعه بايد پاسخي براي. قليدي

و  به گونه... اين مسأله داشته باشند كه چرا ضوابط حقوقي، سياسي، اقتصادي، و هـر جـا كـه. اي ديگر تنظيم نـشده اسـت چنين تنظيم شده

و نـورم ها با انسان روابط انسان و ضوابط و اين روابط بر قواعد ـ هـايي اسـتوار اسـ ها مطرح است ت، جامعـه بايـد يـك پـذيرش عقلانـي

و ضوابط، بين و اگر چنين نباشد، اين قواعد شـوند ها در صورتي اخلاقـي مـي اين. نخواهند بود» اخلاقي«الاذهاني از اين قواعد داشته باشد

به صورت عقلانيكه انسان  وآن ها كه بايد اين قواعد هـاي جامعـه حـاكم ضوابط بر سيستمها را بپذيرند، به اين اقناع عقلاني رسيده باشند

مي. باشند و ضوابط براي افراد جامعه مفهوم اخلاقي پيدا از. كند اگر به اين اقناع برسند، اين قواعد و تنها در اين صورت است كـه اطاعـت

و ضوابط را وظيفه مي آن قواعد عم. كنندي اخلاقي تلقي كه تنها آن و گفتم مياين مطلب را قبلاً توضيح دادم كهل تواند اخلاقي تلقي شود

و ماننـد. عقل انسان آن را به عنوان وظيفه براي وي معين كند  و از باب تقليد، از باب جلب منـافع و ناچاري اگر افراد جامعه از روي ترس

و صرفاً بر اساس اعم اين و ضوابط اجتماعي تمكين كنند، اين تمكين از محتواهاي اخلاقي تهي است و ها از قواعد ال قدرت اسـتوار اسـت

.آورد تنها با اقتدارگرايي دوام مي

مي در مغرب19تا قبل از وقوع جنگ جهاني اول، در قرن مي زمين، فكر كه اي شود سياست را منهاي محتواي اخلاقي بـه گونـه كردند

كه به كه اتفاق افتاد، در همان. ترين پاسخ را بدهد سازمان داد و دوم جهاني ميجا جنگ اول رفـت انـسانيي پـيش كردند بـه قلـهكه خيال

و همه رسيده و اند و نظام خانواده و اجتماعي مي... چيز را، حتّي سيستم سياسي به صورت برنامه را و تجربه توانند گرايـي صـرف هاي علمي

آن بعد از اين جنگ. تنظيم كنند  و كشته شدن و روي دادن آن وحشي ها و ويران گري همه انسان، و كشتارها، دوبـاره از منظـريها و كشت ها

به فلسفه و معتقد شدند كه تنظيم اخلاق بني سياست بازگشتند ـ اخلاقي دچار لـذا،. شـوند بـست مـي هاي اجتماعي بدون محتواي ارزشي

.ي سياست برگشت هاي فلسفه دوباره بحث اخلاق به ميان بحث
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و ضوابط براي افر حال اگر قرار است اين قاعده و اخلاقي داشته باشد، بايـد آن آزادي ها هـاي برونـي وجـود اد جامعه محتواي ارزشي

و ضابطه براي اين كه قاعده. داشته باشد  و نورم ها اگـر. هاي بروني ضـرورت دارنـد هاي اجتماعي ما محتواي اخلاقي داشته باشند، آزادي ها

و ضابطه هاي بروني نداشته باشيم، آن قاعده آزادي و مـا در صـحنهي اخلاقي پيدا نمـي ها محتوا ها هـايي زنـدگي اجتمـاعي، انـسان كننـد

كه آن قاعده وظيفه. شويم مندي نمي وظيفه و ضابطه مند شدن ما در صورتي ميسر است وآن الاذهـاني شـوند، در مـورد ها بـين ها هـا بحـث

اخ گفت و محتواي كه به چه دليل بايد مراعات شوند، چه اساسـي اسـتآن لاقي وگو شود، توضيح داده شود آثـاري كـه در واقعيـت. ها بر

ميآن زندگي اجتماعي بر  و همه قانع شـويم كـهي يك دفاع بين شود چيست؟ يعني از كوره ها بار هـا واقعـاًآن الاذهاني خوب بيرون بيايند

.اساس اخلاقي دارند

و اين قبلي آزاديهاي بروني، يعني آزاد انديشيدن، آزادي بيان، آزادي مشا اگر آزادي به عنـوان آزادي ركت سياسي، كه مجموعاً هـاي ها

ميآن سياسي از  و بايد بدون تبعيض بر همه ها نام برده ـ بدون درجه شود و درجهي افراد جامعه ـ فراهم گردد وجـود نداشـتهي يك ي دو

و نورم باشند، ما درباره و ضوابط به يك اقناع عقلانيي قواعد هـاي ها گفته شود، انديشهي سخن بايد همه. رسيم اخلاقي نمي هاي اجتماعي

و  و نورم ... گوناگون عرضه گردد و ضوابط به يك قضاوت برسند كه آيا اين قواعد هاي اجتماعي، محتواي اخلاقي دارنـد يـا تا افراد جامعه

مي ندارند، آن  بهچه ا حفـظ ترش كنيم يا همين خواهيم هستند يا نيستند؟ بايد كنـيم؟ كجـاي آن را بايـد تـصحيح كنـيم؟ ايـن قـضاوت، ها

.ي آزادي دروني است آورنده فراهم

مي اگر امروز در جامعه كه در درجهي ما صحبت از اصلاحات كه شود، بايد توجه داشت ي اول فكر ما بايد معطوف به اين مسأله شود

و بنيادين كه سيستم اجتماعي آن نورم و ضوابط سياسي و قواعد . ايم، خللي در كارشان هست يـا نيـست خود را بر اساس آن تنظيم كرده ها

و وجداني برسيم اين.ي كليدي اين است مسأله ـ اخلاقي به يك اقناع عقلاني مي. جا بايد توانيم استوار بگـوييم اصـلاح اول، بر اين اساس،

و  يع.ي ارزشي است اصلاح يك مسأله... اصلاح دوم، اصلاح سوم، مياصلاحات، به اهدافي اخلاقي دست يابيم ني تـز اصـلاحات. خواهيم

ميي اول اين تفكر متوجه نورم در درجه. در بنياد خود، يك فكر اخلاقي است  و ضوابط اساسي جامعه و قواعد بـا توضـيح فـوق،. شـود ها

مي  كه مطالبه معلوم نه هاي بيروني براي امكات تحقق ارزشي آزادي شود و هـا شـرط ايـن آزادي. بـراي زدودن اخـلاق هاي اخلاقي است

و وظيفه اساسي اخلاق و نورم مند و ضوابط .هاي اجتماعي است مند شدن افراد جامعه در برابر قواعد

و تكرار مي كه ما مرتب تأكيد مي همه. شود اي حل نمي هاي اخلاقي بايد حفظ شوند، مساله كنيم ارزش اين ها حفظ خواهيم ارزشي ما

خ. شود و وظيفه يرخواهي، هيچ انسان اخلاق هيچ كه معيارهـاي زنـدگي اجتمـاعي اسـت، خواهد كه ارزش شناسي غير از اين نمي مند هايي

به اخلاق پاي. مان يك زندگي ارزشي است ما زندگي. حفظ شود  ا. خواهيم كارهايمان به واقع، محتواي اخلاقي داشته باشـندمي. بنديم ما امـ

مي ارزش مي ها در پرتو آزادي ارزش. وند؟ تمام مطلب همين استش ها چگونه حفظ .شوند هاي بروني حفظ

و شما در اين كه عملي در محتوا خوب اسـت، بـه يـك اقنـاع وجـداني رسـيده كه من منظور از ارزش در محتواي اخلاقي، اين است

و. باشيم مي اي ارزش وظيفه ماهيت خوبي و ضوابط اجتماعي را تشكيل كه قواعد و در قـانون هايي و قـوانين ديگـر جلـوه دهد گـر اساسـي

مي مي مي شود؟ ارزش شود، به اين معنا چگونه حفظ آن مانند؟ جـز از ايـن طريـق كـه وجـدان ها به اين معنا چگونه در جامعه زنده هـا بـه

و حساس بودن وجدان ارزش به آن ارزش ها حساس باشند، به ها و قواعـد ها جز از اين طريق ممكن است كه واقعاً اخلاقي بـودن ضـوابط

كه در پرتو آن آزادي  و بحث و آيا اين اعتقاد جز با نقد مي معتقد باشيم به دست و بحص جز در سـايه ها ميسر است، و آيا اين نقد ي آيد؟

مي آزادي مي هاي بروني ميسر و نگـاه موميايي مـي ها را كه در يك جامعه مرده است، اي ارزش افتد كه پاره شود؟ البته گاهي اين اتفاق كننـد

چه هستيم؟ دنبال ارزش. دارند، مثل بدن موميايي كه هست اما زنده نيست مي و ايـن ارزش اما ما دنبال آن هاي زنده هـستيم هـاي زنـده بـا
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كه بايد هميشه درباره محتواهاي اخلاقي ميسر نيست، جز با آن آزادي و بين هاي بروني اي محتواي وجداني و هـاي خلاقي آن نورمالاذهاني

و هيچ و محتواي اخلاقي، دائماً به كنكاش نياز دارد اين مسأله. گاه نبايد قطع گردد يا به فراموشي سپرده شود اصلي بحث شود .ي عقلاني

و شما هر وقت يك كار خوب انجام مي مي بنده كه انجام ا دهيم، آن كار در هر باري و تازه . سـت دهيم برايمان باز خوب است؛ خوب

مي. بريم از آن لذت مي مي اخلاق در جايي معنا پيدا مي كند كه هر وقت شما يك كار را انجام كنيد كه اين وظيفه دهيد، همان موقع احساس

.است، همان موقع اين عمل، اخلاقي است

به پايان ببرم ديگر گفته! دوستان عزيز ا. هاي خود را و اخلاق اين ست كه براي محتواي اخلاقي يافتن كوتاه سخن اين كه نسبت آزادي

و نرم و ضوابط كه سيستم قواعد با هاي اصلي زندگي اجتماعي، ميآن هاي گوناگون جامعه ـ كـه شـود، وجـود آزادي ها تنظيم هـاي برونـي

ـ ضرورت دارد  مي. عمدتاً بحث بنده در باب آن بود نه در جاي اخلاق و نه نـسبت منفـي آزادي نه اخلاق است و . بـا اخـلاق دارد نشيند

مي بل .دهدكه آزادي چراغي است كه در پرتو آن اخلاق خود را نشان
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و سياست.ي امروز ماست ترين موضوع تئوريك جامعه مهم موضوع مورد بحث من، . آن موضوع عبارت است از چگونگي ارتباط دين

مي اي تعبير مردم عده به كار توانـد باشـد؟ چـه تحليـل اگر اين اصطلاح را حفظ كنيم، معناي قابل قبـول آن چـه مـي. برند سالاري ديني را

مي معقولانه مي اي اين موضوع را بدين جهت انتخاب.ي مهم توضيحاتي بدهمي چند نكته كنم درباره توانيم از اين تركيب بدهيم؟ من سعي

كه مهم  ترين موضوع تئوريك ما هم باز همين موضوع اسـت موضوع است، پرابهام ترين موضوع تئوريك ما فعلاً اين كردم كه علاوه بر اين

و اگـر معنـاي درسـتي بـراي ايـن تركيـب اش بحث كافي نشده است تا ابعاد گوناگون آن روشن گردد، ابهامكه درباره  هاي آن زدوده شود،

و علاقه ا هست آشكار گردد و فرهنگي و سياسي و تكامل اجتماعي به اصلاحات .ز آن سود جويندمندان

كه در ارتباط با مسأله يك مسأله به صورت مقدمهي مردمي اساسي و دين ي آزادي اسـت؛ي ضروري مطرح است، اصل مسأله سالاري

بل گرچه امروز بحث من پيرامون مسأله توان بحـث مربـوط بـه اما به هر حال، نمي. سالاري استي مردمكه پيرامون مسألهي آزادي نيست،

كه دربارهممرد كه امروز در جامعه ترين سؤال مهم.ي آزادي يك نظريه شكل بگيرد سالاري را به جايي رساند، پيش از آن ما هاي تئوريك ي

مي.ي آزادي مطرح است، دو چيز است پيرامون مسأله چه آن يكي اين كه ما از آزادي چـه را كـه از آزادي فهمـيم، دوم ايـن اسـت كـه آيـا

يك مي مي مسلمان با موضع انديشه فهميمف و از موضع مسلماني نهي ديني اسلامي منظور. تواند آن معناي مورد نظر از آزادي را بپذيرد يا

كه هر فرد از انسان از آزادي در حكومت  و تابعيت هاي دموكراتيك اين است و اخلاق و صـرفاً بـه هاي جامعه، قطع نظر از عقيده هـاي وي

و حقـوق ديگـران شـناخته عنوان فرد انساني دارا  و به عنوان يك فرد آزاد در عمل، ولي مـسؤول در برابـر آزادي و حرمت باشد ي حيثيت

و با قيد مسؤول در برابـر آزادي ديگـران، هـسته. تكيه در اين تعريف، بر فرد است.شود ي آزادي فرديت انسان، آن هم با قيد آزاد در عمل

دو. مورد نظر است مي در اين صورت، پرسش كه آيا يك مسلمان از موضع انديشهم اين مي شود تواند آزادي را در ساختار سياسـيي ديني

كه تعريف كرديم، بپذيرد يا نمي جامعه كه نمي اش، به اين معنا تواند بپذيرد، به چه دليل؟ اگر مدعي است كـه تواند بپذيرد؟ اگر مدعي است

و اگر نمي مي چه دليل؟ به مي پذير تواند بپذيرد به جاي آن را د، چه چيز را گذارد؟ تعريف جانـشين او از آزادي چيـست؟ اگـر آن تعريـف

مي نمي و مثلاً چه چيـز را جـاي آن مـي پذيرد كه ليبراليسم از آزادي كرده است، آن گويد اين تعريفي است گـذارد؟ آيـا تعريفـي را جـاي

كه ديگر آزادي نيست، اما اسم آزادي روي آن گذاش مي ميگذارد هـا توان گفت تعريف جانشيني از آزادي است؟ ايـنته شده است، يا واقعاً

و سؤال ترين مسأله مهم .ها است ها

ـ اجتماعي جديد است سالاري يا دموكراسي، يك پديده مردم به اسم مردم.ي سياسي سالاري وجود پانصد سال پيش، حكومتي در دنيا

ـ اجتماعي اين يك پديده.نداشت و مكان معيني در پارهي سياسي كه در تاريخ به وجود آمده است جديد است بـا(اي از كشورهاي غربي،

چه از نظر شكل). سالاري در يونان قديم نظر از نوعي مردم صرف و چه از نظر مباني و ارزش اين شكل از حكومت، در گيري اخلاق هـايش

و وارد ميدان شده است  به تدريج شكل گرفته سـالاري داده ما مسلمانان هم اين شكل از حكومت را با تعريفـي كـه از مـردم. نقاطي از دنيا

و ارزش. ايم شده، نداشته  كه آن مبـاني تئـوري در سـنت گذشـته عده. ايم هايش را هم نداشته مباني تئوري آن ي مـا ديـده اي بر اين باورند

.اين مقاله تنقيح شده است. 1380ي هفتم، شهريور، شمارهآفتابي مجله1
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كه چند ماه قبـل از مـن منتـشر شـد بـا. قبول است يا نيستخواهم وارد اين بحث بشوم كه آيا اين مطلب قابل الآن نمي. شود مي در كتابي

به اين مسأله اختصاص داده نقدي بر قرائت رسمي از دين عنوان  ام كه حقوق اساسـي افـراد جامعـه بـا ايـن جا توضيح دادهآن.ام، فصلي را

و اركان تئوريك دموكراسي بر آن مبتن  ا.ي مـا وجـود نداشـته اسـتي است، در سنت گذشته مفهوم كه در قرون جديد در دنيا پيدا شده امـ

مي سنت و انسان ها هميشه از همديگر وام آن گيرند و در طول تاريخ سنت اسلامي، هميشه مسلمانان و تكاملند چه ها هميشه در حال تحول

مي را در فرهنگ مي گرفته هاي ديگر بوده و بارور مي كرده اند و در خود هضم ا كرده اند وز عرفان افلاطوني بگيريد تا فلسفه اند؛ ي ارسطويي

و ديگران پيداست ريشه و حافظ و بودايي كه در آثار عطار، مولانا، و هندي و حكمت ودايي فرهنگ ما هميـشه فرهنگـي بـوده. هاي فلسفه

مي  ميكه و خودش آن را بارور و بـه همهتوان فرهنگي را در دنيا پيدا كرد كه از آغاز نمي. كرده است گرفته چيـز را بـا خـود داشـته باشـد

.ام توضيح اين قـضايا را در همـان كتـاب داده. دهد چنين چيزي را تاريخ نشان نمي. باشد»چه خوبان همه دارند تو تنها داريآن«اصطلاح، 

ميي اينبه عقيده. جا مجدداً توضيح بدهم خواهم آن را در اين نمي را هاي مـردم توان ارزش جانب، و در فرهنـگ اسـلامي سـالاري  گرفـت

و هضم كرد و تاريـك تعبيـر.ام اين مطلب را هم در همان كتـاب توضـيح داده. جذب ا بحـث فعلـي مـن روشـن كـردن نكـات مـبهم امـ

به خوبي بيان كنم، اين. سالاري در ايران امروز است مردم كه نكات بعدي را بتوانم و جا بايد تعريفي بدهم از مردم براي اين شـكل سـالاري

و مخالف زياد دارد سالارانه مردم و موافق كه الآن در ايران مورد بحث است و در اين.ي حكومت، جـا بايـد مـشخص كـنم كـه كـدام معنـا

مي تعريف از مردم كه الآن در ايران اكثريت مردم آن را مطالبه و عده سالاري است مي كنند و عده اي آن را .پذيرند اي نمي پذيرند

و مطالبه است، اين است كـه گـروهي حكومت، سالارانه مردم منظور از شكل دركه در ايران امروز مورد بحث و افـراد كثيـري كـه هـا

كه با همه جامعه و منافع متفاوت هستند، بتوانند مشكلات عمومي زندگي را و علايق و داراي عقايد ها ارتباطآنيي ما بالفعل وجود دارند

مي  جن پيدا و و هويت و از عهدهي همگاني دارد، در يك سازمان حكومتي به صورت دستهبهكند و فصل كنند آن جمعي حل وي ها برآينـد

و مسائل عمومي، مايه همين كوشش دسته  و اجتماعي جمعي براي حل مشكلات و كشور معينآني وحدت سياسي به عنوان يك جامعه ها

و مكان معين قرار گيرد  ا. در زمان به معناي دست برداشتن از اختلاف آراء، اختلاف عقايد، اختلاف ين كوشش دسته واضح است كه جمعي

و در يك جمله، به معناي دست برداشتن از رقابت  . جمعي همواره هست هاي سياسي در اين كوشش دسته رقابت. هاي سياسي نيست منافع،

كه با قواعد بازي اما اين كوشش دسته ـ و رسومي دارد و اخـلاق جمعي، قواعد ـ اركان تئوريك شناخته شـده دارد سياسي تعبير شده است

به حكومت. اي دارد هاي ويژهو ارزش  كه در اين شـكل از حكومـت، قـدرت هميـشه بـه امتياز اين شكل حكومت هاي اقتدارگرا اين است

مي صورت مسالمت  به دست مي. گردد آميز دست ب جمعي از كرسي قدرت پايين و جمعي ديگر و همچنـانه كرسي قـدرت مـي آيند رونـد

مي. سالاري است اين تعريفي مجمل از مردم. قضيه ادامه دارد  كه امروز بحث كنم با اين تعريف از مردم بنده فكر هـا در ايـران سالاري است

و اكثريت مردم ايران يك چنين مردم  مي سالاري درگرفته ب. كنند اي را مطالبه كه سخنم را روشن كرده اشم، ابتدا تعريف خـود را از براي اين

.سالاري بيان كردم مردم

كه همان نكته هاي اساسي اركان تئوريك اين شكل از حكومت را تشكيل طور كه در مقدمه گفتم، يك سلسله آزاديي بعدي اين است

و تبليـغ عقيـده: شمرم ها را فقط برميآن ترين دهد كه من عمده مي و غيرسياسـي، آزادي بيـان وي سياسـي  آزادي اجتماعـات، آزادي ديـن

و حقوق مساوي براي همه و جمعيت مذهب و تشكيل احزاب و شـركت در حكومـتي افراد جامعه در امر انتخاب هـا ايـن. هاي سياسـي

كه در يك شكل حكومت مردم ترين آزادي مهم و حقوقي است آن.د بايد وجود داشته باش سالار ها  اگـر ايـن اركـان وجـود نداشـته باشـد،

كه داده شده، مردم به تعريفي كه كثرت. سالار نيست حكومت بنا در ها بـه صـورت واقعيـت در اين تعريف، فرض اين است هـاي موجـود

ميي مردم جامعه به اين نكته بسيار مهم است كه در حكومت مردم. شوند سالار پذيرفته . آينـد ها برنمي وجه در صدد حذف كثرت هيچ سالار،

آن كثرت ميگ ها را و منافع كثرت: پذيرند ونه كه هست، مي. هاي سياسي، عقيدتي، كثرت در علايق به ميان آيد، در ميان وقتي سخن از منافع

مي  و انسانيت ما اين تعبير چون بار منفي دارد، فكر و فراموش كردن اخلاق به حقوق ديگران و تجاوز . شود منافع يعني سودجويي شخصي
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و عل و نـان مـي منافع. وم سياسي، معنايش اين نيست منافع در عرف فلسفه آب كه مثلاً همه و امكانـات خواهي اين است خواهنـد، مـسكن

مي مي و مانند آن و سياسي و رشد اقتصادي مي خواهند تحصيل كه آزادانه بتوانند درباره خواهند، يا منافع معنوي و معنويـت خواهند ي دين

و هر چيز ديگ و هنر و اقتصاد بنـابراين، منـافع يعنـي همـان. ها منافع معنوي اسـت اين...ر تحقيق كنند، مربي خوبي داشته باشندو سياست

نه يك معناي منفي  كه انسان هستيم، دنبال آن هستيم؛ كه همه از آن نظر در شـكل. ها بار منفي ندارد اين. طور است علايق هم همين. چيزي

و علايق مردم ميو منافع متفاوت، آن سالاري از حكومت عقايد متفاوت به رسميت شناخته كه هست كه فقط يـك نفـر چنان شود، ولو اين

و علاقه  كه عقيده و علاقه وجود داشته باشد شـود، چـون اش به رسميت شناخته مـيي متفاوت با همه داشته باشد، آن يك نفر با آن عقيده

به رسميت شناخته ها در مردمي اين جنبه كثرت در همه .شودميسالاري

كه اين اين آزادي و حقوق به حساب مي جا برشمردم، ها هـا، بـه دسـتكاري كـردن در ايـن. آينـد همه از اركان تئوريك چنين حكومتي

اي تعريـف كنـيم كـه از اول ايـن سـالاري آن را بـه گونـه اگر قرار اسـت مـردم. ها به صورت يك واقعيت است معناي قبول نكردن كثرت 

را كثرت و مردمبه رسميت نشناسيم، پس بايد همان هاي موجود و فصل كرد به صراحت آن را اعـلام جا قضيه را حل و سالاري را نفي كرد

كه كثرت. نمود هاي موجود در جامعه را به عدم كثـرت تبـديل كنـد، چنـين كـسي يـا جمـاعتي از اول اگر كسي يا جمعيتي در صدد باشد

ب مخالفت صريح خودش را با مردم  توانـد بگويـد اما نمي.ي خودش اسم ديگري بگذارد ممكن است او براي خواسته. ايد اعلام كند سالاري

و گروه در مردم. سالاري است خواهان مردم  و مردم يعني همين افراد تا چندي. هاي متكثر از هر جهت سالاري، مفهوم مردم بايد حفظ شود

مي  م پيش، علماي سياست فكر كه مفهوم مردم يا وكم. فهوم ملت، يك مفهوم انتزاعي است كردند كه مردم كم به اين نكته توجه پيدا كردند

نه چيزي بيش ملت، يعني همين كثرت  و گـروه كثرت.ها تر از اين كثرت ها و منـافع تـوده ها و علايـق را هـايي كـه آراء هـاي يـك جامعـه

مي  و گروه سياسي هم همين است نمايندگي مي. كنند؛ كه معناي صحيح تشكل هـاي سياسـي ها، منظورمان تنها گـروه گوييم كثرت وقتي هم

مي هاي غيرسياسي هم است كه لايه كه منظور گروهبل. نيستند و قشرهاي گوناگون جامعه را نمايندگي در. كنند ها و اسـاس بنـابراين، اصـل

و حفظ آن كثرت سالاري، كثرت مردم به رسميت شناختن ها هستند و باآن ها و حقوق يـاد شـده به رسميت شناختن همان آزادي ها، جز ها

.ميسر نيست

و ارزش اما حكومت مردم.سالار استچه برشمردم، اركان تئوريك حكومت مردم آن هـر. هـاي خـاص خـود را هـم دارد سالار اخلاق

مي جامعه. سالار داشته باشد تواند حكومت مردم اي نمي جامعه وه باشـد كـه بـا يـك سلـسله خلـق سـالار داشـت تواند حكومت مـردم اي هـا

و ارزش آن خلق. هاي معيني زندگي كند ارزش و پذيرفته باشد ها و ارزش. ها را وارد سيستم ارزشي خود كرده هاي ضـروري بـراي اخلاق

و حكومت مردم  از جامعه و افراد در مقابل دگرانديشان؛ اين دگرانديـشان سيا: سالار عبارت است و مداراي حكومت سـي باشـند يـا تحمل

و ها در تمام زمينه اختلاف قرائت. ديني، يا هر چيز ديگر  و مبناي زندگي افـراد بـا يكـديگر به رسميت شناخته شده باشد هاي فرهنگي بايد

و افراد سياسي اسـتي گروهبه رسميت شناخته شدن حق حيات سياسي مساوي براي همه دوم،. گران با افراد قرار گرفته باشد حكومت .ها

به خواست سوم، در نظر گرفتن حقوق اقليت. همه بايد حق حيات سياسي مساوي داشته باشند به هنگام شكل دادن هاي عمومي سياسـي ها

كه خواست. است مي موقعي مي هاي عمومي سياسي را فرموله و بر كنند و ها بار كنند، بايد حقوق اقليـتآن خواهند اموري را هـاي سياسـي

را. ها محفوظ باشد شكل دادن غيرسياسي در اين  و تـصميماتي چون بـالأخره اكثريـت بـه حكومـت مـي(چهارم، تصميمات اكثريت رسـد

و) گيرد مي و موقت تلقي كردن نه.ها را تا حكومت بعدي معتبر دانستن، زيرا ممكن است بعداً تصميمات ديگري اتخاذ شودآن مقبول  پس

و غير قابل تغيي و نه تصميم تصميمات سياسي، دائمي مي گيرير هستند و رقابت سياسي را از ميان بردارد، هايي تواند صورت گيرد كه بحث

كه كاري كنيم كه طرف ديگر نتواند قد علم كند  نه اين و ايـن!و كه فعـلاً مـا هـستيم جـور تـصميم تصميموها بايد اين معنا را داشته باشد

و مي متأسـفانه. هاي سياسـي اسـت پنجم، اخلاق سازش ميان گروه. جور ديگري تصميم بگيرندگيريم، ممكن است بعد از ما ديگران بيايند

از. در علوم سياسي، سازش بار كاملاً مثبت دارد. تعبير سازش هم در بين ما بار منفي دارد  كه كـسي يـا گروهـي سازش معنايش اين نيست
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ب سازش در ميان گروه. اصول خود دست بردارد و صرف هاي سياسي، تن دادن و توافق كردن ازه قواعد بازي سياسي نظـر كـردن از مـشتي

و منافع است، به منظور تأمين يك سري منافع بزرگ خواسته مي هاي سياسي، يعني از همان علايق به ملت و به جامعه كه مربوط .شود تر

كه برشمردم، ارزش به اين خلق سالار بايي مردم يعني جامعه. هاي اخلاقي است اين چند تا مسأله هـا بـا ايـن ارزش. ها باشـدد متخلق

و جاري بودن. سالاري استي مردم هاي عمده ها ارزش اين. ها حكومت كند سالار بايد با اين ارزش حكومت مردم. زندگي كند  بدون ساري

آن اگر قرار باشد ما كثرت. گيرد سالاري در ميان يك جامعه پا نمي ها، مردم اين ارزش  و بـه رسـميت هاي موجود را كه هست بپذيريم چنان

و با كثرت  و به رسميت شناختن آن اگـر آن ارزش.هـا زنـدگي كـردن، آن اخـلاق ويـژه را لازم دارد بشناسيم، اين پذيرفتن و مراعـات هـا

و حرمت براي ارزش باآن ها جزء تربيت ما شده باشد و ا اگـر.گيـردي پا مـي سالار ها زندگي كنيم، در آن صورت مردمآن ها قائل باشيم  امـ

و با تعصب عليه هم زندگي كنيم، حكومت مردم و مدارا وجود نداشته باشد كه. گيرد سالار چا نمي مثلاً تحمل به اين مسأله عادت كرد بايد

و افراد حق حيات سياسي مساوي دارند؛ حالا آن گروه بزرگ يا كوچك باشد، خوشي گروه همه آن مقدار كـه.دآيند يا بدآيند كسي باش ها

و تلويزيون استفاده كند، ديگري هم بتواند استفاده كند فلان گروه مي  مي. تواند از راديو كه تواند روزنامه داشته باشد يا در دانشگاه آن مقدار

و براي افراد جامعه خيلي طبيعي اين.و الي آخر. صحبت كند، آن گروه ديگر هم بتواند  خلُق درآيد جـوري باشد كـه ايـن ها بايد به صورت

و ارزش اين. زندگي كنند  و كثرت ها نباشد، يعني ما كثرت برنمي اگر اين. سالاري است هاي مردم ها اخلاق به تابيم هاي موجود در جامعه را

خلُقي پيدا كنم كه هيچ. شناسيم رسميت نمي  ب در اين صورت بنده ممكن است يك و همه را با خـشونت، محكـوم بـه طـلان كس را برنابم

مي. محكوم به بطلان كردن، دو جور است. كنم به بطلان كه بنده ديگري را محكوم گـويم شـما كنم، اما با استدلال، مـي يك وقت اين است

به نظريه  و و براي مطلبتان استدلال كنيد و براي نظريه با من در بيان، حق مساوي داريد، شما مطلبتان را بيان كنيد يـغ تان تبل تان دعوت كنيد

مي. كنيد و دعوت خودم دليل كه با شما دارم، در سخنان تبليغ .ي شـما باطـل اسـت آورم بـر ايـن كـه نظريـه من هم در همان حق مساوي

شكل. سالاري يعني همين مردم كه به هاي مختلـف حـق حيـات سياسـي را از طـرف مقابـل سـلب اما محكوم كردن با خشونت، اين است

مي مي و وقتي او كنم به سخن بگشايدگويم .آيد سالاري جور در نمي اين با مردم. باطل است، يعني نبايد لب

كه صاحبان قدرت هم با اين خلق براي تحقق مردم و ارزش سالاري لازم است و ارزش اين خلق. ها حكومت كنند ها هـا در زنـدگي ها

و جاري باشند  و سياسي، ساري مي در صورتي اين كار امكان. اجتماعي و اجتماعي، اين ارزش پذير و تربيت سياسي و شود كه در تعليم هـا

و محيط اخلاق مردم  و دانشگاه به افراد تزريق شود؛ از محيط خانواده گرفته تا مدرسه، دبيرستان، مـردم بـا هـم. هاي بازتر اجتماعي سالارانه

مي اين مي گونه زندگي كه وارد عالم سياست بر كنند تا وقتي تحمل امر غيرعادي، بـسيار. ها امري غيرعادي نباشدآن اي شوند تحمل ديگران

مي. سخت است  كنم، آدمي كه در مدرسه مخالفش را تحمل كرده، وقتـي بـه مقـام سياسـي هـم من مخالف سياسي خودم را چگونه تحمل

مي  كه در مدرسه ذهنش را با تعصب پر كرده. تواند مخالف خود را تحمل كند برسد، عل اما آدمي كه كنار صندلي او نشستهاند، انـد يه كساني

به مخالفينش از خـود نـشان دهـدي سياسي ديگري دارند، اين آدم در عالم سياست هم نميو عقيده  هـا بايـد بـه ايـن. تواند تحملي نسبت

و آموزش يك جامعه شود .صورت تربيتي وارد نظام تربيتي

و ارزش سـالاري اركـا كه اگـر مـردم جا پرسش مهم اين است در اين و اخـلاق هـايش آن اسـت كـه توضـيح داده شـد،ن تئـوريكش

مي كه عده چنان(سالاري با پسوند ديني مردم مي) برند اي اين اصطلاح را به كار .تواند داشته باشدچه معنايي

مي در جامعه مي. شودي ما، دو گونه پاسخ به اين پرسش داده كه يك پاسخ اين است كه پسوند ديني نشان نگـاه افـراد جامعـه بـه دهد

مي مردم و پذيرفتن آن از منظر دين انجام و دين سالاري ترين شكل حكومـت در عـصر سالاري را مناسب داران از منظر ديني خود مردم شود

مي  به صورت پيشيني با احكام ويژه حاضر و روند آن را كه تحقق م(اي محدود كنند يابند، بدون اين به دليل فرهنگ دينـي وجـود در گرچه

و دين ها، به دليل مردمآني تفسير هاي ديني با مراعات اجتهاد دائمي درباره جامعه، ارزش  از سالار بودن حكومت از طرفي، داور بودن مردم
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به نام مردم ام، اين واقعيت نوع خاصي از مردم كه در جاي ديگر گفته ولي چنان. شود طرف ديگر، عملاً مراعات مي ري دينـي سالا سالاري را

و سياسي خبر مـي). آورد به وجود نمي  كه از يك واقعيت اجتماعي و آن ايـن بنا بر اين پاسخ، پسوند ديني يك پسوند توصيفي است دهـد

كه دين نهايي  و بنا بر اين كه مردم يك كشور، از منظر ديني سـالاري را بـا هـا اسـت، مـردمآني ها در تصميمات عمـدهآن ترين داور است

به صورت شكل حكومت پذيرفته داور سالاري موجود در كشورهاي ديگر، در ايـن نيـست كـه سالاري با مردم تفاوت اين مردم. اندي ديني

و احكام ويژه سالاري ديني بر خلاف مردم مردم دو بـل. اي محدود شده است سالاري متداول به صورت پيشين با چارچوب كـه تفـاوت در

ك. موضوع ديگر است  و دوم ايـن كـه چـون را با نگاه غيرديني پذيرفتـه) دموكراسي(سالاريه در كشورهاي غربي، مردم مردم اول اين انـد

.كند هاي ديني نقش مهمي را در روند حكومت بازي نمي چنين است، عملاً ارزش

و لوازمي دارد سالاري ديني، رسد مردمبه نظر مي كه دينآنن تري مهم. به اين معنا كه توضيح داده شد مقتضيات داران بايـد ها اين است

و ارزش هاي موجود در جامعه كوشش كنند در سيستم ارزش  و اخلاق ضروري براي شكل شان مباني و گيري مردم ها سالاري را جذب كنند

كه ايـن ارزش. آن را داخل سيستم ارزشي كنند  كه اگر در سيستم ارزشي آن جامعه نگاه كنيد، ببينيد سـالاري در ايـندمهـاي مـربه طوري

جـا هـا در ايـن بحـث. تابد متفـاوت اسـت هايي را برنمي يك چنين سيستم ارزشي با آن سيستم ارزشي كه چنين ارزش. سيستم وجود دارد 

ميي ديني آن است كه مردم آن جامعه آن ارزش يك جامعه. شناختي است جامعه اگـر. داننـد دانند يا منافي با دين نمي ها را مورد تأييد دين

كه ارزش هاي اين جامعه ارزشي ارزش ببينيم در مجموعه  مي هاي مردم هايي وجود دارد به سالاري را نفي و در ها اجازه نميآن كند كه دهد

مي  به وجود و بخشي از اين سيستم ارزشي شود، در اين صورت مشكلي بزرگ و تحقق مردم اين مجموعه وارد مي آيد . شـود سالاري منتفي

و بخشي از مسألهجا اين .ي بازسازي در تفكر ديني هم همين است ست كه بايد در سيستم ارزشي موجود در جامعه بازنگري اتفاق افتد

به بازسازي احتياج دارد تفكر ديني هميشه متناسب با ارزش و پيام معنوي. ها، به انسان اگر بخواهيم دين در عصر جديد بماند ها اش را

و مفسران دين هم اين بازنگري را از موضع دين انجـام دهنـد هاي اجتماعي جامعه در ارزش برساند، بايد بازنگري .هاي ديني صورت گيرد

و يـك سلـسله يك سري ارزش: اند هاي ديني دو گونه ارزش. اين كار بايد هر چند وقت يك بار اتفاق بيافتد هـاي دينـي جاودانـه هـستند

م. ها هستند ها خادم آن ارزش ارزش مي هاي درجها اين ارزشيعني ي اول كـه هـاي درجـه پذيريم، بـه منظـور ايـن كـه آن ارزشي دوم را

كه در عين اختلاف در مصداق. اند، هميشه بتوانند زنده بمانند جاودانه ي هـاي درجـه ارزش. ها، يك ارزش جاودانه است مثل ارزش عدالت

و بازسازي كه بايد بازنگري آن هاي مردم ارزش. در آن اتفاق بيافتد دوم سيستم ارزشي جايي است علماي ديـن. جا جذب شود سالاري بايد

كه مروج ساير ارزش هم همان  به چنان جامعه. سالاري نيز باشند هاي مردم هاي ديني هستند، بايد مروج ارزش طور كنيـد، اي نگـاه مـي وقتي

مي بينيد مردم جامعه از آن نظر كه مسلمانند، كثرت مي مي ها را تحمل و هكذا كنند، به يكديگر حق حيات سياسي .دهند،

چه استدلالي مردم مسلمان مي و اخلاق مردم توانند اين ارزش اگر از من بپرسند با سـالاري را در سيـستم ارزشـي خودشـان جـذب ها

ميآن استدلال كنند،  مي نظام مردم: توانم بازگو كنم ها از موضع ديني را چنين چون در عصر حاضر تنها نظامي اسـت كـه پذيريم، سالاري را

و آزادي شايسته در سايه  ميي آن، دو حقيقت بزرگ يعني عدالت و انـساني انساني، هـا در قلمـرو ايـن تحقـق تواند تحقق نسبي پيدا كند

و عدالت شايسته(توانند انسانيت خود را تحقق بخشند مي را نميهاي انساني قلمرو نگسترده باشند، انسان اگر آزادي توانند انـسانيت خـود

ميآن.ي مسؤوليت خود در برابر خداوند برآيندو از عهده .) تحقق بخشند  مي ها ي مسؤوليتش در برابر خداونـد تواند از عهده گويند انساني

و انتخابي آگاهانه داشته باشـد به انسانيت خود را داشته باشد تنهـا بـا انتخـاب آگاهانـه انـسان. برآيد كه امكانات اجتماعي تحقق بخشيدن

كه خداوند بر دوش او گذاشته است، برآيد مي ا: خداوند هم فرموده است. تواند از مسؤوليت بار امانتي و إمـ ا شـاكراً إناّ هديناه الـسبيل، إمـ

و آزادي شايسته اگر در جامعه».ما راه را نشان داديم، حالا شما انتخاب كنيد«. كفوراً د اي عدالت هاي حقـوقير صورت چارچوبي انساني

به مـسؤوليت  اگـر از ايـن. شـوند رو مـي هـاي انـساني بـا مـشكلات فـراوان روبـه تضمين نسبي پيدا نكرده باشد، افراد آن جامعه، در عمل

مي چارچوب كه امكان انتخاب آزاد اخلاقي را فراهم و تنها بخواهند با يك سري القائات تبليغـي باورهـا ها، را در ذهـن آورند، غفلت شود
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مي كساني فرو كنند، اين دين چه فرقي و كـار كند؟ دين داري با تبليغ كالا از تلويزيون كه با معناي زنـدگي آدمـي سـر داري واقعي آن است

و كار دارد. دارد ميآن. با باطن دل آدمي سر و اتخاذ نظر و تصميم به تشخيص آن جا كه آدمي در نهان قلبش در رسـد، جاسـت كـه انـسان

مي  و و در تنها جامعه. اللهّم لبيك: گويد برابر خداوند قرار دارد به انسانيت انسان آماده است، چنين تصميمي اي كه امكانات تحقق بخشيدن

مي  مي. تواند با احتمال بالايي به وجود آيد تشخيصي كه مسلمان مي تواند بگويد من نظام مردم چنين است و سالارانه خـواهم، چـون مبـاني

ميشارز به من امكان خودسازي معنوي آگاهانه را مي چنان. دهد هاي آن كه در عصر حاضر، تنهـاكه بخش دوم استدلال او تواند اين باشد

مي در سايه  و معنوي انساني حكومت دموكراتيك است كه به خلـق انجـام داد توان به رشد مادي اگـر. هاي ديگر كمك كرد، يعني خدمت

و همچنان بر طبل مخالفـت بـا ارزش هاي مردم كساني نخواهند ارزش  سـالارانه هـاي مـردم سالاري را در سيستم ارزشي جامعه جذب كنند

.سالاري ديني سخن بگويند توانند از مردم بكوبند، اين كسان نمي

به اخلاق معنوي وجود داشته باشد البته در مردم به مـردم در جامعه. سالاري بايد اهتمام ب هايي كه هـاي كامـل داده شـد، ولـي سـالاري

به فراموشي سپرده شد، امروز آن جامعه  و ميراث معنوي انسان و ايـن، امـر واضـحي سرمايه و اخـلاق مواجـه هـستند ها با بحران معنويت

در. است و خـدا و پيـدا شـدن گسـست ميـان انـسان و از دست رفتن معناي زندگي، انقطاع انسان از عالم غيـب و اخلاق بحران معنويت

كه انسانك و زياني است و ضرر و متفكران دردمند همان جامعه شورهاي غربي، آفت به آن اعتراف مـي هاي بزرگ چنـين چيـزي. كننـد ها،

به كلي جدا كردند  ـ ديني كه سياست را از اخلاق معنوي و دوم پيش آمد، متوجه شـدند كـه. موقعي به اوج خود رسيد اما وقتي جنگ اول

اف  كه سياست را از اخـلاق جـدا نكننـد، سياسـت را از يـك سلـسله. تاده استچه خطايي اتفاق امروز دوباره اين موج قدرت گرفته است

و حكومت را از ارزش ارزش سـالاري بايـد كوشـش شـود پس در مردم. سازي نكنند هاي معنوي پاك هاي معنوي جدا نكنند، عالم سياست

مي  كه معمولاً از سنت ديني و بـه اصـطلاحآ ميراث معنوي را، و نيـرو بگيرنـد و مايـه و از آن تنفس كنند و بازسازي كنند يد، شفاف كرده

و الاّ هستي آدمي دائماً در حال فرو ريخـتن. انسان از يك جايي بايد شجاعت بودن بگيرد. بعضي از متألهان، شجاعت بودن را از آن بگيرند 

و يأس زاييدن است و حسرت .و رنج

ا نكته كه در كه بازسازي سيستم ارزشيني مهمي و(سـالاري متـدينان هـا كـه مـردم جا بايد اضافه كنم، اين است كـه در آن، متـدينان

از كثـرت قرائـت. هاي ديني انجام شود تواند بدون پذيرفتن كثرت قرائت به آن نياز دارد، نمي) غيرمتدينان حقوق مساوي دارند  هـاي دينـي

كه نفي كثرتسي مردم هاي واقعي جامعه جمله كثرت  و گفتيم هـيچ. سـالاري اسـت ها در يـك جامعـه، دقيقـاً همـان نفـي مـردم الار است

و رشد مساوي داشـته باشـندي قرائت سالار باشد، مگر اين كه همه تواند مردم اي نمي جامعه در چنـين. هاي ديني موجود در آن، حق حيات

ازي اين روش ولي بحث درباره.دهاي علمي دار، البته روش»اجتهاد«و» قرائت«اي، جامعه و استفاده و كنار گذاشـتن يـكآن هاي علمي ها

و حتّي ايجاد دگرگوني در  و انتخاب روش جديد با استدلال ديگر و مقبـول تلقـي» پـارادايم«روش با استدلال تفكـر دينـي، امـري مجـاز

مي» علم ديني«عرف. شود مي و تحول پيدا كند اين جامعه و توسـل بـه نـوعي از تواند تغيير و گروهي مجاز نيست با اجبـار و هيچ صنف

كه تفسير و خلاصه اين و تحول جلوگيري كند و مردم دين در چنين جامعه انواع خشونت، از اين تفسير و متحول است اي، يك جريان باز

و گفت  و بحث ا آزاد هستند در فضايي از آزادي بيان و اجتهاد، قرائت مورد قبـول خـود و آن را مبنـاي ديـن وگو داوريز ديـن را بپذيرنـد

و هيچ نظريه  به صورت پيشيني، به بطلان محكوم نمي نهايي خود قرار دهند و تحـول، بـا. كنندي جديدي را اگر در برابـر ايـن بـار بـودن

و خشونت مانع ايجاد شود، روش و با اجبار و ويژگي مردم» كثرت«هاي غيرعلمي به همان انـدازه از ميـانسا در اين جامعه نفي شده لاري،

.رفته است

و در اين مردم و تابعيـت و مـسلك ، بـه طـور يكـسان...سالاري، حقوق شهروندي براي تمام افراد جامعه، قطع نظر از هر گونه عقيده

به صورت متمركز، نيست.محفوظ است و گروهي با هيچ عنواني، و صنف ، ممكـن اسـت سالاري در اين مردم. قدرت در دست هيچ طبقه

كه ارزش گروه ولي مؤمنان مجاز نيستند بـراي بـه. هاي مورد نظر مؤمنان متفاوت باشد ها با ارزشآن هاي مورد نظر هايي وجود داشته باشند
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به خشونت متوسل شوند كرسي نشاندن ارزش و بـا كننـد از راه ها نيز مانند ديگران كوشـش مـيآن. هاي مورد نظر خود،  هـاي دموكراتيـك

به حفظ ارزش واضح است كه اين موضع، به معناي ايستادگي بر سـر اصـول. هاي اجتماعي مورد نظر خود نائل شوند مراعات قواعد بازي،

ميو استفاده از روش  و مانـدني مردم در جامعه. باشد هاي دموكراتيك براي تحقق آن اصول به حكومـت سالار، تلاش مؤمنان براي رسيدن

ي ميدر حكومت، تنها نه چيزي بيشك تلاش دموكراتيك و آن تواند باشد .تر از

چه قيدي بر مردم كه پسوند ديني به اين پرسش مي گفتم مي زند، در جامعه سالاري را اين. شودي ما پاسخ ديگري نيز داده جا آن پاسـخ

مي  مي عده. دهم نيز توضيح كه به ارزش سالاري ديني اين است كه بخشي از مردم جامع گويند مردم اي وه و تـابع هاي ديني معيني وفادارند

كه بازسازي ارزش مقلد كساني  به گونه اند و ارزش ها را كه مباني مي هاي مردم اي نه سالاري را در بر كـه شـمرند، بـل تنهـا مجـاز نمـي گيرد

مي مؤمنان را عليه آن ارزش  ايـن. كننـد اي را انتخـاب مـي ت، عـده اين بخش از مردم به منظـور در دسـت گـرفتن حكومـ. كنند ها تحريك

بل شده انتخاب و و منصب ها مجازند و حتّي اقدامات خشن، از تصدي مقامات بهكه موظفند در صورت لزوم، با وضع قوانين هاي حكومتي

به وسيله و براي حفظ ارزش)ها غيرخودي(اصطلاح دگرانديشاني لـ جلوگيري كنند زوم، از انـواع هاي ديني مورد نظـر خـود، در صـورت

.خشونت استفاده نمايند

به عقيده و درجهي اين عده، از نظر حقوق شهروندي به دو بخش درجه مردم جامعه، دوي يك و درجـه هاي درجه انسان(ي يي يك

مي) دو به عنوان فرد مسؤول در برابر آزادي ديگران، بدون هيچ. شوند تقسيم و مساو آزادي هر فرد، و قد ي افرادات براي همه گونه تبعيض

و وابستگي و جايآن ها، برايآن هايو قطع نظر از عقايد به اين معنـا مـردم. گاهي ندارد ها معنا سـالاري اسـت كـه بـا آراي حكومت تنها

مي  مي اكثريت روي كار و منتخبين سعي آن آيد مي كنند مردم را در به خدمات كـ چه مربوط يه همـه شود راضـي نگـاه دارنـد، بـدون ايـن

هايي از كثرت حق سياسـي شود، چون به پارهبه رسميت شناخته نمي» كثرت«در اين جامعه،. ها حقوق شهروندي مساوي داشته باشند گروه

به رسميت شناخته نمي. شودو معنوي مساوي با ديگران داده نمي  و بعضي از قرائـت كثرت قرائت دين هم و شود و رشـد هـا حـق حيـات

و ارزش.گسترش ندارند  مي هاي مردم در اين تفسير، اركان به وسيله سالاري حذف و انتخاب شدن مقامات حكومت ي اكثريـت، تنهـا شود

مي ويژگي مردم و اين، تحريف آشكار مفهوم حكومت سالاري اعلام .است» سالار مردم«گردد

كه نمي در اين به مردم جا عرض بنده اين است به كـار بـرد كـه كـاملاً نقطـه سالاري پسوند ديني اضافه توان و آن را در معنايي ي كرد

مي. قرار دارد» سالاري مردم«مقابل به صاحب پسوند قيد از ولي معناي قيد نمي. زند پسوند كه صاحب پسوند را بـه كلـي تواند چيزي باشد

كه در دنيا به وجود مردم. محتوا خارج سازد  و شكلي از حكومت است و عالمان سياست سـعي در توصـيف سالاري همان دموكراسي  آمده

ميي مردم اگر ايرانيان درباره.و تحليل آن دارند و موافقت يا مخالفت با همـان بحـثي همان معناي شناخته كنند، درباره سالاري بحث شده

.كنند مي

ازآن. سـالاري همـان اسـت كـه در بخـش اول ايـن مقـال توضـيح داده شـد در اصطلاح سياست، معناي مـردم معنـا در تفـسير دوم

مي مردم ي مقابـل شـود، كـاملاً نقطـه اصـطلاح دينـي منظـور مـي سالاري بـه آن شكل از حكومت كه در اين مردم. شود سالاري، از بن نفي

و كاملاً متنوع جامعه، ركن ركين مردم پذيرفتن كثرت. سالاري است مردم و وقتي در تفسير دوم آن كثرت هاي بالفعل ا نفـيهـ سالاري است

مي شود، در واقع اساس مردم مي .شود سالاري نفي

كه نقطه مردم نهي مقابل مردم سالار ناميدن شكلي معين از حكومت كـه يـك نـوع توجيه معقول ندارد، بـل گونه تنها هيچ سالاري است،

مي مغالطه كه شفافيت سياسي را معدوم و مـاديي سياسي است كه به فكر رشد معنوي و كساني جامعـه هـستند، از ارتكـاب آن بايـد كند

مي اصطلاح مردم. خودداري كنند  و با صراحت آن را اعـلام نمايـدن سالاري را تنها كساني كه تفسير اول را منظور كنند به كار ببرند . توانند
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به مردم كه تفسير دوم را با تحريف معنا مي كساني و براي سالاري شكل حكومت مورد نظـر خـود، چسبانند، بايد از تحريف دست بردارند

.نام ديگري انتخاب كنند
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ميـ كسي كه با دغدغه و حكومت نگاه و اين نوع امور از اهميت ويژهي ديني اسلامي به سياست گوهر دين. اي برخوردار است كند، قاعدتاً براي او نسبت بين دين

و در تحليل ايمان گفته مي سهدهشود پدي ايمان است و ارادي وجه: وجهي است اي آيا اين.ي زيستن استي مؤمنانه در ايمان عنصر اساسي، اراده. شناختي، عاطفي،

و حوزه اراده، در عمل سياسي مؤمن هم تجلي خواهد كرد يا اين كه در بخشي از وجوه زندگي او تجلي مي يي مؤمنانه هايي نيست كه ارادهي سياست از حوزه كند

د و خود را نشان دهدزيستن و اراده.ر آن تجلي كنند و حكومت وجود دارد؟ي مؤمنانه چه نسبتي بين ايمان و سياست ي زيستن

و جذاب است و سياست مطرح شده نظران هم تعيين رابطه اي از آثار صاحب در پاره. اين پرسش مهم در.ي ميان ايمان اسلامي من هم

كه ما مسلمانان از موضع ايمـان.ما هايم آن را مطرح كرده برخي نوشته  ورزي چگونـه بـه سياسـت روي در اين باب، سؤال اصلي اين است

آن. آوريم و در اين گفتچه در اين اما مي جا و بـه اصـطلاح، ممكـن اسـت وگو مطرح خواهم بگويم، با آن رويكرد گذشته متفاوت اسـت

حكو» قرائتي ديگر« و و سنت در ارتباط با سياست .مت تلقي شوداز كتاب

مي وقتي مي به صورت يك انسان، اين اسـت كـهي اول مسأله توان از موضع ايمان به سياست روي آورد، در درجه گوييم چگونه ي ما

و مي چه رابطه مؤمن هستيم چه كنيم، كه با سياست مي. اي با سياست برقرار كنيم خواهيم بدانيم از رسد اينبه نظر  گونه طرح مـسأله، متـأثر

و مغرب سير تاريخي رابطه و سياست در مسيحيت به آغاز مـسيحيت برمـي. زمين استي دين كه در با پيدايش كليسا در مسيحيت، گـردد،

ـ عقلايي(» قدرت دنيوي«كنار  مي) بشري كهكه به سياست بر روي زمين بـود» تجسم قدرت الهي«پرداخت، قدرت ديگري هم مطرح شد

ا  كه هاي مسيحي تابع كدام قدرت بايد باشند؛ قدرت دنيوي سياسي يـا قـدرت الهـي متجـسم بـر روي زمـين نسانو اين پرسش پيش آمد

و ايجـاد تـاريخ عينـي.؟ قدرت كليسا در نظر مسيحيت، قدرت متجسم الهي بود)قدرت كليسا( در نظر مسيحيان، كليسا مشغول اثرگـذاري

كس) تاريخ مقدس(جديد  و هر مي در كنار تاريخ دنيوي بود مي خود را به اين قدرت وصل و در انجمن مؤمنان وارد شد، عضو كليسا كرد

مي مي به ملكوت خداوند سوق داده و مي اين حقيقت بيش از مجموعه.شد گشت و نواهي بود كه مردم . بايست از آن تبعيت كننـد اي اوامر

و اثرگذار بود و قدرت عيني تحقق يافته و امور دنيوي مـردم در كنار آن،. يعني يك وضعيت كه زندگي قدرت دنيوي سياسي وجود داشت

مي  به را تنظيم و مربوط و دنيوي بود» تاريخ عرفي«كرد از افراد مسيحي از يك طرف در ايـن تـاريخ زنـدگي مـي. زماني، مكاني، و كردنـد

ب زندگي دنيوي در حيطه.طرف ديگر در آن تاريخ  و زندگي معنوي .ي قـدرت كليـساه صورت عيني در حيطـهي قدرت دنيوي سياسي بود

به گونـه تاريخ نشان مي اي از نظـر مـسيحيت دهد در مواردي ميان اين دو قدرت كشمكش وجود داشت، گرچه خود قدرت سياسي دنيوي

و مي  و قلمرو محدوده توجيه ديني داشت به شرط اين كه از حوزه به اربابان قدرت بخشيده،  خود خـارجي گفتند همين قدرت را هم خدا

و حوزه شكل.ي اعمال قدرت كليسا را تنگ نكنند نشوند و گيري تاريخي در بخشي از قـرون وسـطي، پـاپ كـه رئـيس در چنين وضعيت

مي  مي كليسا است، دعوي ولايت مطلقه كه در موارد كشمكش، قدرت دنيوي را در خود حل به اين معنا و در رونـد همـين سـير كرد، كـرد

كه گاه  مي تاريخي بود و آن قدرت را كنار مـيي هم اين قدرت سياسي دنيوي بر قدرت كليسايي غلبه و در حـوزه كرد آن زد هـايي، جـاي

مي در اين. نشست مي شد كه فـرد مـؤمن مـسيحي از موضـع ايمـان مـسيحي، چـه رويكـردي بايـد نـسبت بـه جاست كه اين سؤال مطرح

 
شآفتابي وگو در مجله اين گفت1 .چاپ شده است» سالاري راه دشوار مردم«، با عنوان 1381، بهمن22،
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و ايمان در حوزه چون سياست در يك حوزه. سياست، يعني همان قدرت دنيوي داشته باشد) حكومت( دو.ي قدرت ديگـريي قدرت بود

.آرايي كرده بودند قدرت در برابر هم صف

كه تاريخ ما اين و در تاريخ ما مسلمان اما واقعيت اين است به اسم قدرت الهـي مجـسم گونه نيست از ها، چيزي شـده در روي زمـين،

و آن  تا آغاز، شكل نگرفته است مي طور كه ، نبـوت)اي از عارفـان بـه وجـود آمـد قطع نظر از عقايدي كه بعداً در ميان پاره(دهد ريخ نشان

و تجسم قدرت الهي بر روي زمين نبود مباني تئوريك قدرت روحاني متجسم در زمـين، يعنـي ظهـور فرزنـد. پيامبر اسلام، فقط نبوت بود

به صراحت در Inkarnationخدا در زمين  و ما قدرت تجسم، فديه، صليب، پيام پيامبر اسلام،. يافته در روي زمين نداشتيم قرآن نفي شده بود

و عمل صال« به خدا، روز قيامت، و نبوت خود را ادامه» ايمان ميي نبوت بود و نه تافته هاي ديگر ايـن دعـوت بـراي.ي جدابافتـه دانست

بر) فروكاسته شدن در تباهي(» خسران«نجات انسان از  و كه انسان برود به زندگي معنوي برسند اي اين بود يكي از سوره. ها هـاي قـرآن در

و عملوا الصالحات«:ي اين پيام چنين بيان شده است مجيد، عصاره  و العصر، إنّ الإنسان لفي خسر، إلاّ الّذين آمنوا بسم االله الرحمن الرحيم،

و تواصوا بالصبر  و بـه ايـن جهـت يافته از قدرت تجسم».1و تواصوا بالحقّ و نبوت پيامبر خبري نبـود ي خدا در روي زمين در صدر اسلام

كه او مانند همه وقتـي يكـي از اصـحاب گفـت پيـامبر نمـرده، چـون. ها درگذشته استي انسان وقتي پيامبر درگذشت، تلقي همه اين بود

و پس از ظهور اسلام چند پس اگر بخواهيم به اين. كس حرف او را قبول نكرد ميرند، هيچ پيامبران نمي  سؤال پاسخ دهيم كه در زمان پيامبر

و بـر نوع قدرت در زمين وجود داشت، بايد گفت يك قدرت بيش  و آن قدرت دنيوي سياسي، يا همان قدرت زميني بـود تر وجود نداشت

و يك حكومت دنيوي بر مبناي يك تل  و همين اساس بود كه وقتي پيامبر رحلت كرد، مسلمانان نشستند قي دنيوي از قدرت، با روش بيعت

آن. رنگ ديني، تأسيس كردند  مي ظاهراً كه تاريخ نشان هـاآن دهد، اختلافات ياران حضرت علي با ديگـران، در ايـن مـسأله نبـود كـه گونه

و حضرت علي مـصداق آن اسـت مي  هرگـز چنـين هـاآن. گفتند علاوه بر قدرت دنيوي يك قدرت الهي متجسم بر روي زمين وجود دارد

كهبل. تعبيري نداشتند ميآن كه اختلاف در اين بود گفتند پيامبر براي حفظ مصالح مسلمين، علي را براي تـصدي همـان قـدرت زمينـي ها

و اين  و مسائلي ماننـد آن، استدلال(ها در آن زمان متداول بود گونه نصب منصوب كرده است هاي مبتني بر وجوب نصب امام از سوي خدا

و تا آن زمان، اثـر تـاريخي قابـل اعتمـادي از ايـن اعتقـادات ديـده ميان متكلمان شيعه، تقريباً از اواسط قرن دوم هجري شروع مي در شود

و سيره، در همان مفهوم بر همين اساس بود كه همه ).2شود نمي و قضاوت در قرآن ي مفاهيم مربوط به حكومت، عدل، قسط، شورا، بيعت،

و دنيوي بش و عرفي و ماهيت شرعي ـ عقلايي به كار برده شده در.نداشته اسـت» حقيقت شرعيه«ري  معنـاي ايـن سـخن ايـن اسـت كـه

ـ عرفي قرآن ـ عقلايي(مجيد، فقط از قدرت زميني و همان هم به رسميت شناخته شده است) بشري وقتي در منظر قرآن فقـط. سخن رفته

كت  و امور مربوط بـه حكومـت آمـده، از نظـر ايـن مـتن قدرت عرفي زميني مطرح شده، هر چه در اين و مسائل و مقتضيات اب در شؤون

مي  به شمار و بشري و اموري عقلايي كه انسان وحياني، همان هويت زميني عرفي خود را دارد ها بـراي تمـشيت امـر حكومـت انجـام رود

.دهند مي

چه معنا بود؟ بررس به مي ممكن است سؤال شود پس حاكم بودن پيامبر مكه با پيامبري تاريخي نشان كه در دهد كه با بيعت اهل مدينه

و هيچ نوع تغييـري در هويـت قـدرت» پيامبر«انجام شد، مردم مدينه از طريق بيعت يك  و دنيوي كردند و عرفي را حاكم آن قدرت زميني

حك پيامبر هم در دوره. داده نشد  ومت عبارت اسـت از يـك قـدرت روحـاني، الهـي،ي حكومت ده ساله در مدينه، دعوي نكرد كه ماهيت

كه در آن عصر متداول بود، حكومت كرد. يافته بر روي زمين تجسم  مـشورت بـا رؤسـاي جنگ، غنائم،. وي در امور مردم با روش عقلايي

 مجيد قرآن 103ي سوره1

:شناس در جلد اول از كتاب اسلام. دار پروفسور فان در اين زمينه، نگاه كنيد به تحقيقات دامنه2

Theologie and Geselschaft in 2 und 3 Jahrhundert Hidschara, pp 233 - 403. 
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ميي اين قبايل، همه كه قدرت عرفي شـن. گرفت ها طبق قواعد عرفي صورت اخته شـده، بنـا بـه پس حاكم شدن پيامبر چيزي جز اين نبود

به وجود آمد  ـ نبوي و يك حكومت دنيوي به نبي داشتند به او سپرده شد اي كه با تدابير عقلايي مشغول زندگي پيامبر بر عده. اعتمادي كه

و خاتيارات اين قدرت را در دست گرفت  آن» شوري«ي امت، در امور مربوط به اداره. خود بودند وارد شد و شـوري در عـصر مطرح بود

و اولـوالأمر.ي غير قابل نقد اعلام نكرد پيامبر در اين امور براي خود ولايت مقدسه. يك نهاد عقلايي بود  كه اطاعت از پيـامبر درست است

به معناي بيرون بردن اطاعت از همان مفهوم عقلايي اطاعت از حكومـت كـه هميـشه مطـرح در قرآن  مجيد واجب اعلام شده بود، ولي اين

و يـك.ي نگشت بود، تلق  ديني بود حكومت پيامبر اين معنا را داشت كه همان اطاعت عقلايي از منظر وحي هم مـورد تأييـد قـرار گرفـت

به وجود آمد  مي امر تازه. حكومت سياسي ديني به نبوت پيامبر كه مربوط و مسلمان بـود اي و با آمدنش پيدا شد و قبل از آمدن او نبود شد

وميها با آن تحقق مسلمان و قيامـت ايمـان بياوريـد، كه پيامبر به همين مردم گفت از شرك دست برداريد، به خـداي يكتـا يافت، اين بود

.گرفت عمل صالح كنيد كه اين عمل صالح قلمرو سياسيت را هم در بر مي

م» پيام قرآن«گونه مخاطب كه امروز ما همانسخن ديگر من اين است اگـر مـا. خاطب آن پيـام بودنـد هستيم كه مسلمانان عصر پيامبر

به ما مي  چه پيامي و حكومت، قرآن و بپرسيم امروز در باب سياست دهد، بايد نخست بـه ايـن موضـوع خودمان را جاي آن مردم بگذاريم

ـ عرفـي  ـ عقلا(مهم توجه كنيم كه قرآن، در مقام تأسيس يك قدرت روحاني در روي زمين براي ما، در كنـار قـدرت زمينـي ) يـي بـشري

بايـد بـه ايـن موضـوع.كه در مقام تأسيس چنين قدرتي براي مخاطبان عصر پيامبر نبـود چنان. هاي اين عصر نيست مسلط بر زندگي انسان

ـ عرفي توجه كنيم، همان ـ عقلايـي(طور كه در آن عصر قرآن قدرت زميني و خـود را بـه) بشري آن عـصر را بـه رسـميت شـناخته بـود

مي انسان مي هايي عرضه كه تنها با آن قدرت زندگي در اين عصر هم قرآن قـدرت زمينـي،. طور است كردند، در عصر حاضر نيز همين كرد

مي  به رسميت ـ عقلايي ما را مي عرفي، بشري و ما را داخل قلمرو همين قدرت مورد خطاب قرار و از ما همان را مـي شناسد خواهـد دهد

مي  مي.»و عمل صالح ايمان«خواست؛ يعني كه از پيشينيان و سياست هم آن البته اين عمل صالح، شامل قلمرو حكومت و در از شود جا هم

.شود اهل عمل صالح باشيم ما خواسته مي

كه ما انساني ما در عصر حاضر، پس مسأله ـ عقلايـي مانند مخاطبان عصر پيامبر، اين است و سياست را امري بـشري ها كه حكومت

مي كنيم، چگون تلقي مي  و اهل عمل صالح باشيمه و سياست،. توانيم ايمان بياوريم و حاضر است كـه» امري«حكومت و نقد زميني، بشري،

كه بايد تحصيل كنـيم يـا بايـد از جـايي بـه مـاآن. كنيم ما با آن زندگي مي  و حاضر نيست، ايمان است و نقد و آسماني است چه فرازميني

مو پس نمي. كنند» هديه« ميبل. ضع ايمان چگونه سياست بورزيم گوييم از هـايي كـه بـا سياسـت زمينـي زنـدگي گوييم از موضع انسان كه

به عنوان انسان ما به عنوان انسان. كنند، چگونه ايمان بياوريم مي نه و هـاي مـؤمن نيازمنـد هاي سياسي محروم از ايمان، نيازمند ايمان هستيم

و مـي» مـؤمن«ي اول سياست بورزيم، انساني را مفروض گرفته كه در درجه اين پرسش كه از موضع ايمان چگونه. سياست خواهـد اسـت

و ارباب حكومت چه نسبتي برقرار كند  كه بـه عنـوان عـضو كليـسا. بداند با سياست ،)مـؤمن(اين همان انسان مسيحي قرون وسطي است

ك» امور زميني«خواست بداند در همين مي و در به عنوان انسان.جا تابع امپراتور در كجا تابع كليسا شود سياسـي، هـاي اما اين پرسش كه ما

مي. چگونه ايمان بورزيم  و و نقداً درگير سياست زميني است كه قبل از هر چيز خواهد بداند چگونه به پيـام قـرآن انساني را مفروض گرته

مي  پي كه طلب ايمان است و مخاطب چه در عـصر كنـوني تواند پاسخ دهد، اين همان انسان مسلمان و چه در عصر بعثت . امبر اسلام است،

به عواقب كاملاً متفاوت مي به دنبال دارد، كه دو گونه پاسخ به اين. انجامد اين دو گونه سؤال مي سؤال اول شود كه از منظر ايمان، جا منتهي

و هم حدود قلمرو آن از نظر ايمان معين گردد  ق چنان(سياست هم معنا شود و در جامعه رون وسطي اينكه در اي دنبـالي ما عـده طور شد

و ميان اين دو صرفاً يك قرارداد توافقي امضا شود) آن هستند  كه در عصر حاضر، در غرب واقع چنان(و يا سكولاريسم سياسي محقق شود

به اين). شده است مي اما سؤال دوم خ جا منتهي ـ عقلايي كه سياست هميشه در ماهيت بشري و از منظر ايمـان تعريـف شود ود باقي بماند
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و از طرف ديگر، سكولاريسم هم محقق نشود و حدود قلمرو آن از نظر ايمان معين نگردد ـ بـل. نشود كـه همـان سياسـت زمينـي بـشري

با» عمل صالح«عقلايي، مصداق  و ـ ديني«تلقي شود .مقيد گردد» اخلاق معنوي

كه اگر سي و حدود قلمرو آن از آن منظور محدود نگردد، مـي براي مسلمانان اين مهم است از است از منظر ايمان تعريف نشود تواننـد

و مصداق و بـه سياسـت و عادت مبتنـي بـوده در عـصر حاضـر عبـور كننـد و بر عرف و سنت آمده و حكومت كه در كتاب هاي سياست

كه از پيام ايم و فلسفي آن روي آورند، بدون اين و دچار سكولاريسم شوندحكومت در معناي علمي و سنت تخلف كرده باشند .اني كتاب

و قانون دانيد كه تقريباً در همهـ شما مي و حكومت، به تنظيمات هاي گذاريي كشورهاي اسلامي اين پرسش مطرح است كه آيا مجاز هستيم در باب خانواده، جامعه،

و علمي جديد دارند و فلسفي آنجديدي روي آوريم كه مباني نظري و اينو با و سنت آمده متفاوت هستند كه. ها كنيمآن گزين ها را جاي چه در كتاب آيا رويكردي

و سنت منتهي نمي و كنار گذاشتن مباني موجود در كتاب و نواهي الهي  شود؟ شما بيان كرديد، به تخلف از اوامر

مي در اين باب، آن و مبـاني كند، مفهوم اواچه ما را در بدو امر دچار تأمل و نواهي خدا از يك طرف مـرتبط بـا آن از طـرف ديگـر مر

:به بيان ديگر، مشخصاً دو پرسش اساسي در اين باب وجود دارد. است

به چه معنا؟.1 و و نواهي خدا هستند و سنت وجود دارد، اوامر به امور عقلايي كه در كتاب  آيا آن احكام مربوط

و سنتف فلسفه.2 ميي سياسي مشخ آيا در كتاب كه الزام و اتخاذ مبـاني صي از سوي خداوند اعلام شده كند از آن تبعيت شود

به مردم  و تنظيمات جديد، مثلاً مربوط به عنوان مباني قوانين به منزله نظري سياسي جديد ي رها كردن محتواي وحي سالاري

 است؟

و نهي خد و آن مفهوم امر مي.ا است نخست ما در مقابل يك مفهوم كليدي قرار داريم را گويند اگر بخواهيد مثلاً مردم منتقدان سالاري

و نواهي خداوند را كنار بگذاريد  پس اول بايد ديد اوامـر. در همان مفهوم متداول در جهان معاصر انتخاب كنيد، مستلزم اين است كه اوامر

و متكلمان مسلمان، سخني تازه بيش از هشت.ي اساسي را بايد بگويم در اين باب، يك نكته.و نواهي خدا چيست  كه فيلسوفان قرن است

و نواهي هم بخشي از آن است، نگفته»معناي كلام خدا«در باب  كه اوامر بدون. نظريات قديمي هم با معارف اين عصر ناسازگار است. اند،

كه وارد اين مبحث شوم، همين  مي اين به اين مسأله قدر كه اصلاً كلام خدا چيست، بياييم خيليي بسي گويم اين كه ما بدون پرداختن ار مهم

و آن آيه نهي خدا است، از لحاظ علمي قابل دفاع نيست  و علم اصـول،. راحت بگوييم اين آيه امر مبدأ مشكلات اين است كه در علم فقه

مي كليه و نهي خدا تلقي به همان معنا امر و نهي دارند، درست كه در قرآن شكل امر كي جملاتي گـذار انـساني ايـنه در كلام قانون شوند

و نهي باشند قبيل جملات مي  مي. توانند امر كه مباني اجتهاد فقهي را فراهم كند، تمام مسائلي كه براي فهم كلام خدا مطـزرح در علم اصول

و ساير مباحث لفظي، همه  و حجيت ظهور و اصالت هـا مربـوط بـه زبـاني اين شده، چون بحث مطلق، مقيد، عام، خاص، مفهوم، منطوق،

كه  و جملات پديده. است»ي انساني پديده«است و با مباحث الفاظ متداول در كتاب الفاظ در هاي اصولي تنهـا مـي هاي انساني است تـوان

كه پديده اين. ها سخن گفت مورد فهم كلام انسان  و مشخصات زبان هستند مي.ي انساني است ها ضوابط آن مثلاً ظـاهر چـه توان مدعي شد

تـوان هـا مـي گونه دعاوي را در باب كلام انـسان اين). اي از آراي غير قابل دفاع هرمنوتيكي بنا به پاره(جملات است، مراد متكلم نيز هست 

و كلام  ميآن گفت و بخواهد با همان نظريات قرآ. توان فهميد ها را با اتخاذ نظرياتي در اين مباحث ن را حال اگر كسي به قرآن مراجعه كند

كه با به كار بستن و تصور او اين باشد و نهي خدا«و» كلام خدا«هاآن بفهمد مي» امر بي را شـك چنـين كـسي از كـلام خـدا همـان فهمد،

مي  و نواهي قرآن را به همان معنا كلام خدا و اوامر و نواهي قانون تصور كلام انسان را دارد  او تـوان كـلام گذار انساني را مـي داند كه اوامر

مي سوز در اين اما پرسش عافيت. دانست كه آيا و اصـلاً جا اين است توان از كلام خدا همان تصور را داشت كه در كلام انسان وجـود دارد

چه معنا  مي» كلام«به به خدا نسبت داد؟ درباره را كه كلام انسان چيست، فلسفه توان و زباني اين و انـسان شناسي هاي زبان  هـاي شناسـي ها
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و در عصر جديد اظهار كرده از. اند گوناگون، نظريات متفاوتي در گذشته توانـد باشـد، متناسـب ها كه امروز قابل قبول مـيآن اما آن بخش

و ويژگي و احوال به است با اوضاع كه ـ مكاني، ـ زماني و هيچ هاي موجود انسان تاريخي به الوهيت با واقعيت فرازمـاني وجه قابل سرايت

و آن اين كـه نمـي. با اوصاف انساني نيست» فوق توصيف بودن«و) فراتاريخي(كاني فرام تـوان از كـلام در هر حال، يك نكته مسلم است

و نهي خدا به معناي كـلام اگر نتوان اين تصور را داشت، نمي. خدا همان تصور را داشت كه از كلام انسان وجود دارد   خداونـد را توان امر

و بايد فكر ديگري كرد چيزي دانست كه مي .توان با مباحث الفاظ علم اصول آن را فهميد

و فقه، گرچه كلام خدا را انسان مي علاوه بر اين، اصل اصول و روش گونه تصور و براي فهم كلام خداوند همان معيارها را كنند هـايي

مي كه در فهم كلام انسان  مي ها به كار برده به كار فه شود هـايي، براي محتواي آن كلام ويژگـي)به زعم خود(م كلام خدا برند، ولي پس از

مي  ميآن. هاي كلام انسان كاملاً متفاوت است شوند كه با ويژگي قائل و نهي گويند همه ها هاي خـدا كـه در قـرآن آمـده، فراتـاريخيي امر

و شامل تمام انسان  اجآن. ها در تمام عصرها است است و و تـصديقي از ها حتّي در امور سياسي احكـام(» احكـام شـرعي«تمـاعي تـصور

ميي انسان دارند كه بدون استثنا، همه) الامري در لوح محفوظ واقعي نفس  واضح است در مورد هيچ. شود ها را تا واپسين روز جهان شامل

و واقعي انساني  و نهي جدي و نهي. توان چنين چيزي گفت نمي) گذاري قانون(امر در تمامي امر و كـلام انـسان ها هـا، بـه لحـاظ تـاريخي

و زبان  مي ها، در زمينهآن اجتماعي بودن انسان و اجتماعي معيني صادر ـ مكـاني شـود، مخاطـب هاي تاريخي و قلمـرو زمـاني هـاي معـين

مي  و اغراض معيني را برآورده و اهداف و در بيرون از اين محدودي دارد، و نهـي لذا، گنجا. گونه شمول ندارد ها هيچ كند و امر ندن تكليف

كه پديده  و نهي.ي انساني است، آن انسان نبي باشد يا غير نبي، قابل تصور نيست فراتاريخي در زبان، و هـم هاي انـسان چون هم امرها هـا

و نواهي آن، نخـست آن را از همـان. ها فراتاريخي هستند خود انسان  و اوامر سـنخ كـلام حال چگونه ممكن است براي فهم كلام خداوند

و براي فهم آن روش  كه در ظرفيت كـلام انـسان انسان تصور كنيم هاي فهم كلام انسان را به كار ببريم، اما بعداً معنايي براي آن قائل شويم

آن نمي و قابل دفاعي درباره جا ناشي است كه نظريه گنجد؟ اين مشكلات از و علـم اصـل،ي منقح كـهي معناي كلام خداوند در علم كلام

و درست در همين سازند، عرضه نمي مباني تئوري علم فقه را مي  از شود يـاد كنـيم كـه بارهـا» دانش هرمنوتيك«جا است كه بايد بار ديگر

و اصول قابل دفاع از نظر علمي شكل نمي گفته به آن، فقه .گيرد ام بدون توجه

و سنت نقدهاي متعددي بر كتاب در چند سال اخير، كه از اين هرمنوتيك، كتاب گرچـه. انـد منتشر شده، نوشـته 1375جانب در سال،

و در سال» هرمنوتيك«نفس توجه به  به كلي ناشناخته بود هاي اخير مطرح شده بسيار مطلوب بوده، ولي متأسفانه كثيـري كه در ايران تقريباً

كه با فحش(از ناقدان آن مباحث  به)گويي وارد ميدان شدند قطع نظر از افرادي آن ناقدان محترم. اند پيام اصلي كتاب ياد شده توجه نكرده،

هر چنين تصور كرده  كه ثابت كند از كه موضوع مورد نظر اصلي آن كتاب، اين بوده اين مـضووع. توان معناهاي متفاوت فهميدمي» متن«اند

به  هـاي رقيـب ايـن نظريـه، اند با بيـان نظريـهو سعي كردهمعروف شده، مورد نقد ناقدان آن كتاب قرار گرفته»ها تعدد قرائت«كه در ايران

و امكان تعدد قرائت .1ي درستي نيست ها نظريه بگويند متن معناي واحد دارد

كه همين نكته:جا بايد دو نكته را عرض كنم در اين كه براي حوزهي اول اين است كه عـلاوه بـر هاي علميه قدر ي ما معلوم شده است

به دانش مباحث الفاظ علم كه بسيار گسترده»هرمنوتيك« اصول بايد و بدون اسـتفاده از مباحـث اساسـي، تر از علم اصول است، توجه كرد

و از جمله مبحث فلسفي  و اتخاذ مباني خاصي در اين باب، نمـيو امكان يا امتناع قرائت» فهميدن«مطروح در آن تـوان گفـت هاي متفاوت

مي  بر. مت بزرگي است فهميم، خود غني فلان متن را همچنين، غنيمت بزرگي است كه معلوم شده است اين مدعا كه متن معناي واحد دارد،

 
از» معناي واحد«قائلان به معناي واحد براي متن در عصر حاضر، از1 آن را در نظر دارند كه در مباحث الفـاظ علـم اصـول از به كلي چيزي غير

و اين خلط بحث بسياري را به اشتباه افكنده است معناي واحد اراده مي  اند اسـتمداد از نظريـات قـائلان بـه معنـاي به طوري كه تصور كرده. شود

. به اين مطلب خواهم پرداختجاي ديگر، مشروحاً. واحد در عصر حاضر، موضع موجود در علم اصول را تقويت خواهد كرد
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يك»صحت«فرض و از جمله خود متون دينـي،» نظريه«، خود و در باب فهم متون در» دلالـت قطعـي«در كنار نظريات معارض آن است

و ما عملاً با پلوراليسم هيچ موردي معنا ندارد، چون هر دلالتي بر نظريات مبتني كه هميـشه ممكـن»ها فهم«و» معناها«است مواجه هستيم

ي موضـوعاتي دوم اين است كه گرچه موضوع امكان فهم معناهاي متفاوت از متن واحد، از جملـه نكته. ها افزوده شودآن است بر تعداد 

ا و كه از نظر رتبـه ساسي ديگري مطرح شده در آن كتاب است، ولي پيام اصلي آن كتاب، موضوع مهم ي منطقـي مقـدم بـر موضـوع است

آن. هاي متفاوت از متن واحد است امكان فهم كه فهم هر متن، قبل از هـر چيـز، مربـوط بـا و اساسي، اين است و«آن موضوع مهم تـصور

كه خواننده» تصديقي  از هر چيز بايـد مـشخص كنـد كـه مـتن به عبارت ديگر، خواننده عقبل. آن متن دارد» چيستي«يي متن درباره است

و مورد قرائت چگونه متني است؛ يك متن فلسفي است يا يك متن عرفاني، يك متن قانوني است يا يـك مـتن مربـوط بـه علـوم تجربـي،

و او چه انتظاراتي از اين متن دارد هاي فعلي او درباره فهم بايد مشخص كند كه پيش. هكذا اي مكتـوب،هـي مـتن همـه.ي اين متن چيست

تا» كلام«اي گونه و فلسفي، عرفاني، قانوني، رياضي، فيزيكي، جامعه(كلام» گونه«است؛ اما و معلـوم ...) شناسي، تـاريخي، مـشخص نـشود

از نگردد متن مورد نظر كدام  مي»گونه«يك و چه انتظاراتي  كلاميي متن اي درباره تر تا نظريه توان از آن داشت، از همه مهم هاي كلام است

و زبان« ي هاي عمـده فهم پيش«در فصل نه از كتاب مورد نظر، تحت عنوان. توان آن را فهميد يا تفسير كرد شكل نگيرد، نمي» حقيقت كلام

و متأخران چون مرحوم طباطبايي و عرفا و اشاعره تا معتزله و توضيح مؤلفه»مفسران وحي اسلامي از اهل حديث به تحليل هـاي معرفتـي،

و نشان داده پرداخته» قرآن«ي ان گوناگون درباره مفسر كه تفسير هر كدام از آنان از قرآن ام كه ام و تصديقي است مجيد، متناسب با آن تصور

كه هر مفسر قرآن براي خود قبلاً، خواسته. داشته است) چيستي وحي، چيستي كلام خدا(ي چيستي قرآن پيش از تفسير درباره  ام نشان دهم

و سپس بر مبنـاي آن تـشخيص، بـه تفـسير پرداختـه اسـت» قرآن« يا ناآگاهانه، مشخص كرده آگاهانه آن. چيست ام كـه جـا نـشان داده در

و تصديقات پيشين  در دانـسته كه قرآن را مـصداق آن مـي» چيستي كلام خداوند«ي ها دربارهآن تفسيرهاي مفسران با تصورات انـد، كـاملاً

به صراحت گفتههدر مقدم. ارتباط بوده است  و پيش فهم پيش(ها ام اين مشخصهي آن كتاب، در عـصر)ي چيـستي قـرآن ها دربـاره فرض ها

به نظر نمي  و بايد منقوح شود حاضر منقح و تصديقات آنـان گفته. رسد ام كار اصلي مفسران وحي اسلامي در عصر حاضر، تنقيح تصورات

شدي قرآن است تا بتوان پس از اين نقد درباره به فهم قرآن نزديك .و تنقيح،

كه معتقد است و تنقيح ميان آن مفسر و بايد) در معناي قابل دفاع اين نظريه(معناي واحد دارد» متن كلامي«در باب ضرورت اين نقد

كه معتقد است از و آن مفسر مي» متن كلامي«همان را فهميد ي ما ايـن امروز مسأله. توان معناهاي متفاوت فهميد، هيچ تفاوتي نيست واحد

و قابل دفاع درباره و تصديقات منقح كه تصورات ـ ديني مطرح نمي» چيستي قرآن«ي است و. شود در محافل علمي سخن من در آن كتاب

و دفاع درباره در اين مقال، اين است كه اول بايد به يك نظريه  مع)به عنوان كلام خداوند(» قرآن«يي قابل قبول و سپس و رسيد نـاي امـر

و نهـي نمي. نهي خدا را مشخص كرد  و بر اين مبنا، براي خداوند امر و توان براي خداوند كلامي مانند كلام اسنان تصور كرد اي ماننـد امـر

شد نهي انسان  در. ها قائل و جملات موجود و اصول اين است كه الفاظ را عـين كـلام» مـصحف شـريف«امروز روش متداول علماي فقه

مي  و نهي دانند، چنان خدا و امر و جملات است و درسـت ماننـدكه كلام انسان عبارت از الفاظ و نهي خدا، هاي موجود در مصحف را امر

و نهي انسان  مي امر آن ها و كه در باب روش فهم كلام انسان شمارند بـه تفـسير) هـاآن بر فرض صحت(ها تدوين شده گاه با مباحث الفاظ

و نهي  و امر و نواهي را فراتاريخي مـي اما چنان. پردازند خداوند مي كلام ايـن روش از نظـر. شـمارندكه قبلاً گفتم، در نهايت هم آن اوامر

و آن  و غير قابل دفاع است ـ الهياتي، غير قابل قبول و نواهي خداوند با ايـن روش فهميـده مـي فلسفي و ابـلاغ چه تحت عنوان اوامر شـود

.ي علمي است گردد، فاقد پشتوانه مي

و متكلمان مسلمان در گذشته، از دشواري ي قـرآن بـه عنـوان كـلام سوز داشتن تصور صحيحي درباره هاي عافيت بسياري از فيلسوفان

في علم الكلام شهرستاني در كتاب(خداوند آگاه بودند و فيلـسوفان،) هـا آورده اسـتآن، گزارشي را از آراي كـاملاً متفـاوت نهاية الاقدام

و مصداق آن، قرآن، را همان كلام نبي دانستهن با هايتاً كلام خدا كه در اتصال و تصور كرده» عقل فعال«اند انـد مـشكل بـه قرار گرفته است
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و از جمله قرآن كلام خدا هستند، كلام را از معنـاي خـود اند همه وقتي گفته عارفان نيز،. شود اين صورت حل مي كـه(ي موجودات جهان

مياي پديده و مكاني كه با رويكرد آنتروپولوژيك ـ زماني را) توان آن را شناخت محصول انسان و آن خلاصـه. اند كرده» ناكلام«بيرون برده

كه براي اين كه بتوان در عصر حاضر براي كلام خداوند معنايي تعريف كرد، بايد گفت  را» كلام خدا«اين كه نبي آن » كلام خـدا«آن است

مي.كند اعلام مي مي مخاطبان نبي قبل از هر چيز با يك انسان مواجه به خدا نـسبت مـي شوند كه سخني را ابلاغ و آن را ي دهـد، همـه كند

مي وحي از همين حادثه» مسأله« و تمام كوششي تجربي شروع و تصديقي از آن بايـد روي شود و پيدا كردن تصور ها براي فهم كلام خدا

و كوشش براي تعيين مصداق آن همين دعوي انسان مدعي نبوت  نه بر تصوري پيشين از كلام خدا و » كلام خـدا«اصلاً تعبير. متمركز شود

و بايد ديد خود را پيامبران وارد زبان بشري كرده چه اراده كردهآن اند مي وقتي اين. اند ها از آن به نبي روي مي گونه نبي دعوي«بينيم آوريم،

د مي مي كند كه اين تجربه را كه خارج از توانايي ارد كه او به اداي چنان كلامي قادر و بنـا بـه تجربـه شود ي وي، خداونـد بـه هاي او است

مي صورت غيرعادي، باواسطه يا بي به اداي آن كلام توانا مي واسطه، او را و ابلاغ آن را از او واضح اسـت كـه اگـر ايـن مبنـا.»خواهد سازد

و در ايـني نبي، همان كلام انسان نبي خواهد بود كه پشتوانه شده به واسطه اتخاذ شود، كلام وحياني ادا  ي قـدرت الهـي را بـا خـود دارد

و مي و. توان آن را با معيارهاي فهم كلام انسان فهميد صورت، اين كلام چون كلام انسان است قابل فهم خواهد بود اما در هر حـال، اوامـر

و هم همه نواهي فراتاريخي در اين كلام متصو  و نهي و از جمله انسان نبي، موجودات تـاريخيي انسانر نخواهد بود، چون هم فعل امر ها

و نهي فراتاريخي ممكن نيست  و امر كه)اندكه بعضي از فيلسوفان مسلمان گفته چنان(بنا بر اين مبنا. هستند ، شارع، خود پيامبر اسلام است

و بايد بگو و معـاملات، ترايخـي مؤيد من عند االله بوده است ـ نبوي در باب سياسـات و نواهي قرآني ـ مكـاني(ييم اوامر و) زمـاني بـوده

و اغراض خاصي را تنها در جامعه  مي مخاطبان خاص داشته و شمول جاودانه اي معين برآورده و شامل اين عصر نيست ها تنهـاآني ساخته

م» گيري جهت«در آن  و نواهي بر آن كه آن اوامر و آن عبارت بود از است مي.»مراعات عدالت«بتني بوده و ما توانيم براي اين قرائت دلايل

و سنتو،نقدي بر قرائت رسمي از دينهايكه در كتاب چنان(شواهد كافي بياوريم  و هرمنوتيك، كتاب و آزادي، ، تـا حـدودي بـه ايمـان

به طبيعت عبادات). اين كار پرداختهوام ميآنكه در باب عبادات، بنا و سياسات جدا به گونه ها را از معاملات و كند، مسأله اي ديگر اسـت

و تصفيهآن  در ها را بايد با چگونگي تأثير افعال عبادي در تربيت و عـدم ضـرورت تحـول و ضـرورت و تحليل كرد ي نفس انسان تجزيه

.1اندكه عرفا چنين كرده ها را از اين ديدگاه بررسي كرد؛ چنان آن

ميح و سياسات جلب و نواهي قرآن در معاملات به يك قرائت از اوامر كنم كه توضيح همـين مطلـب اسـت كـه ال من توجه شما را

و آن اين است كه با مطالعه  مي گفتم و پديدارشناسانه، اي كـه نهادهـاي اجتمـاعي معينـي بـا تركيـب بينيم كه هر نبي در جامعـهي تاريخي

و  مي ها زمينه آن واقعيت مشخصي داشته، مبعوث شده و حقوقي مورد تأكيد آن نبي، ناظر بـهي رسالت او را تشكيل و احكامل اخلاقي داده

و تركيبات ويژه همان جامعه  مي. ها بوده استآني ها كه آن سـاختار را بـشكند او نه اين بـه. خواسته همان ساختار را اصلاح اخلاقي كند،

مي زيرا تغييراتي كه در ساختار جامعه. اندي خود دعوت نكرده ختارهاي اساسي جامعه شهادت تاريخ، انبياء به تغيير سا  شود، وابسته ها ايجاد

و عوامل متعدد  مي به علل مي تاريخي هستند كه به مرور زمان شكل و اثر و نهي، نمي گيرند و با چند امر و در عرض چند سال توان گذارند

درين. ها را تغيير دادآن  اصلاحات بنابراين،. اصلاحات اخلاقي متناسب با درك اخلاقي آن عصر انجام داده است ساختارهاي موجود،ي نيز،

و حقوقي پيامبر اسلام در نظام مردسالار خانواده  نه براي از ميان برداشتن نظام خـانواده اخلاقي ي مردسـالاريي آن عصر به نفع زنان، ولي

نه با از ميان برداشتن حاكم حاكم اصلاحات پيامبر در نظام سياسي. بود به نفع رعايا، اما و همـين سالار طـور اسـت سالاري صـورت گرفتـه

كه باقي ماندي عقيده مسأله وي اصـلي اجتمـاعي، يعنـي مردسـالاري، حـاكم بنابراين، كار پيامبر اسلام در آن سـه زمينـه. سالاري سـالاري،

 
و تلقي كرده» طريقت«اي براي امكان را پوسته» شريعت«عارفان مسلمان،1 و معناي اين تلقي اين است كه معيار نهـايي بـراي سـنجيدن اوامـر اند

هـاي هاي متفـاوت، نـسخه انسانبه اين جهت بوده كه آنان در اين باب، براي. ها با سلوك معنوي انسان استآن نواهي شريعت، چگونگي ارتباط 

.نوشتند متفاوت مي
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و حقوقي در داخل همين ساختارها بـودبل. ها باقي ماندندآني، چون همه سالاري، تغيير ساختاري اجتماعي نبوده عقيده كه اصلاح اخلاقي

و قلمرو نبوت اسلام در نظام اجتماعي مشخص است.كه اتفاق افتاد و بـاب. دامنه و هدف نبوت ايـشان ايـن نبـود كـه در هـر زمينـه معنا

مي نبي خود در داخل نظام اجتما. اجتماعي سخن آخر را بگويد  آنعي معيني عمل و از فراز نه بر بالا و. كرده است، بنابراين، وجـود اوامـر

و اجتمـاعي معـين داشـته، نـاظر بـه همـان نواهي تاريخي معيني در قرآن  و حقوقي آن واقعيات ساختاري مجيد، كه نظر به اصلاح اخلاقي

به كل تاريخ بشر  نه ناظر و و نواهي نمي. ساختارها بوده وتو آن اوامر انند دليل اين مدعا شوند كه بايـد از تغييـر دادن واقعيـات سـاختاري

و حاكم  و عقيده اجتماعي آن عصر، مثلاً نظام مردسالاري اين واقعيت كه نبي آن ساختارها را از ميان نبـرده،. سالاري جلوگيري شود سالاري

كه او با ساختارهاي ديگر مخالف بوده است   مانند مردم آن زمان، تنها با همان ساختارهاي اجتمـاعي كـه در نبي هر عصر،. دليل اين نيست

ميآن درون از ها زندگي و تنها و كار داشته ميآن كرد، سر و فقط و حقوقي ها آگاه بوده و نـهآن توانسته در صدد اصلاح اخلاقي ها برآيـد

.تر بيش

به اين نتيجه مي كه در زمينه با اين مقدمه، ت رسيم و كه در آن زمان راجع به حوزهي تصورات از صديقاتي و ي زندگي اجتماعي انـسان

و تصديق نبي از ي قلمـرو مـا دربـاره. انـد همان بوده كه اخلاقيون آن عصر از عـدالت داشـته» عدالت«جمله حكومت وجود داشته، تصور

و گستره ـ اجتماعي انبياء و تشريفات ظاهري مي رسالت كه تـاريخ نـشان مـيتي الزامي آن، همان اندازه ي دربـاره. دهـد وانيم داوري كنيم

و خطاب آنان فقط آن مقدار را مي از دعوت و احاديـث نبـوي نـشان. ها باقي مانده استآن توانيم ملاك قرار دهيم كه بررسي آيات قرآني

كه حوزه»عدالت«ي دهد پيامبر اسلام درباره مي و فردي زندگي انسان با آن مرتب، ميي اجتماعي آنط در شود، تعريف جديدي، غيـر از چـه

مي  و احاديـث نبـوي همـان اسـت كـه در آن عـصر مـردم از عـدالت معناي عدالت در قرآن. دانستند، نياورده است عصر وي عدالت مجيد

و شأني تحت عنوان پاره. فهميدند مي كه وراي سـطح زنـدگيان قائل شده» حقيقت محمديه«اي از عرفاي بزرگ ما براي پيامبر اسلام مقام د

ـ اجتماعي قرار دارد و مقام در ساحتي ديگر. عادي انساني كه پيامبر اسلام در سـاحت زنـدگي) باطني(قائل شدن به آن شأن با اين مطلب

ـ اجتماعي مانند انسان  ـ انساني ت.منافات ندارد) قل إنمّا أنا بشرٌ مثلكم(هاي ديگر بوده عادي نهـا بـه همـان ملتـزم بنابراين، در اين ساحت

مي شويم كه آثار تاريخي درباره مي و اگر در عصر حاضـر بـر مبنـاي تعريـف جديـدي از عـدالت بـه تغييـر سـاختارهايي وي نشان دهد

و مثلاً مردسالاري، حاكم  و يا عقيده اجتماعي خود بپردازيم لام سالاري را تغيير دهيم، كاري بر خلاف شؤون الزام نبوت پيـامبر اسـ سالاري،

و از رسالت او تخلف نكرده انجام نداده  ) عـدالت(ام كـه نقـش انبيـاء در ارتبـاط بـا اخـلاق در موارد متعددي، اين مطلب را نوشـته. ايم ايم

و نه تأسيس اخلاق با مفهومي جديد پشتيباني معنوي همين اخلاق موجود در ميان انسان .ها بوده

و چه عواملي در سنت ديني نقد سالاري شويم، مردم وارد بحث مردم توانيم بعد از اتخاذ اين مباني است كه مي سالاري چه معنايي دارد

ي انسان مطرح است هايي درباره سالاري ارزش سالاري هستند؟ بايد پذيرفت كه در مردمي حكومت به مردمو اصلاح نشده مانع تغيير شيوه 

ا. سازدكه با سنت ديني اصلاح نشده نمي به مقالهز فضلاي علميهسابقاً دو نفر و ديني مردمي قم راجع جانـب، كـه سـه داري ايـن سالاري

به نفع مردم سال پيش در روزنامه  و توصيه سالاري، در اسلام تجديد نظر كردهي همشهري چاپ شد، چنين اظهار نظر كرده بودند كه من ام

به نفع اسلام در مردم  كه صورت مسأله اين است كه نخـست بايـد.ما صورت مسأله اصلاً اين نيستا. سالاري تجديد نظر كنيم كرده بودند

و نهي خدا مشخص كنيم، آن و تصديقات خود را از امر به مسأله تصورات .سالاري بپردازيمي مردم گاه

نهـ فكر مي و و در سياست هم دو مفهوم سياست و نهاد ديني را تفكيك كنيم بهكنم اگر ما سه مفهوم ايمان، دين، دين. تري پيدا كنيم اد سياسي را تفكيك كنيم، نسبت

و تاريخي رابطه و وقتي حول آن رابطه در تجسم خارجي اجتماعي و در جمع مؤمنان طول تاريخ مجموعهي ايماني است و خدا در بطن يك جامعه ايي ايماني انسان

مي شكل مي ميتر به همين دليل، دين بيش. كنيم گيرد، آن را دين خطاب و تاريخي پيوند و خدا كه بيش خورد تا رابطه با عنصر اجتماعي و فرديي انسان تر فراتاريخي

و نهادي اجتماعي است نهاد ديني همان نهاد اجتماعي است كه كاركرد اصلي آن پژوهش درباره. است و اجراي شعائر ديني و تبليغ و آموزش ورزي سياست.ي دين
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ب هم يعني تصميم و عمل و تصميمگيري و انتخاب يك گزينه از بين گزينهه تصميم مي. هاي ديگر گيري و و متمايز باشد و سياسي بايد از هم مستقل توان نهاد ديني

و سياست چه رابطه. ها قائل بودآن هاي مختلفي براي نسبت .گذاردمياي وجود دارد؟ چون مؤمنانه زيستن، حتّي روي انتخاب تكنولوژي ما اثر اما بين ايمان

و. سياست تازگي ندارد و ابتـدايي و مردم مخاطب قرار گرفتند، ولو به صورت بسيط كه خطاب وحياني آمد كه در زماني چيزي است

و سنت، وجود داشته است  و عادت و مبتني بر عرف و غيرعلمي ي ما اين است كه درك كنيم آن روز رابطه چطور برقرار مسأله. غيرفلسفي

ر كه نبي طلب مي شد، آيا آن و اين ايماني كه مابين سياست كند، چطور ارتباط برقرار كنيم؟ اين سـؤال بـراي وز اصلاً اين سؤال مطرح شد

كه حالا كه من ايمان مي  مي هيچ مسلماني مطرح نشد به سياست چه چـون. شود آورم، تكليفم با مسائل سياسي چيست، رويكرد من نسبت

وآن خيلي طبيعي،. رقيب براي سياست عصر مطرح نكرده بود اي به عنوان پيامبر چيز تازه  و قـدرت دنيـوي داشـتند ها يـك نـوع سياسـت

مي  و عمل صالح دعوت به ايمان كه از چنان. كرد پيامبر هم رئيس همان قدرت شده بود؛ در عين حال كـه قـبلاً گفـتم، سـخناني كـه پيـامبر

مي  كر موضع نبوي و عدالت در سياسـت فرمود در تخريب انقدرت يا بنا دن قدرت جديدي در كنار آن قدرت نبود، دعوت به اعمال اخلاق

و خودمان را انسان. بود و بنابراين، لازم نيست از استمرار سنت خود دست بكشيم كه گويي از موضـع ايمـان بـا سياسـت هايي تصور كنيم

ت.حكومت مشكل دارند  مي چنان(فكيك كنيم البته لازم است نهادهاي گوناگون را از يكديگر كـه گفـتم، براي اين كار چنان.)گوييدكه شما

و سياست، براي ما يك مسألهي رابطه جانب دربارهبه نظر اين. هيچ مانع تئوريك نداريم  و يـك مـسألهي حـلي ايمان ي شـده وجـود دارد

حل مسأله. نشده حل كه لازم نيست ما سياست را از موضع ايما شدهي و لازم نيـست در جامعـهي ما اين است ي ايـران بـهن تعريف كنـيم

ـ ديني(سكولاريسم سياسي كه اين كار در جامعـه) سياست غيرمتعهد به اخلاق معنوي و هـم روي آوريم، ي ايـران هـم غيـرممكن اسـت

(عواقب نامطلوب دارد حل اما مسأله) كه قبلاً گفتم چنان. ـ ناشدهي كه اصول كلي اخلاقي ايـم كـه راهبردي را تدوين نكـردهي ما اين است

و از طرف ديگر، هـسته  و توانايي قابل دفاع اخلاقي داشته باشد به صورت شفاف از طرفي كاربرد و به آن متعهد شود هـاي سياست ما بايد

ر اگر منظور شما از تعيين رابطه. را در خطر قرار ندهد» بشر حقوق«اصلي  و سياست اين باشد، تعيين به نظـر ايـني ميان ايمان جانـب، ابطه

به حقوق. تدوين همان اصول اخلاقي است  و اعتقادات صميمانه بشر البته اين تدوين بايد بر آگاهي عميقي از واقعيات سياسي دنياي جديد

.عصر حاضر مبتني باشد

و همه ت خلفا را فرياد كننـد؛ گرچـهي مسلمانان حق داشتند طبق همان مفهوم، تخلفا در صدر اسلام، عدالت همان مفهوم عقلايي بود

مي آن و چه امامان شيعه،. شدند ها عملاً مانع چه خلفاي اهل سنت . داشـته اسـت»ي غير قابل نقد ولايت مقدسه«بنابراين، در تاريخ اسلام،

ولا آن و چه حكومت، و چه خانواده چه در باب فرزندان صغير ـ شـرعيچه در فقه اسلام با عنوان ولايت از آن صحبت شده، يت عقلايـي

و اعتراض است .قابل نقد

كه از فقه اسلامي گرفته شده هـم» عقلايـي«ولـي ايـن حقـوق. امروز قسمت اعظم حقوق مدني در كشورهاي اسلامي، حقوقي است

و در سراسر آن مفهوم  مي»حق«يا» عدل«هايي چون هست كه اموري عقلايي هستند، خود را نشان و از نظر تاريخي، تفـ. دهد، اوت شـيعه

كه همين خلافت زميني عقلايي مبني بر موازين اخلاق عقلايي را اهل سنت با بيعت قابل تحقـق مـي  و شـيعه بـا سني در اين بوده دانـسته

كه نظام مردم. نصب نبوي  را اگر امروز مطلوب مسلمانان اين است  از يـك هـاآنبه جاي نظام خلافت بنشانند، نه از بـاب خـروج سالاري

و غير مقيد به موازين عقلاني نظام و غير قابل نقد بل)1زاكرال( غيرزميني مقدس كه از باب عدول از يـكبه يك نظام عقلايي دنيوي است،

و جديد به يك نظام عقلايي زميني معاصر و عادت چـون در عـصر حاضـر. اسـت) سالاري مردم(نظام عقلايي زميني سنتي مبتني بر عرف

و دنياي مردم با  بهدين مي اين نظام جديد كه چون در عالم اسلام اصلاً تكيه. شود تر از هر نظام ديگر تأمين ي من روي همين موضوع است

به نظام مردم و سالاري بدعتي نمي قدرت روحاني معارض با قدرت زميني مطرح نشده، ما در عدول و همـان زنـدگي بـا حكومـت گذاريم

 
1Sacral)قدسي(
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ه مي ميشه داشته سياست عقلايي زميني را كه مسلمانان كه اين بار مـي. دهيم اند، ادامه و سياسـت عقلايـي با اين تفاوت خـواهيم حكومـت

و حكومت بنيان نهيم  و فلسفي از سياست و زمينـي بـوده،. مبتني بر مفاهيم علمي و سياست گذشته، گرچـه عقلايـي كه حكومت در حالي

نه بر مفاهيم علمي و و سنت تكيه داشته و عادت .و فلسفيولي بر عرف

ازـ تصور من اين است كه شما براي ارائه ميي يك تفسير سازگار و زندگي كردن در يك محيط دموكراتيك، به نوعي اجتهاد در مباني دست آيا. زنيد مسلمان بودن

و تمايز روشني بين احكام سالاري رسيد؟ فرض كنيد چند نكته را تغيير دهيم، حكومت را نه بر اساس امت توان مردم با اجتهاد در فروع نمي ، بر اساس ملت بنا كنيم

و تعبير تازه و قوانين موضوعه قائل شويم توانيم بگوييم آن حكم غيراسلامي نمي اي از ديني بودن حكومت بكنيم، چون اگر يك مجتهد هم حكمي داده باشد، شريعت

و غيره صو. است رت گيرد، ممكن است مسلمانان سنتي بتوانند راحت در چارچوب دموكراتيك زندگي كنند، منظور من اين است، بعضي از اجتهادها اگر در فروع هم

 پذير است؟ آيا اين امكان

به وجود آمدن حكومت مردم كه زمينه از هر نظر براي به اين شكل باشد و همـه اگر قضيه هـايي كـساني كـه داعيـه سالار آماده باشد

و تنها  مشكل نبود فتاوي خاص باشد، ممكن است بگويند بايد كسي پيـدا شـود تـا در چنـد تـا از فتواهـا تفسير دين را دارند موافق باشند

چه. تجديد نظر كند تا راه باز شود  و اكثريـت متوليـان رسـمي ديـن، اما اگر اين.بسا مقصود شما برآورده شود در اين صورت، طـور نباشـد

بر مردم و مانعي و ضد اسلام بدانند و زمينه را بـراي حكومـت اي حكومت مردم سالاري را ضد دين سالار باشند، چطور بايد راه را باز كرد

باآن سالار آماده كرد؟ آيا نبايد مباني مردم و و مؤمنـانآن ها را نقد كرد كه تعداد قابل توجهي از عالمـان دينـي به طوري ها وارد بحث شد،

ان  و تفكر ديني از كه طور ديگري فكر كنند و چنـد نـوع تفكـر دينـي وجـود داشـته باشـد تـا راه پيدا شوند حصار يك عـده بيـرون بيايـد

به مردم كه به صرف اين ميآن سالاري باز شود؟ آيا به نظر رسد ايـن قـضيه ها گفته شود فتواي ديگري هم هست، مشكل حل خواهد شد؟

ك. كند را حل نمي  و بگويند چرا به چون ممكن است فتواهاي عكس فتواهاي مورد نظر شما را مطرح و نهايتاً كـار بـهآن نند ها عمل نشود؟

ـ سياسي هر صاحب فتوا بيش اين كه قدرت اجتماعي يعنـي نهايتـاً فتـواي همـراه بـا. تر باشد، آن فتـوا مـلاك عمـل قـرار گيـرد جا بكشد

كه بحث اقتدارگرايي تعيين  و حكومت كننده باشد، بدون اين و فلسفي در باب سياست و راهـي هاي علمي بتواند در جامعه نقشي بازي كند

كه نبايد فتواهاي همراه با اقتدارگرايي در سرنوشت سياسي جامعه تعيين. را نشان دهد  و در يـك مطلب همين است كننـدگي داشـته باشـند

و همه با حقـوق مـساوي  به اظهار نظر بپردازند و حكومت و از جمله عالمان دين، در باب سياست  در مـشاركت سياسـي فضاي آزاد، همه

به جاي مردمي زيادي با دعاوي بزرگي معتقدند مردم در شرايط فعلي، عده. وارد شوند و سـالاري دين«سالاري، سالاري با دين منافات دارد

مي» مردمي و نام آن را مردم را مي نهند به وجود آوردن. گذارند سالاري ديني و به اجتهاد مبنايي يك تفكـر دينـي در اين شرايط، دست زدن

و راه را براي تعدد قرائت  به قوت منطق با تفكر دين رسمي رقابت كند و در نتيجـه، بـراي همـه حقـوق ديگر، ضرورت دارد كه ها باز كند

به وجود آورد  مي. مساوي كه مـي نكته. دهند يا خير، چيز ديگري است حالا اجازه كه آن چند چيز ر هـا را تغييـآن گوييـدي ديگر اين است

يكي از اين و مي ها را بنيان دهيم و مبنايي خيلي مهم است گذاري زندگي اجتماعي بر مبناي ملت يكي از مسائل اختلافي دعوي. دانيد، خود

و بايد هميشه همين مخالفان مردم  كه در زمان پيامبر، جامعه بر امت تأسيس شده بود هـاآن گيري اگر اين نتيجه. طور باشد سالاري اين است

كه نمي)جانب درست نيستكه به نظر اين(درست باشد  به سادگي كه مردم. گزين كرد شود مفهوم ملت را جاي، سـالاري اين واقعيتي است

و مفهوم امت نمي سازد، با عقيده سالاري نمي با حاكم  و نـوعي عقيـده. سازد سالاري سـالاري اگر بگويند قرآن مـا را بـه نـوعي اميرسـالاري

مي  مي اين مفهوم مردم كند، دعوت ها كنيد؟ با كدام اجتهاد در فروع؟ آيا اين مسائل به فروع ارتباط گزين اين خواهيد جاي سالاري را چگونه

و مباني ارتباط دارد؟ من فكر مي  به پارادايم به مباني ارتباط دارد دارد يا و بـه. كنم كه متضمن باليـدن انـسان يعني مفهوم جديدي از انسان

به اختيار خود از سـنت مـي. سرنوشت شدن او است نوعي صاحب  حـال اگـر دعـاوي. پـذيرد گرچه اين انسان باليده بسياري از چيزها را

و حقوقي از انسانيت نيست، بل  و چنين دركي ي مقابـل آن، يعنـي انـساني كه نقطـه ديگران اين باشد كه در سنت ديني خبري از اين انسان

كه بدون نق كه مشروعيت او الهـي مطيع حاكم مطرح است و حداكثر حقوق او پذيرفتن ولايت حاكم است و گذشتگان است د مطيع سنت
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كه او را نصيحت كند و اين كه بايد همان وضع را حفظ كـرد، در چنـين حـالتي شـما فكـر) النصيحة الأئمة المسلمين(است و تأكيد كنند

مي مي و موجـب شـودند بـدون حـل توان قضيه را حل كرد كنيد تنها با اجتهاد در فروع و عواملي بـه وجـود آينـد ؟ البته ممكن است علل

و موانع در جامعه، مرتبه به وجود آيد اي از مردم تئوريك مسائل و ناپايدار و علاوه بر ايـن،. سالاري گذرا چنين وضعي دوام نخواهد داشت

بي  به اين مـسائل، بـه آن ما به عنوان اهل. كند نياز نمي چنين چيزهايي اهل فكر را از تفكر و و كار داريم فكر، دائماً با اين مسائل فكري سر

مي جهت بيش  به تر و بدون پرداخت كه مشكلات فكري ما است هـاي اهل فكـر دغدغـه. توانيم يك مسلمان متفكر باشيم ها نميآن پردازيم

كه حل البته معناي اولو.ي اول را دارد ديگري دارند كه براي آنان اولويت درجه  ها بـه تنهـاييآن يت داشتن حل تئوريك مسائل، اين نيست

مي به پيدايش مردم .شود سالاري منجر

و سنتي مي ها تفكيك كنيم، بعضي از اين فتاوي راهـ اگر بين روحانيون بنيادگرا و در آشتي دين گشا را مجتهدان سنتي ما، نه بنيادگراها و زندگي دموكراتيك، دهند داري

ميبل. تاز نخواهند بود ماي نوانديش ما پيشتنها عل اما صحبت در اين است. اين رويكرد مفيد است. كنند كه علماي سنتي غيربنيادگراي ما هم در حل اين مسأله ياري

مي در مفيد بودن اين. كه كاربرد فتاوا تا كجاست و اين كه به دموكراتيزاسيون كمك كج. كند، شكي نيست ها و جرم تمايز قائل اما كاربرد تا است؟ مثلاً اگر بين گناه

و اين و ديگري را تخطي از احكام موضوعه بدانيم و يكي را تخطي از احكام شريعت و اين را قائل شويم كه مردم شويم خواهد احكام سالاري نمي ها را فرق بگذاريم

مي شريعت را عوض كند، بل .خواهد قوانين موضوعه به رأي مردم باشد كه

و اقتصادي، قانون آن و سياسي كه بگويد در مسائل اجتماعي و منتخبان ملت هر چيز را كـه قـانون مجتهد سنتي اگر كسي باشد گذاران

مي كرده و مشروعيت قوانين از مردم گرفته و لازم نيست قوانين منطبق بر فتاواي مشهور فقهي باشد، چنين شـخي ايـن اند، قانون است شود

مي ها را فقط قبيل حرف  اين كه كسي بگويد احكام جزئي شـريعت، گرچـه. تواند بزند بر مبناي تغيير پارادايم مورد استفادهي قرائت رسمي

و حرام را مشخص مي  به قوانين مصوب است، اين همان تغيير پارادايم است حلال كند اين سـخن حال فرق نمي.كند ولي حاكميت مربوط

كه سنتي شناخته مي ميشود را كسي بگويد .شود، يا كسي بگويد كه نوانديش شناخته

مي شناسي در مردمـ انتقادي كه به مباحث معرفت مي اين است كه گاهي مردمكنند، سالاري و از اين بحث مردم سالاري در قالب نگاه معرفتي منجد سالاري بيرون شود

.دسالاري باش شايد پلوراليسم تشيع يا مراجع، راهي به سمت مردم. آيد نمي

كه دغدغه كه گفتيد شايد فرجه سالاري است، در اين راه ها ايجاد مردمآني كساني جامعـه.ي مسأله ايـن نيـست اما همه. هايي ببينند ها

مي دغدغه. بايد مسائل فكري خود را هم حل كند  به مـسائل فكـري. خواهيم آن مسائل را حل كنيمي امثال بنده اين است كه البته پرداختن

ج  به مردم در مي اي خود كه كه از يك طرف تحت تأثير چنان پلوراليسمي است و از طرف ديگـر تحـت سالاري كمك خواهد كرد، گوييد،

كه حل مسائل معرفت هيچ. شناسي است تأثير معرفت  در. شـود سـالاري مـي شناسي موجب پيـشدايش مـردم گاه ما دعوي اين را نداريم مـا

مي تقسيم كار اجتماعي اين كار را  مي انجام سـالاري ولي براي تحقـق مـردم. كنند دهيم، سياسيون هم در تقسيم كار اجتماعي كارهاي ديگر

.ها لازم استي اين همه

 سالاري ديني نظر شما چيست؟ـ در مورد مردم

و همه به نظر من مردم ع. پـذير نيـستي ديني ما، بدون اصلاح ديني امكـان جانبه در جامعه سالاري پايدار و در و فتـاوا و افكـار قايـد

و ارزش  و همه هايي كه فعلاً بر جامعه قوانين . ها رنگ ديني دارنـد، بايـد اصـلاحاتي اساسـي صـورت گيـردآني هاي اسلامي حاكم است

شـ سالارانه سالارانه، حاكم هاي مردسالارنه، عقيده در ارزش. بسياري از فتواها بايد تغيير كنند در غيـر ايـن.ودي موجـود بايـد تغييـر ايجـاد

آن. شود سالاري ايجاد نمي صورت، مردم  و بـه صـورت مجموعـه بايد و دين ناميده شده به صورت تاريخي شكل گرفته و چه ي اعتقـادات
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و ارزش و شعائر، حول پيام معنوي اصلي بنيان احكام و دستورها از ها و پيـام معنـوي ديـن اسـلام را و منجمد گـشته گذار دين جمع شده

و گوشه چشم و برون ها غايب ساخته، از نظر درونا مي ديني و ديني، نقد كه همان ضـرورت سـلوك» معناي مركزي«شود پيام دين اسلام،

و نهادهاي ديني با آن انطباق يابد  و شعائر و از عقايد گرفته تا فتواها ايـن كارهـا بايـد. معنوي انسان به سوي خداوند است، بازسازي شود

به  كه تجربه براي رسيدن از اين هدف انجام شود . در دين اسلام، بـه عنـوان يـك ديـن معتبـر جهـاني، وجـود دارد» معنويت«هاي سرشار

و يا تغذيه مضمون و در عصر حاضر مبدأ و محتواهاي خود را آشكار كند در هاي ديني ما مسلمانان شود؛ تجربهي تجربه كننده ها هـايي كـه

ب دهكده و باليدني جهاني امروز براي سر نهآن رآوردن و تجربـه تنها تجربه ها ويي پيامبر اسـلام و سـنت(هـاي پـس از كـه، بـل)كتـاب

مي هاي سرشار ذخيره شده در همه تجربه و ايمان ما در عصر حاضر، ايمان به پيـام معنـوي همـهي اديان بزرگ دنيا نقش بازي ي ايـن كنند

.اديان است

آنو مؤيد مردمالبته چنين تفسيري از دين، ممد و نه مانع تحقق كه مردم. سالاري خواهد بود سـالاري را دينـي بنـاميم، وجهـي اما اين

يكي از شماره. كنم براي آن پيدا نمي  ، از بنـده چـاپ شـده»سالاري دينـي چيـست مردم«، يك سخنراني تحت عنوان آفتابي هاي مجله در

آني حرف اين خلاصه. است ك جانب در ميي ما، اكثريت مردم با علاقه اي مثل جامعهه در جامعه جا اين بوده و تا حالاي ديني زندگي كنند

به با تبليغ همه  از اين مردم خوب است از منظر دين، انتخـاب شـكل مـردم. سالاري خلاف اسلام است ها گفته شده مردمآن جانبه سـالارانه

و ارزشكه مطلوب دين بدانن حكومت را امري ضد دين ندانند، بل  و سيـستم هاي مردمد و نـه مطـرود ديـن سالاري را مقبول ديـن بداننـد

و آن  بهچه را به نام دين، ولي ضد مردم ارزشي اجتماعي خود را با آن منطبق سازند سـالاري ها گفته شده، اصلاح كنند تا به مردمآن سالاري

مي. پايدار بتوانند برسند  مر در اين صورت ميدمتوان گفت اين مردم، و مانعي نـدارد كـه مـا سالاري را مطلوب دين نه مطرود آن و شمارند

كه. سالاري ديني بناميمي گذار، مردم سالاري اين مردم را در اين دوره مردم به اين معنا سالاري دار دين خود را مانع مردم اين مردم دينفقط

بل نمي مي دانند، ا ايـن كـه چـون در چنـين جامعـه. توانم بفهمم سالاري ديني نمي براي مردمدانند؛ من بيش از اين معناييكه مؤيد آن اي امـ

را گذاري قانون و عواطـف دينـي مـردم خواهـد بـود، ايـن حكومـت و تصميمات سياسي حكومت منتخب در حد بالايي متأثر از عقايد ها

و تـصميمات سياسـي بـه هاي دموكراتيك، قـانونتي حكوم چون در همه. بينم سالاري ديني بناميم، وجهي بر اين ناميدن نمي مردم گـذاري

و عواطف ديني ملت گونه مي اي از عقايد .سالاري ديني نناميده است ها را مردمآن شود، ولي كسي حكومت ها متأثر

مي البته در حكومت كه دين معيني براي هاي دموكراتيك زاب دمـوكرات ها اهميت ويـژه دارد، مثـل احـآن توان از احزابي سخن گفت

كه نام آن مردم. مسيحي اروپا  نه مردم ولي فعاليت اين احزاب هم در داخل شكلي از حكومت قرار دارد و بـه. سالاري دينـي سالاري است،

مي  مي رسد در جامعه نظر  سـالاري دينـي داشته باشند، ولي اين غير از ناميدن حكومـت بـه مـردم) اسلامي(توانند پسوند دينيي ما احزابي

.است

مي اي معتقدند به معناي مشروعيت حكومت است، عده يك عده. داردلاف است كه ديني بودن يك حكومت چه معياري اين موضع هم اختردـ گويند ويژگـي اي

مي اصلي زمام  به معنايي كه در دنياي خارج تحقق سالاري فرض كنيد مردم.ي ديني بودن است كننده كند،و برخي معتقدند مبناي رفتار حكومت، تعيين دار آن را تعيين

. يعني در يك فرآيند دموكراتيك مردم اكثريت قوانيني را بپذيرند كه يا الهام گرفته از دين است يا مغايرتي با احكام ديني ندارد. آل، به وجود آيد دارد، نه تعريف ايده

مي اسم اين مردم  گذاريد؟ سالاري در تحقق خارجي را چه

نه مردم سالاري اين مردم مي.ي چيز ديگر سالاري به اضافه است، كه اگـر همـه اما توجه شما را به اين مطلب جلب ي مـردم مـثلاً كنم

به دل كه مرد بر زن ترجيح اجتماعي داشته باشد، يك فرد و طبقه رأي بدهند و خواه خود يا صنف ي خود حكومت كند، تبعـيض اعتقـادي

و مانند آن وجود داشته با به تعبير كامل يا قومي و و مساوات و اكثريت تر، حقوق شد، يعني آزادي بشر همين عصر مد نظر قرار نگرفته باشد

نه مردم  و مساوات بدهند، اين فاشيسم است، به نبود آزادي سـالار چون صرف رأي دادن اكثريت، سيستمي را مردم. سالاريبه نام دين رأي
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و مسا. كند نمي به عنوان هسته با نسبت) بشر حقوق(وات بايد در بطن جامعه آزادي و اصلي در همه هاي مختلف جاي رژيـم بـه هاي اساسي

كه. نوعي خود را نشان دهد  ميپس اين كساني به فرض شما، رأي مي بنا و و يـا دهند گويند آن چيزها كه از آسمان الهام گرفته شده اسـت

چه چيزهايي استآن دات مخالف دين نيست را قبول داريم، بايد ديد محتواي معتق  و بشر معاصـر را پذيرفتـه بالأخره حقوق. ها انـد يـا نـه

و تصميم چگونه عمل مي و بافت حكومت چگونه است مي گيري كنند  شود؟ هاي چگونه انجام

و حقوق حكومت شفاف پاسخي مدني توسعه يافته،ـ اگر در شرايط دموكراتيك، يك جامعه و آزادي بنياني وجود داشته باشد، اگر قرائت گو، انتخابات آزاد منصفانه،

و در شرايط رقابت دموكراتيك غالب شود، حكومت حاصله چه نامي دارد؟ آيا مردم بي دموكراتيك از اسلام اصلاح شده در جامعه وجهي اسـت؟ سالاري ديني نام

و سوسياليسم؟كند، نه از ليبرالي چون مباني رفتاري آن از قرائت دموكراتيك از اسلام تبعيت مي  سم

و مؤيد مردم مي قرائت دموكراسي اسلام، گرچه ممد به معناي بنيان سالاري . سـالاري بـر اسـلام نيـست گـذاري مـردم تواند باشد، ولي

و مسلمان بودن با دموكرات بودن سازگار است توان نشان داد اسلام مورد نظر، مخالف مردم مي را. سالاري نيست اما اين قرائـت حكومـت

به نام مردم يني نميد و شكل خاصي از حكومت را به وجـود نمـي كند بـه راحتـي ممكـن. آورد سالاري ديني يا حكومت دموكراتيك ديني

سالاري دينـي، من تصور روشني از مردم. اي قرائت دموكراتيك از اسلام وجود داشته باشد، ولي حكومت دموكراتيك نباشد است در جامعه 

و نقش تمام كوشش چه قبلاً گفتم، جز آن  به نظر اين ندارم و اصلاحي از نظر اسلام، سـالاري جانب در باب رسـيدن بـه مـردم هاي تفسيري

و نه نقش تأسيس  و اصلاحي را در درجه ما اين كوشش. رفع موانع است وي اول براي قابل اسـتفاده كـردن منـابع دينـي هاي تفسيري مـان

و تعميق تجربه  ميما هاي ديني براي اغناء به عنوان رفـع مـانع، اما اين كار در باب مردم. دهيمن در عصر حاضر انجام سالاري نيز اثر خود را

.گذارد بر جاي مي

و برنامه در قالب مردم فرماييد مردمـ شما مي  سالاري محض است؟ سالاري ديني يك پروژه

ميمسالارانه حكومت كردن، مسلمانان مرد خواهم عرض كنم با مردم بله؛ مي مي شيوه. شوند سالار . سالارانه باشـد تواند مردمي مسلمانان

مي آن نه مردم دانم، مردمچه من آن را قابل فهم ـ اسلامي؛ چنان سالاري مسلمانان است؛ نقدي بر قرائت رسـمي ازكه در كتاب سالاري ديني

مي.ام آن را توضيح دادهدين به دين به فعاليت بپردازند توانند در قالب مردم احزاب متعهد .سالاري محض
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ازـ1 كه در سال حقوق منظور سي ماده است1948بشر در اين مقاله، حقوقي است و داراي . به تصويب سازمان ملل متحد رسيد

و متون دينـيـ2 و اسلام است ازآناي پايـه اديان ابراهيمي، يهوديت، مسيحيت، و»عهـد جديـد«،»عهـد عتيـق«هـا عبـارت اسـت ،

.»مجيد قرآن«

ميـ3 سهبه نظر و پرسشي فوق براي تعيين تكليف خود در باب حقوق گانه رسد پيروان اديان كه بشر بايد موضوعات هاي كليدي را

به  ميآن ذيلاً و بررسي قرار دهند ها اشاره .شود، مورد توجه

باـ4 :بشر از يكديگر تفكيك شود يد دو موضوع اصلي در باب حقوق نخست

ـ اخلاقي ـ اصل فلسفي به عنوان»حرمت ذاتي انسان«الف و مسؤول در برابر حقـوق ديگـران«، ، كـه مبنـاي تئوريـك»فرد آزاد

.بشر استي حقوق اعلاميه

و تضمين حقوقي آن و تحقق بخشيدن بدان و مدل مراعات آن حرمت ـ چگونگي و در عصر حاضـر، بـه صـورت اصـلب هـا

.بشر آمده استي حقوق هايي كه در اعلاميه ماده

كه آيا در ارتباطـ5 و مساوي هر فرد انسان« با موضوع الف، اين پرسش مطرح است ، قطع نظر از نژاد، رنـگ، جـنس،»حرمت ذاتي

وي سياسي، يا هر عقيده زبان، دين، عقيده دهـد، در متـون دينـي مـورد نظـر بشر را تشكيل مـيي حقوق ميهكه اساس نظري اعلا...ي ديگر

مي»بيگانه«وجود دارد؟ يا اين كه اين متون با اين موضوع  و يا آن را به طور كلي يا در مواردي نفي ؟ در ارتبـاط بـا موضـوع ب،2كنند اند؟

و اجتماعي«ا مثلاً اين پرسش مطرح است كه بر فرض وجود داشتن اصل حرمت ذاتي انسان، در آن متون، آي و ديني آن»آزادي سياسي ، بـه

و معنا« و تصويب قرار گرفته است، يـا ايـني حقوق كه در اعلاميه» مفهوم و آن متون نيز مورد توجه و تصويب قرار گرفته بشر مورد توجه

و در اين صورت اين پرسش مطرح مي  و معاني در آن متون نيامده است كه متألكه اين مفاهيم و شود و متكلمـان يهوديـت، مـسيحيت، هان

و مواد سي  و مباني فلسفي اسلام با اين اصول آنآن گانه و كلام، ضرورت دارد كـه ميـان ها چگونه بايد برخورد كنند؟ آيا از ديدگاه الهيات

و آن متون ديني، گونه  و مباني ا» نسبت«اي مواد ين ضرورت وجود دارد، آن نسبت برقرار شود، يا اين كه چنين ضرورتي وجود ندارد؟ اگر

به پاسخ پرسش چه شكل بايد برقرار شود؟ براي نزديك شدن به و مي هاي فوق، چند نكته را در اين چگونه .آوريم جا

ميـ6 آن حقيقت اين است كه در متون اديان ابراهيمي، تعبيراتي وجود دارد كه به توان ، قطـع نظـر از هـر»كرامت ذاتـي انـسان«ها را

و وابستگي، تفسير كرد عقي و عمل كه. ده در» خداونـد انـسان را بـه صـورت خـود آفريـده اسـت«مثلاً در متون مسيحي چنين آمده و يـا

كه قرآن يا» ايم فرزندان آدم را مكرم داشته) خدا(ما«مجيد آمده به«و ظـاهراً ايـن تعبيـرات از انـسان،.»ايـم ترين ساختار آفريده انسان را در

 
و گفتي حقوق سخنراني ايراد شده در كنگره1 ، تهران1380ها، ارديبهشت وگوي تمدن بشر
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مي صرفاً از كه انسان است سخن و هيچ آن نظر در گويند و وابستگي و عمل اما در همـان متـون دينـي،. ها مطرح نيستآن گونه قيد عقيده

كه در  بهآن تعبيرات ديگري وجود دارد و معناي اين وابستگي اين اسـت كـه ارزش انـسان» ايمان«ها ارزش انسان وابسته هـاي اعلام شده

از باايمان، بيش بيتر و مساوي انسان انسان و حرمت ذاتي و اين موضوع، با كرامت .ها سازگار نيست ايمان است

ميـ7 ميدانيم از طرف ديگر، اين مطلب را و مفسران اين متون، و حتـّي توانند ابهامكه ميدان تفسير متون ديني بسيار وسيع است هـا

مثلاً برخـي از متألهـان مـسيحي. پذير استو اين كار با هرمنوتيك متون ديني انجام تناقضات موجود در اين متون را در مقام تفسير بزدايند 

و اند با بهره گرفتن از فلسفه كوشش كرده  كه هر فرد انسان، قطع نظر از هـر» شخص«ي پرسوناليسم به اين نظريه برسند تلقي كردن انسان،

كه دارد، در برابر خداوند يك  و وابستگي و عمل و چه نياورد،. است» شخص«عقيده چه ايمان بياورد او در هـر حـال» شـخص بـودن«او

و باطل نمي است كه هيچ» انتولوژيك«اين شخص بودن يك واقعيت. محفوظ است  از. شود گاه زائل و كرامت ذاتـي انـسان، ناشـي حرمت

و حقوق  به منظو بشر مجموعه همين شخص بودن است و حقوقي است در نظـر.وي» شـخص بـودن«ر حفاظت از اي از تدبيرهاي اعتباري

مي  و تكريم مـي اين مفسران، آن تعبيرات متون ديني كه انسان را صرفاً از نظر انسان بودن از ستايد و كرامـت ناشـي كنـد، نظـر بـه حرمـت

كه انسان  بي شخص بودن دارد و ن را نيـز در بـر انـسا» حـق نـاحق بـودن«حقوق ناشي از شخص بـودن. ايمان در آن شريكند هاي باايمان

و ممكـن» شخص انسان«چون. گيرد مي و عمل صـالح بـه جـا آورد و اعتقادات حقه پيدا كند به مقتضاي شخص بودن، ممكن است افكار

به جاي آورد و عمل ناصواب و اعتقادات نادرست پيدا كند ازي اين همه. است افكار و حقـوق ناشـي ها مقتضاي شخص بودن انسان است

م  و وابستگيي انسان تعلق به همه شخص بودن، و اعمال و اخلاق و انسانآن هاي ها، قطع نظر از عقايد هاي پيرو نـاحق، بـه همـان ها است

.1بشر هستند هاي پيرو حق، داراي حقوقي انسان اندازه

بي در نظر مفسران يادشده، نكوهش كه در متون ديني اديان ابراهيمي از انسان به عمل آمد هايي به حقوق ذاتـي ناشـي از ايمان ه، ربطي

و» شخص بودن« كه متأسـفانه انـسان اين نكوهش. كند ها را نفي نميآن وي ندارد ايمـان، آن سـعادت هـاي بـي ها، متوجه اين مطلب است

مي  به آن برسد دنبال نمي معنوي را كه انسان در پرتو ايمان مي تواند و به خود زيان را كنند و در واقع خـود اضـافه» ارزش«از يـك رسانند

مي) در نزد خداوند( به ايمان مربوط است محروم به نكوهش. سازندكه كه. است» خود«ها مربوط به اين زيان رساندن و در واقع آن ارزش

چو» اضافي«ايمان آن را فاقد است، عبارت است از ارزش انسان بي و نه ارزش ناشي از شخص بودن، و ن انسان ناشي از ايمان نزد خداوند

و حقوق بي و باايمان، هر دو شخص هستند به شخص بودن ايمان ها است، هر دو به صـورت مـساوي در زنـدگي اجتمـاعيآن بشر مربوط

.بشر را دارا هستند حقوق

و به خوبي مي به متون دين مسيحيت ندارد به كار برد توان آن را درباره اين تفسير، اختصاصي .2ي متون ديني اسلام نيز

ب،ـ8 كه حقوق مصرح در اعلاميه در موضوع و مفهومي حقوق بايد به اين مطلب اساسي اشاره كنم در بشر با معناها هاي جديد كـه

و نميآن  به استنباط ايـن حقـوق از آن متـون پرداخـت توان روش ها هست، قطعاً در متون ديني اديان ابراهيمي نيامده ايـن حقـوق،. مندانه

شك  و حرمت ذاتي انسان در عصرلعبارت است از و كـه ريـشه) تجـدد(» مدرنيته«هاي خاص تضمين حقوقي كرامت هـاي تـاريخي دارد

ـ اجتماعي انتقال انسان از زندگي سنتي به زندگي جديد است  ـ اجتماعي،. محصول تحولات تاريخي كه اين تحولات تاريخي واضح است
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ب2 .، از صاحب اين قلمنقدي بر قرائت رسمي از ديندر كتاب» بشر حقوق«يه مقالهنگاه كنيد
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و كرامت انسان در آن شرايط تـاريخي تا آن متون در صدد چاره در عصر ظهور متون اديان ابراهيمي وجود نداشته جويي براي حفظ حرمت

به اين منظور وضع كرده باشند و حقوق مشخصي را .1ـ اجتماعي برآمده باشند

و متكلمان اديان ابراهيمي در عصر حاضر، بايد در برابر اعلاميه شكي در اين نيست كه كي حقوق متألهان بـه. ننـد بشر موضـعي اتخـاذ

مي  مي رسد اين موضع نظر و كرامت ناشي از شخص بودن انسان گيري كه آيا حفظ حرمت آنكه مـي(تواند با اين پرسش مطرح شود تـوان

به متون ديني ابراهيمي نيز نسبت داد  و نيز در صحنه، در جامعه)را كه داراي دولت به معناي جديد هستند المللي، جز از اين راهي بين هايي

و شكلم كه آن مضمون اساسي و عمل قرار گيرد؟ي حقوق بيني شده كه در اعلاميه هاي حقوقي پيش يسر است  بشر آمده مرود مراعات

به كمك در عصر حاضر، دولت از»پليس«،»بوروكراسي«هاي جديد و با استفاده و توان را دارند كـه»هاي جديد تكنيك«، ، اين ظرفيت

و حر و تفـصيل كـه در اعلاميـه حقـوق. مت افراد جامعه را مورد تهديد قـرار دهنـدبه صورت وسيعي كرامت ي بـشر، بـا همـان مـضمون

و چاره بشر آمده، براي پيش حقوق ميآن جويي در برابر گيري از اين تهديدات به شمار توان وجود نمي. آيد ها، يك ضرورت غير قابل انكار

را هاي جديد را پذيرفت، ولي حقوق دولت مي بشر به نظر به اين جهت، و و متكلمـان نـه نپذيرفت را تنهـا بايـد حقـوق رسد متألهـان بـشر

.2كه بايد آن را مطالبه كنند بپذيرند، بل

و حقوق» تعيين نسبت« در روندـ9 و مفـاهيم ميان اسلام بشر نزد برخي از متفكران مسلمان، ايـن نظريـه بـه ميـان آمـده كـه معـاني

محي حقوق اعلاميه و پذيرفتن آن بـه وسـيله» فرهنگ سكولار«صول بشر » فرهنـگ اسـلامي«يي مـسلمانان، موجـب اسـتحاله غرب است

ميي مقابل اين نظريه، نظريه در نقطه. شود مي كه و معـاني اعلاميـهي ديگري وجود دارد » مدرنيتـه«بـشر، از لـوازمي حقـوق گويد مفاهيم

نه سكولاريسم) تجدد( و به مفهوم جديد آن وجود داشـته باشـد،»همدرنيت«هر كجا. است كه دولت وجود داشته باشد، مثلاً در هر كشوري

بشر به منظور حفظ حرمت ذاتي افراد جامعه در برابر قدرت دولـت جديـد وجـود نـدارد؛ي حقوق اي جز به رسميت شناختن اعلاميه چاره

به ميان.كه اين نكته را قبلاً توضيح داديم چنان درميچس اين پرسش كه در عالم سياست، حداقل كه آيا بسياري از كشورهاي اسلامي آيد

مي شده» مدرنيته«وارد» دولت جديد«سطح پذيرفتن  و عملاً داراي دولت جديد هستند، بـشري حقـوق تواننـد بـدون پـذيرفتن اعلاميـه اند

است، چگونـه متـصور اسـت؟ يـا ايـن كـه ايـن كـشورها ها را در برابر اين دولت حفظ كنند؟ اگر چنين چيزي متصور حرمت ذاتي انسان 

به» دولت جديد«توانند مي و  بازگشت كنند؟» حكومت سنتي«را كنار بگذارند

.بشر در اين كشورها پذيرفته شود رسد چون بازگشت به حكومت سنت براي اين كشورها ممكن نيست، بايد حقوقبه نظر مي

با بعضي از صاحب ـ10 انـد، مـدعي شـده»حق حاكميت نخستين از آن خداوند است« تأسيس يك اصل با عنوان نظران جهان اسلام،

و كرامت ذاتي انسان«بر مبناي» بشري حقوق اعلاميه«قبول  به عنوان»حرمت ، بـا اصـل فـوق»فرد آزاد مسؤول در برابـر حقـوق ديگـران«،

از زندگيمنافات دارد، زيرا به مقتضاي اين مبنا، حق حاكميت انسان بر تدبير و بالذات مي»آن«اش اولاً .شود انسان شناخته

به عقيده و نظران، حق حاكميت انسان بر تدبير زندگيي آن صاحب بنا به صورت حقوق تفصيلي سياسي، اجتماعي، شهروندي، اش كه

حق بيان مي )... بشر هاي حقوق مضمون( به آن و بايد و نمـي شود، در طول حق حاكميت خداوند قرار دارد تـوان بـراي انـسان، مستند گردد

كه بگويند انسان آنان چاره را در اين ديده. حقوق ذاتي قائل شد  و حقوق اند و ها از جانب خداونـد داده مـيآن ها ذاتاً حقوقي ندارند شـود

به  راي حقوق آنان با اين روش تفكر، اعلاميه. ها داده استآن بايد ديد خداوند چه حقوقي در ميان يهوديـان نيـز. اند شناخته» اعتباربي«بشر

.چنين افكاري مطرح شده است

و فقدان آن در سنت اسلامي«ي نگاه كنيد به مقاله1 .، در همان كتاب»پيدايش حقوق اساسي در قرون جديد

.نگاه كنيد به همان منبع2
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مي ـ11 مي پرسشي كه اين نظريه را به چالش آن تـصور» حقوقي«در معناي» حق حاكميت«توان براي خداوند كشد، اين است كه آيا

ح  كه يك معناي حقوقي دارد، با كه حق حاكميت ذاتي انسان ق حاكميت خداوند كـه بـاز يـك معنـاي حقـوقي كرد تا اين فرض پيش آيد

در» حق حاكميت«دارد، در تعارض است؟ مبناي معناي حق چيست؟ آيـا ايـن نظريـه بالإصـاله انـسان بـر تـدبير» معناي حقوقي«خداوند

مي زندگي و كرامت ذاتي وي به عنون فرد آزاد مسؤول و حقوق اش كه ناشي از حرمت  عهـده دارد، بـا بشر تضمين حقـوقي آن را بـر باشد

ـ كلامي روبه گونه معارضه هيچ شدي الهياتي ي حقوق چـه در فلسفه»حق«. بايد يك معناي حقوقي داشته باشد» حق حاكميت«. رو نخواهد

و حقوق عبارت است از مجموعه» حقوق«مفرد»حق«معنا دارد؟ كه نظـم زنـدگي اجتمـاعي انـسان بـا است هـاآني هنجارهاي دستوري

م  مي»حقوق«ترتيب بدين. شوديمحقق و تحقق پيدا و در جهان انسان معنا در روند زندگي اجتماعي انـسان. كند، يك موضوع انساني است

مي  ميكه هر كدام از افراد جامعه حقوقي پيدا و مثلاً قوه كنند، افرادي هم حق حاكميت پيدا ي مقننه يا مجريه يـا قـضائيه را در دسـت كنند

ميحقو. گيرند مي و مقدمه داردق كه در بستر زندگي اجتماعي پيدا سه پايه :شود،

.ي حق، كه هر كدام از افراد جامعه است دارنده.1

از.2 مي» حق آزادي بيان«مخاطب حق؛ مصلا وقتي دري اين حق شهروندان جامعه گوييم، دارنده سخن و مخاطبان آن حق، اند

و درجه كه دولت نبايد به اين حـق تجـاوزي اول دولت، يعني دستگاه حكومت است معناي خطاب در اين مورد، اين است

.كند

كه مثلاً عبارت است از آزادي بيان.3 . موضوع حق،

و مقدمه ها پايه اين مي تمام اين. هستند» حقوق«هاي مفهوم ها .كند ها هم با وجود داشتن ضمانت اجرايي معنا پيدا

تو»حق«رسدبه نظر مي كه و درباره، در آن مفهوم و تنها در جهان انسان و تنهـا ضيح داده شد، چون يك موضوع انساني است ي انسان

مي با وجود ضمانت و به اين جهت، نمـيي خداوند نمي كند، درباره اجرايي معنا پيدا و مصداق داشته باشد تـوان گفـت خداونـد تواند معنا

ـ اجرايـي حـق خدا. حق حاكميت در معناي حقوقي آن در فلان جامعه دارد به عنوان حاكم در جامعه حضور ندارد تا ضامن عملي وند كه

و انسان  و اين تصور هم قابل قبول نيست كه براي خداوند در عالم متافيزيك حاكميت حقوقي قائل شويم ها را در ايـن حاكميت خود باشد

به شمار آوريم  و تصديقاتي از اين. جهان، ضامن اجراي آن حق حاكميت ي مجلـس بـه يـك نماينـده. قبيل، پر از تنـاقض اسـت تصورات

و يا رئيس قانون مي گذاري ميكه درباره چنان. توان گفت وي از طرف مردم حق حاكميت دارد جمهور ها اصـالتاًآن توان گفتي افراد جامعه

و ضمانت اجرايـي قابـل تـصور اسـتي اين بر خود حق حاكميت دارند، چون همه  ي ولـي چنـين تعبيـري را دربـاره. ها در جامعه هستند

به كار برد خداوند نمي به در قرآن. توان كه  اصـلاً.1خداوند در معناي حقوقي آن دلالـت كنـد» حق حاكميت«مجيد هم تعبيري وجود ندارد

 توان آيه يا اياتي از قرآن را ناظر بر آن دانست؟ وقتي تصور حاكميت حقوقي براي خداوند ممتنع باشد، چگونه مي

آن» باطل«در مقابل»حق« در موارد زيادي.به دو معنا به كار رفته است»حق«ي مجيد واژه در قرآن و معنايي انتولوژيـك از به كار رفته

هبه كـار رفتـ» سزاوار«به معناي»حق«در چند مورد.»و إنّه لحقّ مثل ما انّكم تنطقون«: مجيد گفته شدهي قرآن مثلاً درباره. منظور شده است

و»اتّقوا االله حقّ تقاته«يا.»و ما قدروا االله حقّ قدره«مثلاً گفته شده. است في االله حقّ جهاده«، از.»جاهدوا » تقـدير«در اين موارد، آن مرتبـه

يا» تقوا«و يا و مستقيماً از مفهـوم خداونـد» جهاد«و كه سزاوار خداوند است ذات«رت از اگـر االله عبـا. شـود ناشـي مـي)االله(منظور شده

مي. باشد» مستجمع جميع صفات كمال  به دست كه عنـصر محـوري آن كـه اين مفهوم را وقتي تحليل كنيم، اسـت، عناصـر» كمـال«آوريم

 
، اثر صاحب اين قلـم، چـاپ دوم، نقدي بر قرائت رسمي از دينوع، در كتابي اين موضي محمدحسين طباطبايي درباره نگاه كنيد به نقد نظريه1
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آن»ي ادب خودداري از اسـائه«، سزاواري»تقدير«مفهومي ديگر چون سزاواري و سـزاواري) تقـوا(، بـه آن، يعنـي پرواپيـشگي در برابـر

او( حرمت آن كوشش براي حفظ مي) جهاد براي و هـا بـه دليـل ضـعف منظور آيات فـوق ايـن اسـت كـه انـسان. كند را با خود حمل هـا

و هميـشه هاي انساني، نمي ناتوانايي به اين وظيفه عمل كنند و بـدهكار خداونـد مـي» كـسر«توانند نا طور كه سزاوار خداوند است، آورنـد

و هيچ مي و كمال به جاي نمي خدا» حق خداوندي«گاه شوند به صورت تمام ميآناز. آورند را آن ها خواسته شده كوشش كنند تا به توانند

.ي سزاوار خداوند نزديك شوند مرتبه

و نيز در معناي»باطل«حق در معناي مقابل از»حق خداوند«، كه به عمل آمـد، هـيچ ارتبـاطي بـا نظريـهآن، با تحليلي ي حاكميـت ها

مي. ندارد حقوقي خداوند كه در متون ديني آمده، به همان معناي دوم حق مرتبط مي حقوق خداوند بر انسان، و تحت اين عنوان، توان شود

از اما هـيچ. در ارتباط است»االله«ها با تحليل مفهوميآني حقوق زيادي را حقوق خداوند بر انسان دانست كه همه  گونـه تحليـل مفهـومي

حق»االله« به .تواند برساند حاكميت خدا در معناي حقوقي آن نمي، ما را

الله«مجيد آمده در مواردي از قرآن يا» إن الحكم إلاّ االله«و و قرآن وجود» من لم يحكم بما أنزل و يا گفته شده حكم خداوند در تورات

و يا خداوند به» أحكم الحاكمين«دارد و يا و مطلـق» حكـم«، منظـور از در اين مـوارد.»پيامبران حكم عطا كرديم«است يـا داوري نهـايي

كه براي انسان  ازآن هاي انساني ها اين تمييزهاي نهايي به دليل ضعف خداوند است در تميز حق از باطل، و يـا منظـور هـا ممكـن نيـست،

و نواهي خداوند«حكم  خوكه مطالعه چنان. است» اوامر و بعد اين تعبيرات، آن را به و قبل ميي سياق آيات و يـا مـراد، دادنبي نشان دهد

به صورت تكويني  ـ اجتماعي(نعمت فرمانروايي و مقتضيات تاريخي اي از پيامبران است، ماننـد اعطـاي تكـويني سـايربه پاره) بنا به علل

به انسان نعمت و همين ها ا» حقوقي حق حاكميت«در تمام اين موارد، خسني از ... طور ها و چنان خداوند به ميان نيامده كه قـبلاً گفـتم، ست

كه از اين آيات. اصلاً چنين حقي براي خداوند متصور نيست و سپس دنبـال جانـشين آن حاكميـت درمي» حاكميت حقوقي«كساني آورند

مي حقوقي در زمين مي .كنند گردند، تفسير ناصواب

از در متون اديان ابراهيمي، مجموعه بدون ترديد، ـ12 و نواهي«اي و» اوامر و گاهي هم از اين اوامر به خداوند نسبت داده شده است

و نواهي، به دو قسم درجه. تعبير شده است» حكم خدا«نواهي در اين متون، به و درجه اين اوامر وي اول تحليل» عرضي«و» ذاتي«ي دوم

و نواهي درجه. شود مي و ذاتي، خطاب در ميان اوامر چگي اول و جهت ونگي هدف هايي وجود دارد كه به هـا در تـدبير گيري انـسان گيري

مي زندگي اجتماعي  و مسلماً اقتضاي دائمي بودن دارند شان مربوط و نواهي الهي حق حاكميت حقوقي انسان. شود ها در بـاب آيا اين اوامر

و جهت هدف و بنيادين گيري كه در اصل اساسي ـ سياسي را ميمتبلور» آزادي«گيري در زندگي اجتماعي  كنند؟ است نفي

كه اين كه انسانآن هاي ديني دارند، ولي اولاً گرچه مضمونها، گونه خطاب حقيقت اين است از ها همان اصول اخلاقي هستند ها، اعـم

و غيرمتدين، در طول تاريخ  و ثانياً نوع ارتباط ها را معتبر شمردهآن متدين و جهـت گيري ها با هدفآن اند سان در زنـدگي هـاي انـ گيـري ها

ـ اجتماعي، از نوع ارتباط معيارهاي اخلاقي غيرديني با اين هدف  و جهت گيري سياسي مي گيري ها كه مثلاً اصل اخلاقـي همان. باشد ها طور

به  كه چنين اصلي وجود داشته باشد(» عدالت«ـ فلسفي وجوب الزام هـاي افـراد را محـدود، گرچه حقـوق مربـوط بـه آزادي)در صورتي

با ها را از ميان برنميآن كند، ولي مي و منطقاً به عدالت هم گرچه با مـضمون دينـي متوجـه انـسان. كند ها معارضه نميآن دارد امر خداوند

مي مي و حقوق آزادي وي را با يك مضمون ديني محدود به هيچ صـورت شود هـاآن كند، ولي با توجه به شخص بودن انسان نزد خداوند،

و نفي نمي برنميرا از ميان .كند دارد

به اصل به عبارت ديگر، همان كه التزام و از موضع غيرديني، اصل حاكميت انسان» عدالت«طور و اصل حرمت ها بر تدبير زندگي خود

و مواد حقوق  و مسؤول كه تضمين حقـوقي آن اصـل اسـت نفـي نمـي كرامت ذاتي هر فرد انسان به عنوان فرد آزاد از بشر را و  ميـان كنـد
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بل برنمي به نظريه دارد، ميي پاره كه بنا و كند، التزام به اصل عدالت با انگيـزه اي از فيلسوفان در باب عدالت، اين حقوق را تأسيس ي دينـي

و آن حقوق را از ميان برنمي» امتثال«از باب به عدالت هم، آن اصول و نفي نمي امر خداوند .كند دارد

ميبه نظر مي د رسد و شهروندي افراد توان و التزام به حقوق اجتماعي، سياسي، ) 1948بـشر حقوق(ر چگونگي تنظيم ارتباطات انساني

به حقوق و هم و نواهي خداوند ملتزم گرديد و همه. بشر هم به اوامر و نواهي خداوند در باب اصل عدالت ي اصـول اخلاقـي ديگـر، اوامر

م و بنيادهـاي«در متون اديان ابراهيمي، خداوند به تأسيس. ها ندارد وجود در ميان انسان حقيقتي جز تأييد ديني همان اصول اخلاقي اصـول

و بنيادهاي اخلاقي موجود در ميان انسانبل. پردازد نمي» اخلاق ميكه اصول و تأييد خود قرار و ها را مورد تصديق راآن دهـد » مطلـق«هـا

تا مي و نواهي خداوند بـا حقـوق. نجات دهد»ل اخلاقي نسبيت باط«ي ها را از مهلكهآن سازد به اين جهت است كه اوامر بـشر معارضـهو

مي. كند نمي كه مبناي همه رسد كوشش عدهبه نظر ـ فقهي، ي اي از نوانديشان مسلمان در كشورهاي اسلامي براي تأسيس يك اصل الهياتي

و قابـل»حاكميت از آن خداوند است«اساسي اين كشورها قرار گيرد، با عنوان اصول ديگر قانون ، در معناي حقوقي حاكميت مبنايي نـدارد

و راه براي اسا قرار دادن حقوق .هاي اساسي كشورهاي اسلامي باز است بشر در قانون دفاع نيست
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كهـ آن مي به عنوان پروژه يا جنبش اصلاحچه گ طلبي خوانده وجهي از اين گفتمان، ريشه در نگرش كلامي فقهي، يا به شكل. تري قرار دارد فتمان كلانشود، حول

و پيوستگي اصلاحات را در حوزه. تري، نگرش ديني دارد وسيع مي در اين زمينه، آميختگي و سياسي چگونه ارزيابي و ديني با اصلاحات اجتماعي  كنيد؟ي فقهي

و سياسي، موضوعي است كه در پاره ارتباط اصلاحات ديني با اصلاحات اجت و جامعه ماعي و اي از اديان هـاي ديگـر هـم سـابقه دارد

به كشور ما ندارد  و موجبي بـراي اصـلاحات در حـوزه گاهي اصلاحات در حوزه. اختصاص وي دين، مقدمه و جامعـه شـده، ي سياسـت

ا. گاهي برعكس بوده است و سياسي موجب اين شده كه در حوزهيعني اصلاحات اجتماعي به وقوع بپيونـدد ست البتـه.ي دين، اصلاحاتي

چه وقوع اصلاحات در حوزه هيچ چه وقوع اصلاحات در حوزه گاه و و اجتماعي، منسوب بـه علـت واحـدي نمـيي دين توانـدي سياسي

كه تعيين. اين تغييرات، هميشه علل متعدد دارد. باشد ايـن عامـل ... ديگر در اين تغييرات استتر از عوامل كننده ولي منظور آن عالمي است

و گاهي از حوزه كننده، گاهي از حوزه تعيين و اصلاحات ديني، ميي دين و سياسي شروع شده است، بـه ايـن معنـا كـهي مسائل اجتماعي

مي واقعيت و اجتماعي، تغييراتي را در دين ايجاب .كرده است هاي سياسي

كه موضوع را بيش د براي اين مي هم، تر توضيح به وقوع پيوسته، يعني پروتستانيسم، را مثال كه در دين مسيحيت ايـن. زنـم اصلاحاتي

كه در حوزه اصلاحات، در درجه  و سـاختار دينـي.ي دين اتفاق افتادي اول اصلاحاتي بود به آراي كلامـي كليـساي وقـت لوتر اعتراضاتي

و سـاير اصـلاح رفت اصلاحاتي كه مورد نظر لـو ولي پيش. موجود مطرح كرد  ي گـران پروتستانيـسم بـود، موجـب تحـولاتي در حـوزه تر

و اقتصادي جديد كـه واقعيت و حتّي صنعتي و اقعيات سياسي، اجتماعي، به طوري كه در واقع فرهنگ جديد و سياسي شد، هاي اجتماعي

گرچـه.ي ديـن مـسيح اتفـاق افتـاد در حـوزه زمين شاهد آن هستيم، تا حدود زيادي ناشي از همين رفورماسيون است كـه اينك در مغرب 

و اقتصادي هم با اين رفورماسيون سازگاري داشت زمينه .هاي اجتماعي، سياسي،

وم اين واكنش در نهايت وقتي اتفاق افتاد كه معل. گراي كاتوليكيـ پروتستانيسم يا رفورماسيون لوتري، واكنشي بود نسبت به نوع قرائت ديني كليساي كاتوليك يا جزم

و اسكولاستيك از مسيحيت كارآيي ندارد  ...شد قرائت مدرسي

كه اصلا مسلم و اجتمـاعي همان.ت ديني، مستلزم داشتن يك روش براي قرائت متون ديني استاحاست كه اصـلاحاتي سياسـي طور

و سياسي است؛ گرچه ممكن است شخص مصلح، خود از روش سخن نگويد مستلزم داشتن يك فلسفه  و يا آن را به صـورتي اجتماعي

و يا آن را مدون نكرده باشد» تئوري«يك مي. بيان نكند چه روشي داشته است اما ديگران بعداً .توانند بفهمند كه او

و تواند از اصلاحات در حوزه كسي نمي و چگونـه بـه چـه معنـاي دين سخن بگويد، بدون ايـن كـه مـشخص كنـد از چـه موضـعي

به اين اصلاحات مي از مشخص شدن اين موضوع، در صورتي امكان. در دين بپردازد خواهد پذير است كه شخص مصلح، قرائـت خـود را

و برتري آن قرائت را بر ساير روش  و سياسـي هـم بايـد همان. هاي قرائتي روشن گرداند متون ديني معين كند كه يك مصلح اجتماعي طور

 
.28/7/1379و24، حيات نو1
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كه چرا فلسفه ميو سياسي خود را بر سايه فلسفهي اجتماعي بتواند تا حدودي مدلل كند و سياسي برتري آن هاي اجتماعي و چگونـه دهد

مي فلسفه و اجتماعي مورد نظر خود را معني و آن اصلاحات سياسي و سياسي .اين نكته، خيلي مهم است. كندي اجتماعي

كه هم از اصلاحات در حوزه متأسفانه در جامعه اي دين سخن به ميان آمدهي ما ز اصـلاحات در واقعيـات سياسـي، اجتمـاعي،و هم

كه روش قرائت ديني اصلاح اقتصادي، در هيچ مي كدام از اين دو ناحيه، در باب اين چه و يا آن فلسفه گرايان ديني ي اجتماعي خواهد باشد

و سياسي گفته مي كه بر اساس آن سخن از اصلاحات اجتماعي و نظريهو سياسي هن شود چيست، سخن .وز مدون نشده استي روشني

كه در جامعه مثلاً الآن يك مسأله كه آيا مـا در مقـررات جزايـي اسـلاميي ديني داريم و آن اين و حوش آن بحث درگرفته ي ما حول

 تغييراتي بايد بدهيم يا نه؟ اصلاحاتي در اين زمينه لازم است يا نيست؟

سه نظريه و روشن، به صورت مشخص كه در فقه اسـلامي.د داردي عمده وجو در اين زمينه، كه اجراي حدودي يك نظريه اين است

و يا امام معصوم است، لذا وقتي امام معصوم يا پيـامبر در مـسند حكومـت مـسلمانان نباشـد، اجـراي  به زبان پيامبر اسلام آمده، مخصوص

و. حدود نبايد انجام شود  به نام خداوند است كه اجراي حدود، اجراي مجازات اجراي مجازات به نام خداوند فقـط در صـورتي براي اين

به دست  و و امام معصوم وجود داشته باشند كه پيامبر كه در همه اين حدود از نوع مجازات. ها انجام گيردآن مجاز است هـاي جامعـه هايي

و انسان  مي هست مي ها به دست خودشان اجرا به صورت قوانين جزايي به آن نگاه و مـ كنند و بـا انديـشي بـشري آن را اجـرا صلحتكنند

مي. نمايند، نيست مي به نام خداوند اجرا و يـا يـك امـام. شود اين حدود و حق خداونـد را فقـط پيـامبر در واقع احقاق حق خداوند است

مي  كه در زمان غيبـت، يعنـي در زمـان كنـ اي از فقيهان بر اساس اين نظريه فتوا داده پاره. تواند احقاق كند معصوم وني، اصـلاً سـخن از اند

.اجراي آن حدود نبايد بشود

.ـ شبيه اين نظر در مسيحيت هم وجود داشته است

كه شما حق نداريد به نام خداوند، مجازات هاي ديني اخروي را در مقابليكي از اعتراضات لوتر به كليساي كاتوليك وقت، همين بود

م  و خدا نبايد و نمي دريافت مالي ببخشيد، در ارتباط انسان در. كنـيم توانيد بگوييد ما حق خداونـد را احقـاق مـي داخله كنيد، ايـن مـسأله

.مسيحيت هم سابقه دارد

كه حق اجراي حدود پس از امامان معصوم، به مجتهد جامع نظريه كه در جامعـهي ديگر اين است ي مـا الشرايط داده شده است؛ همان

مي به ولايت ج فقيه از آن تعبير و مجتهد به نام خداوند اجرا كند امعشود در واقع، احقاق حق خداوند. الشرايط هم حق دارد همين حدود را

كه به حكومت رسيده است از جملهوي اختيارات مجتهد جامع .اين هم يك نظريه است. الشرايط است

و اجراي نظريه كه اصلاً اين حدود بـي سوم اين است و ديگر قوانين جزايي دينـي، از و اجـراي اين حدود اب احقـاق حـق خداونـد

و امام معصوم هم اين و در زمان پيامبر به نام خداوند نيست و سنت آمده. چنين نبوده است مجازات كه در كتاب اغلب اين مقررات جزايي

كه در ميان اعرا. ها هم حدود گذاشته شده، قبل از اسلام هم وجود داشتهآنو نام  ب قبـل از اسـلام هـم مثلاً بريدن دست دزد روشي بوده

پيـامبر در دوران. هاي روابط نامشروع جنسي قبل از اسلام هم در ميان اعـراب وجـود داشـته اسـت اي از مجاازات پاره. وجود داشته است

به نام خداوند سخن بگويد رسالتش نمي  كه يا به منظور مقابله با پارهكه اينبل. خواست از اجراي مجازات از ها مقرراتي بود و اي  جنايتوهـا

كه در ميان خود قبايل عرب وجود داشت، به و فصل منازعاتي ميآن يا براي حل . هـا نكـرد پيامبر هم تصرف چنـداني در ايـن.شد ها عمل

و انساني ها را اخلاقيآن كه با تصرفاتي، بل و روال جامعه نيز با اين تر مي تر نمود تأآن پيامبر هم هويت عرفي. گذشت ها و اگر ها را ييد كرد

كه خداوند اجراي اين  ميبه مردم گفته شد مي ها را از شما كه خداوند هم به اين دليل است و نظمـي خواهد، خواسته ايـن جامعـه تعـادلي

كه بايد همه البته مقتضاي اين. اين هم يك نظريه است. داشته باشد  و اقتـصادي نظريه اين است و سياسـي و احكام اجتمـاعي ي دستورات
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كه چه اهدافي داشتهآن اسلام را در چارچوب تاريخي و اين و نمي ها و به همـهآن توان براي اند بررسي كرد هـاي زمـان ها اطلاق قائل شد

كه اينمي. سرايت داد و براي آن در پارهي سوم را پذيرفته جانب نظريه دانيد .ام هايم استدلال كرده اي از نگاشته ام

مي.ي بحث وجود دارد عرصهاين سه نظريه در و قوانين جزايي دين اسلام اصـلاحاتي را مطـرح كسي كه خواهد در باب نظام جزايي

سه نظريه را كه بخواهد انتخاب كند، دلايل خودش را بايد بيان كند ...كند، يا سخني بگويد، هر كدام از اين

و معلوم كنـد كـه بـا چـه بيان كردن دلايل در صورتي ميسر است كه هر شخص اول روش قرائت  خود را از متون ديني مشخص كند

آن خواهد اين متون ديني را قرائت كند، بحث روشي مي ـ كلامي اين مطلب را در جاي خودش روشن كند، مي هاي فلسفي رسد وقت نوبت

كه حالا مي چه كار كند خواهد در اين زمينه به اين .ها

كه در جامعه مي نقصي كه متأسفانه در اين زمينه هنوز به اندازهاشود،ي ما ديده هـا يك سلسله بحـث.ي كافي كار نشده است ين است

و روش  و از جمله متون ديني در جامعه مطرح شده استبه صورت مختصر در باب كيفيت و. هاي برداشت از متون اما در آغاز كار هستيم

ي ما كاملاً ناشـناخته اين مباحث در جامعه. اند با اصل مسأله تا حدودي آشنا شدهفقط اهل مطالعه. ها كاملاً پخته نشده است هنوز اين بحث 

.الآن تا حدودي اين مسأله مطرح شده است. بود

كه امروز سخن گفتن در حوزه ي اصـلاحات دينـي، در بـسياري از مـوارد بـدون ارتبـاط بـا نظريـات علمـي، موضوع ديگر اين است

و سياسي امكان ن اجتماعي كه بـه نظريـه. يستپذير و سياسي نيستند وي علمـي يـك فلـسفه يعني اين تنها مصلحين اجتماعي ي اجتمـاعي

و سياسي حرف بزنند و سياسي كـاملاًبل. سياسي نياز دارند تا بتوانند از اصلاحات اجتماعي كه در ديني مانند اسلام، كه با مسائل اجتماعي

و يك روش قرائت از متون ديني براي خـودش آميختگي دارد، اگر كسي بخواهد در يك حوزه ي ديني اجتماعي سخن از اصلاحات بگويد

كه حوزه به يك نظريهي واقعيت بپرورد، ممكن نيست، مگر اين و سياسي و سياسي رسيده باشد هاي اجتماعي .ي علمي، اجتماعي

دي اما متأسفانه امروز به وضوح شاهد اين نقص هستيم كه در حوزه ـ ميي فقهي يك شود؛ مثلاً از اتوريته ني، فقط از اتوريته استفاده ي

به بحث. فقيه چه رسد به روش قرائت متون ديني هاي عقلاني مقدماتي اعتنا نميو ميآن. شود تا و تكليف مـي ها فقط فتوا از دهند و كننـد

مي .اين روش ديگر كارساز نيست. خواهند مردم تبعيت

به ديني اگر با گونه هاي در جهان امروز، پيام و اقتناع عقلاني همراه نباشند، منظور اين نيست كه اقنـاع. شوند درستي شنيده نمي اي اقناع

مي  مي. آوردو اقتناع عقلاني ايمان آن. كنـد ايمان از جاي ديگر تغذيه ا اگـر و نابـساماني چـه محتـواي ايمـان اسـت بـا اشـكال امـ و هـا هـا

كن معارضه و معارضه د، آن نابساماني هاي عقلاني برخورد مي هاي عقلاني از استقرار آن ايمان در ذهن ها حد. كند ها جلوگيري ايمان بايد در

و اقناع عقلاني ياد مـي در جامعه. امكان، از معارضات عقلي مصون نگه داشته شود  به اقناع كه از آن تـر توجـه كـنم، كـمي ما، به آن چيزي

به دادن فتوا بسند. شود مي مي فقط و اين كافي نيسته مي آقايان. شود آورند كـه آن مـسائل در دنيـاي امـروز، در مسائلي به اين شيوه روي

و اجتماعي پربحث ي عقلانيت هاي فرهنگي امروز، دامنه اي از زمينه شايد در هيچ زمينه. ترين مسائل عقلاني بشر است؛ يعني مسائل سياسي

گبه اندازه و اجتماعي و ايم مطلب نزد مردم كشور ما هم هميني مسائل سياسي طور نيست كه كـشور مـا يـك اين. طور است سترده نباشد

و عقلانيت در اين زمينه جامعه مي. ها وارد فرهنگ مردم نشده باشدي بسته باشد هـا خواهند در اين زمينه خيل عظيم نسل جوان كشور، الآن

و با راهبه نظريه  و قانع جه شوند كه هايي مواحل هايي برخورد كنند ها اصلاً به اين واقعيـت متأسفانه بعضي. كننده باشد هماهنگ با عقلانيت

و در اين زمينه مي توجه ندارند مي ها فقط فتوا و تكليف مي دهند و در صورت لزوم، به خشونت متوسل .شوند كنند

ـ آيا دوران تكيه به اتوريته ديگر گذشته است؟
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ولـي در عـصر حاضـر ميـزان موفقيـت. اي وجـود داردي ديني در هر جامعه اتوريته. نبايد وجود داشته باشدي ديني گويم اتوريته نمي

مي هاي ديني در قبولاندن نظريه اتوريته چه اندازه به جامعه، در گرو اين مسأله است كه تا كه بـا توانند معارضه هاي خودشان هاي عقلاني را

ب آن نظريه  مي ها وجود دارد، از ميان چه اندازه بستر عقلاني تحقق نظريات خود را و تا چه اندازه ردارند ) به اصـطلاح(توانند فراهم كنند، تا

مي» معقول« .گويند سخن

و عقلايي از دين نمي آنـ آيا اين به نوعي به تفكيك امور عرفي  چنان كه در غرب اتفاق افتاده است؟ انجامد؛

مي پاپ در يك مسأله امروز در دنياي مسيحيت، وقتي مثلاً و اجتماعي نظر  بايد بتواند از آن دفـاع عقلانـي يـا حـداقل دهد،ي سياسي

آن. عقلايي كند ميچه كه اين بر خلاف كه اتوريته جا تصور به اين معناست آن شود كه جدايي دين از سياست در غرب در هاي ديني در جـا

و اجتماعي نظر نمي  آنآن. طور نيست ايندهند، اصلاً قضيه مسائل سياسي كه . جا اتفاق افتاده، جداشدگي نهاد دين از نهاد دلـوت اسـتچه

و دولت يك نهاد مستقل است در برابر كليسا آن. يعني كليسا يك نهاد مستقل است در برابر دولت، جا اتفاق نيافتـاده اما هرگز اين واقعه در

و اجتماعي جامعي واقعيتكه كليسا درباره  آنهاي سياسي كه احساس كند اين واقعيت ه، و اجتمـاعي در معارضـه بـا پيـام جا هاي سياسـي

كه معارضه با ارزشآن. مسيحيت است، موضع نگيرد  مي جا مي هاي مسيحيت ديده ي يك واقعيـت اما وقتي كليسا درباره. گيرد شود، موضع

و اجتماعي موضع مي مي سياسي و بالأخره با كـدامين روش تفكـر بـه شما بر اساس كدامين پرسند گيرد، از او مباني فلسفي، كلامي، علمي،

و سياسي مثلاً با مسيحيت معارضه دارد، مسيحيت را چگونـه فهميـده اين مسأله رسيده  كه اين واقعيت اجتماعي را ايد ايـد، پيـام مـسيحيت

اج ايد، واقعيت هايي فهميده ها را با چه روش ايد، اين چگونه فهميده  و چه روش هاي سياسي و بعد چگونـه بـه تماعي را با هايي فهميدهوايد

و اجتماعي با ارزش گيري رسيده اين نتيجه  پذيرنـد كـه صـرفاً امروز از كليسا اين را نمـي. سازد هاي مسيحي نمي ايد كه اين واقعيت سياسي

مي«بگويد  ب هاي مسيحيت جور در نمي دهم كه اين مسأله با ارزش من نظر و كسي نبايد ا من وارد بحث شود، كسي نبايد سخن مرا نقد ايد

ي جهـان متمـدن، بايد توجه كنيم كه تقريباً در همـه.شود اين وضع پذيرفته نمي».كند، كسي نبايد انتظار معقول بودن سخن مرا داشته باشد

و كشور ما نمي . تواند يك استثنا باشد مطلب همين است

كي ما، نقص بسيار مهم در جامعه مي اين است كه و اجتماعي اظهار نظر دينـي كننـد، بـه اسـتدلاله كساني خواهند در مسائل سياسي

و سياسي توجه نشان نمي روي نمي  و اجتماعي به مباني فلسفي و اقتناع عقلاني مخاطبان خود نمـي آورند، و به اقناع كـه بـل. پردازنـد دهند

مي  و اين انتظار را دارند فقط از موضع فقاهت فتوا دنيـاي امـروز. دوران چنين توقعاتي گذشته است. ها را بپذيرندآنكه همه فتواهاي دهند

.مؤمنان، دنيايي است كه در آن بايد عقلانيت با ايمان معارضه نكند

و واژه و اين در حقيقت نوعي نگرش در خود مفهوم مي يك وقتي جمله.ي ايمان استـ كه اي از سنت ترتوليان مسيحي نقل آورم چون غيرعقلانيميايمان«شد

.تواند در كنار تعارضات عقلاني زندگي كند اما امروزه ايمان نمي.»است

مي ترتوليان نمي مي گفت چون عقل با ايمان معارضه ميبل. آورم كند من ايمان گفت چون ايمان فراتر از عقـل اسـت آن را انتخـابكه

ب. كنم مي و اكثريت مردم توده. دنياي حاضر با دنياي گذشته فرق دارد.ا معقولات معارضه كند سخن من اين است كه محتواي ايمان نبايد ها

به شدت تحت تأثير اتوريته  به اقناع عقلاني در دنياي گذشته، و لازم نبود زيرا ميزان عقلانيت در ميان اكثريت مـردم. ها بپردازندآن ها بودند

و سؤال شده يعني اكثر انسان. هاي مردم بالا رفته استن توده الآن ميزان عقلانيت در ميا. بسيار ناچيز بود  و چرا انـد، اهـل نقـد ها اهل چون

مي انسان. اي استقلال براي خود قائل هستند اند، گونه شده هاي آن دستگاه عقلـي را بـا معارضه. خواهند با دستگاه عقلي مسائل را بسنجند ها

كه از روي اتوريته گفته شده ببينند  به من مـي يكي از كشيش.سخني گفـت امـروز بـا جمـاعتي مواجـه هـستيم كـه خودشـان هاي پرسابقه

خواهنـد، ولـي نهايتـاً خودشـان از ما راهنمـايي مـي. آيند سراغ ما كه شما بگوييد خدا را چگونه پيدا كنيم نمي. خواهند خدا را پيدا كنند مي
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و خدا را پيدا كنند مي مي. ايمان ديني محصول تعقل استخواهم بگويم نمي. خواهند بروند توانـد بـه خواهم بگويم ايمـان دينـي نمـي ولي

كه هيچ گونه كه عالمان ديني ما مخاطبان خود را همان. گونه معقوليت نداشته باشد اي باشد و كاستي بزرگ است به هر حال، اين يك نقص

مي توده .كنند هاي چند صد سال پيش تصور

و عقلاني است را جايـ جنابعالي نقدي بر قرائت و روشي كه مبتني بر نگرش منطقي گزين آن كرديد كه به عنوان يك رو در گفتمان سنتي از دين به عمل آورديد

مي اند؟ اين گزين نمودن اين روش انجام داده فكران ديني ما فعالانه تلاشي در صدد جاي اما آيا روشن. اصلاح پذيرفته شود د طور گمان ي ما،ر جامعهكنم كه همچنان

و اجماع نباشد. روش سنتي مقبوليت دارد كه گفتمان اصلاح را به عنوان فراروشيبل. در ثاني، شايد از حيث پذيرش يك روش واحد براي گفتمان اصلاح، همگوني

.ي ظهور به رقابت بپردازد دهد هر روشي بدون وابستگي به حاكميت در منصه در نظر بگيرند كه اجازه مي

كه اكثريت مردم قرائت سنتي بدون اقناع عقلاني را مي اين نك . هاي اخير در ايران اتفاق افتاده دو حادثه در دهه. پذيرند ته را قبول ندارم

و ديگري دوران دفاع در جنگ به نظر بنده، چنين مسأله در هيچ.يكي پيروزي انقلاب اسلامي بـه ايـن. اي نبوده است كدام از اين دو دوره،

كه در كنار آن اتوريته جهت مردم  مـردم اگـر تبعيـت. ديدنـدي ديني، يك قرائت معقول از دين را هـم مـي در اين مسائل مشاركت داشتند

مي كردند، براي اين بود كه اتوريته مي به نام دين، سخناني و مفهـوم بـود هاي ديني و. گفتند كـه آن سـخنان معقـول آن سـخنان، ضـرورت

مي.عي مردم آشكار بود اش براي زندگي اجتما فايده كه در مملكت ظلم است، بايد ظلم برطرف شودبه نام دين گفته به نام دين گفتـه. شد

مي. شد كه در مملكت فقر است، بايد فقر برطرف شود مي كه در مملكت آزادي نيست، بايد آزادي وجود داشـته باشـد به نام دين گفته . شد

در به نام دين گفته مي مي. خطر است، بايد استقلال وجود داشته باشدشد استقلال كشور هـا ايـن. شد سلطنت نه، جمهوريبه نام دين گفته

و تجلي يك سلسله پيام  كه با عقلانيت همراه بود سه شعار اصـلي انقـلاب بـود كـه گفتـه مـي هاي ديني بود اسـتقلال، آزادي،: شـد آن در

به. جمهوري اسلامي  ميآن درك مردم اين بود كه و جمهـوري اسـلاميگ ها ويند پيام ديني اين است كـه دنبـال تحـصيل اسـتقلال، آزادي،

مي  و به صورت تعبدي بر اتوريته. پذيرفتند بروند ي ديني تكيـه كـرده اين اشتباه است كه فكر كنيم مردم در جريان پيروزي انقلاب اسلامي

كه اگر عقلانيت نبود قطعاً اين اتفاقات واقع نميي ديني بود، عقلانيت همراه اتوريته. طور نيست اصلاً اين. بودند قطعاً انقلاب.شدبه طوري

مي من كمي عقب.شد پيروز نمي  و سياسي صرفاً اتوريته. روم تر كه در مسائل اجتماعي آن در ميان شيعه به اين موضوع گونـهي كارگر باشد،

اگ. خوريمكه در قرون وسطي در كليسا وجود داشته، برنمي  ر در زمان تحريم تنباكو يك عالم ديني حكم تكريم تنبـاكو را صـادر كـرد، مثلاً

مي. گرچه يك حكم ديني داده شد، اما اين حكم ديني همراه با اقناع عقلاني بود كه كشورشان نبايد مستعمره شود مردم پيام دينـي. فهميدند

به مي كه كشورتان محكوم قدرت خارجي نشود، از اين روز ي اين يك نوع استفاده از اتوريته. بعد كشيدن تنباكو حرام است گفت براي اين

در اگر ما مقطع. ديني بود براي يك هدف عقلايي كه و هاي ديني يك حكم ديني گفتـه ها مرجعآن هاي مختلف تاريخي را تعقيب كنيم انـد

مي مردم دنبالشان راه افتاده  بو هاي ديني درباره بينيم اين پيام اند، بهي اموري اي از مردم معلوم بوده ها حداقل براي عدهآن ده كه فوايد اهتمام

.است

و ارزشي شيعه، از اول احكـام دينـي پـشتوانه گردم به يك مسأله جا برمي اين كه اصلاً در فرهنگ اخلاقي و آن اين ي احكـامي كلامي

كه معتزله مي مت.زد اخلاقي عقلي بوده است؛ يعني همان حرفي و كه مسائل ارزشي در اصـل عقلانـي معتزله كلمان شيعه، قبول كرده بودند

و قبل عقلي كافي نبودآن هستند، گرچه دلايل  در. ها براي حسن و نبايـدها و اخلاقـي، بايـدها كه مسائل ارزشـي ولي تفكر حاكم اين بود

و عقلايي است  و ارزش ارزش. اصل اموري عقلاني و دين تنه هاي خود انسان ها آنا پشتوانه ها است و. هاستي در تفكـر شـيعي، اخـلاق

حكم. اند ها چنين وضعيتي را داشته ارزش مي فتواها يا و اجتماعي داده كه از طرف مراجع در مسائل سياسي شده، در واقـع نـوعي هايي هم

به ايـر. هاي عقلايي بوده است تأييد ديني دريافت  كه پس از تجاوز حكومت عراق ان اتفـاق افتـاد، گرچـه بـا صـدور در دفاع از كشور هم
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و پيام و حرمـت هاي ديني اين دفاع رنگ ديني به خود گرفت، ولي براي اكثر مردم معلوم بود كه ايـن دفـاع بـراي حفـظ اسـتقلال كـشور

به آن پيام به همين جهت، و مي شرافت ملت ايران است .دادند هاي ديني ترتيب اثر

ـ فرهنگي جامعه هاي فكرـ نظر من اين است كه زيرساخت كرده يا غيـر به طور مثال، شما نگاه كنيد در قشر وسيعي از مردم ما، تحصيل.ي ما كاملاً سنتي استي

مي مردم خواسته. كرده، چه ايرانيان واقع در كشور يا خارج از كشور، نوعي تلقي از مشرف شدن به اماكن مقدس وجود دارد تحصيل كنند هايي را در اين اماكن مطرح

آن تر اعتقاد داشته باشيم كه مردم ما هنوز به طور عميق با اين قرائت جديد كنار نيامده لذا، بايد بيش. ها برسند كه انتظار دارند با انجام مناسكي به آن خواسته  و اند

.دهند قرائت را ترجيح مي

 انـد كـه در غـرب مدرنيتـه وجـود دارد؟ مدرنيته شده طور وارد يك مسأله اين است كه آيا مردم ما همان. ها دو مسأله است ببينيد، اين

در ولي مسأله. طور كه الآن در غرب وجود دارد، در كشور ما وجود ندارد واضح است كه مدرنيته آن ي ديگر ايـن اسـت كـه آيـا مـردم مـا

مي حوزه و اجتماعي آزادي مي خواهند يا نميي زندگي سياسي ي خواهند، شركت در انتخابات را وا نمي خواهند خواهنـد، حقـوق مـساوي

و فرصت  مي برابر مي خواهند يا نمي هاي اجتماعي كـه(خواهنـد هـا را مـي اگـر ايـن. خواهنـد خواهند يـا نمـي خواهند، عدالت اجتماعي را

به مقدار زيادي عقلايي شده است به اين علت است كه اين حوزه) خواهند مي به اين حوزه. ها مي سخن من در ايـن كـه: كند ها ارتباط پيدا

كه اگر يك برنامه يا نظريه  و مشاركت بايد وجود داشته باشد، در اين ي سياسـي بـه مـردم داده مديريت اجتماعي بايد عقلاني باشد، آزادي

و عوايب آن برنامهي آن برنامه شود، درباره به اتوريته ها جامعه در اين قبيل زمينه.ي سياسي بيانديشندي سياسي . كنـد بـسنده نمـيي ما تنها

مي در اين زمينه و اقتناع عقلاني مي. اند گرا شده ها مردم تجربه در اين زمينه. خواهند ها مردم اقناع ها چـه خواهد واقعاً ببينند اين برنامه دلشان

ميآن نقشي در زندگي  و جواب شده. گذارد ها و در بسياري از وقت اهل سؤال مي اند به راهي به همين جهت كه غير از راهي استر ها وند

ميآن هاي ديني نشانكه اكثر اتوريته  شد1376كه در انتخابات دوم خرداد چنان. دهند ها ي واقعيات سياسـي پس منظور من در حوزه. ديده

و سنجيدن برنامه و انتخابات و مشاركت و تساويو اجتماعي به حقوق اساسي انسان و اعتقاد و بازخواست از مسؤولان و اين فرصتها ها

و مانند آن .قبيل امور است، نه حاجت خواستن در اماكن ديني

به مديريت زندگي، واقعيات سياسي، واقعيات اجتماعي، هيچ در فرهنگ گذشته علم فقـه. گاه فوق عقلايي نشده استي ما امور مربوط

و قوانين جزايي، در قوانين خان  و مانند اين اگر در اين مسائل مداخله كرده، در حكومت هـا را يـك سلـسله امـور ايـن. ها مداخله كرده واده

و  و سياسي در گذشته. ها را از هويت عقلايي بيرون نبرده استآن عقلايي تلقي كرده و مسائل اجتماعي ي تـاريخ مـا، بـا ديني بودن احكام

مي ديني بودن اين مسائل در گذشته ا. كندي تاريخ غرب فرق مي امروز اگر كساني سخن كهآن گويند، سخنز نوانديشي ديني ها اين نيست

و اكنـون بـه  و غيردنيـايي داشـتيم و فـوق عقلايـي ـ اجتمـاعي فـوق عقلانـي در گذشته يك فرهنگ زاكرال داشتيم، يك فرهنگ سياسـي

مي  ما. كنيم سكولاريزم دعوت ب» سكولاريزم«وجود نداشته تا امروز» زاكرال«در تاريخ مشكل ما الآن چيـز.ا آن مطرح شودبه عنوان مقابله

.ديگري است

كه عده و آن اين كه گفتم و اجتماعي فقـط مـي مشكل ما الآن همان است ي دينـي خواهنـد از اتوريتـه اي در برخورد با مسائل سياسي

و عقلانيت را كنار گذاشته و حاضر نيستند از نظرات خود دفاع عقلاني كنند استفاده كنند و فتواي حاضر نيستن. اند كه كسي سخن راآند ها

كه اصلاً در آن موارد كـه فتـوا مـي. نقد كند  دهنـد آيـا آن مـوارد جـاي فتـوا دادن اسـت يـا يـك حاضر نيستند به اين پرسش پاسخ دهند

مي امروز هر كس در زمينه. اين اشتباه است. گيري علمي تصميم و اجتماعي از موضع دين حرف  نـسبت درك زند، بايـدي واقعيات سياسي

و فلسفه و علوم و اجتماعي عصر حاضر روشن كند ديني خود را با عقلانيت مي. هاي سياسي كه دهند، چه در خود دين هر نظريه يا فتوايي

چه در حوزه  چه در حوزهو و به طـوريي اصلاحات دين و اجتماعي، بايد در يك شفافيت عقلاني قرار داشته باشد، ي اصلاحات سياسي
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ع و تفكـر عميـق چنين سخن گفتني آگاهي. هاي عقلاني نباشد قلانيت عصر حاضر ناسازگار نيافتد، دچار معارضهكه با و معلومات زيـاد ها

و بايد حساب و صرفاً با تحصيلات سنتي علوم ديني متداول در حوزه لازم دارد .گردد پذير نمي هاي علوم ديني، امكان شده باشد

طوـ اما به نظر مي و عقلانيت نقاد چندان مطرح نبوده استل تاريخ، از عقل به عنوان وسيلهرسد در .اي براي شناخت احكام ديني استفاده شده است

كه در گذشته و حالا هم همـين ببينيد، منظورم اين است و انتقاد مطرح بوده و چرا و اجتماعي، چون طـور بايـدي ما در مسائل سياسي

و نتيجهاين كه مردم اعتراض كنن. باشد به روز پولد كه مثلاً وضع اقتصادي خراب است كه يك عده روز و يـكي آن اين شده دارتر شوند

كه مردم بگويند ما تجربه  و عقلايي بودن نيست؟ اين به روز فقيرتر شوند، عقلي بودن مي عده روز كس هايمان نشان كه مثلاً به فلان ها دهد

كه ما مشارك مي خواهيم، آزاديت سياسي مي نبايد رأي دهيم، يا اين ها يك نوع عقلانيت نيـست؟ هـر جـا كـه خواهيم، اين هاي خودمان را

و دليل براي سخنشان بياورند، اين هايي بتوانند در برابر انسان انساني يا انسان  و عقلايي هاي ديگر سخن ديگر بگويند جا نوعي عقلاني بودن

و عقلاني بودن. كند عيار حكومت نميي زندگي اجتماعي، عقل خودبنياد تمام بله؛ در غرب، در بنيادها. بودن وجود دارد  بنده اگر از عقلايي

و سياسي در تاريخ خودتان حرف مي مي امور اجتماعي .زنم زنم، در همان معناهايي كه گفتم حرف

 ايد؟ر نمودهكننده بودن تعبيو قانعreasonableـ در حقيقت شما مفهوم عقلاني بودن را به مدلل بودن

و مراحلي دارد ي مـا، متناسـب بـا سـطح در گذشـته. عيار وجود ندارد جاي زندگي انساني عقل خودبنياد تمام در همه.بله؛ عقل معاني

و عقلايي مردم، گفت و انتقاد سياسي مطرح بوده است عقلاني مي ها چون مردم در اين زمينه. وگو بـ. اند كرده وچرا ه مثلاً چيزي مطرح بـوده

و نهي نام امربه مي امربه. ازمنكر حاكمان معروف كه وقتي ببينم مثلاً فلان حاكم ظلم و نهي حاكمان اين بود به او اعتـراض كـنم معروف . كند،

و علم هزار مـسأله. همين عقلانيت را متناسب با عصر بايد زنده كنيم و تكنولوژي و اجتماعي عوض شده كه واقعيات سياسي ي تـازه حالا

مي اد كرده ايج كه در دنياي حاضر با آن زندگي و چـون اند، بايد به تناسب با آن واقعياتي وچراهـاي عقلايـي كنيم، نگذاريم اين عقل جمعي

.كنار برود

و پرسش ميـ به نظر من اين اعتراضات و نهي يعني وقتي كه ما امربه. ديني بوده شده، معمولاً آبشخورش باز درون هايي كه ميازمنك معروف هـاي كنيم، بـا مـلاكر

مي درون مي وقتي امروز نصيحت به ائمه. كنيم ديني صحبت و سنت قبل از او بوده، اما هيچي مسلمين و روش امام ما قبل از او ديني گاه آن عقلانيت برون كنيم، با سيره

.نبوده است

و درون بندي برون اين تقسيم م ديني  در جوامع غربـي، در جـايي از ايـن تقـسيم.دهدا جواب نمي ديني، در بسياري از موارد در تاريخ

و درون برون كه درون ديني و برون ديني استفاده شده است و وقتـي گفتنـد مـا از موضـع ديني، ديني محض بوده ديني عقلانيت محض بوده

مي برون مي ديني حرف و وقتي كسي از موضع درون زنيم، يعني صرفاً عقلاني سخن به اتوريتـه ديني گوييم، ي دينـي حرف زده، يعني صرفاً

به تاريخ گذشته اين تقسيم. تكيه كرده است بن بندي با توجه و ميي ما، در بسياري از جاها دچار اشكال است و بست در تحليل ايجاد كنـد

همي ما، بسياري از امور درون در واقعيت تاريخي گذشته. با واقعيات تاريخي ما تطابق ندارد  و يا عقلايي بوده اسـت ديني ما مـثلاً. عقلاني

و تدبير ملك را از عالمان دين نمي. پرسيدند وقت معني ظلم را از مجتهد محل نمي هيچ و علم و سياست و عدل مردم. پرسيدند معناي ظلم

كه دارند، اين واژه دادند متناسب با آن دريافت به خودشان اجازه مي  و اين همان هايي چيزي اسـت كـه در جـاي خـودش ها را تفسير كنند

كه مجتهد در موضوعات مداخله نمي  ي مجتهـد مداخلـه در موضـوعات گفتند وظيفـهمي. اين سخن جالبي بوده است. كند گفته شده است

مي. گويد عدل چيست، ظلم چيست يعني مجتهد نمي. نيست چه كسي تعيـين مـي. گويد عدل واجب است، ظلم حرام است مجتهد كنـد اما

چ ميعدل .كنند يست، ظلم چيست، اين را مردم تعيين
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و طلاق چيست يا فرض بفرماييد هيچ كه ازدواج و انـساني بـوده، بـه همـين.وقت مجتهد معين نكرده و طلاق، امور عقلايـي  ازدواج

به وسيله و زاكرال جهت است كه در اسلام، مثل مسيحيت، خانواده در گذشته اگـر كـشيش. شود ايجاد نمي) قدسي(ي يك عمل رازورزانه

و تشكيل عقد را نمي  ميي خانواده دهنده بست، آن عقد مشروع و در هنگام عقد بايست به كليسا بروند، چـون ازدواج يـكي مسيحي نبوده

و فوق  و شوهر شدن يك امر عرفي است. عقلاني بوده است امر زاكرال چه بوده؟ در فقه اسلامي زن يهكسي كـه صـيغ. اما در فقه اسلامي

مي خوانده، فقط يك رابطه عقد مي نه يك رابطهي حقوقي ايجاد مي.ي آسماني كرده، گفتند اگر بلد هستيد، خودتان به همين جهت است كه

مي. برويد اين عقد را بخوانيد، اين رابطه را ايجاد كنيد  كه و شوهر خواهند با هم ازدواج كنند برونـد در فقه اسلامي ضرورت ندارد يك زن

و امنند اين.ش يك عالم دين ازدواج كنند پي و حقيقـت شـرعيه هاي عرفـي بـوده ها هم مفهوم در فقه اسلامي، حكومت، بيعت، شوري، انـد

و از نظر فقه، والي يا حاكم شرع غير قابل انتقاد، مفهوم نداشته است نداشته . اند

كه در جامعه ـ سياسي نيز مي ما مطرح شده، اصلاحات اجتماعي به يك فلسفه نياز و سياسي دارد برم بدون تدوين چنـان.ي اجتماعي

زد اي، نمي فلسفه كه در تـدوين ايـن فلـسفه،. ميسر است» عقلانيت«ي اعمال اي در سايه تدوين چنين فلسفه. توان از اصلاحات حرف اين

مي بازخواني سنت گذشته  چه نقشي مي تواند داشته باشد، فلسفهي ما چه نقشي كه بايد توانند داشته باشند، مسأله هاي معاصر ي مهمي است

به بحث گذاشته شود بدون پرده به صورت جدي و مجامله، . سياسي مدون هستيمـي اجتماعي در حال حاضر، فاقد چنين فلسفه. پوشي

مي گيري هاي سياسي، موضع اي از تشكل هاي پاره نامه در مرام ـ اجتماعي دارد اي مباني شود كه نشان از پاره هايي ديده بـر ايـن. فلسفي

و اعلام آن فلسفه بپردازند گروه ـ ديني مطروح، كاملاً قابل مشاهده. ها فرض است به تدوين ـ سياسي خلأ تئوريك در اصلاحات اجتماعي

.است
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يك كه يك دين اين است» تعبد«.يكم ويمي» مرجع ديني«دار سراغ و از را» حقيقتـي«خواهـد تـا از او مـي.طلبـد مـي» هدايت«رود

مي» تعبد«دار در برابر مرجع خود شخص دين. را مشخص كند»اي وظيفه«بگويد، پرسـد كـه برهـان صـدق گـاه از او نمـي هـيچ. كند پيشه

و توصيه به چه دليل بايد اظهارات و من .ها را بپذيرمآن هاي شما چيست

عقلانيتـي: گيـرد بهره مـي» عقلانيت«داري، از دو گونه گونه دين انسان در مقام اين. دهدميداري فردي را تشكيل دين» حاقّ«اين تبعد،

و توصيه  و عقلانيتي براي فهم اظهارات عقلانيت نخست ممكن است كاملاً انتقادي باشد، به اين معنـا كـه. هاي مرجع براي انتخاب مرجع،

و تجربه دار پس از پرسش شخص دين  و نقد اشخاص ها كه بايد فلان مرجع ديني را ها به اين نتيجه برسد كنـد،» انتخاب«و سخنان فراوان،

و توصيه. تواند انتقادي باشد اما عقلانيت دوم قطعاً نمي.و لاغير  و تنـاقض بـه او را نفي مـي» مرجعيت«هاي مرجع، زيرا نقد اظهارات كنـد

مي  به معناي. آورد وجود و قبول«و» گوش كردن«اين عقلانيت بايد تنها و تـسليم«باشد؛ يعني همـان» فهم و«، همـان گفـتن»تعبـد سـمعاً

.»طاعتاً

و درباره داران بخواهند دين در صحنه دينهاي معاصر، هر گاه در جامعه.دوم و برنامهي سياست حضور يابد ـي اهداف هـاي سياسـي

ميهاي معنوي از اين نظر كه تا چه اندازه به استقرار اجتماعي ارزش ـ داوري به عمل آيد، بر خـلاف مقـام ديـن ياري داري فـردي، رسانند

و تقليد«بايد مفهوم  و تسليم به كلي كنار بگذارند» تعبد كه برنامه. را در اين باب، و مشخـصي پاسخ اين پرسش و اهداف سياسي معينـي ها

به ارزش در جامعه  مي هاي معاصر مي هاي ديني ياري و انـسانيآنا با بررسي علمي زند، تنه رساند يا ضرر و بـه كمـك علـوم اجتمـاعي ها

مي  و ابراز داران با اصرار بايد دنبال آن باشند، ايجاد اين بررسيچه در اين باب، دينآن. شود ميسر و آگاهي از نتايج آن ها توسط متخصصان

نه چيز ديگر عكس ع. العمل مناسب در برابر آن است، نه سراسر اين روند، يك روند و و تقليد، در هـيچ» فقهي«لمي و تسليم و تعبد است

مي اي از آن راه ندارد؛ بر خلاف دين مرحله كه با تعبد قوام پيدا .كند داري فردي

و سياست در جامعه و حفظ ارتباط دين با تشخيص مي» تقليدستيزي«و» تعبدگريزي«هاي معاصر، تنها . پـذيرد در برابر حكومت انجام

ميها در جامعه و هم ساختار سياست را منهدم و تقليد در باب سياسا، هم ساختار دين در. كندي معاصر، تعبد و تقليـد سياسـي تنهـا تعبـد

و برنامه جامعه كه فاقد اهداف مي ريزي هاي ابتدايي گذشته .توانست معنايي داشته باشد هاي علمي بودند،

كه نوانديشان ديني اصل آورن مختلف فرياد برمي هاي افرادي از تريبون.سوم و تـسليم«د داري اسـت، كنـار را كـه اسـاس ديـن» تعبـد

و دين گذاشته و در كار دين مي اند و جدل به بحث و مطالبه داري مي پردازند وي حقوق علـم» تكليـف خـدا«را در برابر» حق انسان«كنند

. اند كرده

ميرا صدد» محل نزاع«اين افراد، در اين باب هم، متأسفانه به قرائت. كنند رصد تحريف و قائل هاي متفاوت دينـي، هيچ نوانديش ديني

كه عرصه  و تكليف، عرصه»داري فردي دين«ي منكر اين حقيقت نيست و تسليم ازي تعبد و دم نـزدن و خلاصـه،» حقـوق انـسان«پذيري

.ي خداوند استي قرباني كردن خود در برابر اراده صحنه
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د نه در باب دين نزاع اين جماعت با و دين است يگران، داراني ديـن در جايي است كـه همـه. داري فردي، بل در باب ارتباط سياست

و برنامه  كه. هاي سياسي بپردازند بايد عملاً به ارزيابي ديني اهداف و تسليم، هيچآن در اين باب است و در اين جايي نمي ها براي تعبد بينند

كه  انآن باب است مي سانها حقوق و بايد علم كنند؛ حقوقي كه اگر به آنان داده نشود، اداي مـسؤوليت دينـي بـراي ارزيـابي ها را علم كنند

مي  و دين در جامعه، ناممكن ميآن. گردد چگونگي ارتباط عيني سياست و مطالبـه ها چنين و تقليـد ي انديشند كه در اين بـاب، نفـي تعبـد

به ايمان ديني استحقوق انسان از حكومت، شرط اساسي .وفاداري

كه در اين باب مطرح مي نه در برابر تكليف»تكليف«شود، در برابر اين حقوق و ي اصـلاً مـسأله. هاي خداونـد هاي حكومت قرار دارد

و نه حقوق انسان، حقوق انسان»بشر حقوق« .ها در برابر خداوند ها در برابر يكديگر است،

كي اين بحث نتيجه و حفظ اين ارتباط در جامعه ها اين است و دين و موضوعه چون تشخيص ارتباط سياست هاي معاصر، يك مسأله

و  و تقليد از مردم در باب سياست، با حضور دين در صحنه» غيرفقهي«همگاني و تسليم و حفـظي جامعـه است، طلب تعبد هـاي معاصـر

و دين در اين جامعه  ك. ها مباينت دارد ارتباط سياست داري فـردي را بـه كنند، يـا ندانـسته حكـم مقـام ديـنه اين راه را تعقيب مي افرادي

مي» داري اجتماعي دين« به اهداف سياسي معيني به تحريف بار و يا دانسته براي رسيدن ميو حقيقت»ها واقعيت«كنند، دو. پردازنـد ها هـر

به دين، ضربه و هم به سياست مي دسته هم .زنند هاي مهلك
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ميپرسد انسان از خود مي و ستايش چرا كساني كه از درگذشت مرحوم دكتر سحابي باخبر ها نسبت بـه ايـنآن شوند، احساس احترام

و به كدام تلاش از تلاش مرحوم زنده مي به كدام صفت از صفات او مي شود؟  شود؟ هاي او، اين حس احترام متوجه

و ديانت« در ايشان دو صفت شود گفته مي و»ايمان و احترام به علم«، .ي مطلب نيست اما همه. اين درست است. جمع شده بود» تعهد

و ديانت متعددي بوده كه درگذشت مردان علم و خـصوصاً انـسانآن اند و دانـش ها چنين حس احترامي را در ملت ايـران منـد هـاي آگـاه

آنبي. برنيانگيخته است  و شك و امروز حس احترام ما را برمـي يژگي مهمچه انگيـزد، تـلاش طـولاني او در راه تر مرحوم دكتر سحابي بوده

مي آزادي و بنده .ي همين موضوع عرض كنم خواهم چند نكته درباره خواهي بوده است

بي آزاديي اول اين است كه از زمان مشروطه تاكنون، همواره مسأله نكته و آزادي بيـان خواهي در ايران مطرح وده است؛ آزادي تفكـر

.و عمل سياسي

وقتي انسان آزادي تفكر داشته باشـد،. مشاركت در امور سياسي بر آزادي تفكر مبتني است. هاست آزادي تفكر، مبناي بسياري از آزادي

مي  و رها نيست. كند معني سياست را تعيين و آن منطق است. البته آزادي انديشه يله و. يك قيد دارد به خود بـه منطـق آزادي انديشه، خود

و عمل سياسي هم كه بخش دوم است، به مسؤوليت. هاي درست انديشيدن مقيد استبه روش  و بـين آزادي بيان هاي اخلاقي مقيد اسـت

و آزادي بي و عمل سياسي فرق اساسي هست بندوباري مي در اولي مسؤوليت. خواهي در بيان د، ولي در دوميشو هاي اخلاقي ناديده گرفته

.طور نيست اين

و باطـل در انديـشيدن متأسفانه مخالفان آزادي در كشور ما، هميشه گفته و باطل؛ يعنـي حـق اند آزادي تفكر يعني عدم تمايز ميان حق

به معناي صرف آزادي تفكر هيچ. اين يك مغالطه است. وجود ندارد  و باطل در انديشيدن گاه و حق و كذب زيرا. نيستنظر كردن از صدق

و روش امكان  مي. پذير نيست تفكر بدون منطق و روش، تفكر و روش امكان. شود تفكر، با منطق در اگر تفكر بدون منطق پذير نيست، پس

و باطل وجود دارد  و حق و كذب و انديشه انديشه. تفكر حتماً صدق و باطل، وجود داردي درست تـر از همـه ايـن مهـم.ي نادرست، حق

كه  و باطل چيست، انديشه است و انديشه براي مشخص شدن اين كه حق چيست ي غلط كدام است، قـبلاً بايـد در پرتـو آزاديي درست

و نادرست را مشخص كرد و درست و باطل و نادرسـت از هـم تا آزادي تفكر وجود نداشته باشد، معيار انديشه.تفكر معيار حق ي درست

مي يزي است كه عدهآمي فريب اين مغالطه. شود جدا نمي مي: گويند اي به آزادي انديشه توجه دارند، و باطـل نيـست كساني كه . گويند حـق

.اند خواهان زده خواهي همواره اين تهمت را به آزادي خواهي، مخالفان آزادي در طول تاريخ آزادي

و عمل سياسي، يعني بي و اين فريب همچنين گفته شده آزادي بيان بـسياري از كـسان،.ي ديگـري اسـتو مغالطـه بندوباري اخلاقي،

و يا سخنراني امروز هم در نوشته  مي ها، همين حرف ها كه آزادي ها را تكرار و مـسؤوليت كنند هـاي خـواهي يعنـي عـدم تقيـد بـه مـوازين

 
.8/2/1381، نوروزسخنراني ايراد شده در چهلمين روز درگذشت مرحوم دكتر يداالله سحابي، در دانشگاه تهران،1
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به مسؤوليت. در حالي كه چنين چيزي نيست. اخلاقي و چـه كـسي مـسؤوليت اخلاقـي چيـ. هاي اخلاقي اسـت آزادي در عمل، مقيد ست

مي تعيين مي چه كسي تعريف و و فلسفي خود را دارد ها بحث كند اخلاق چيست؟ اين كند كه مسؤوليت اخلاقي چيست .هاي علمي

مي پس از اين مقدمه كه مطرح كه چرا آزادي تفكر براي انسان امروز ايني كوتاه، سؤالي قدر مهم است؟ ظاهراً علت اين كنم اين است

كه انسان  مي است و دربست خود را تـسليم آن كنـد شود، نمي نقاّد امروز، وقتي ادعايي مطرح آن خواهـد دربـاره مـي. تواند بدون مطالعه ي

و بعداً انتخاب كند و حق را از باطل جدا كند، و سنگين كند، سره را از ناسره، امـروز. انسان نقاد، چنين انساني است. بيانديشد، آن را سبك

كه انتقادي فكر مي در دنيا بر تعدا  ميد كساني بل. شود كنند، مرتباً افزوده انسان امروز.كه كمال است انتقادي فكر كردن براي انسان نه عيب،

كه آن  به دست ما رسيده است، مجموعهبه اين مسأله توجه دارد و نادرست چه از گذشته و درست و باطل ي اين مجموعـه. اي است از حق

آن ذرهآميخته را بايد زير و و انتقاد گذاشت تا تشخيص داد حق را از باطل، درست را از نادرست، مفيد را از مـضر؛ چـه را كـه بين بررسي

و اعتبار دارد، انتخاب كرد .ارزش

و عمل سياسـي تـوأم بـا مـسؤوليت اخلاقـي انسان و آزادي بيان هايي با چنين مشخصاتي، انسانيت خودشان را در گرو آزادي انديشه

بري مي و اگر چيزي ميآن ها تحميل شود، انسانيتآن ابند و. بسا در گذشته تحميل معنا نداشتچه. شود ها نفي امروز تحميل معنا پيدا كرده

.برجسته شده است

و اجبار ناميده مي و اكراه كه امروز تحميل به اين شكل مطرح نبود آن چيزي و دستگاه معرفت. شود، در گذشته شناسـي در ذهن انسان

و نمي  آن. شود چشم را بر اين تحولات بست او، تحولاتي ايجاد شده است مي انسان انتقادي امروز، كه و تـسليم پيـشه جا هم خواهد تعبـد

مي  و تسليم را با معيار خودش انتخاب كند كند، و تسليم. خواهد خود تعبد مـسأله ايـن. گريز نيـست انسان انتقادي امروز، مطلقاً تعبدگريز

ميا و تسليم را هم و كجا حاضر نيست ست كه تعبد و بگويد كجا حاضر است خودش را قرباني كند و انتخاب كند اي پاره. خواهد بررسي

و اساس دين شناسان عقيده از دين كه اصل به آسـتاني مـي شان اين است و تعهدهاي ديني اين است كه انسان گاهي رسـد كـه در آن، داري

را  ميكن قرباني مي خود و اين زيباترين عملي است كه انسان انجام و پرستش هم نوعي قرباني كردن خود جلوه. دهدد هاي مختلف ستايش

مي. است مي وقتي انسان سجده و پرستش و ستايش مي كند، خود را در پيش كند ترين معناي پرستش اين است دقيق. كند گاه خداوند قرباني

نه«كه  و من و وقتي».خدايا تو آري و آستان برسد به اين مقام نه«انسان و من از» تو آري بگويـد، موجوديـت خـود را در آسـتان قدسـي

مي  و تسليم است. دهد دست و اين قرباني كردن، همان تعبد انسان انتقادي امروز نـه. اين خود را از دست دادن، خود را قرباني كردن است

كه مطلقاً نمي  ش اين و تسليم مي ود، بل خواهد پرستش كند خواهد اين پرستش تحميلي نباشد، اجبـاري نباشـد، سفارشـي نباشـد، واقعـاً كه

كه حاضر است خود را در آن  به آن آستاني و قرباني كنـد برسد گونـه خواهـد بـشود، مـرادش را ايـن مريـد هـم كـه مـي. جا از دست دهد

.خواهد انتخاب كند مي

و معنويتانسان انتقادي امروز، مطلقاً تعبدگريز، خداگ چـون او در آزادي تفكـر. اما آزادي براي او بسيار مقدس است. گريز نيست ريز،

و عمل سياسي، همراه با مسؤوليت اخلاقي،  مي» خودش«و آزادي بيان و كساني هم كه سمبل آزادي را مي يابد شـوند، در نـزد ايـن خواهي

به. ها محترمند انسان به آزادي استآن احترام از. ها، احترام از ايـن. اي است براي سخن گفتن از آزادي ها بهانهآن سخن گفتن هـا بـسياري

كه در دل دارند، در محيط آن به شكل بزرگداشـت انـسان. توانند به بيان بياورند هاي استبدادي نميچه را خـواه بيـان هـاي آزادي ولي آن را

به انسان مي و اين است منشأ احترام د هاي آزادي كنند .ر عصر حاضرخواه

و اقسام روش و از طرف ديگر، امروز انوع و رسـمي دارد، تفكـر پديدارشناسـانه راه و تجربـي راه هاي تفكر وجود دارد؛ تفكر علمـي

و رسمي دارد و اقسام روش. رسمي دارد، تفكر قياسي راه .هاي تفكر داريم انواع
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ا امروز روش و اين و متعدد است و تكثر معرفتيهاي قابل فكر كردن، متفاوت كه بتوانـد اثبـات. ست معناي پلوراليسم كسي را نداريم

كه فقط يك جور درست انديشيدن وجود دارد  و روش انديـشيدن مـساوي شـده بـا روش. پذير نيست اين امكان. كند منـد منـد انديـشيدن،

و با وجود پلوراليسم معر انديشيدن و اين همان پلوراليسم معرتفي است مي فتي، آزادي بيان اجتنابها متفاوت است .شود ناپذير

مياز طرف ديگر، كه آيا آزادي تفكر با اديان وحياني منافات دارد؟ اين سؤال مطرح  شود

كه عده اين سؤال از اين جهت مطرح مي مي شود هـا معـين شـده اسـت، يـك سلـسله گويند در اديان وحياني، يك دسـته حقيقـت اي

و كاذب صادق اس ها و تفكر وقتي در برابر آن صدقها معين شده و كذب ت، مي ها مي ها قرار به آن آستان و .رسد، بايد متوقف شود گيرد

و وحي. توانيم بفهميم براي پاسخ دادن به سؤال فوق، بايد به اين موضوع توجه كرد كه اديان وحياني را دو گونه مي دو تفسير از نبوت

كه پيامبر. توان داد مي مييك تفسير اين است به ما نشان و به انسان ان فقط راهنما هستند، راه را كه كدام راه را بروند ها گفته دهند، آنـان. اند

به سويي گرفته  و گفته انگشت اشارت را آن اند به نه راه ديگر راهي را نشان داده. جا نگاه كنيد اند و گفتهواند اين راه را برويد، راه طلـب. اند

و نه راهي  در اين تفسير، پيامبران گرچه راه را نشان دادند، ولي چگونگي راه رفـتن را نـشان. اين يك نوع تفسير است. ديگر خدا را برويد

.اند نداده

كه پيامبران تمام آن و درك كند، از آغاز تا انجـام، ارائـه تفسير ديگر اين است و استعداد انسان است تا بداند، بفهمد، كه در توان چه را

نهيعن. اند كرده بل تنها راه را نشان دادهي آنان .اندكه چگونگي راه رفتن را هم نشان داده اند،

و نتايج متفاوت دارد اين دو تفسير مختلف، از دو جاي متفاوت سر در مي .آورد

مي. شود بنا بر تفسير اول، آزادي تفكر محدود نمي .شود اما بنا بر تفسير دوم، آزادي تفكر محدود

كه به اگر پيامبرا و گفته دعوت كرده» صراط مستقيم«ن فقط نقش راهنما داشته باشند، آنانند اند انسان راه خداجويي را بـرود، نـه راه اند

و نه راه مقام شهوت و بتواند از زندان جويي را، و زمان دفن نشود كه در اين زمين و جويي را؛ راهي را برود هاي تاريك انسان بيـرون بيايـد

و در داخل زندان نماند به قول جلال  هـا، مثـل مثـل شـما انـسان«در حديث نبوي آمده است كـه. الدين رومي، بتواند زندان را سوراخ كند

مي  كه دارند سفر به مقصدي برسند كساني است مي.»كنند تا به كلي فراموش و در منـزل يك عده از مسافران مقصد را هـاي وسـط راه كنند

و تمام نيروي خود مي مي را صرف تزئين اين منزل مانند كه اين منزل. كنند ها هـا عبـور اي ديگـر از منـزلو دسـته. ها موقت است در حالي

مي مي و مقصد را دنبال .كنند كنند

و گويي ما همه سـرمان را انداختـه. اندي خدا را مطرح كرده پيامبران نقششان اين است كه در مواقع حساس تاريخي، مسأله ايـم پـايين

مي داري به همديگر نگاه مي. كنيمم مي يكباره از آن بالا نوري جلوه و از همگان يـا».افقتان را بالاتر بگيريـد«: خواهد كه بالا را نگاه كنند كند

مي هاي وسط راه خوابيده اين كه گويي همه در منزل و پيامبران بانگ .زنند كه مقصد را فراموش نكنيد ايم

كه در و فوق تصورات انساني است، توجه داده هيچ توصيفي نمي پيامبران به خداوندي اگـر نقـش».او را ببينيد در زنـدگي«: اند گنجد

كه اين انسان پيامبران اين باشد، آن  ميچه را كه راه خدا را مي ها مي روند در اين راه و حركاتي كه در راه رفتن انجام دهند، مخـصوص بينند

به. ها استآن خود  ي هراز برويد، او ما را بـه صـراط مـستقيم دعـوت خواهيد برويد شمال ايران از جاده شما بگويد اگر مي مثلاً اگر كسي

و چشمه اما كوه. كرده است و منظره ها در. او فقط گفته است راه هراز را برويد. هاي زيبا را را نشان ما نداده است سارها چيزهايي كـه شـما

مي  ا بينيد، تجربه اين راه هر.ستهاي شما و نگفته است در چه چيزهايي را ببين كه تو كه اين راه را نشان داده، به شما نگفته است آن كس

و كنار هر چشمه و اين منزل ره سار چقدر توقف كن، يعني چگونه راه برو مي ها را خود .كند رو كشف
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و تجربهاما ابزار انسان در رفتن راه خدا،. اند راه خدا را برويد پيامبران گفته به خود انسان برميكه تفكر انـسان. گردد هاي ديني اوست،

و تجربه مي و تجربه ممكن است پاره. اي را در اين راه انتخاب كند تواند آزادانه هر تفكر و پـاره اي از تفكرات و صواب باشـد اي ها درست

و ناصواب آن. ولي اين حقي است كه به او داده شده است. نادرست را هر ميچه و ارائـه كه او و عمل كند، از قبل گفته، آماده، تواند بداند

.شده نيست

كه اين كن«اند همه گفته اين كن«،»جهد كن تزكيه«،»كوشش و سلوك تا چيزي بر تو آشكار شود، براي اين است كـه از قبـل»ي باطن

پ همه به اين جهت است كه محتواي اديان وحياني و و آماده نيست و كـلام در ميـان چيز معلوم و فلـسفه هـا، بـسيارآنس از ظهور عرفان

و گسترده عميق كه در آغاز وجود داشته است تر .تر از آن چيزي است

و نبوت را چنين بفهميم، تفكر محدود نمي و انسانيت انسان نفي نمي اگر وحي .شود شود

و تجربه داده نمي به انسان مجال تفكر به تفسير دوم، آموز اسـت او فقط يك دانش. گويا خود انسان نبايد چيزي كشف كند. شود اما بنا

در. وار ياد بگيرد چيز را طوطيكه بايد همه  و بنـابراين، آزادي و خودسازي انسان به دست خود او نيست در اين تصور خبري از آفرينندگي

و عمل سياسي هم معنا ندارد  آيا اين نفي انسانيت انسان نيست؟. بيان
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ـ ديني سالـ به عنوان اولين سؤال، بفرماييد نحله و خصوصاً بخش هاي قبل از پيروزي انقلاب، كه دغدغه هاي فكري سياسي فكري آن دوران بود، هاي روشني جامعه

و ديدگاه بر چه انديشه  هايي استوار بود؟ ها

مي آن و جريان جملي است از نحلهم كنم،چه عرض كه در سال ها هاي قبل از انقلاب در ايران جريان داشـت هاي فكري سياسي عمده،

و در ابتدا، عنوان مي هاي اين جريانو در خاطر بنده هست .البته اين ترتيب، تاريخي نيست. كنم ها را عرض

و ياران ايشا كه عمدتاً مرحوم مهندس بازرگان كه آن را بعد،.ن در محور آن قرار داشتند يك جريان همان بود دوم، جريان ديگري بود

به لحاظ فكري، بيش از همه در مرحوم دكتر شريعتي متجلي بود» چپ مسلمان« و كه حول. ناميدند سوم، جريان بخشي از علماي دين بود

مر مسأله و جريان چهارم، طرز تفكر و نظرهاي فقهي متمركز بودند و مرحوم مطهري بودي مرجعيت، فتواها پـنجم، چريـان. حوم طباطبايي

كه از قديم. چپ غيرمسلمان بود  و در آن سال البته جريان ديگري هم وجود داشت و الايام موجود بود هاي قبل از انقلاب هم وجود داشت

.فكران ليبرال منهاي دين بود آن طرز تفكر روشن

ـ به مفهوم ضد دين؟

د و گاهي ضد مي. هاي فكري موجود بود ها اجمالاً جريان اين.ينگاهي منهاي دين كرد كـه جريان مربوط به مهندس بازرگان، كوشش

به تعبير دقيق  و سياسي پيدا كنـد در اسلام، يا و سنت، يك ايدئولوژي براي زندگي اجتماعي ايـن جريـان معتقـد بـود چنـين. تر، در كتاب

اي ايدئولوژي و اين و سنت وجود دارد و منطبق است دئولوژي با مفهوم آزادي در شكل مدرنيتهاي در كتاب آن. اي آن سازگار طور كـه يعني

مي  مي آزادي را در مدرنيته و سنت هم به عبارتي همين آزادي را بيان از ها اين بود كـه چنـين ايـدئولوژيآن روش. كند فهمند، كتاب اي را

و سنت به دست آورند، زيرا معتقد بودند چنين ايد  و سنت وجود دارد ئولوژيكتاب مختصرترين كتـابي كـه تبلـور ايـن فكـر. اي در كتاب

و ايدئولوژيي مرحوم مهندس بازرگان، تحت عنوان شده است، كتاب شناخته  كه از اسم كتاب هم پيداسـت، ايـشان همان. است بعثت طور

آن مي نح چه در ايدئولوژي خواهد بگويد به و سنت هم .وي وجود داردهاي امروز هست، در كتاب

 خواست همين كار را انجام دهد؟ـ دكتر شريعتي نيز به نوعي مي

در مرحوم دكتر شريعتي كه گفتم در جريان چپ مسلمان قـرار داشـت، نمـي. كار دكتر شريعتي با بازرگان فرق داشت. خير گفـت كـه

و بايد آن را فهميد  و سنت، ايدئولوژي وجود دارد كآن. اسلام، يعني كتاب مي ها از وشش و تركيـب خاصـي كـه و تفسير كردند از انتخاب

مي  و سنت به دست و سياسي عليه رژيم بسازند مفاهيم كتاب ايدئولوژي ساختن با اين فكـر. دادند، يك ايدئولوژي براي مبارزات اجتماعي

مي  مي فرق و و سنت وجود دارد كه يك ايدئولوژي در كتاب آناين جري. خواهيم آن را بفهميم كند به وجود آوردن چه در نـا ان چپ، براي

 20/12/1379،ي مدني جامعهي نامه وگو با هفته گفت1



�� � �� ��� ا�� �	 � از د 
� � ا � �$%&'١٠٨
ميمي»ي توحيدي جامعه«)ي قبل از انقلاب جامعه(عصر و از آن تفسيرهاي مختلف مي ناميدند و بر اين تأكيـد داشـت دادند، كوشش كرد

و هدف اصلي پيامبر اسلام از ميان برداشتن نابرابري  و اقتصادي بوده استهاي اجتماعي، سياسكه اصولاً اسلام دين مبارزه است و البتـه. ي،

به تكامل تفكر ديني در ايران كردند و چه جريان مرحوم بازرگان، خدمات زيادي .چه اين جريان

ـ اين گروه چپ مسلمان تا چه حد متأثر از ماركسيسم بود؟

ا. ها مستقيماً متأثر از ماركسيسم بودندآن معتقد نيستم كه كه براي من پيش آمده، بخـش هـا از الهيـات آزاديآن ين اسـت كـه احتمالي

آن الهيات آزادي. اند مسيحي آمريكاي لاتين متأثر بوده  و تحـولاتي نيـز شـد، گونـه جا منشأ انقـلاب بخش آمريكاي لاتين، كه بعداً در اي هـا

و تئوريسين به وجود آمده كه در عالم مسيحيت نـوع از الهيـات در آمريكـاي پيدايش اين. هاي خاص خودش را دارد الهيات سياسي است

از هاي بسيار قـوي، بـل من در مطالعات خود، مشابهت. لاتين، جلوتر از پيدايش مباحث چپ مسلمان در ايران بوده است  كـه گـاهي بـيش

و نوشته ها را در گفته مشابهت، يعني عين آن تئوري  مي. هاي جريان چپ مسلمان مشاهده كردم ها لمان، آن گويم جريان چپ مـس البته وقتي

مي گروه و شود كه در سال هاي مسلح را هم شامل به يك سري مبـارزات سياسـي مـسلحانه دسـت بردنـد هايي قبل از انقلاب، با نام اسلام

هـاي در نوشـته. هاي چپ مسلمان هم اين مسأله مشهود اسـت هاي ديگر گروه در نوشته. ها نيز مشهود استآن هاي همين مطلب در نوشته 

مي.ر شريعتي هم مشهود است مرحوم دكت  چـون الهيـات. انـد بخـش متـأثر بـوده هـاي الهيـات رهـايي هـا از تئـوريآن رسد شـايدبه نظرم

و مفهوم. بخش مسيحي همين كار را كرده است رهايي هاي ديكتاتوري آمريكـايي مبارزه عليه رژيم هاي مسيحيت، وسيله يعني از تعليمات

و كليـسابي وجود دارد به نام كتا. لاتين به وجود آورده است  هـاي الهيـات بـوف، يكـي از تئوريـسين.»بـوف«ي، نوشـته قدرت، كاريزمـا،

مي. بخش آمريكاي لاتين است آزادي مي وقتي انسان اين كتاب را آن شود دقيقاً همان حرف خواند، متوجه در هايي كـه در جـا مطـرح شـده،

تئ. ايران هم مطرح شده است  اسـت، كـه» پراكـسيس«و» معرفـت«شـود، ارتبـاط وريك مهم كه در هر دو جا ديده مـي مثلاً يكي از مسائل

و اگر انـسان متـدين بخواهـد تـشخيص) كه اصل اين مطلب در ماركسيسم وجود دارد(معرفت تا حدود زيادي به پراكسيس وابسته است 

و پيام چه كار بايد بكند كه در فعاليت سياسي و محرومـان،ي هاي دين در شرايط ويژه دهد و سياسي چيست، بايد با مستـضعفين اجتماعي

د) به اصطلاح فرانتس فانون(» مغضوبين روي زمين«و به اصطلاح، همان ادبيات  و يا حضرت محمـ زندگي كند تا بفهمد پيام عيسي مسيح

و انسان بايد چه كار كند  مي اين حرف. چيست به. بينيم ها را در هر دو جا گـذاران وجـود آمـده اسـت كـه آيـا بنيـان اين احتمال براي من

اند يا نه؟ البته در مورد مرحوم دكتـر شـريعتي بـه خـوبي بخش متأثر بوده نخستين اين تفكر چپ مسلمان در ايران، از تئوري الهيات آزادي 

و درست مقارن با سال توانم حدس بزنم كه ايشان در سال مي كه در پاريس اقامت داشتند درات الهيـات رهـايي هاي اوج مبارز هايي بخـش

.بخش قرار گرفته باشد آمريكاي لاتين، از طريق ادبيات منتشره در پاريس، كاملاً در جريان اين الهيات رهايي

ـ از طريق فانون؟

و معاصر مرحوم شريعتي است فانون از كساني است كه همين گونه فكر مي و اسـنادي. كند اگر كسي دنبال كنـد، شـايد بـه شـواهدي

آن ارهدرب ا. هاي فكري از يكديگر، كاملاً يك امر طبيعـي اسـت متأثر شدن جريان. البته اين چيز غريبي نيست.چه گفتم دست پيدا كندي امـ

كه در هر دو جا  و آمريكاي لاتين(يك احتمال ضعيف هم اين است به اين تئوري)ايران و هيچ نوع تـأثري، كساني مستقلاً ها رسيده باشند

.به هر حال، اين مسأله جاي تحقيق دارد. نگرفته باشنداز همديگر

 هاي چپ مسلمان از ماركسيسم هم متأثر بودند؟ـ آيا اين گروه
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. هـاي ديـالكتيكي مبـارزه كـه در شـيوه بينـي، بـل البته نـه در جهـان. بخش آمريكاي لاتين، از ماركسيسم متأثر بوده است الهيات رهايي

م بيني الهيات رهايي جهان به بخش و شيوه. بيني ماترياليستي نيست وجه يك جهان هيچ سيحي، و ولي نگاهش به تاريخ هاي مبارزات اجتماعي

مي هاي زيادي هم كرده ها بحثآن البته. سياسي، ماركسيستي است  كه آيا را اند به عنـوان يـك مـسيحي ايـن روش تحليـل تـاريخي توانند

.توانند به عنوان يك مسيحي، اين روش تحليل تاريخي را بپذيرندميشان اين است، ها عقيدهآن. بپذيرند يا نه

ميـ جريان و مرحوم مطهري كه  توانست يك جريان فلسفي باشد، در چه شرايطي قرار داشت؟ هاي فكري علامه طباطبايي

د كه وجود به يك جريان تبديل شد، ولي طرز تفكري بود .اشتجريان سوم، جرياني است كه شايد نتوان گفت

و مطهري، در مي طرز تفكر مرحوم طباطبايي كه اين تصور ديده و سـنت، فلـسفه ها كوشـش مـيآن شود ي كردنـد بگوينـد در كتـاب

ـ سياسي، فلسفه و فلسفه اجتماعي و دوم است.ي اخلاق اجتماعي وجود داردي حقوق، دو. البته اين غير از آن جريان اول كه آن براي اين

و يا ساختن ايدئولوژي را مد نظر داشته جريان، هر دو،  مي. اند پيدا كردن و عقلانيت سخن و ولي در اين طرز تفكر، عمدتاً از فلسفه گوينـد

به نبـوت، ايـشان. چنين مباحثي را مطرح كرده استالميزانهاي اي از بحث مرحوم طباطبايي در پاره.نه از ايدئولوژي  مثلاً در بحث مربوط

و نبوت بر فلسفهن نبوت را از منظر يك فلسفهتوا معتقد است مي ـ سياسي ديد ـ سياسي مبتني استي اجتماعي آن.ي اجتماعي جا وي در

ـ سياسي چيست دهد كه اين فلسفه توضيح مي در البته ايشان همان نظريات گذشـته را كـه عمـدتاً نظريـات فـارابي، ابـن.ي اجتماعي سـينا

مي. كندد مطرح مي است، با بياني جدي» الهيات شفا« گويد، با كمـك گـرفتن از بعـضي از نظريـات كـه در قـرون مرحوم طباطبايي همان را

مي جديد در فلسفه  كه انساني سياست مطرح شده است، مثلاً اين بحث را پيش و منـافع كشد ها در جامعه بـا هـم در حـال نـزاع هـستند

مي همديگر را تهديد مي  و و براي رفع اين وضعيت، لازم است قانوني وجود داشته باشد كه بـالأخره خواهند يكديگر را استخ كنند دام كنند

مي  و اين قانون را پيامبران و از اين قبيل بحثبه آن تن بدهند كه با خواندن دهند و نظريـاتي شـبيه آن مـيآن ها، . افتـد ها انسان به ياد هابز

مي آن مثلاً. گويند ايشان در جاهاي ديگر هم چنين سخناني مي كه و بگوينـد جا و متغير را در قـوانين اسـلامي تفكيـك كننـد خواهند ثابت

و پاره پاره آن اي از قوانين اسلامي ثابت مي اي ديگر متغيرند، به فلسفه جا هم سخنان فلسفي كه و گويند ـ سياسـي شـباهت دارد ي اجتماعي

مي اين و سنت مستند به كتاب و در جاهاي ديگر ها را از. طور است مرحوم مطهري هم همين. طور هم همين كنند ايشان صريحاً در بعـضي

مي»ي اجتماعي اسلام فلسفه«جاها تعبير  و به كار برده است ي اجتماعي اسلام، فلان مطلـب چنـين يـا چنـانبه نظر من در فلسفه: گويد را

را اي از جاها كوشش كرده تا فلسفه در پاره. كندي حقوق اسلام را بيان اي از جاها كوشش كرده تا فلسفه وي در پاره. است ي حقوق اسلام

كه آن را فلسفه اي از جاها تلاش دارد از فلسفه در پاره. بيان كند ميي اخلاقي سخن بگويد و سنت وجودي اخلاق اسلام كه در كتاب نامد

مي. دارد از مرحوم مطهري قرآن را كتابي و دو اين قبيل كوشـش. نظر محتوا، فلسفيداند كه از نظر مبدأ وحياني است هـا منحـصر بـه ايـن

در مثلاً شبيه كوشش. ها به عمل آمده است در ميان اهل تسنن هم از اين قبيل كوشش. شخص نيست   را در الميـزان هاي مرحـوم طباطبـايي

مي المنار  اما بايد عرض كنم اين طرز فكـر در ايـران بـه.ها، محمد عبده است گذار اين سنخ بحث به يك معني، بنيان. بينيم محمد عبده هم

و كمال نرسيد، از حد يك سلسله مقدمات ابتدايي يك تئوري بيرون نرفت .حد پختگي

ـ منظورتان اين است كه در سطح باقي ماند؟ چرا؟

مي بله؛ براي اين كه به بحث گذاشته نشد، كه آيا اصلاً به ميدان نيامد تا بگويد و كسي و سـنت ود اينش چكش نخورد، به كتـاب جور

و سنت فلسفه و سـنت نگاه كرد كه در كتاب و غيـره وجـود دارد؟ آيـا ايـن نـوع قرائـت از كتـاب ـ سياسي، اخلاقي، حقوق، ي اجتماعي

نه؟ مي كه در آن سالتواند دليل معتبر داشته باشد يا به اين دليل است و مربوط بـه روش ها اصلاً بحث اين هم هـاي قابـل هاي هرمنوتيكي،

و سخناني از اين قبيل، در ايران مطرح نبود  و سنت مـي. قبول از قرائت متون ديني و دلايلـي هر كسي استنباطات خودش را از كتاب گفـت
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و ظاهراً هيچ مي و اصولي را عرضه بـدارد آورد و سنت اول روشي كه اصولاً براي چگونگي قرائت كتاب از. كس هم در اين فكر نبود البتـه

ميا ها هم بدون توجـه بـه مباحـث بنيـادين هرمنوتيـك،آن گيرد، ين بابت اين جريان يا طرز تفكر هم در كنار آن طرز تفكرهاي قبلي قرار

مي  و سنت بيان و استنباطات خود را از كتاب و بيش مورد بحـث قـرار مـي. كردند مطالب به علل ديگر، كم . گرفـت هرچند دو جريان اول

ا و جريان ايدئولوژيجريان استنباط و كاركرد سياسي بيش يدئولوژي به سازي چون كاربرد و سه دههـوي تري در آن شرايط خصوص در دو

مي قبل از انقلاب داشتند، بيش  و بيش تر مورد توجه قرار ميآن تر روي گرفتند كه چون.شد ها بحث ها از ايدئولوژي سخنآن مضافاً بر اين

د گفتند، كليه مي و متدين نبودند، مثل ماركسيستي كسان كه دعوي ايدئولوژي داشتند هـاي دينـي احـساس هاي ايران، با آن جريـان يگري

آن كردند، بنابراين، حرف رقابت شديد مي  مي هاي و سـنت. كردند ها را نقد كه در كتـاب و مطهري مبني بر اين در حالي كه سخن طباطبايي

ـ سياسي يا فلسفه فلسفه اي اجتماعي ياي و در حـوزه وجود دارد، بيش... خلاق اجتماعي هـاي خاصـي محـدود تر يك سخن آكادميك بود

و در آن شرايط، كاركرد سياسي زيادي نداشت مي و در همان نطفه. ماند به تـدوينبه همين جهت ناپخته ماند و اصلاً هاي اوليه متوقف شد

ـ سياسي يا فلسفه يك فلسفه ي حقوق، اعم از آن كه مقبول باشد يا نه، منتهي نشد تـا بتـوان گفـت يا فلسفهي اخلاق اجتماعيي اجتماعي

به دست آمده يا حداقل بتوان گفت مسلمان اين و سنت به اين. ها را دارند ها، از موضع مسلماني، اين فلسفه ها از كتاب .جا نرسيد كار

ـ چرا به جايي نرسيد؟

كه كاركرد سياسي كه آن نظرات، ولي يك علت عمده. ها خيلي نبودآن گفتم هاي مبـارز حتّي در محافل عمومي متديني ديگر اين بود

هـاي در حلقـه.ي متدينان، يا در قالب علم فقه مطرح بوده است يا علـم كـلام چون اصولاً از آغاز، اسلام در ميان عامه. هم رواج پيدا نكرد 

و سياسي مربوط متدينان، در آن به زندگي اجتماعي ـ سياسي يا فلسفه شود، يك فلسفهميچه يي اخـلاق اجتمـاعي يـا فلـسفهي اجتماعي

و آراي امثال فارابي هم در حوزهي سياسي نداشتهي متدينان، انديشه در ميان عامه. حقوق، اصلاً پا نگرفته است ـ ديني نفوذ ايم هاي سياسي

.نداشته است

ي سياسي نيست؟ـ آيا فقه، انديشه

نه انديشه.ي سياسي نيست فقه انديشه هـاي خلافـت كـه حتّي رژيـم.ي عقلاني سياسي فقه يك سلسله دستورات زندگي آييني است،

از پاره هاي خلافتي ديگر چون فاطميون، صرفاً بر اساس يـك سلـسله اند، مثل خلافت عباسي يا رژيم ها چند صد سال حكومت كردهآن اي

و يك سلسله بحث و فتاواي فقهي مي آراء و هيچ نوع فلسفه شده هاي كلامي تشكيل و فلسفه اند ـ اجتماعي ي حقوق، پشت سـري سياسي

و مايـه عالم اسلام، از اين نظر، كاملاً تاريخ ويـژه. هاي خلافتي وجود نداشته است اين رژيم ي تعجـب اسـت كـه چگونـهي خـود را دارد

و سياسي تهي بوده استي اجتم ترين بنيادهاي سياسي در اين جهان، از فلسفه مهم در. اعي و به هر حال، چون وضعيت بدين صورت بـوده

مي هايي هم چنين حرف اي وجود نداشت، هر گاه در برهه هاي متدينان چنين فلسفه ميان حلقه شد، خيلي مورد توجـه قـرار هاي فلسفي زده

.گرفت نمي

دا هايي از انديشهـ البته نحله .ردي سياسي در آثار فارابي وجود

و امثال فارابي چيزهايي گفته ي سياسي فارابي، اصـلاً كه گفتم انديشه ولي چنان.ي سياسي مطرح كرد فارابي انديشه. اند بله؛ البته فارابي

ونه خليفه.ي سياسي براي خودش بود آن يك انديشه.ي متدينان راه نيافتبه حلقه نه خلافتـي بـر آن مبتنـي بـود، نـه اي با آن كار داشت

و كار داشت مي كه يك انديشهبل. فقيهي يا متكلمي با آن انديشه سر و به همين دليل بينيم وقتي مرحوم طباطبايي يـا مطهـريي مهجور بود

مي چنين انديشه آن هايي را مطرح و شايد در جامعه جاي خود را باز نمي كنند، كه بايد .كند طور
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 بايي يا مرحوم مطهري چه نسبتي داشت؟ـ جريان روحانيون با جريان فكري مرحوم طباط

كه مرحوم طباطبايي يا مرحوم مطهري داشت، جدا مي .كنم من جريان علماي دين را از جريان يا طرز تفكري

 كنيد؟ـ چرا جدا مي

و فتاواي فقهي متكي بـود به آراء ا يعنـي ايـن جريـان اصـلاً از فلـسفه. چون جريان علماي دين، از لحاظ فكري، عمدتاً وي جتمـاعي

و حقوقي سخن نمي  و اخلاقي ميبل. گفت سياسي و فقاهـت. كردكه به فتاوا تأكيد كه در طول تاريخ فقه يعني اين مسأله برايش مطرح بود

و چه فتواهايي داده فقيهان، در باب مسائل مربوط به حكومت چه گفته  و حكومت را حق چه كشي دانسته اند و ايـن كـه مـا در حـال اند اند

و از آن تبعيت كنيمآن ضر بايد فتواهايي را از ميان حا تفكـر فقهـي. گونه فكر كـردن، صـرفاً يـك تفكـر فقهـي اسـت اين. ها انتخاب كرده

به فلسفه هيچ به ميبل. پردازدي حقوق نمي فلسفه.ي اخلاق اجتماعيبه فلسفه. چردازدي سياست نمي وجه به اين معنـا. كندكه بيان تكليف

ميكه كسي  و سنت مراجعه مي به كتاب و بعد در امور سياسي بيان تكليف و اين تكليف را براي ديگران الزام كند و. كنـد آور اعلام مـي كند

و تقليـد سياسـي مـي كه با افتاء همراه است، ديگران هم از آن تبعيـت و بنا بر داستان تقليد كه در بين است در چنـين. كننـد بنا بر عقايدي

ي هـاي عقلانـي فلـسفي دربـاره اين بيان فتوا بـا بحـث. اين تفكر صرفاً بيان فتوا است.ي عقلاني سياسي وجود ندارد انديشه تفكري، اصلاً 

نه يك نظـر فلـسفي، از متـون دينـيبل. گيرد سياست يا اخلاق يا حقوق شكل نمي و استنباط يك حكم شرعي، به متون ديني كه با مراجعه

از صورت مي ميگيرد كه بنده به روش صرفاً فقهي تعبير .كنم آن

و ترديد وجود ندارد؟ فرماييد در اين نظريه، جايـ در واقع مي و خطا  گاه آزمون

و نه جاي گاهنه جاي و خطا دارد كه اين وظيفهبل. هاي عقلاني گاه بحث آزمون به اين عمـل كنيـدكه منطق را دارد و بايد .ي شماست

ـ فلسفي، اخلاقي، يا حقوقي كرد اش حبث عقلا شود درباره نمي و خطا هم نمي. ني، سياسي به ميان آورد سخن آزمون زيرا منطق فتـوا. توان

به آن عمل شود  و بايد در هر حال كه آن حكم شرعي خدا است آب. اين است به فتوا در مقام آزمون موفق از كه اگر به همين جهت است

آن نكرده گويند ما حق آن فتوا را عمل درنيايد، مي و و چنان كه بايد به آن عمل نكرده ايم كه در آن فتوا خطايي وجود داشته است ايم؛ نه آن

.از اين قبيل توجيهات

ـ آيا فتوا ايدئولوژي نيست؟

مي.ي جدا بافته استبه كلي تافته. فتوا ايدئولوژي نيست و مجتهـد كنند كه بدانند رابطه اين را كساني به خوبي درك چگونـهي مقلـد

و قبل از آن، بر علم اصـول حكومـت مـي رابطه كه بر علم فقه كه منطقي و بدانند و ساختار علم فقه چگونه ساختاري است كنـد، اي است

اين منطق، منطق استنباط وظيفه از متون ديني است؛ بـدون تبـديل كـردن آن بـه بحـث. اين منطق، منطق وظيفه است. چگونه منطقي است 

ي .هاي ايدئولوژيكا بحثعقلاني فلسفي،

ـ منطق ايدئولوژي نبودن آن چيست؟

كه عرض مي مي اين به اين دليل است كه در ايدئولوژي دعوي . زاد اسـت شـود كـه محـصول تفكـر آدمـي كنم فتوا ايدئولوژي نيست،

و پذيرفته است و پرداخته كه انسان آن را ساخته ا. ايدئولوژي آن است كه انـسان آن ايدئولوژي ابزار فكري زندگي و سياسي است جتماعي

مي. پردازد را مي و نظر انسان نيست ولي در فتوا ادعا كه حكم خداست .شود
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ـ در واقع ايدئولوژي محصول تفكر انسان است؟

آن. بله؛ ايدئولوژي محصول تفكر انسان است حـاكم» دگماتيـسم«جـا منتها فرقش با محصولات فلسفي تفكر انسان اين اسـت كـه در

و منعقد شـد، اطاعـات. محصولات فلسفي باز است. حاكم نيست» دگماتيسم«ولي در محصولات فلسفي.تاس ولي وقتي ايدئولوژي بسته

مي  و فتواي فقهي هيچ. طلبد ديگران را مي. ها نيست كدام از اين ولي نظر كه فتواي فقهي آن كسي دهد، مقدماتي را قبـول كـرده كـه بنـا بـر

ـ سياسـي بـه نميمقدمات، اصلاً انسان و تئـوري زنـدگي اجتمـاعي و قانون زندگي اجتماعي و ضابطه خواهد با تفكر عقلاني خود، قاعده

ميبل. دست آورد  مي كه و ببيند خدا و سنت مراجعه كند و همان خواهد به كتاب و وظايف خـود گويد چگونه زندگي كند طور زندگي كند

و اين يعني  و سنت تعيين كند كه همان را با كتاب مي اين و حكومـت طور كه در ابواب عبادات، انسان آييني زندگي كند، در عالم سياسـت

و منطق خاص خود را دارد. هم آييني زندگي كند  ميمي. اين ديدگاه ساختار به اين كه امروز كساني تظاهر كنند كه از فتواهـاي فقهـي دانم

مي  خ. كنند در باب حكومت دفاع عقلاني مي لاف منطق آمرانهاما اينان و كاري غير قابل بحث اين فتواها عمل ها فقـط يـك تظـاهرآن كنند

مي  مي است به همين جهت هم هر وقت در بحث عقلاني گير و ارعاب دنيوي يا اخروي روي به تهديد به خشونت متوسـل كنند، و آورند

به اين. شوند مي .كشيد جاها نمي اگر بحث، بحث عقلاني بود كار

و روشن دربارهـ .فكران منهاي دين هم توضيح بدهيدي چپ غيرمسلمان

به اندازه. فكرهاي منهاي دين ضرورتي ندارندي چپ غيرمسلمان يا روشن توضيح درباره و نوشـتهآنيي كـافي دربـاره زيرا هـا گفتـه

ر. شده است  و جريان فكري ليبرال منهاي دين يا ضد دين هـم، وشنواضح است كه جريان چپ غيرمسلمان سخت متأثر از ماركسيسم بود

و بروز داشته است كه همواره از آغاز مشروطه، ظهور .جريان سكولاريسم برگرفته از غرب بود

و به پيدايش انقلاب اسلامي منجر شد؟ هاي فلسفي به بدنهـ چطور شد كه اين دغدغه ي جامعه سرايت كرد

گ به سؤال اول كه در پاسخ به نكاتي مي اگر كه فتم توجه كنيد، روشن به كار ببريم هاي دغدغه«شود كه شايد ديگر نتوانيم اين تعبير را

به بدنه .»ي جامعه سرايت كرد فلسفي

و چپ مسلمان، دغدغه در جريان. بينم هاي فلسفي نمي خيلي دغدغهمن در دوران قبل از انقلاب، مي هاي راست بيـنم هاي ايدئولوژيك

د  مي. ادمكه آن را توضيح و زبان فقهي تنها در يك جريان يا طرز فكر محدود، مثل مرحـوم. بينم در جريان علماي دين هم صرفاً يك روش

مي طباطبايي يا مطهري، دغدغه  كه آن دغدغه هاي فلسفي و وضـعيتي بينم به صورت جريان درنيامدنـد ها نيز چون ضعيف بودند، در جامعه

كه بگوييم به بدنه  جا نداشتند به بدنه. معه سرايت كردي و زبـان فقهـي بـود، كـهي جامعـه سـرايت كـرد، آن ايـدئولوژي آن چيزي كه هـا

و در خدمت انقلاب درآمدند  هاي فلسفي سياسي وجود داشتند كـه توانم بگويم دغدغه اما نمي. كاركردهاي سياسي قابل توجهي پيدا كردند

به وجود نياوردند ان هم چندان دغدغهجريان چپ غيرمسلم.ي جامعه سرايت كردندبه بدنه .ي فلسفي

و نقد حكومتي سياسي اسلام، خصوصاً در عرصهـ انديشه كمي تشيع، همواره بر اعتراض و در تاريخ اسلام، يا حداقل شيعه، و وضع موجود استوار بوده تر شاهد ها

و اجرايي به شكل غربي بوده بروز انديشه  و انديشي سياسي ا ايم ي سياست نگـاه به مقوله) كننده نه حكومت(شوندهي يك حكومت سلامي همواره از زاويه مندان

و انديشه هاي نقادانه اي ميان انديشه چه فاصله. كردند مي  هاي سياسي اجرايي وجود دارد؟ي اعتراضي
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مي من باز روي آن نكته ميي قبلي تأكيد و و متكلمـان،ي مردم مسلمان يا در ميا گويم در ميان عامه كنم ن علمـاي ديـن، مثـل فقيهـان

و درباره چون در انديشه.ي سياسي وجود نداشته است انديشه به صورتي سياسي بايد موضوع سياست هدف قرار گرفته باشد ي سياست،

.عقلاني انديشه شود

و فقيهان مسلمان، كسي را نمي عق ما در ميان متكلمان و كه موضوع سياست را هدف گرفته لانـي در آن بـاره بحـث كـرده باشـد؛ بينيم

آن نظير آن و يا نظير ـ شهر خدا«يچه در عالم مسيحيت اتفاق افتاد، نظير مباحث آگوستين دربارهچه مثلاً در يونان اتفاق افتاد ،»شهر زميني

. شـود ها منتهـي مـيبه اين قبيل بحثي سياسي اگر بخواهد در جايي وجود داشته باشد، فلسفه يا انديشه. لوتر» دو قلمرو«يا نظير تعليمات

و شهر زميني، با بحث دو قلمرو علماي دين مسيحيت در حوزه از فرض بفرماييد بحث شهر خدا و ايـن نظريـات هاي الهيات قرار داشـت

مي قرن سيزدهم در نخستين دانشگاه  و در قرن شانزدهم، مهم هاي اروپا تدريس و رايج شد هـاآنو راجـع بـه انـد ترين نظريـات بـوده ترين

مي بحث به ميـان تـوده هاي سياسي شكل گرفته ها به عنوان انديشه اين. شده است هاي آكادميك و و علمـاي دينـي رفتـه، اند هـاي مـسيحي

مي  و تدرس و تدريس و انـد اي از افـراد پيـدا شـده اگر هم پاره. ما چنين وضعي را در عالم اسلام نداريم. شده است بخشي از الهيات شده

به بدنه اند، اين انديشهي سياسي ابراز كرده انديشه و بين تودهي جامعه ها و زنـدگي سياسـيي مسلمان سرايت نكرده هـاي مـسلمان نيامـده

مي. ها را شكل نداده استآن  به آن، امروز زندگي سياسي كه چه را و هر و يا بـا آراي كلامـي زندگي سياسي مردم مسلمان گوييم، يا با فقه

و كار داشته استس .نيستند» هاي سياسي انديشه«ها اين.ر

ي سياسي است؟ـ آيا امامت يك انديشه

و بالذات نظريه طور كه مرحوم مطهري نيز گفته است، اصلاً نظريه همان حكومـت يكـي از مـسائل.ي حكومـت نيـستي امامت اولاً

در نظريه.ي امامت است فرعي نظريه  و يـاي امامت در ميان شيعه، چه كسي بايد گرفت؟ رهبر ديـن كه دين را از و اساس، اين است اصل

مي  به حق دين و اسـاس چنـين نظريـه نظريه. دانستند مفسر دين كيست؟ شيعه امامان خود را مفسران ايي امامت در ميان شـيعه، در اصـل

.تئوري حكومت نيست. است

ي فرعي است كـه آيـا مفـسر ديـن اما اين يك مسأله. را در دست داشته باشند حكومتالبته برخي بر اين باورند كه مفسرين دين بايد

و فقهي دارد تر جنبهو بيش. حكومت را نيز بايد در دست داشته باشد يا نه و عقلانـي حكومـت، كـه در بـاب.ي اعتقادي مـسائل تحليلـي

به  چه اهل سنت، از نظر ارتباط با سياست و آنامامت آمده، چه در كلام شيعه كه نمي مفهوم امروزي آن، و محدود است تـوان چنان ابتدايي

مي» خوارج«ي اين مسائل، عمدتاً در مقابل نظريه. ناميد»ي سياسي انديشه«آن را يك  كه . گفتند وجود امام حاكم ضرورت ندارد مطرح شده

و اين مطلب در جمله و بايد باشد كه فرمودي ديگران گفتند وجود امام فوايد حكومتي دارد لا بـد«: معروف حضرت علي، منعكس است و

و فاجر .ه استبودهاي بسيار محدود اين بحث».للناّس من أمير برا

و آن را نقد مي به وضع موجود اعتراض داشته كه تشيع همواره ها بـه وضـع خلفـاآن درست است. كرده است شما در سؤالتان آورديد

مي  و آن را نقد بلاند؛ كرده اعتراض نه اعتراض يا نقد فلسفي عقلاني سياسي، يعني سخن ايـن بـوده اسـت كـه.كه از موضع كلام يا فقه اما

مي« به عنوان خليفه، رئيس مردم معرفي و حكومت اسـت اين شخص كه خود را و حكومت نيست، امام ما رئيس دين .»كند، او رئيس دين

كه آيا او رياست مي. را داشته باشد يا امام شيعه اصلاً نزاع بر سر اين بوده است و حكومت است شيعيان اعتـراض. گفتند امام ما رئيس دين

كه مثلاً چرا مأمون در آن  نه حضرت رضا، يك نقد فلسفي سياسي نبودبه اين و ي غـصب حـق به همين جهت هم مـسأله. جا نشسته است

و گفته مي ـ»غصب«مفهوم. اند شد حق ائمه را غصب كرده ائمه مطرح بوده و فقهـي اسـت، نـه يـك مفهـوم فلـسفي ، يك مفهوم اخلاقـي
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و حقوق، تعبير در عالم فلسفه. سياسي مي اين بحث. آيد به ميان نمي» غصب«ي سياست و نقـد داشـته، ها نشان كه شيعه معترض بوده دهد

و از اين قبيل نبوده است .اما اين نقدها، نقد فلسفي سياسي

كه شما مي به شـكل غربـي بـود تر شاهد بروز انديشه اييد در شيعه كم فرمو اما اين و اجرايي ايـم، بايـد عـرض كـنم كـهه هاي سياسي

نه همان كه قبلاً گفتم، بل طور به حكومت كه در عالم اسلام، انديشه تنها در شيعه، از. ايم هاي موجود نداشتهي سياسي مربوط در عالم اسـلام،

كه يك  و شيعه عليه نگاه شيعه مسأله اين بود و حكومت را در دست گرفتند ايـن حكومـت«ها شكايت كرد كـهآن عده با زور مسلط شند

و مايه بنابراين، انديشه.»ي ما بوده استكه حق ائمه حق شما نبوده، بل  ي يك سلسله اقـدامات اجرايـيي سياسي وجود نادشته كه بعداً پايه

ميآن. مورد نظر شما شود كه ما امروز هاي سياسي فلـسفيي مـسبوق هاي اجرايي سياسي، هميشه بايد به يك سري نظريه فهميم، نظريه طور

و تا آن نظريه .تواند شكل بگيرد هاي اجرايي سياسي نمي هاي فلسفي سياسي شكل نگرفته باشند، نظريه باشد

و انقلابـ چطور شد كه گرايش به دين در عرصه و سياسي موضوعيت پيدا كرد  اسلامي شكل گرفت؟هاي اجرايي

سه گروه ديني هموار كننده همان كه قبلاً توضيح دادم، قبل از انقلاب ـ اجتمـاعي بودنـد طور اول گروهـي كـه.ي راه مبارزات سياسي

مي  و به آزادي داشتند و سنت، مفهوم آزادي مدرن را استخراج كنند نگاه مدرن كه. خواستند از ميان كتاب  نگاهيو گروه دوم كساني بودند

و چپ به دين داشتند ايدئولوژيك و حكم فقهي توده. گرا به يك مبارزهو گروه سوم با رأي . كردنـدي سياسـي دعـوت مـي هاي مسلمان را

مي شما اين وضعيت را وضعيت عرصه .گذاري مخالفت ندارم ناميد، من با اين نامي اجرايي

ـ در واقع اين وجه سلبي قضيه بود؟

ا و ايـن كـه بعـداً چـه كـار اما به هر حال، در اين. ناميد، بناميد ثباتي مي اين را سلبي يا و تئـوري حكومـت ها سخن از شكل حكومت

و نه بيش اين. خواهيم كرد، نبود  كه گفتم مي اين.تر از اين ها در همين حد بودند و آن ايـن كـه بعـد از پيـروزي جا يك نكته را عرض كنم

ميانقلاب، يك خلأ قدرت به وجود  و عواطـف دينـي. كرد آمد كه قدرت ديگري بايد آن خلأ را پر نقدتر از همه، قدرت متكي بـر عقايـد

به اين جهت، علماي دين قدرتمندانه و ـ سياسي ظاهر شدند تر از ديگران در صحنه مردم بود كه.ي اجتماعي راآن اين هـا چگونـه قـدرت

و در اين باب مديريت كردند، مسأله  و درددلي ديگري است هـاآن جـا در صـدد بيـان هاي زيادي براي گفتن وجود دارد كه ايـن، سخنان

و در كتاب  از، پارهنقدي بر قرائت رسمي از ديننيستم .ام ها را گفتهآن اي

ميـ سير تطور انديشه  بينيد؟ي سياسي پس از انقلاب را چگونه

به همان موضوعي ما يك چالش بسيار اساسي وجود دارد اكنون در جامعه از بيـست. مربـوط اسـت»ي سياسي انديشه«كه وسـه سـال

و حوادثي پيش آمده، نقص  و موفقيت انقلاب گذشته و شكست ها هايي كـه داده شـده بـود تحقـق اي از قول پاره. هايي در كار بوده است ها

و بسياري از  وكه آيا بـه طـور كلـي، نگـاه مـا بـه مـسأله فعلاً اين سؤال اساسي مطرح است. ها محقق نشده استآن پيدا كرده ي سياسـت

و قبـل از انقـلاب مطـرح حكومت بايد يك نگاه عقلاني فلسفي باشد يا يك نگاه فقهي؟ اين سؤال صريح بعد از انقلاب مطرح شده است

كه نگاه ما به مسأله. نبود و حكومت بايد يك نگاه فقهي باشد يك دسته هنوز هم مصرّند از همان.ي سياست كه گفتم، يك جريان قبـل طور

كه اين نگاه چيست، ولي آن روز قضيه. انقلاب همين نگاه را داشت  و كسي مجال انديشيدن در اين باره را ي پيروز شدن انقلاب مطرح بود

 مـورد مباحـثدر. امروز يك دسته اصرار دارند با همان زبان فقه در مورد مسائل حكومت سخن بگويند؛ بـا همـان زبـان تكليـف. نداشت

و حقوق اساسي انسان و شكل حكومت به تئوري و دموكراسـي، اصـرار دارنـد مربوط و معنـاي قـانون و عـدالت و حـدود آزادي ها، معنا
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و متدينان بگويند در اين باب اين و بعد به مقلدان و سنت مراجعه كنند به كتاب كه فقيهاني و گونه بحث شود ها حكم شرعي شما چيـست

ود آزاديمثلاً حدو چه نوعش مجاز نيست و چه نوع دموكراسي برايشان مجاز است  ...ها را شارع تا كجا معين كرده است،

و بدون بحث يعني با همان زبان تعيين تكليف طـرف ديگـر ايـن نظـر اسـت كـه بايـد. هاي عقلاني؛ اين يك گونه تفكر است شرعي

و درباره و كنكاش عقلاني فلسفي وي آن مسائل به بحث علمي پرداخـت، بـا عقلانيـت بايـد راه سياسـت، حكومـت، دموكراسـي، آزادي

و پـشتيبان ارزش  به عنوان داوري نهـايي و از دين، تنها و با عقلانيت راه را گشود و هر چيز ديگر را معين كرد هـاي عدالت، حدود آزادي،

و به همين معنا دين را در صحنه  ي اين دو جريان فكري، درست در نقطه. اعي حاضر نگاه داشتي زندگي اجتم انساني سخن به ميان آورد

مي. مقابل هم قرار دارند به ميدان و بيان آيند كـه مـثلاً متأسفانه كساني كه آن جريان فكري اول را در دست دارند، گرچه گاهي با اين قيافه

لبي فلسفي اسلام درباره خواهند نظريه مي ميي سياست را بيان كنند، ولي وقتي و احكام فقهي آمرانهبه سخن گشايند، همان مسائل فقهي

مي  و از بيان نظريه را بيان و تحليلي عقلاني خبـري نيـست كنند و تكليـفآن.ي فلسفي را هـا احكـام نـام»ي سياسـي نظريـه«هـاي فقهـي

و اين كار خطاي محض است مي ميآن اگر. عقلاني نيستي سياسيي يك انديشه زيرا اين احكام در بر دارنده. گذارند گويند مـثلاً اگـر ها

مي فلان فتواي فقهي اجرا شود فلان فوايد را دارد، اگر چنين دعوي  كه اي كنند، بايد حاضر شوند بر سر اين فوايد با ديگران بحث آزاد كنند

و ببينند در مقام عمل چه اتفاقي افتاده است .آيا اين فوايد را دارد يا ندارد،

و هزينه  اش را هم بپردازند؟ـ

و هزينه ميكه احكام فقهي را نظريهبل. زنند طور حرف نمي ولي اين آقايان اين. اش را هم بپردازند بله؛ و كـسانيي سياسي وانمود كنند

و عمل بخواهند درباره  كه در مقام بحث ميي عواقب عمل به آن احكام چون را و مخالف دين معرفي و وچرا كنند، خارج  انواع تهديد كنند

مي. گيرندو ارعاب را پيش مي به خود .كنند گيرند، اما در مقام عمل جز خشونت توليد نمي ژست بحث عقلاني

 برد اهداف سياسي است؟ـ حكم فقهي هم براي پيش

حكم فقهي را بيان ولي اگر كسي. برد اهداف سياسي بيان كند هر كسي بالأخره حق دارد نظري را براي پيش.ي ديگري است آن مسأله

و حكومت، فلان حكم فقهي است، بايد مـسأله  و بگويد امروز منجي ما در عالم سياست و اصـلاح را بپـذيرد كند و خطـا اگـر.ي آزمـون

د اين حكم فقهي را در فلان مسأله«كساني در مقابل گفتند  و بنـابراين، يـني سياسي يا اقتصادي آزمايش كرديم، ولي آن اثر مفيد را نـادرد

كه اصلاً امروز سياست يك مشغله»دهدي عمل به آن را نمي اجازه نه فقهـي، نبايـد بگوينـد ايـن، يا استدلال نشان دهند و ي عقلاني است

به دهانش بزنند؛ همان و كه بعضي قرائت جديد از دين است زد«: ها گفتند طور ».هر كس قرائت ديگري ابراز كند بايد توي دهنش

. روش، يك آمريت محض مطرح استـ در واقع در آن

و مهم و تحقيـق متأسفانه حتّي در نوشـته. ترين چالش ما نيز امروز با همين است بله؛ آمريت محض مطرح است هـاي كـساني كـه هـا

مي خواهند بحث مي به دين هم هستند، و مقيد ـ سياسي كنند به دليل نبـودن روش صـحيح بحـث، خلـط هاي عقلاني فلسفي ي هـا بينيم كه

و زيادي واقع مي ميآن شود كه زبان فقهي تبيين مي ها هم در دامن همان آمريت كه خودشان توجه داشته باشند كند، .افتند؛ بدون اين

ـ مثلاً؟
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و حقوق كليه و سنت به دنبال آزادي، حقوق اساسي، كه در كتاب ميي كساني گردند؛ اين افراد بـدون ايـن كـه بشر با مفهوم مدرن آن

و سـنت را بـه هـم ها التقاطي را مرتكب مـيآن. كنند ان متوجه باشند، همان روش بيان حكم را دنبال مي خودش شـوند كـه سـاختار كتـاب

ميآن. ريزد مي و حقوق ها و اين كـار خواهند آزادي، حقوق اساسي، و سنت بيرون بكشند بشر مدرنيته را كه مبناهاي فلسفي دارند، از كتاب

و درس  ميت در همين ممكن نيست كه طرف مقابل، يعني دارندگان زبان فقهي، اشكال وارد آن جا است و و اشكال به حقي هم هست كنند

كه اين مفهوم  و سنت به دست نمي اين است گونـه بحـث كـردن، قطعـاًي ايـن نتيجـه. آيد، پس نبايد آزادي وجود داشته باشـد ها از كتاب

كه اين افراد زبان فقهي ملايم. بحث خواهد بودي غير قابل پيروزي همان منطق آمرانه  و نرم با اين ا مفهـوم تري را به كـار مـي تر گيرنـد، امـ

مي اي از آزادي، حقوق شده مثله و سنت بيرون و حقوق اساسي را از كتاب آن آورند كه اين بشر، و اند؛ مثلاً نظيـر طرفش را قيچي كرده طرف

ميچه اسمش را حقوق آن مي اين. ذارندگ بشر اسلامي به ها نهايتاً چيزي تحويل كه و بـا بحـث هيچ دهند هـاي وجه عقلانيـت در آن نيـست

در. ها را پذيرفتآن شود عقلاني فلسفي نمي  و فتـواي فقهـي كـه و اقـسام آراء كه مقلا از انواع و بر اساس همين تفكر است از همين باب

به  كه. شودمي تعبير» هاي دولت نظريه«باب حكومت گفته شده، هـاي هـاي دولـت بـا بحـث نظريه. هاي دولت نيست ها نظريهآن در حالي

و مانند عقلاني فلسفي يا جامعه  ميآن شناسي سياسي به دست انـد، چه فقيهان در باب حكومت گفتهآن. اما فقه فقط بيان احكام است. آيد ها

يكي گرچه مجموعه  يكي قبول نكرده، يكي ولايت»يهفق ولايت«اي از آراي مختلف است، مثلاً و يكـي مقيـده را قبول كرده، فقيـه را مطلقـه

و هكذا، اما هيچ  تك اين.ي دولت نيست ها نظريه كدام از اين دانسته، كه براي و فتواهاي فقهي است مي ها آراء . كنـد تك افراد تعيين تكليف

و فلسفي، از نظريه.ا وجود ندارده كدام از ايني دولت، در هيچي عقلاني سياسي درباره نظريه هاي دولت اصلاً كل فقه ما در مفهوم عقلاني

.اين قبيل اشكالات، معلول غفلت از غلتيدن در قلمرو منطق آمرانه است. خالي است

و حكومت، چه تبعاتي مي  تواند داشته باشد؟ـ پافشاري بر زبان فقهي در امر سياست

هـاي سياسـي،و حكومت، عقلانيت سياسي وجود نداشته باشـد، واقعيـات سياسـي، تـصميم هاي مربوط به سياست هر وقت در بحث

مي  و شكل حكومت بدون وساطت عقلانيت ديده و درباره تئوري ميآني شود كه يك تئوري عقلاني وجود ها اقدام گردد، يعني بدون اين

مي  به مقام عمل تص داشته باشد، مستقيماً به مقام و مستقيماً مي ميمروند هر وقت در عالم سياست اين قضيه اتفـاق بيافتـد، عـالم. پرند گيري

كه به وسيله سياست دچار ظلمت مي  كه هيچ معياري در دست نخواهد بود و عمـلي آن، درباره شود؛ به اين معنا . هـا بحـث شـودي نظرها

كه درباره و فـضاي عقلانـي وجـود. شودي فلان اقدام يا فلان شكل حكومت بحث معياري در دست نخواهد بود وقتي يك بحث عقلاني

كه بنده ندارد، چگونه مي  كه نشود بحث كرد، همان چيزي و زماني به شود بحث كرد مي» ظلمت سياسي«از آن و كنم اتفاق مـي تعبير افتـد

ب. آيد؛ يعني همان آمريت مطلق جز اختناق بيرون نمي  آندر عالم سياست، هر جا آمريت مطلق وجود داشته و اختناق اسـت اشد، . جا ظلمت

كه مي .خواهند رويش بگذارند، بگذارند هر اسمي

ميـ با توجه به اين كه حضرتعالي دولت را يك امر برون مي دانيد، استفاده از دين به عنوان يك شيوه ديني  كنيد؟ي حكومتي را چگونه ارزيابي

از.، دقيقاً معنايش روشن نيست»ي حكومتي استفاده از دين به عنوان يك شيوه«اين عبارت معني ايـن تعبيـر چيـست؟ اگـر منظورتـان

و آن را ايـدئولوژي حكومـت بـه حـساب»ي حكومتي استفاده از دين به عنوان شيوه« كه دين را يـك ايـدئولوژي معرفـي كنـيم ، اين باشد

و هم حكومت بياوريم، در اين صورت بنده معتقدم كه هم دين ضرر مي و عقلانـي براي اين. كند و سياست يك امـر عقلايـي كه حكومت

كه بايد متناسب با واقعيات، تصميم و است و تئوري حكومت را هم بر اساس يك عقلانيت قرار داد تا راه حكومت بـاز باشـد هايي گرفت

و نيازها را برآورده سازد  زب از طرف ديگر، همان. بتواند به وظايف خودش عمل كند كه گفتم، زبان دين و طور و يـا زبـان اخـلاق ان نيايش

و فلسفه  نه زبان ايدئولوژي و وقتي دين به صورت ايدئولوژي حكومت درآيد، هر دو زبانش را از دسـت مـي.ي عقلاني احكام است، دهـد
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مي يك زبان ايدئولوژي پيدا مي به اين صورت درآمد، از خويت خودش خالي كه و زماني و هـم دنيـا ضـرر مـي. شود كند وك هم دين ننـد

مي مشكلات بي به وجود .آيد شماري

مي«:ـ زماني مهندس بازرگان گفته بودند آن اگر دين در خدمت دنيا قرار بگيرد سر دين كلاه و مي رود مي گاه نه دين سالم و نه دنيا آباد ».شود ماند

و آيا به اعتقاد شما، در شرايط كنوني، دينو دولت را چگونه تصوير مي گاه دين با توجه به اين مقوله، شما جاي. شما نيز به نوعي به اين مسأله اشاره كرديد كنيد

 مظلوم واقع نشده است؟

به اين تعبير كه به صورت دقيق توجه شود»اگر دين در خدمت دنيا قرار بگيرد«بايد چـه كـه مـن آن منظور از ايـن تعبيـر چيـست؟.،

كه دين ايدئولوژي حكوم  كه.ت براي حكومت كردن قرار بگيرد صراحتاً نفي كردم، اين است ،»دين در خدمت دنيا قـرار بگيـرد«اين تعبير

و دور توضيح آن عرض مي مي تعبير مبهمي است ما با چه معياري دنيـا را از ديـن. تواند در خدمت دنيا قرار بگيرد كنم كه به يك معنا دين

مي  مي تفكيك و بعد اي كنيم و و آن دنياست ن نبايد در خدمت آن قرار بگيرد؟ اگر منظور از دنيا، زندگي دنيوي انساني گوييم اين دين است

و زنـدگي دنيـوي پيـام معنويـت مـي» نقد شده«براي اين كه دين. است، البته كه دين براي زندگي دنيوي، نعمت بسيار مطلوبي است دهـد

مي  مي انساني را بسيار معنادار و بركات زيادي كند، بانشاط مي. داردسازد، حسننات توانيم بگوييم كـه ديـن پس اگر از اين زوايه نگاه كنيم،

مي  و به زندگي دنيوي انسان خدمت و ممناعت از ايـن در خدمت زندگي دنيايي انساني قرار دارد و از جهت معني دادن به اين زندگي كند

و بي به پوچي دكه انسان در زندگي دنيوي و مطلوب است كه دين .ر خدمت زندگي دنيوي انسان قرار گيردمعنايي برسد، خوب

مي و دستورهاي ديني، به متون ديني، يا با تبعيت از احكام كه با مراجعه و اما اگر منظور اين باشد و فلـسفه را پـر كـرد توان جاي علم

و يا ابزار حكومت كرد، ايني پيش دين را مثلاً وسيله  و توسعه قرار داد كه بايد گفـت اگـر رفت ي دنيـا شـود، ضـرر ديـن وسـيله جا است

و توسعهي اقتصادي، توسعه مثلاً در باب توسعه. كند مي و فلسفه لازم استي فرهنگي، اين تصور كه ديـن آمـده تـا جـاي.ي سياسي، علم

و فلسفه يا ادبيات را بگيرد، تصور نادرستي است  بگ اگر قرار باشد دين جلوي فعاليت. هنر، علم، يرد، جلوي فعاليـت هاي غيرديني انسان را

مي  و هم دنيا علمي يا فلسفي را بگيرد، بله، در اين صورت هم دين ناقص مي. ماند كه اگر مانع شكوفايي انسان دين به اين دليل ناقص ماند

مي  و به صورت بازدارنده درآيد، پيامش را از دست مي عده. دهد در ساير ابعاد زندگي شود كه اصـولاً ديـن بايـد اي فكر  بـه صـورت كنند

دربل. ممانعت دين از يك سلسله اعمال بد، نبايد از طريق بازدارندگي اجباري آن باشد. بازدارنده درآيد كه بايد از طريـق دميـدن معنـويتي

نه اعمال ضد معنويت زندگي انسان باشد تا انسان و لاقـي اي اعمـال غيراخ مكانيسم جلوگيري دين از پاره. ها سراغ اعمال با معنويت بروند

و آمرانـه هاي مختلف زندگي بشود، در آن صورت يك بازدارنده اگر دين مانع شكوفايي انسان در جنبه. گونه بايد نظر گرفت را اين  ي منفي

و آمرانه، نمي و دين منفي .تواند پيام معنويت بدهد خواهد بود

ميـ در واقع مي  شود؟ فرماييد در چنين شرايطي دين قانون

ش و در مفهوم قانون بله؛ اگر دين به خود بگيرد و محتواي قانون پـس اگـر بخـواهيم. خلاصه شود، ديگر پيام ديني نخواهد داشت كل

كه جمله كه منظور ايشان از اين عبارت ، ايـن»دين در خدمت دنيا قرار بگيرد«ي مرحوم مهندس بازرگان را درست معني كنيم، بايد بگوييم

كه عده و گروهي خود، دين را در خدمت بگيرند يا اين كه ديـن بخواهـد جـاي علـم را بگيـرد، جـاي اي براي تأمين منافع است  شخصي

به جاي اين و تصور كنند و هنر را بگيرد، و ماننـد ايـن فلسفه ... هـا ها بايد با دين، دنيا را آباد كنند يا اين كه دين ايدئولوژي حكومت شـود

م و هم دنيا آباد نمييآري، در اين موارد است كه هم سر دين كلاه .شود رود

 شود؟ـ در اين صورت، در واقع اين دين است كه مظلوم واقع مي
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مي بل تنها دين، در آن صورت نه و هنر هم مظلوم واقع و فلسفه مي. شوندكه علم گرايش. شود در نتيجه بايد بگوييم انسان مظلوم واقع

كه ببينم نهايتاً چه بر سر  به اين است ميمن هميشه مي. آيد انسان شـود، ايـن سـخن خيلـي معنـاي روشـني چون وقتي بگوييم دين مظلوم

مي. ندارد به انسان نرسد، انسان مظلوم واقع و پيام ديني تر است كه بگـوييم اگـر بنابراين، صحيح. شود اما وقتي دين انسان از او گرفته شود

مي  به انسان نميبل. چيزي نيست كه مظلوم قرار شود وگرنه دين. شود آن شرايط اتفاق بيافتد، انسان مظلوم و انسان مظلومكه يام ديني رسد

.گيرد قرار مي

ميـ در اين صورت چگونه مي  توان از مظلوميت انسان كاست؟ توان از مظلوميت دين كاست؟ يا به تعبير ديگر، چگونه

مي اين به گونه گونه به انسان بدهد، علـم توان از مظلوميت انسان كاست كه پيام دين را و غذاي معنوي كه پيام معنويت باشد اي رساند

و  به انسان رساند و و هنر را نيز در هويت هنر حفظ كرد به انسان رساند، فلسفه را هم در هويت فلسفه، و به صورت علم حفظ كرد را هم

.د يا از مظلوميتش كاسته شودهاي گوناگوني انساني را تغذيه كرد تا انسان مظلوم واقع نشو خلاصه تمام ساخت

ميـ جاي و چه خطراتي فراروي اين طبقه وجود دارد؟ گاه كنوني روحانيت را چگونه تصوير  كنيد

به جاي كلمه و آن اين كه چون روحانيت تعبيري است كه از عـالم.ي روحانيت، تعبير علماي دين را بگذاريم در ابتدا يك نگته بگويم

آ  به عالم اسلام به يك خانـه من معتقدم حوزه. بوده است» عالم دين«ايم،چه ما داشتهآن. مده است مسيحيت و هاي علميه شديداً نياز تكـاني

و ساختارشان دارندي برنامه تجديدنظر در كليه  هـاي علـوم جانب، در دو ناحيه بايد اصلاحات بنيادين در حـوزهي اينبه عقيده. هاي درسي

ها بايد الهيات اسلامي متناسب با عصر حاضر تدوين كنند، زيرا چنين الهياتي تدوين نشده اسـت؛ الهيـاتآنكه يكي اين. ديني انجام گيرد 

كه بتوان نا را براي نسل تحصيل  و حتّي بـه گونـه متناسب با عصر حاضر ي فلـسفه. اي سـاده، بـه عمـوم مـردم عرضـه كـرد كرده بيان كرد

ميزهفيلسوفان بزرگي مثل صدرالمتألهين در حو مي. شود ها تدريس كه مـن مـي ولي فقط به درد خواص و آن الهياتي . گـويم نيـست خورد

و مفهوم شده الهيات ديني تدوين كه در باب خدا، نبوت، معاد، هاي بنيادين دين اسلام بتواند متناسب با ساختارهاي ذاني انسان اين عصر، اي

ني يك سلسله مفهوم  و آراي مدون عرضه كنيد، يك و فوري استها به خانـه. از قطعي و اصـلاحات بنيـادين در عالم فقه هم احتياج تكـاني

و در آن نقدي بر قرائت رسمي از دين جانب، به نام فصلي از كتاب اخير اين. وجود دارد  ام كـه جا بيان كرده، به اين موضوع اختصاص دارد

هاي ر، براي تنظيم روابط اجتماعي سياسي افراد با يك ديگر، در جامعه در عصر حاض. فقه سياسي، بستر عقلايي خود را از دست داده است 

و قابل توافق از سوي افراد انتخـاب جديد، بايك يك فلسفه  و انتقاد و تئوري حكومت عقلاني قابل بحث گـر جامعـه بـه ميـداني سياسي

مع اي، نمي بدون داشتن چنين فلسفه. آورد و سياست را به صورت كه عصر توان نسبت اسلام اسـت، معـين» انتخاب«قول در عصر حاضر،

كه البته اكنون جاي بحث. كرد . مفصل در اين باره نيـست ساختار روحانيت هم به عنوان يك نهاد اجتماعي، بايد تغييرهاي بنيادين پيدا كند

و فرهنگي در حال وقوع، عال مـان دينـي را در برابـر مـشكلات بـسيار ولي به جد معتقدم اگر اين تغييرات انجام نگيرد، تحولات اجتماعي

و اين مشكلات، هم به صورت واضح پديدار شده است جدي قرار خواهد داد .اكنون

 ترين خطري كه در حال حاضر متوجه روحانيت است، چيست؟ـ به نظر شما مهم

چه خطري متوجه دين است. پسندم جا نمي من تعبير خطر براي يك صنف را در اين اما اين كـه بگـوييم.، درست استاين كه بگوييم

چه خطري بازاري. چه خطري متوجه يك صنف است، براي من جالب نيست  مي مثل اين است كه بگوييم ي ما ايـن مسأله. كند ها را تهديد

چه خطري تهديد مي و گروه اجتماعي هستند كه بر اساس تحـولات. كند نيست كه صنف عالمان ديني را ـ عالمان ديني، يك نهاد  تـاريخي

كه اين. اند اي به وجود آمده اجتماعي ويژه چـه مهـم اسـت،آن. جا به عنوان يك نهاد، خطري متوجهشان هـست يـا نيـست اين مهم نيست
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و آن پيام ديني اسلام است چيزي است كه عالمان مي از. خواهند از آن پاسداري كنند چه خطـري رسـيدن پيـام معنويـت كه مهم اين است

ب  و آينده سوي اسلام ميه نسل فعلي زيـرا زبـاني كـه. تا آن تحولات انجام نگيرد، اين خطر همچنان وجود دارد. كندي اين كشور را تهديد

مي  را اي از عوام مردم، جاي گويند، جز در ميان عده اكنون اكثر عالمان ديني با آن با مردم اين كشور سخن و هـيچ پيـام معنـوي گاهي ندارد

د براي انسان .كند يگر اين جامعه بيان نميهاي

و بسياري از مردم در حال بازگشت به ادبيات و يا ابياتي كه از دين پس از انقلاب به وجود آمده بود، در حال تغيير است ـ در جامعه شاهد هستيم بسياري از تعاريف

خ داري سابق دين و يا امام حسين يا امام علي، در سطح وسيع و مثل تصوير پيامبر مياند و فروش ها برخاسته از تغييراتي نگرشي است كه در اين باره شود كه اين ريد

.لطفاً اگر ممكن است در اين باره صحبت كنيد. به وجود آمده است

و روضهي عكس، شايد در مجالس هيأت تنها در زمينهبه نظر من، نه و خواني ها .نيز مد نظر شما باشد... هاي سنتي

.دقيقاً.ـ بله

به گونه اگر اگر جماعتي بـه. اي برطرف كند چنين چيزي اتفاق افتاده باشد، به اين دليل است كه بالأخره انسان بايد نياز معنوي خود را

هـاي شود، ممكن است بـا شـكل وچند ساله عرضه شد برطرف نمي شان از ططريقي كه در اين بيست اين نتيجه رسيده باشند كه نياز معنوي 

به دامن آن نوع. اي معنوي خود را برآورده كنند سنتي گذشته نيازه  و دست » هـاي سـنتي برآورده كردن«به اين جهت، دوباره برگشته باشند

به آن سنت. زده باشند مي البته عواملي در كار است كه به هر حال، نسل تحصيل ها دامن و ي ايـن جامعـه، بـه شـدت دچـار خـلأ كرده زند

ه و آن تشريفات سنتي .كند ها را ارضاء نميآنم معنوي است

و مراجعه مي ميـ معمولاً جامعه به يك رويكرد جديد توجه و مدتي بر اساس آن رويكرد عمل مي. كند كند خواهد به رويكرد سابق خود بازگردد، اين اما زماني كه

مي. كار طبعاً بازگشت به گذشته است د؟تواند مفهوم داشته باش آيا اين روند از نظر تاريخي

يك شود در جامعه همه بله؛ نمي مي در جامعه. دست ديد چيز را هاي متفاوت بينيم كه مردم نيازهاي ديني خود را به شكل هاي ديگر هم

مي  مي چه در جامعهآن. اي ديگر ها به گونه كرده اي، تحصيل كنند؛ عوام مردم به گونه برآورده  توان به عنوان بحران دينـي نـام بـرد،ي ما از آن

و روانـي دينـي هـا دچـار بحـرانآن اكنـون. كرده استي متوسط تحصيلي ما متوجه طبقه بحران ديني در جامعه. دين عوام نيست  فكـري

مي. هستند به يك قشر محدود نيست اين جماعت، بخش عظيمي از مردم كشور را تشكيل و منحصر ي شـرايط،ي مردم در همـه عامه. دهد

مي اي نيازهاي خودبه گونه كه. كنند را برطرف و هـا در سـطح خـود نيازشـان را بـه آن شـكل بـرآورده مـيآن من معتقدم تا زماني كنننـد

راآن. اي شايد به وجود نيايد دهند، چندان مشكل عمده هاي سنتي را در خدمت اهداف خاص خود قرار نمي هاي ديگري آن نظام جريان چه

وي دست هايي آن ارضاهاي سنتي را وسيلهكه جرياني آن حساس بود، اين استكه بايد درباره به اهداف سياسي شخصي يا گروهـي يابي

كه بايد زياد درباره صنفي خود قرار مي و اين چيزي است .اش حساس بود دهند

 گاه دين تقويت شده يا تضعيف شده است؟ جا جايـ به هر حال، آيا در اين

ق. شود قضاوت كرد طور نمي اصلاً اين شـود گفـت نمي. دين در شرايط مختلف، كاركردهاي مختلف دارد. ضاوت عمومي بايد كرديك

مي مثلاً اگر در جاهايي اعمال خاصي انجام گيرد، دين در آن  اگر بخواهيم به طور كلي در مورد وضـعيت ديـن در يـك. شود جاها تضعيف

ع  و كه در ميان عامه چه قرار است، نميجامعه قضاوت كنيم، صرفاً با بررسي اين مسأله كـه بايـد بـل. توانيم قضاوت كنيم وام مردم قضيه از

كه با بحران ديني مواجه شده، چه نوع كاركردي است  و موقعيت اجتماعي آن قـشر. ببينيم در آن جامعه كاركرد اجتماعي قشري اگر كاركرد
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و و مهم باشد آنآن حساس مي ها دچار بحران ديني شده باشند، ب وقت و بحران شده است توانيم بـه. گوييم دين در آن جامعه دچار مشكل

.شود صادر كرد هر حال، يك حكم كلي نمي
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مي از خوانندگان گرامي، به خاطر بروز اشتباه .طلبيم هاي تايپي ناخواسته پوزش
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